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 چکیده

هدف این پایان نامه عبارت است از مطالعه ای جامعه شناختي بر روی جماعت دعوت و اصلاح ایران. جماعت دعوت و 

نیز فعالیت دارد و دامنۀ اصلاح ایران، سازماني دیني است که در تمام مناطق سني نشین ایران و برخي مناطق شیعه نشین 

استان کشور را در برمي گیرد. این گروه از لحاظ فکری پیرو اندیشه اخوان المسلمین است. با توجه به اینکه در  61فعالیتش 

طول تاریخ موجودیتِ نهضت اخوان در کشورهای اسلامي به طور کلي و کشورهای عربي به طور خاص، بر روی این حرکت 

کشورها مطالعات گوناگوني انجام شده و با توجه به اینکه در این میان، اخوان ایراني با نوعي تغافل و بي  در هر کدام از این

توجهي از جانب پژوهشگران مواجه بوده است، تصمیم به مطالعه ای جامعه شناختي بر روی این سازمان دیني گرفتیم. بر 

نفر از رهبران  61تکنیک مصاحبۀ نیمه ساخت یافته به مصاحبه با همین اساس با استفاده از روش گراندد تئوری و بر اساس 

اصلي این سازمان در چهار استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربي و تهران پرداختیم تا بتوانیم مختصات جامعه شناختي 

ای دیني است که سعي دارد این گروه را ترسیم کنیم. نتایج تحقیق نشان داد که جماعت دعوت و اصلاح ایران یک گروه نوگر

در زمینه های گوناگون به نوگرایي و نواندیشي روی آورد. مفاهیم حاصل از کدگزاری داده های به دست آمده از مصاحبه ها 

خلاصه شد. در  «استقبال از دستاوردهای دنیای مدرن»و  «نواندیشی نسبت به مسئله زنان»، «نوگرایی سیاسی»در سه مقوله 

تقلیل یافت. سپس با توجه به اینکه بین مصاحبه  «نوگرایی فراگیر»نهایت این سه مقوله نیز به یک مفهوم مرکزی تحت عنوان 

شونده ها از لحاظ پاسخ به برخي پرسشهای مطرح شده تفاوت هایي وجود داشت، محقق به کدگذاری موضوعي داده ها نیز 

ق تری از شباهت ها و تفاوت های رهبران جماعت دعوت و اصلاح ایران به دست دهد. در پرداخت تا بتواند تصویر دقی

نهایت براساس کدگزاری موضوعي داده ها تیپولوژی سه گانه ای از رهبران اصلي جماعت دعوت و اصلاح ایران ارائه شد که 

 «.نوگرای نوگرا»و  «نوگرای میانه رو»، «نوگرای سنتی»عبارت است از 

براساس یافته های حاصل از مصاحبه ها و سایر اطلاعات به دست آمده مشخص شد که پایگاه اجتماعي اصلي همچنین 

 جماعت دعوت و اصلاح ایران طبقۀ متوسط شهری است.

در مورد جریانات اسلام گرا، در مورد  اولیویه روآ «شکست اسلام سیاسی»و در نهایت بررسي های ما نشان داد که تز 

 اصلاح ایران نیز صدق مي کند.  جماعت دعوت و

 واژگان کلیدی

و، نوگرای ر اگیر، نوگرای سنتي، نوگرای میانهاخوان المسلمین، جماعت دعوت و اصلاح ایران، گراندد تئوری، نوگرایي فر 

 .شکست اسلام سیاسيطبقۀ متوسط شهری، ، نوگرا
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 سپاس و تشکر فراوان:

ی شورای گروه جامعه شناسي، به سبب تأیید موضوع رسالهاز لطف و عنایت تمامي اعضای محترم 

 حاضر و تصدیق اهمیت آن.

از لطف و بزرگواری ریاست محترم دانشکدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران، دکتر غلامرضا جمشیدیها، 

مقطع به سبب اینکه مساعدت نمود تا این رساله در موعد مقرر دفاع شود و امکان ادامۀ تحصیل اینجانب در 

 تحصیلي بالاتر فراهم گردد.

ام، خانم دکتر سارا شریعتي مزیناني، که در تمام دریغ استاد راهنمای گراميبي از لطف و بخشندگي

 مراحل فراهم شدن این رساله از راهنماییهای راهگشایش بهره مند بودم.

نهادهای سازنده اش با پیش دکترحمید رضا جلائي پور کهام، از لطف و عنایت استاد مشاور گرامي

 موجبات پیشرفت کار را فراهم نمود.

از لطف و عنایت سخنگوی محترم جماعت دعوت و اصلاح ایران، جناب آقای لقمان ستوده، که ضمن 

اینکه امکان برقراری ارتباط با سایر پاسخگویان را فراهم نمود، در سایر مراحل انجام این رساله نیز از 

 .مساعدتهایش بهره مند بودم

از لطف و عنایت تمام پاسخگویان محترمي که وقت خود را در اختیار این جانب قرار دادند و زحمت 

 انجام مصاحبه را پذیرفتند تا امکان انجام این پژوهش فراهم شود.

پژوهش موجبات های بي دریغشان در طي انجام  از لطف و عنایت تمام دوستان و آشنایاني که با کمک     

 ار را فراهم نمودند. پیشرفت این ک
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  طرح مسئله  6 -6

طول قرن بیستم بوده بدون شک جنبش اخوان المسلمین بزرگترین و مهمترین جنبش اسلام گرا در 

است که با سرگذشتي مشحون از اتفاقات بسیار پا به قرن بیست و یکم نهاد و در این قرن نیز همچنان به 

نقش آفریني اش ادامه داد. این جنبش که زماني بزرگترین اپوزیسیون سیاسي در برخي از کشورهای عربي 

ن جنبش که از مصر شروع شد به مصر محدود بود، اکنون بزرگترین قدرت سیاسي در همان کشورهاست. ای

نماند و در تمام کشورهای اسلامي ریشه دواند و در هرکدام از این کشورها شاخه ای از اخوان المسلمین، 

طرفداران  6511هر چند گاه با نامي متفاوت ظاهر شد. ایران نیز از این امر مصون نماند و در حدود سال 

که در کشورهای عربي با این فکر آشنا شده بودند در ایران آغاز به فعالیت  ایراني اندیشۀ اخوان المسلمین

نمودند. با توجه به اینکه از اغاز تا کنون در مورد جنبش اخوان در کشورهای مختلف مطالعات زیادی 

صورت گرفته است و اخوان ایران در این میان مورد غفلت واقع شده است، قصد من این است که مطالعه 

معه شناختي بر روی این شاخۀ مغفول مانده از اخوان داشته باشم. ابتدا بهتر است به معرفي ای از ای جا

 اخوان المسلمین مصر و سپس اخوان المسلمین ایراني بپردازیم تا مسئله روشن تر شود:

مصر توسط حسن ی ق( در شهر اسماعیلیه  .ه6531) میلادی 6221جنبش اخوان المسلمین در سال 

گذاران  هداف بنیانا .اء و شش تن از یارانش پایه گذاری شد و به سرعت در اقصا نقاط مصر نفوذ نمودالبنّ

از حالتي ایستا  اناز یک سو بر ایجاد تحول در اعتقادات اسلامي مسلمان -اءبه ویژه حسن البنّ -این جنبش

 وی دیگر بر یگانگيو از س به سمت پویایي و حاکمیت تعالیم شریعت بر زندگي اجتماعي و سیاسي

 .    زد غرب، دور مير مسلمانان در برابر استعما

 ت:                          های خویش در نظر گرف مرحله را برای تحقق هدف 5های خود  آغاز فعالیت از اءالبنّ حسن

 م     تبلیغ، ارتباط، تفهیم و تفاه ۀمرحل .6

       ن    جذب، انتخاب و سازماندهي حامیا ۀمرحل .2

 ل           عمۀ مرحل .5

 (.6531)حسیني، دش بندی مي المسلمین در آن دسته اخوان یها که کلیه فعالیت

 ها مراحل تاریخي مختلفي را سپری کرده است نیز همچون سایر جریان سیاسي -جریان اجتماعياین 

قبل از دروۀ  اخیر )که مقارن است با اوج گیری مجدد اخوان و تبدیل شدن به قدرت  ها  ترین آن به مهم که

 اول مصر پس از فروپاشي حکومت مبارک( اشاره مي کنیم:
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 (اول )تأسیس ۀـ مرحل6  

  شود. در این مرحله، اخوان شروع مي« حسن البنّاء»م توسط 6221این دوران، از بنیانگذاری در سال 

لحاظ تئوریک و ساختار سازماني با رهبری مرشد اول و مؤسس آن شکل گرفت و با ترور المسلمین از 

  به پایان رسید.  6212فوریه  62حسن البنّاء در 

  دوم )همکاری(  ۀـ مرحل2 

به عنوان مرشد دوم و سقوط نظام پادشاهي در مصر شروع « حسن الهضیبي»این مرحله با انتخاب 

و افسران آزاد همراهي و وفاق کامل وجود داشت و سازمان   ن رهبران اخوانشود. در این مرحله، میا مي

ی  این دوره با سلطهدر نهایت در تغییر رژیم، کاملاً با گروه افسران آزاد همکاری کرد، ولي   نظامي اخوان

  عبدالناصر و سرکوب تمامي مخالفان و دگراندیشان، به پایان رسید. 

  سوم )تقابل(  ۀـ مرحل5 

و « عبدالقادر عوده» ها، همچون المسلمین و اعدام برخي از آن  سران آزاد با دستگیری رهبران اخواناف

و اعدام   را نابود کنند که با سرکوب و دیگران، در تلاش بودند که پایگاه مردمي اخوان « شیخ محمد فرغلي»

یافت. اعدام  سید قطب و صالح خاتمه  6231همراه بود. این مرحله با مرگ ناصر در سال  رهبران اخوان 

  ناصر قبل از مرگ بود.  اقداماتعشماوی از آخرین 

  (چهارم )آزادی تاکتیکي ۀـ مرحل1 

ها و  طلبي ناصریست شد. سادات برای مقابله با قدرت سادات آغاز انور این مرحله با به قدرت رسیدن 

عمر »مین در این مرحله، تحت رهبری شیخ المسل  اخواناخواني ها را از زندان آزاد کرد.  ها، کمونیست

ناصر و دوران  اقدامات حکومتمرشد سوم، به ترمیم و ساماندهي تشکیلات و افشاگری « التلمساني

  .پرداخت حاکمیت وی 

  پنجم )تقابل و تضاد(  ۀـ مرحل1 

مین المسل  اخوان. شد توسط سادات آغاز  6232ها در سال  این مرحله با دستگیری مجدد اخواني

سیاسي و  اقداماتکردند و نظام با  اسرائیلسادات و برقراری صلح با های انتقادات شدیدی از سیاست 

های مصر از نو مملو از  کمپ دیوید پرداخت و زندانقراداد ها و دیگر مخالفین روند  امنیتي، به سرکوب آن

 (. 6521)خسرو شاهي،  مخالفان شد

دارد نفوذ و اهمیت خود را تاکنون همچنان حفظ کرده است و  سیاسي -ی اسلامي این جریان که داعیه

المسلمین درکشورهایي مانند مصر، سوریه، تونس، ترکیه و... در  حتي مي توان گفت که اکنون اخوان

 وضعیتي قرار گرفته است که پرقدرت ترین دوران تاریخ این جریان مي باشد. 
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ر جنبش ها، یک جنبش اجتماعي تلقي کرد، اما با رنگ و بوی اخوان المسلمین را نیز مي توان بسان دیگ

اسلام گرایي. اگر از آغاز به این جنبش بنگریم، اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان اجتماعي کار خود را 

آغاز کرد: تبلیغ اندیشه های اسلامي، آموزش بي سوادان، ساخت و ساز بیمارستان و حتي شرکت های 

 (.6521ر،) قهرمان پوتجاری

از منظر جامعه شناختي، مرزهای جنبش اخوان المسلمین نیز بسان جنبش های اجتماعي از بدو تولد در 

 )همان(. حال تغییر بوده و ویژگي سیال بودن، فرانهادی بودن، شبکه ای و چندمرکزیت دارد 

ر موفق عمل این جنبش از حمایت طبقۀ متوسط برخوردار بود و در ایجاد شبکه های اجتماعي بسیا

 کرد.

نیز در فرایند بازسازی اخوان در دوره آزادی نسبي ای که  سادات در ابتدا به اخوان « الهضیبي»رویکرد 

داد، مبتني بر نفوذ بر سیاست از طریق ساختارهای اجتماعي و نهادها به عنوان رویکرد جدید اخوان بود. مي 

به عنوان بزرگترین جنبش اجتماعي مصر هموار کرد  توان گفت میراث الهضیبي راه را برای موفقیت اخوان
 )همان(.

المسلمین به عنوان یک گروه اسلامگرا  شناخته مي شود. اسلام گرایي در فرهنگ واژگان علوم  اخوان

سیاسي و اجتماعي یعني اعتقاد بر اینکه اسلامي بودن جامعه نتیجۀ عمل اجتماعي و سیاسي است که باید از 

انوی و ضمني نیستند... حصار مساجد بیرون بیاید. به نظر اسلام گرایان، روابط اجتماعي و اقتصاد، مسائل ث

اسلام گرایان اسلام را کلي و فراگیر مي دانند و در سیاست نیز بدین امر معتقدند. بنابراین کافي نیست که 

 (.6531)روآ، جامعه از مسلمانان تشکیل شده باشد، بلکه اسلام باید اساس و بنیاد آن را تشکیل دهد 

زندگي مستقل، غیر قابل تصور مي پندارند. نتیجه  اسلام گرایان جدایي سیاست را از سایر بخش های

این که از نظر آنان حاکمیت مطلق صرفاً مربوط به خداوند است و این حاکمیت بر همۀ امور فرد و جامعه 

جاری مي شود. اسلام یک عقیدۀ ساده نیست بلکه عبارت از یک نظام است، همانطور که حسن البنّا مي 

ل که همه جوانب زندگی را در بر میگیرد. بنابراین در این نظام جایی ولو اندک برای اسلام نظامی است کام: »گوید

 (.31)همان: «سکولاریسم وجود ندارد و جایی مستقل برای بخش های جدا از دین باقی نمی ماند

حال در مورد اخوان المسلمین ایران چه مي توان گفت؟ مختصات جامعه شناختي اخوانِ ایراني 

 چیست؟ 

کوشیده به فعالیت مشغول است  «جماعت دعوت و اصلاح ایران»ن المسلمین ایران که با نام اخوا

آزادی، »به فعالیت بپردازد. این گروه شعار خود را  سیاسي و... ،جتماعيا ، در ابعاد گوناگون اسلاميکه است 

« سعادت فردی واجتماعي نیل به رضوان الهي و رسیدن به رفاه و»قرار داده و آرمانش را « عدالت و برادری

 اعلام کرده است.



1 

 

( بود، او جدایي 6551-6511« )ناصر سبحاني»مهمترین رهبر فکری جماعت دعوت و اصلاح ایران 

سیاست از دین را نفي مي کرد و معتقد به پایه گذاری نظام اسلامي در کشورهای اسلامي بود و معتقد بود 

نند. سبحاني که در سالهای پس از انقلاب اسلامي به همراه که مسلمانان برای رسیدن به آن باید تلاش ک

احمد مفتي زاده و چند شخصیت دیگر به سخنگوی سني های ایران تبدیل شده بود و به مخالفت با سیاست 

دستگیر و یک سال بعد اعدام شد. اعدام سبحاني موجب  6513های حکومت مرکزی مي پرداخت، در سال 

ه تا آن هنگام مخفیانه فعالیت مي کردند به فکر علني کردن فعالیتهایشان )البته با شد که اخواني های ایران ک

 اطلاع و موافقت حکومت( بیافتند.

از دیگر شخصیت های مرکزی جماعت دعوت و اصلاح ایران چه همزمان با ناصر سبحاني و چه پس 

اساتید و علمای کرد اهل سنت  است. پیراني دانش آموختۀ حقوق و از« عبدالرحمن پیراني»از اعدام او، 

ش و  6511ش و  6516منطقه روانسر استان کرمانشاه است. وی در هر سه کنگرۀ جماعت که در سالهای 

ش منعقد شد به اتفاق آرای اعضای کنگره به عنوان دبیر کل جماعت انتخاب شده است. وی هم  6512

 اکنون عضو هیأت رئیسه اتحادیه جهاني علمای مسلمین است.

اخوان المسلمین ایراني در بسیاری از شهرها و استانهای بزرگ ایران شعبه دارد و مشغول به فعالیت 

است. مانند سایر گروهها و سازمانهای اخواني که در نقاط مختلف جهان اسلام عمل مي کنند، اندیشه های 

اجتماعيِ  -ربیتي و سیاسي حسن البنّا و اصول بیستگانه ی اعتقادی او نقش محوری در آرا و اندیشه های ت

این سازمان دارد. همچنین آنها در دوره هایي با حمایت از کاندیداهای مورد نظرشان، توانسته اند افراد مد 

 نظر خود را به مجلس بفرستند.

قصد من این است که پژوهشي  بر روی جماعت دعوت و اصلاح ایران داشته باشم تا تصویری جامعه 

ایرانيِ اخوان المسلمین به دست دهم. با توجه به اینکه اخوانِ ایراني در چارچوب کشور شناختي از نسخۀ 

ایران به فعالیت مي پردازد لذا بررسي جداگانه ای را علاوه بر مطالعاتي که در مورد اخوان در کشورهای 

مصر که به  مختلف انجام شده است مي طلبد تا نسبت اخوان ایراني با سایر اخوان ها به خصوص اخوان

عبارتي اخوان مادر محسوب مي شود روشن گردد. همین نکته نیز انگیزه محقق برای تحقیقي جامعه شناختي 

 بر روی این مسئله شده است.

 

 هدف تحقیق  2 -1

 بررسي مختصات جامعه شناختي جماعت دعوت و اصلاح ایران.
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 ضرورت تحقیق   3 -1

المسلمین، قدیمي ترین و بزرگترین جریان مذهبي در کشورهای اسلامي است. همچنین برخلاف  اخوان

المسلمین جریاني در ابعاد بین المللي است که در تمام کشورهای مسلمان  سایر جریانهای اسلامي، اخوان

ن دیگری با آن قابل مقایسه نمي باشد. نشین و غیر مسلمان نشین ریشه دوانده است و از این حیث هیچ جریا

علاوه بر دو مورد ذکر شده دلیل اصلي برای اهمیت اخوان المسلمین در حال حاضر نسبت به سایر جریانات 

شناخته مي شود « بهار عربي»اسلامي این است که برنده اصليِ تحولات برخي از کشورهای عربي که با نام 

و تونس این قضیه به فعلیت رسیده و اخوان را مي توان پیروز اصليِ اخوان المسلمین بوده است. در مصر 

بهار عربي دانست و در کشوری مانند سوریه نیز اخوان سوریه، پتانسیل این را دارد که تحولات سوریه را به 

نفع خود تمام کند. تاکنون مطالعات بسیاری بر روی اخوان المسلمین انجام گرفته و از منظرهای مختلف 

عه شناختي، سیاسي، تاریخي و... به بررسي این جنبش در کشورهای مختلف پرداخته شده است اما جام

تاکنون کسي به شاخه ایراني اخوان المسلمین توجه نکرده و به خصوص تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد تا 

 کنون هیچ مطالعه جامعه شناختي ای بر روی این جریان انجام نگرفته است.

این، آنچه که لزوم این تحقیق را توجیه مي کند این است که بسیاری از متفکران اجتماعي و  علاوه بر 

جامعه شناسان دین در ایران حتي نسبت به وجود شاخه ایراني اخوان المسلمین  اطلاع ندارند. که البته با 

 د.توجه به نپرداختن این متفکرین به امور مناطق سني نشین، این نکته جای تعجب ندار

محققان خارجي نیز که به بررسي جنبشهای اسلام گرا در کشورهای اسلامي مختلف پرداخته اند، 

احتمالاً به دلیل در اقلیت بودن سني ها در کشور شیعه نشین ایران، یا اساساً خبری از وجود شاخه ایراني 

 د.اخوان المسلمین ندارند یا اینکه  بررسي آنها را فاقد اهمیت قلمداد کرده ان

بنابراین به نظر مي رسد که همین  بي توجهي محققان خارجي علاوه بر اهمال محققان داخلي در مورد 

 مسئله ای چنین پر اهمیت، ضرورت پرداختن به این مسئله را بیش از پیش مي کند.
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 ال اصلی تحقیقسؤ  4 -1

 مختصات جامعه شناختي اخوان المسلمین ایران چیست؟ 
 

 سؤالات فرعی تحقیق  5 -1

 بعد ذهنی  1 -1-5

دیدگاه رهبران جماعت دعوت و اصلاح ایران نسبت به حکومت اسلامي چیست و چه شباهتها و  -6

 دارد؟تفاوتهایي از این لحاظ بین آنها وجود 

دیدگاه رهبران جماعت دعوت و اصلاح ایران نسبت به حقوق سیاسي و مدني زنان چیست و چه  -2

 شباهتها و تفاوتهایي از این لحاظ بین آنها وجود دارد؟

دیدگاه رهبران جماعت دعوت و اصلاح ایران نسبت به علوم انسانيِ اسلامي چیست و چه شباهتها و  -5

 آنها وجود دارد؟ تفاوتهایي از این لحاظ بین

دیدگاه رهبران جماعت دعوت و اصلاح ایران نسبت به استفاده از دستاوردهای دنیای مدرن چیست و  -1

 چه شباهتها و تفاوتهایي از این لحاظ بین آنها وجود دارد؟

دیدگاه رهبران جماعت دعوت و اصلاح ایران نسبت به جهاني شدن و نقش غرب و صهیونیسم در آن  -1

 چه شباهتها و تفاوتهایي از این لحاظ بین آنها وجود دارد؟چیست و 

دیدگاه رهبران جماعت دعوت و اصلاح ایران نسبت به حقوق اقلیتهای قومي و مليِ ایران چیست و  -1

 چه شباهتها و تفاوتهایي از این لحاظ بین آنها وجود دارد؟

 بعد عینی  2 -1-5

 اصلاح ایران، نمایندۀ کدام طبقۀ اجتماعي است؟جماعت دعوت و  -6

 وضعیت عیني زنان جماعت از لحاظ برخورداری از پست های سازماني چگونه است؟  -2

فعالیت عیني و عملي جماعت در دفاع از حقوق اقلیت های قومي و ملي در ایران و خارج از ایران  -5

 چگونه بوده است؟

در مورد جماعت دعوت و اصلاح ایران صدق مي کند یا  اولیویه روآ،« شکست اسلام سیاسي»آیا تز  -1

 نه؟
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در بررسي هر کدام از سوالات ذکر شده در بالا نکات مهمي در باره اخوان ایران بر ما روشن مي شود 

که تصویری از شباهت ها و تفاوت های اخوان ایراني نسبت به اخوان مصر و نیز تصویری از گذشته و حال 

 رنمایي از آیندۀ این جریان اسلامي به دست مي دهد.اخوان ایران و نیز دو
 

 تعریف مفاهیم اساسی پژوهش  6 -1

 اسلام گرایی  1 -1-6

بر سر تعریف گروههایي که داعیه اسلامي بودن دارند و برای احیا و یا تطبیق اسلام با نهادهای گوناگون 

و نیز مبارزه مي کنند تفاوت های قابل ملاحظه ای وجود دارد. محقق در پژوهش خود  زندگي دعوت، تلاش

بر روی تعریف اولیویه روآ از اسلامگرایایي و اسلامگرایان تمرکز نموده و آن را معیار شناسایي و تعریف 

به عقب نیست،  گوید: اسلام گرایي بازگشت ساده( در این زمینه مي6531اسلام گرایي قرار داده است. روآ )

بنیاد  -6بلکه حرکتي است که در راستای دو جریان موجود استوار شده است. این دو جریان عبارتند از: 

گرایي سنتي، حرکتي است اعتراض آمیز علیه حکام منحرف و خائن که اصول اسلام، قرآن و حدیث را به 

 اند. فراموشي سپرده اند و مانع تطبیق شریعت با موضوعات اجتماعي شده

جریان دیگر، حرکتي ضد استعماری و ضد امپریالیستي است و امروزه در شکل ضد غربي خلاصه  -2

... آنچه روشن است و مي توان آن را ورای موعظه های مساجد و خواندن نوشته (1-1: 6531)روآ، شده است 

دستورهای صدر اسلام و های علمای اسلام گرا دریافت، پندار سیاسي اسلام است که بر اساس سنت ها و 

... جامعۀ توحیدی صدر اسلام بخش خصوصي، عمومي، سیاسي، اقتصادی... دوران چهار خلیفه استوار است

را در یک کل مطالعه مي کرد و مخالف هر نوع ملیت گرایي، قوم پرستي، نژاد پرستي و... بود. این عمومیت 

ر جوانب مذهب، قانون و سیاست آشکار مي گشت و و این توحید است که بعدها در پندار سیاسي اسلام د

شریعت به مثابه قانون در زمینه های فردی و اجتماعي چه برای مسلمانان عادی و چه برای حکمرانان پي 

ریخته شد. بنابراین از ایجاد یک جنبۀ خاص و مستقل سیاسي که دارای قوانین وضعي و ارزش های خاص 

با مرزهای خاص « یک دولت و یک ملت»ساختن دولت مطابق نمونۀ  باشد، اجتناب شده است. در نتیجه

صورت نمي پذیرد و اعمال قدرت نه در سطح یک ملت، بلکه در سطح یک امت قابل اجراست و اگر این 

اعمال قدرت به گونه ای طبیعي بر بخشي از امت صورت پذیرد، موقتي است. در اینجاست که گفته مي شود 

شیوه تفکر اسلام گرایي مي خواهد به  ...(65)همان، مذهبي و نظام سیاسي وجود ندارد در اسلام جدایي نظام 

واقعیت جدید در فضای زندگي سیاسي که عبارت از دولت و تقسیم کشورها و مرزهاست پاسخ دهد و آن 

را تجزیه و تحلیل نماید. همچنین اسلام گرایي به مسائل عقب ماندگي کشورهای مسلمان نسبت به 
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های اروپایي یا به مسائل اقتصاد اسلامي و مسائلي از این دست پاسخ مي گوید. به نظر اسلام گرایان کشور

... )اسلامگرایان( معتقدند (22)همان، دین گریزی و ناسیونالیسم ضرورتاً مترادف تجدد و تجدد گرایي نیست 

مساجد بیرون بیاید. حرکت  که اسلامي بودن جامعه نتیجۀ عمل اجتماعي و سیاسي است که باید از حصار

های اسلام گرایي مستقیماً وارد سیاست شده و از دهۀ شصت به این طرف، کسب قدرت سیاسي را هدف 

خود ساخته اند. به نظر آنان اقتصاد و روابط اجتماعي مسائل ثانوی و ضمني نیستند و صرفاً بستگي به تقوای 

م گرایان اسلام را کلي و همه جا گیر مي دانند و در سیاست فرد ندارد، بلکه مستقیماً کلید معما هستند. اسلا

نیز بدین امر معتقدند. بنابراین کافي نیست که جامعه از مسلمانان تشکیل شده باشد، بلکه اسلام باید اساس و 

... از مواردی که مورد اختلاف اسلام گرایان و علمای سنتي است، مسئلۀ (12)همان، بنیاد آن را تشکیل دهد

تهاد است. اسلام گرایان مخالف تفسیر و فقه دائمي هستند، به نظر آنها عدم تحرک در این بخش موجب اج

نادیده گرفتن شرایط زماني و مکاني و واقعیت های مربوط به آن مي شود. بنابراین اسلام گرایان حق اجتهاد 

ده ساده نیست، بکه عبارت از یک ... خلاصه اینکه اسلام یک عقی(15: 6531)روآ، را واجب و لازم مي دانند 

اسلام نظامی است کامل که همۀ جوانب زندگی را در بر می گیرد. »نظام است، به طوری که حسن البنّا مي گوید: 

 «بنابراین در این نظام جایی ولو اندک برای سکولاریسم وجود ندارد و جایی برای بخش های جدا از دین باقی نمی ماند
 (.11: 6531)روآ، 

 بنیاد گرایی  2 -1-6

تعاریف زیادی از بنیادگرایي ارائه شده است و رسیدن به یک تعریف واحد مانند سایر مفاهیم دیگر کاری  

تنظیم رفتار و کردار خود و  -6دشوار است. کاستلز برای بنیادگرایي دیني دو خصیصۀ مهم را بر مي شمارد:

تفسیر این قوانین در  -2مي شود.جامعه بر اساس قوانیني برگرفته از خدا، که بر این اساس هویتي ساخته 

بنیادگرایی، بنا به فهم من، به معنای برساختن هویتی برای یکسان سازی رفتار »انحصار مراجعي مشخص و مقتدر است. 

فردی و نهادهای جامعه با هنجارهایی است که برگرفته از خداوند هستند و تفسیر آنان بر عهده ی مرجع مقتدری است که 

عبدالاهي احمد النعیم بنیادگرایي را اینگونه تعریف مي کند:  (.51: 6511(2)کاستلز،) «.بشریت استواسطه ی خدا و 
کاربردی، می  -واژه ی بنیادگرایی اگرچه به لحاظ زبانی معنای واضحی دارد و نیاز به تفسیر ندارد اما به لحاظ اصطلاحی»

اندیشه و رفتار قرون گذشته است که بیشتر اوقات به اعتقادات  توان گفت بنیادگرایی اندیشیدن و رفتار کردن بر اساس اصول

 (.11: 2115)محمد سعید، «دینی برمی گردد که سرانجام به صورت عملی سیاسی خود را نشان می دهد و آشکار می گردد

 نو بنیاد گرایی )سلفیت(  3 -1-6

نوبنیادگرایي با جریانات قبل از آن ایجاد نموده است. او نو بنیاد گرایي (، تمایزاتي را بین 6513اولیویه روآ )

 را این گونه توضیح مي دهد:
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دو عامل برای ما تعیین کنندۀ این نئوبنیادگرایی یا سلفی گری است: تئولوژی آن و ضد غربی بودن »

ی است، در سنت حنبلیه )که از فرهنگی آن. نئوبنیادگرایی نمایندۀ نگرشی بسیار محدود و ادبی از پیغام قرآن

همه مذاهب اسلامی بیشتر به ظاهر ادبی پیغام توجه می کند( همه چیز از قرآن و سنت پیامبر و شریعت ناشی 

می شود. این مذهب به توحید الهی تکیه کرده و هرگونه شرک را نفی می کند و هر گونه اتحاد با دیگرمذاهب 

یت به شدت دشمنی ابراز می کند(. در تلاش است تا همه اعمال بشری را مطرود می داند )با مسیحیت و یهود

و رفتار و کردار انسانی را منطبق با قواعد اسلامی بسازد بی آن که مفهوم ایدئولویک اسلامی ، که مخصوص 

اسلام گرایان است را مورد توجه قرار دهد. به عبارتی دیگر، به عاریت گرفتن و کلی کردن تمام کردار و 

ناشی از علوم انسانی را نفی می کند... نئوبنیاگرایی نسبت به مسائل « غربی»ار بشری تحت طبقه بندی های رفت

اجتماعی بی تفاوت است. به فلسفه و علوم سیاسی تمایلی نشان نمی دهد... نئوبنیادگرایی مفاهیم حقوقی 

و بالاتر این که، وجود حقوق مدرن سنتی را بدون تلاش برای مدرنیزه کردن آن مورد استفاده قرار می دهد، 

را به رسمیت نمی شناسد... در حقیقت، نئوبنیادگرایی می خواهد دعوت جدیدی را مطرح سازد. صوفیسم را 

-612: 6513)روآ،  «رد می کند. تفاوت اساسی میان مذاهب مختلف حقوقی اسلام را نیز رد کرده و نمی پذیرد

611 .) 

را همان علمای سنتي مي داند که نسبت به فرهنگ غرب بي تفاوت بوده و در حالي که روآ، بنیادگرایان 

دخالتي در امور سیاسي مملکت خویش نمي کردند و تنها حساسیت آنان نسبت به شریعت بود و تأکید 

داشتند که بایستي قوانین حاکم منطبق با شریعت اسلامي باشد. وجه ممیزه ی اسلام گرایان نیز از نظر روآ از 

حرکتهای اسلامي اعتقاد به دخالت در امور سیاسي و تلاش برای برپایي حکومت های اسلامي در سایر 

داخل کشورهای اسلامي است. روآ با مطرح نمودن مفهوم نوبنیادگرایي، تفاوتهای اساسي بین این جریان با 

ین نوبنیادگرایي را به دو جریانهایي مثل اسلام گرایان اخواني را  برجسته نمود و بر آن تأکید کرد. وی خود ا

 دسته جهادی و غیر جهادی تقسیم میکند.

البته آنچه که از اصطلاح نو بنیاد گرایي یا سلفیت بیشتر مد نظر ماست تا حدودی متفاوت است. ما 

سلفي را به دو معنای عام و خاص در نظر مي گیریم. سلفیت به معنای عام آن جریاني است که تأکید بر 

قرآن، سنت پیامبر و سیرۀ سلف صالح دارد. سلفي در این معنای گسترده طیفي از جریانات بازگشت به 

اسلامي مختلف مانند اخوان المسلمین و وهابیت را نیز شامل مي شود. سلفي به معنای خاص به جریانات 

عرفان، رادیکال اسلامي گفته مي شود که با بسیاری از دستاوردهای جهان قدیم و جدید مانند فلسفه، 

دموکراسي پارلماني، فعالیت حزبي، سکولاریسم و... مخالفند. سلفي به این معنای خاص گاهاً جریانات میانه 

 رو اسلامي مانند اخوان المسلمین را نیز تکفیر کرده و از دایرۀ اسلام خارج دانسته است.
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 لائیسیته  4 -1-6

ریسم از جمله پرمناقشه ترین مفاهیم در عصر جدید بوده اند و مباحث و مفهوم لائیسیته و نیز سکولا 

چالشهای بسیاری در تاریخ ادیان از جمله اسلام برانگیخته اند. تا آنجا که بسیاری از اسلام گرایان و از جمله 

دولت جدا نیست بسیاری از  اخواني ها لزوم باور به فراگیر بودن اسلام و اعتقاد به این که در اسلام دین از 

را لازمه مسلمان بودن دانسته اند و حتي برخي از آنان معتقدان به جدایي دین از دولت را مرتد دانسته اند. ما 

( که منطق این دو اصطلاح را بیان کرده است مي 6511در اینجا به تعریف این دو اصطلاح از شیدان وثیق )

 پردازیم:

تعریف و تیبیین شده، آن چیزی است که از اتحاد دو مضمون سیاسی، لازم لائیسیته، همان کونه که در زادگاهش »

جدایی دولت )که در برگیرنده ی سه قوه ی مقننه، اجرایی و قضایی است(  -1و ملزوم و جدایی ناپذیر تشکیل می شود:

 -2ت مذهبی و و بخش های عمومی جامعه از نهاد دین و کلیسا، و مشخصاً استقلال دولت نسبت به ادیان و ارجاعا

 (.61: 6511)وثیق، « تضمین و تأمین آزادی از سوی دولت لائیک برای همه ی اعتقادات اعم از مذهبی و غیر مذهبی

جدایی دولت و دین به این معناست که شهروندی، یعنی شهروند بودن و از حقوق شهروندی برخوردار شدن، هیچ »

نهادهای اجتماعی سیاست های خود را بر اساس دین، در پرتو دین و یا رابطه ای با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و 

در انطباق با اصول دین تبیین نمی کنند. سرانجام، دولت و نهادهای عمومی برای تعیین حقوق و آزادی شهروندان 

 (.63)همان:  «اعتقادات مذهبی آنان را به هیچ رو ملاک کار خود قرار نمی دهند

از سیاست نیست و نمی خواهد دین را به امرفردی بدل کند. در اینجا همواره اشتباه بزرگی  لائیسیته جدایی دین»

« حوزه ی خصوصی»)دولت و نهادهای عمومی( به « حوزه ی عمومی»رخ می دهد. از آن رو که در لائیسیته دین از 

ردی است و نباید در سیاست انتقال می یابد، عده ای چنین نتیجه می گیرند که پس دین تنها یک امر خصوصی یا ف

اشتباه می گیرند و در « امر فردی و شخصی»را با « حوزه ی خصوصی»دخالت کند. آشفتگی ذهنی در آنجاست که برخی 

در غرب و « بخش خصوصی»نتیجه از جدایی دین و سیاست )و نه دین و دولت( سخن می رانند. باید تصریح کنیم که 

وقی آن دریافت می شود که عبارت است از جامعه ی مدنی در استقلالش نسبت به در فرهنگ سیاسی غربی در معنای حق

نهاد دولت. جامعه مدنی در تمامی اجزایش، از جمله فعالیت ادیان، نه تنها با سیاست سروکار دارد بلکه فعالانه نیز در آن 

 (. 63-61)همان: « دخالت می کند

 سکولاریسم   5 -1-6

اجتماعی که یکی از عرصه های آن به شمار می آید، فرایند تحول تدریجی و  -در وجه سیاسی« سکولاریسم»"

سلطه ی دین و »ماست، که در نهایت به « ایام»هماهنگ دین )و نهاد کلیسا( و دولت و جامعه ی مدنی در جهت الزامات 

 (. 613: 6511وثیق، )"بر امور سیاسی و اجتماعی پایان می بخشد« کلیسا
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 هشدار مي دهد:« جدایي دین از دولت»وثیق در مورد یکي گرفتن سکولاریسم با 

است. باید تأکید کنیم که « جدایی دولت و دین»و مقوله ی « سکولاریسم»خطای بزرگ دیگر، اختلاط "

ومی از دین و دولت و نهادهای عم« سکولاریسم»)از دین( بیگانه است. در « جدایی»با هر گونه مفهوم « سکولاریسم»

و « سکولاریسم»دولت از دین و کلیسا در منظومه ی نظری و عملی « جدایی»نمی شوند. مفهوم « جدا»کلیسا هرگز 

« فرایند -منطق»دین و دولت تنها در « انفکاک»یا « گسست»، «جدایی»ی محلی از اعراب ندارد. مقوله« سکولاریزاسیون»

دولت و نهادهای عمومی با دین و کلیسا هرگز قطع « پیوند»، «سکولاریسم« »یندفرا -منطق»یافت می شود. در « لائیسیته»

نمی شود، لیکن در اینجا ما با دولت، نهادهای جامعه ی مدنی و کلیسایی سرو کار داریم که در هم کاری، هم یاری و 

ل مسالمت آمیز و غیر می شوند و در این سیر تحول و تقاب« امروزی»هم بستگی با هم، خود نیز متحول، متجدد و 

را « سکولاریزاسیون»آنتاگونیستی، دین موضع مسلط خود را در جامعه به تدریج از دست می دهد. در مناطقی که روند 

طی کرده اند یعنی در کشورهای پروتستان یا چند مذهبی چون دانمارک، آلمان، هلند، انگلستان و... مناسبات دولت و 

 (. 631 -633)همان:  "کامل آنها نبوده و نیست« استقلال»و « جدایی»مبتنی بر کلیسا )یا کلیساها( هیچ گاه 

 

 پیشینۀ تحقیق  7 -1
 

 جهادی و اخوان –تقسیم شده بین سلفی (: اسلام2002مارسل لینچ )  1 -1-7

خواهد که با استفاده از مفهوم شناسي اصطلاحاتي مانند حکومت اسلامي، لینچ در این مقاله مي  

 جهادی و اسلام اخواني بپردازد.  -دموکراسي، تکفیر و جهاد به تفاوت های نظری بین اسلام سلفي

از نظر لینچ اخوان خط مشي میانه روانه تر را همواره داشته است، اگرچه از حماس در برابر اسرائیل 

همواره دفاع کرده است. اما اختلاف نظرهای اساسي با القاعده به عنوان نماینده سلفي های جهادی دارد. آنان 

اشند، اما القاعده معتقد به به لحاظ ایدئولوژی هر دو در نهایت خواستار تشکیل حکومت اسلامي مي ب

حکومت مطلق خدا و اجرای سختگیرانه ی اخلاق اسلامي است و هیچ جایي برای قانون مدني مستقل از 

 شرع نمي گذارد، در صورتیکه اخوان بر وجود نهادهای اجتماعي و مدني تأکید مي کند. 

به عنوان « حسن الهضیبي»مثلاً در رابطه با تکفیر، اخوان خشونت را به عنوان یک ابزار رد مي کند، 

بر این نکته تأکید مي کرد که کار ما دعوت است نه قضاوت و این را  6211مرشد عام اخوان مصر در دهه 

در جواب جهادیهایي مي گفت که برداشت خشونت گرایانه ی مبتني بر تکفیر از اندیشه سید قطب داشتند. 

 و آنان در این رابطه سختگیرند.در نظر القاعده دایره تکفیر بسیار وسیع است 

اخوان در رابطه با جهاد نیز مشي میانه روانه دارد اما القاعده معتقد است که اخوان اندیشه های سید 

 قطب را در رابطه با ضرورت جهاد فراموش کرده است. 
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است  در مورد دموکراسي نیز القاعده به شدت آن را رد کرده و بر حاکمیت خدا تأکید دارد و معتقد

« وسطیه»حاکمیت مردم عین شرک است. در کل مارسل لینچ مي خواهد نتیجه بگیرد که اتخاذ نظریه ی 

توسط اخوان باعث شده که همیشه نسبت به القاعده رویه ی میانه روانه تری داشته باشند و همین تفاوت و 

 فاصله زیادی را بین آن دو ایجاد نموده است.

 (: شکست اسلام سیاسی1371اولیویه روآ )  2 -1-7

اولیویه روآ در زمینه ی جریانها و گروههای اسلامي تحقیقات فراواني انجام داده است و کتابهایي در 

اسلام »و « شکست اسلام سیاسي»این زمینه تألیف کرده است که از جمله مهترین آنها، دو کتاب  با نام های 

 این کتابها  نیز به فارسي ترجمه شده اند.  است که هر دوی« جهاني شده

روآ، مسئله ای را که درکتاب شکست اسلام سیاسي بدنبال یافتن پاسخي برای آن است، اینگونه مطرح 

آیا اسلام گرایی در این وظیفه، یعنی اندیشیدن و بررسی تجدد و تجددگرایی، با شیوه های روشنفکرانه و »مي کند: 

وی از  (.25: 6531)روآ،« فکری و عملی کامیاب بوده است یا نه؟ پاسخ به این پرسش، موضوع اصلی کتاب حاضر است

نویسنده این سطور، اسلام گرایی در به انجام  به نظر»همان ابتدا به طور صریح به این پرسش خود پاسخ مي دهد. 

رساندن این وظیفه ناکام بوده است، زیرا در نهایت امر به همان نتیجه ای می رسد که قبلا تفکر اسلام سنتی بدان رسیده 

 بود و از اینجا این تناقض بزرگ پدید می آید که اسلام گرایی می خواهد با روش روشنفکرانه به شیوه ی تفکر جدید

سیاسی درباره دولت و... بیندیشد و آن را تحلیل و توجیه کند و به پرسشها پاسخ گوید، اما چون در نهایت به اندیشه 

سنتی سیاسی اسلامی باز می گردد و تفکر سیاسی را مستقل ندانسته، بلکه مبتنی بر تقوی می داند، با روشی که در آغاز 

 (.25: 6531)روآ،« تضاد و تناقض به نظر من شکست اسلام گرایی استاختیار کرده بود دچار تناقض می شود و این 

اسلام گرایی با سلفیه در یک » :روآ، تمایزات بین علمای اسلامي با اسلام گرایان را چنین بر مي شمارد

تبلیغ مسیراند. اسلام گرایی عموما خداشناسی و مذهب شناسی سلفی را به کار می برد. مثلاً قرآن و سنت و شریعت را 

می نماید و مقابل مذاهب دیگر ، فلسفه و تصوف قرار می دهد. اسلام گرایان اجتهاد را نیز ضروری می دانند و مجموعا 

اسلام (. 16: 6531)روآ، «. مساله زنان -3شریعت  - 2انقلاب اسلامی -1در سه نکته با علمای بنیادگرا اختلاف دارند: 

ي در گرو عمل سیاسي و وارد شدن به حوزه سیاست است و بایستي گرایان معتقدند که ایجاد جامعۀ اسلام

برای قدرت سیاسي تلاش نمود. اسلام گرایان معتقد به فقه و تفسیر دائمي نیستند بلکه معتقدند بایستي بر 

اساس شرایط زماني و مکاني فقه را از نو تفسیر کرد و در این زمینه اجتهاد را فعال نمود. همچنین در مورد 

 ن، معتقد به حضور آنان در اجتماع مي باشند. اما از نظر روآ آنان با شکست مواجهه شدند. زنا

در ایران و تجربه افغانستان را دو نمونه از این شکست مي داند، اسلام گرایان  6513وی تجربه انقلاب 

خود همچون رشد در هیچ کدام از این مناطق بعد از به دست آوردن قدرت موفق به عملي نمودن وعده های 

 و توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه در کشور نشدند. درواقع آنان فرقي با دولتهای پیشین خود نداشتند
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وی معتقد است که سایر گروههای اسلام گرا نیز که موفق به تشکیل حکومت اسلامي نشدند ، حتي 

نتوانسته اند واقعیت خاص اگر به قدرت دست پیدا مي کردند، با شکست مواجهه مي شدند، چرا که آنان 

خود را درک و بیان نمایند، آنان تقوی را مهمتر از هر چیزی مي دانند و راه حل هر مسئله سیاسي را در 

تقوی مي یابند و از آنجا که تقوا امری در سطح فرد است و در سطح اجتماع قرار نمي گیرد، آنان را در 

ند، به طوریکه روآ معتقد است که حتي زمینه را برای مسائل سیاسي با ناتوانیهای بیشمار روبرو مي ک

 گسترش تفکر جدایي دین از سیاست فراهم مي نماید.

از نظر او تفکر سیاسي مبتني بر تقوای اسلام گرایان در نهایت منجر به از بین رفتن خود دولت مي 

انجام می دهند، پس مداخله ی دولت  در نظام اسلامی، چون مسلمانان بدون آنکه مجبور باشند احکام شریعت را»شود. 

و حکومت زمانی به میان می آید که انحراف و تجاوزی انجام پذیرد. در نهایت با این روند دولت از بین می رود و 

جامعه همچنان پابرجا خواهد ماند که اساس آن را  شریعت یعنی روابط متقابل افراد و رفتار شخصی آنان تشکیل می 

سلام، انسان را فطرتا گناهکار نمی داند، بنابراین دست یافتن به این جامعه امری است ممکن و دهد. از آنجا که ا

 (. 31)همان: «شدنی

( اعلام میکند که الگوی اسلام گرایان با سه بحران اساسي روبرو 6221روآ، در زمان نوشتن این کتاب )

بالاخره بحران عمل. وی معتقد است که  است: بحران متون، بحران مفاهیمي که به بن بست منجر مي شوند و

بعد از ناکامي اسلام گرایان در رسیدن به اهداف خود، این گروهها چهره ی خود را تغییر داده و اینبار به 

شکل گروههای بنیادگرای معاصر ظاهر مي شوند. ویژگیهایي که بنیادگرایان معاصر را از اسلام گرایان متمایز 

لیت در عرصه سیاست بدون اینکه حاکمان بر سر قدرت را زیر سوال ببرند، عدم مي سازد عبارتند از: فعا

اعتقاد به انقلاب اسلامي، فاصله گرفتن و دوری از ارزشهای غربي و تأکید زیاد بر روی تنظیم روابط 

 اجتماعي بر اساس شریعت . روآ در این باره مي نویسد: 

بنیادگرایان معاصر با وجود آنکه به سیاست پشت پا زدند، همچنان فعالند منتهی با روندی که دولت و قدرت »

سیاسی را زیر سوال قرار نمی دهند. افزون بر این بنیادگرایان مطابق با اسلام گرایی از ارزش های غربی فاصله زیادی 

س بوده است. چیزی که در میان بنیادگرایان اتفاق افتاده است، دارند، چرا که تاثیر تجدد به اسلام گرایی بسیار محسو

ترک طرح های تغییر انقلابی عقیدتی جامعه است که جای خود را به شریعت و اسلامی ساختن روابط اجتماعی داده 

لت در امور اقتصادی حاکم زیر سوال قرار گیرد. بنیادگرایان معاصر به زنان اجازه ی دخا –است، بدون آنکه نظام سیاسی 

سیاسی نمی دهند و حق اجتهاد را که یکی از شعارهای اسلام گرایان بوده است، رد می کنند. بنابراین اسلام گرایی 

امروزی که عناصر تفکر سیاسی و انقلابی از آن گرفته شده است، فعالیت و توجه خود را بر معنویت و اسلامی ساختن 

ساخته است. به عبارت دیگر بحث در باره ی حکومت جایش را به بحث  زندگی عادی روزانه و نفوذ شریعت متمرکز

 (.11: 6531)روآ،« درباره ی جامعه داده است...
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تفاوت عمده ی دیگری که بنیادگرایان معاصر با اسلام گرایان دارند، موضع گیری خصمانه ی بنیادگرایان در برابر »

گرایان نسبت به تجدد دارند، بنیادگرایان معاصر ندارند و به جای آن تکنولوژی جدید است. نظر تحسین آمیزی که اسلام 

 (.21)همان: «که با تجدد هماهنگ شوند، آن را نفی می کنند

 اولیویه روآ: اسلام جهانی شده 3 -1-7

« اسلام جهاني شده»روآ، بعد از نوشتن کتاب شکست اسلام سیاسي به نگارش کتابي تحت عنوان 

( مي پردازد. در واقع مي توان گفت که این کتاب ادامه همان کتاب شکست اسلام سیاسي است. روآ 2111)

ای اسلام در کتاب شکست اسلام سیاسي به حاشیه رفتن اسلام گرایان و در نتیجه رادیکال شدن جریانه

گرایانه را اعلام نمود، وی در کتاب اسلام جهاني شده به نوبنیادگرایاني مي پردازد که در واقع مي توان آنان 

را حاصل این شکست دانست. نوبنیادگرایاني که با حذف فرهنگ و سرزمین از برنامه خود، در صدد ارائه 

د. )لازم به ذکر است که روآ بنیادگرایان اولیه را قوانیني جهاني مي باشند و یک پدیده کاملاً جهاني شده ان

علمای سنتي مي داند که قبلاً توضیح داده شد.( نوبنیادگرایان از نظر وی گروههای رادیکال اسلامي همچون 

 میلادی حضورشان در سطح دنیا ملموس شد.  21القاعده مي باشند که بخصوص در دهه 

هها متذکر مي شود؛ نکته اول اینکه این حرکت، حرکتي صرفاً وی دو نکته مهم را در رابطه با این گرو

سنتي و مربوط به گذشته نیست، بلکه بن لادن از یک سو نوگراست و از سوی دیگر سنت گرا، وی از 

عملیات انتحاری برای پیشبرد اهدافش استفاده مي کند، در حالیکه عملیات انتحاری به هیچ وجه در سنت 

به بعد بوده است .  11این تاکتیک، مربوط به همه گروههای معترض و مبارز دهه اسلامي وجود نداشته و 

نکته دوم که وی بر آن تأکید دارد، این است که اعضای القاعده از جهان اسلام دور ماندند، این درصورتي 

نداشته و یا  است که آنان خود را نمایندگان اسلام در دنیا مي دانند. اغلب آنان روابط گرمي با خانواده خود

 کاملاً قطع رابطه کردند. 

نکته قابل توجه دیگری که روآ به آن اشاره مي کند فرد گرایي نوبنیادگرایان است. آنان به علما و 

روحانیون اعتماد ندارند و دعوتشان را به صورت فردی انجام مي دهند، در واقع مخاطبان آنان را فرد تشکیل 

جلب رضایت خدا کار کند بدون اینکه واقعا منتظر نتایج زمینی عمل خویش باشد، باید هر کس باید بر مبنای »مي دهد. 

هر کس از جهت فردی یک مسلمان خوب باشد تا به عنوان الگویی برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران مطرح گردد )و 

عه را جلو ببرند، متفاوت این با تمایلات اسلام گرایان که می خواهند به صورت جعلی یک پروژه اسلامی کردن جام

است(. کار کردن بر روی خویش، جست و جوی رستگاری، ارتباط مستقیم با خدا بدون نیاز به یک واسطه، چه واسطه 

 (. 21-22)همان:  «ای به نام احزاب یا واسطه ای از طبقه عالمان دینی
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 2اجرای شریعت در قانون اساسی  تأکید بر تصریح -1»از نظر وی شعارهای نوبنیادگرایان مدرن عبارتند از: 

 (.15: 6513)روآ، «به دست آوردن حق اعتراض به همه ی تصمیمات قضایی به نام شریعت -

شکست تجربه اسلام  -6روآ علل ظهور اسلام گرایان رادیکال را، به سه عامل اصلي تقسیم مي کند: 

 رکات سیاسي منطقه.تح -5توجه صرف به بعد اسلامي هویت مسلمانان،  -2گرایان سیاسي، 

هاوژین بقالی: بررسی سازوکارهای تأثیر گذار دین بر هویت اجتماعی کردها )مطالعه موردی:   4 -1-7

 سلفیسم در کردستان(

سلفیسم و گفتمان غربی اگرچه در عراق »که ( در پایان نامه ی کارشناسي ارشدش مي نویسد 6512بقالي )

هر دو بر علیه حکومت بعث به پا خواستند و بعدها در حین تقسیم قدرت به جنگ با هم پرداختند، اما در کردستان ایران 

ابتدا گفتمان غربی وارد شده و بخشهایی از آن بر مردم غالب شد، سپس سلفیسم با تأخیری چند ساله و در تقابل و 

با گفتمان غربی در میان کردهای ایران رواج پیدا کرد و کردستان ایران محلی برای تقابل بین گفتمان غربی و  مقابله

اسلام رادیکال و یا آنچه اولیویه روآ نوبنیاد گرایی می نامد؛ شد. این جریان در واقع با اعلام نارضایتی از وضع موجود 

آرمانی خصوصیات یک هویت مقاومت را دارد که دارای داغ ننگین  و پایبندی به گذشته و همینطور داشتن جامعه ای

 (.6512)بقالي، « تندروی و رادیکال بودن است
 

 (1622-2000عبدالواحد قادری: تحولات فکری اخوان المسلمین)  5 -1-7

اخوان المسلمین مصر ( در پایان نامه کارشناسي ارشدش به بررسي تجدید نظر فکری 6512قادری )

اجتماعي دانسته است. او به  -بعد از ترور حسن البنا پرداخته است و آن را ناشي از عوامل بیروني سیاسي

بررسي این امر پرداخته که تحولات فکری اخوان المسلمین در چه عرصه ها و قالب هایي صورت پذیرفته 

ه در اندیشه اخوان در دو قالب جبهه گیری است و در نهایت نتیجه گرفته است که تحولات صورت گرفت

 منفعلانه و رادیکال صورت گرفته است.

 عبداله دهقان وردانی: روابط دولت مصر و اخوان المسلمین در دوران مبارک  2 -1-7

رژیم ( در پایان نامه کارشناسي ارشد به بررسي عوامل تأثیر گذار بر روابط 6521دهقان ورداني )

( پرداخته است و طي آن سیاست ها و تدابیر رژیم 6216-2166حسني مبارک و جنبش اخوان المسلمین )

مبارک و اخوان المسلمین در تقابل با یکدیگر، علل این سیاست ها و تأثیرات آن بر روابط این دو بازیگر و 

. یافته های او نشان داده است که همچنین تأثیر عوامل خارجي بر این روابط را مورد بررسي قرار داده است

رژیم مبارک به عنوان یک رژیم اقتدارگرای انتخاباتي با توجه به شناختي که از اخوان المسلمین به عنوان 

یک جنبش اسلام گرای میانه رو با ایدئولوژی و ساختار سازماني توانمند به دست مي آورد، از سیاست های 

در قبال اخوان المسلمین استفاده مي کند. در مقابل، اخوان المسلمین با به طور همزمان « مدارا»و « سرکوب»
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توجه به پایه های ایدئولوژیک و ساختار سازماني خود و با استفاده از ساختارهای فرصتِ بدست آمده 

فعالیت »و « مدني -فعالیت های تبلیغي»همزمان دو راهبرد اصلي را در برنامه کاری خود قرار داده است: 

 «.سیاسي های



 

 

 فصل دوم:

اجتماعی اخوان -بررسی ادبیات سیاسی

 المسلمین و چند اندیشمند برجستۀ اخوانی
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 مقدمه  1 -9

در این بخش به مروری بر نظریات چهار نفر از دو نسل فکریِ متفاوت اخوان مي پردازیم؛ حسن البناّ و 

نسل سنتي اخوان که اکنون در قید حیات نیستند و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشي از نسل سید قطب از 

جدید و در قیدِ حیاتِ اندیشۀ اخواني. )قرضاوی از جمله کساني است که در زماني که البنّا در قید حیات بود 

این واقعیت نافي این مدعای  و به عنوان رهبر اخوان فعالیت مي کرد، درکنار او و از جمله پیروان او بود، اما

ما نیست که قرضاوی از لحاظ فکری متعلق به نسلِ بعد از حسن البنّا است که در برخي از دیدگاههای بحث 

برانگیز او به تجدید نظر پرداخته است(. همچنین به بررسي مختصری از آرا و اقدامات خود سازمان اخوان 

سیاسي پرداخته ایم. قصد ما از بررسي آرای  -یشه های اسلاميیک گروه دارای اند المسلمین نیز به عنوان

این چهار نفر و خودِ تشکیلات اخوان المسلمین این است که تا حدودی با ادبیات و اسلوب فکری چند نفر 

از مهمترین اندیشمندان و فعالین حرکت و اندیشۀ اخوان و نیز خودِ سازمان اخوان آشنایي حاصل گردد و 

مشخص گردد که جماعت دعوت و اصلاح ایران، از لحاظ فکری و سیاسي به کدام یک از این  نیز این نکته

اسلوب های فکریِ کمابیش متمایز نزدیک تر است. در بررسي های ما همانگونه که در ادامه بیان خواهد 

 گردید، مشخص گشت که جماعت دعوت و اصلاح ایران، به نسل جدید اندیشۀ اخوان، یعني کساني چون

یوسف القرضاوی و راشدالغنوشي نزدیک تر است و در واقع در بسیاری از موارد به تقلید فکری و سیاسي از 

آرا و اقدمات آنها مي پردازد. همچنین در هنگام مرور اندیشه های این چهار نفر، مشخص گشت که یک 

ي، حقوق و وظایف زنان، سری مسائل در کانون بحث و توجه همۀ آنها قرار دارد، از جمله: حکومت اسلام

غرب و صهیونیسم، علم و دانش غربي و نسبتش با اسلام و... که محقق در مصاحبه های خود با رهبران 

جماعت دعوت و اصلاح ایران، همین موارد را در مرکز گفتگوهایش با آنها قرار داد. بنابراین یک پیوستگي 

 دارد.آشکار بین این بخش با سایر بخشهای این تحقیق وجود 

ما از بررسي اندیشه های حسن البنّا آغاز مي کنیم و در ادامه به ترتیب به سازمان اخوان المسلمین، سید 

 قطب، یوسف قرضاوی و راشد الغنوشي نیز مي پردازیم.
 

 (1602 -1646حسن البنّا )  2 -2
میهن اسلامي از زیر سلطه ی هر بیگانه یي  -6حسن البنّا  معتقد است که اخوان دو هدف عمده دارد: 

در این میهن آزاد حکومت اسلامي ای برپا شود که به احکام اسلام پایبند باشد و نظام اجتماعي  -2آزاد شود.

 اسلام را عملي و ارزشهای اسلامي را تبلیغ کند. 
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اهداف عمومي از اهداف ویژه یي نیز نام مي برد مانند: اصلاح سیستم آموزشي، همچنین علاوه بر این 

 مبارزه با فقر، ناداني، بیماری و جرم.

ابزار عمومي که عبارتند از ایمان  -6سپس او از دو دسته ابزار برای تحقق این اهداف نام مي برد: 

خود به ابزارهای سلبي و ایجابي و نیز  ابزار جانبي که -2عمیق، تکوین و ساماندهي دقیق، تلاش پي گیر

 (.611 -611: 6511)بنّا، ابزارهای نرم و ملایم و خشن و انعطاف ناپذیر تقسیم میشوند 

بنّا تعاریف محدود از اسلام که دایره شمول آن را پایین مي آورد نمي پسندد و خود اسلام را این گونه 

موزه های اسلام، فراگیر است و همه ی امور دنیوی و اخروی مردم را ما بر این باوریم که احکام و آ»تعریف مي کند: 

سامان می دهد و آنان که می پندارند این آموزه ها فقط شامل جنبه های عبادی یا روحی است اشتباه می کنند. اسلام 

: 6511)بنّا، « راعتقاد است و عبادت، میهن است و نژاد، دین است و دولت، روحانیت است و عمل، و قران است و شمشی

211.) 
 -5سنت  -2قرآن  -6بنّا مي گوید که دلایل او برای فراگیر بودن اسلام از چهار منبع اخذ شده اند: 

 (. 6511)رزق، متن کتب قدیم و جدید فقه  -1سیره سلف صالح 

و در شئون باشد « سیاسی»مسلمانی مسلمان کامل نیست مگر آنکه »او در دفاع از سیاسي بودن اسلام میگوید: 

و نیز در جای  (.16: 6511)رزق،  «امت خود دورنگر باشد و بدان اهتمام ورزد و نسبت بدان غیرت و حمیت نشان دهد

بر هر جمعیت اسلامی فرض است که اهتمام به شئون سیاسی را در رأس برنامه خود بگذارد وگرنه »دیگری میگوید: 

 (.12: 6511زق، )ر «خودش احتیاج دارد که معنی اسلام را بفهمد

همه اصلاحات اجتماعی است زیرا اگر حکومت؛ تباه و فاسد باشد تمام کارها تباه « قلب»حکومت "او میگوید: 

 (.25: 6511)رزق،  "می شود و به فساد می گراید و اگر صالح باشد تمام کارها به درستی می گراید

اسلام همچنان که امور دنیا را سامان می دهد امور دین بخشی از نظام اسلام است و »حسن البنّا معتقد است که 

 (.211: 6511)بنّا،  «دین را نیز سامان می بخشد

 -وحدت امت، ج -مسئولیت زمامدار، ب -الف»از نظر او پایه های نظام حکوت اسلامي سه چیزاست: 

 (.211: 6511)بنّا،  «احترام به خواست و اراده ملت

ثر بسیاری بر البنّا بر جای گذاشت. او در فکر احیای خلافت اسلامي فروپاشي خلافت اسلاميِ عثماني ا

بود. از اهداف اخوان از همان آغاز تشکیلش تجدید حیات حکومت اسلامي ای بود که بین ملتهای مختلف 

اخوان المسلمین بر این باورند که رمز وحدت اسلامی و »مسلمان تقسیم نشده باشد. بنا در این زمینه گفته است: 

نماد پیوند ملت های اسلامی، خلافت است. یعنی خلافت، نشانه و رمز اسلام است. باید مسلمانان در باره ی آن 

 (.222: 6511)بنّا،  «بیاندیشند و به آن اهتمام ورزند. خلیفه بنیان بسیاری از احکام دین خداست

فلسفۀ سیاسي مدرن غرب در آنچه البنّا در مورد ویژگیهای یک حکومت مطلوب مدنظر دارد با آنچه در 

وظیفه عمدۀ دولت به مفهوم جدید آن در اندیشه غربی پاسداری ازحقوق "بارۀ حکومت مطرح است متفاوت است. 
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و آزادیهای فردی و تأمین امنیت است؛ اما او )البنّا( عمده ترین هدف و وظیفه دولت را ارشاد و هدایت مردم و دعوت 

و مقررات دینی می داند. در واقع کارکرد اساسی حکومت در اسلام وجهی هنجاری، آنها به پذیرش و عمل به احکام 

دینی و ارشادی دارد، مسئله ای که در اندیشه رایج سیاسی در عصر مدرن امری خصوصی تلقی می شود و دولت با آن 

کومتی که مردم را به مسجد ما در صدد برپایی حکومت اسلامی هستیم، ح»سرو کاری ندارد. البنّا در این باره می گوید: 

 (.6511)خسروی،  "«دعوت و آنها را هدایت وارشاد می کند

بنّا بر اساس همین اعتقادِ خود به فراگیر بودن اسلام اخوان المسلمین را نیز طوری سازمان داد که به 

ه البنا جنبه های مختلف فعالیتهای بشری بپردازند و منحصر به یک زمینه خاص نشوند. از همین روست ک

دعوتي است  -6هنگام معرفي و بیان مختصات جماعت اخوان المسلمین آن را این گونه توصیف مي کند: 

روش اخوان  -2سلفي؛ زیرا مردم را برای بازگشت به سرچشمه ی صاف و ناب کتاب و سنت فرا میخواند. 

جست و جو و خود را در المسلمین روش اهل سنت است؛ زیرا در هر چیزی روش و سیره ی پاک پیامبر را 

شیوه ی اخوان المسلمین شیو ه ای  -5حد امکان به آن پایبند مي کنند به ویژه در بخش عقاید و عبادت ها. 

صوفیانه است؛ زیرا آنان معلمان طهارت نفس، صفای دل و اهل عمل هستند، از خلق روی بر گرفته اند، و 

 نان را خیر تشکیل مي دهد.برای آفریدگار محبت مي ورزند و بنیان رابطه ی آ

اخوان  -1اخوان المسلمین گروهي ورزشي است...  -1اخوان المسلمین گروهي سیاسي است...  -1

اخوان  -1اخوان المسلمین شرکتي اقتصادی است...  -3المسلمین انجمني علمي و فرهنگي است... 

 (.6511)بنّا،  المسلمین اندیشه یي اجتماعي است...

و مسلحانه را منوط به فراررسیدن زمان مناسبش مي داند. از نظر او دعوت باید از سه  بنّا حرکت نظامي

مرحله ی تکوین،  -2مرحله ی تبلیغ و معرفي اندیشه و رساندن آن به طبقات مختلف. -6مرحله بگذرد: 

ری مرحله ی اجرا، عمل و نتیجه گی -5گزینش پشتیبانان و سربازان دعوت و تنظیم صفوف دعوت شدگان. 

 (. 6511)بنّا، )تنفیذ( 

در صورت طي این مراحل مختلف اخوان مي تواند دست به عمل انقلابي و جهاد بزند. البنّا در 

آن هنگام که »سخنراني ای که در همایش پنجم اخوان المسلمین ایراد کرده است این  نکته را بیان کرده است: 

که از لحاظ روحی، عقیدتی، ایمانی، فکری، عملی، فرهنگی،  شما اخوان المسلمین، سی صد دسته}چهل نفری{ داشتید

جسمی، تمرینی، و ورزشی به طور کامل مجهز بودند از من بخواهید که فرمان سوار شدن بر امواج دریاها را صادر کنم، 

 (.266: 6511)بنّا،  «به خواست خداوند من این کار را به انجام میرسانم...

جه به پختگي و پیشرفت در تربیت و آگاهي و سلوک و خدمت، به مراتب بنّا پیروان اخوان را با تو

« التعالیم»در بالاترین مرتبه قرار داشت و رساله ی « برادر مجاهد یا صادق»متفاوتي تقسیم نموده بود: عنوان 

 (.625: 6516)قرضاوی،را برای آن عده از پیروان اخوان المسلمین نوشته بود 
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ظر حسن البنّا بوده است، نوعي کنترل و نظارت فراگیر بر جامعه درتلاش برای به نظر میرسد آنچه مد ن

منطبق کردنش با معیارهای یک جامعۀ آرمانيِ اسلامي بوده است. او در رساله به سوی نور)نحو النور( که در 

هاد مي آن رئوس برنامه های اصلاحي خود را بیان میدارد از لحاظ اصلاحات اجتماعي، این موارد را پیشن

کند: تجدید نظر در برنامه های آموزشي دختران و پسران و ضرورت جدا کردن بسیاری از برنامه های 

آموزشي دختران از برنامه های آموزشي پسران، پاکسازی آواز خواني ها و گزینش آن ها و سختگیری در 

یلم های مبتذل، توقیف نمایش مورد آن، کنترل مراکز تئاتر و فیلم های سینمایي در تهیه و پخش نمایش و ف

های تحریک آمیز و کتب شبهه آفرین و فاسد و روزنامه هایي که موجب اشاعه ی جرم و برانگیختن شهوت 

 (.6511)بنّا، و فحشا مي شوند، تعیین ساعات باز و بسته شدن قهوه خانه های عمومي و... 

سخت گیرانه ای دارد. از مشهورترین  در زمینه آزادی فعالیت های سیاسي، حسن البناّ دیدگاه نسبتاً

موارد در این زمینه موضع گیریِ او نسبت به احزاب مصر است. او از فاروق، پادشاه مصر خواست که تمام 

احزاب موجود در مصر را منحل کند چرا که حزب گرایي باعث تباه شدن اخلاق و از هم گسیختن روابط و 

و خصوصي مردم شده است. بنابراین باید احزاب موجود در مصر برجای نهادن آثار سوء در زندگي عمومي 

را منحل کرد تا همه در چارچوب یک حزب واحدِ مليِ اسلامي عمل کنند. البنا به ائتلاف احزاب هم 

)بنّا، رضایت نمي دهد چرا که از نظر او هر ائتلافي شکننده است و راه حل صرفاً در انحلال احزاب است 

6511.)  
ای تفکر البنّا، دیدگاه نه چندان مثبت او نسبت به تمدن غرب است، هر چند که او معتقد است از ویژگیه

که مسلمانان باید جنبه های مثبت تمدن غرب را فراگیرند با این وجود خود او مهمترین ظواهر تمدن غرب 

ر لذت ها، ترجیح را این گونه بیان مي کند: الحاد و شک در مورد خدا، بي بندو باری و غوطه ور شدن د

 (.6511)بنّا،  منافع فردی بر منافع جمعي، ربا خواری و مشروع و پایه ی هر معامله یي دانستن آن و...

« اخوان»دیگاه حسن البنّا تا حدودی مرد سالارانه است. این را از همان ابتدا که نام این سازمان را 

 یگوید که این نام، ناخودآگاه بر زبانش جاری شد.المسلمین نامید، مي توان دریافت. خود او در خاطراتش م

این نامِ ناخودآگاه بیان شده، بسیار روشنگر است و خود نشانه ای است از ناخوداگاهِ مرد  (.611: 6536)بنّا، 

  سالارانه او.

میگوید که باید به زنان امور ضروری مانند خواندن، نوشتن، حساب کردن، « زن مسلمان»او در رسالۀ 

تاریخ، تدبیرامور منزل، امور بهداشتي، تربیتي، بچه داری را آموخت و همچنین معتقد است که زنان  دین،

سلف صاحب بخش عظیمي ازعلم، فضیلت و فقه بوده اند. سپس او میگوید که خارج از این علوم زن به 

قوانین. دراین زمینه  سایر علوم نیاز ندارد. علومي از جمله آموزش زبانهای مختلف، تحقیقات فني و حقوق و

. استدلال او این است که باید به زن علومي را (6511)بنّا، اگراطلاعاتي در حد عموم داشته باشد کافي است 
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اسلام »آموزش  داد که با وظایفي که خدا برای او قرار داده است مطابق باشد یعني خانه داری و بچه داری: 

: 6511)بنّا،  «ت او قرار داده و آن رسیدگی به امور منزل و فرزندان استبرای زن مسئولیت اساسی و متناسب با طبیع

516.) 
دیدگاه البنّا نسبت به فلسفه و منطق چندان مثبت نیست. او در نقدش از تصوف، از آمیخته شدن آن با 

همان حد  اندیشۀ صوفیگری در مرز علم سلوک و تربیت متوقف نگردید که اگر در»فلسفه و منطق ایراد مي گیرد: 

متوقف می شد، هم برای خودش خوب بود و هم برای مردم. لیکن پس از عصور اولیه از آن حد گذشت و به تجزیه و 

تحلیل ذوق و علایق پرداخت و آنرا با علوم فلسفه و منطق و میراث امتهای قبلی و افکار آنها ممزوج ساخت و دین را با 

زندیق و ملحده و فاسدالرأی و عقیده گشود تا به نام تصوف و دعوت به غیردین آمیخت و روزنه های وسیعی برای هر 

 (.23: 6536)بنّا،  «زهد و قناعت از این در وارد شوند

گفت که  6216اوبر اساس همین دیدگاه منفي اش نسبت به فلسفه، در همایش ششم  اخوان در ژانویه 

 (.6511)بنّا، یچیدگي متفلسفان به دوراست اسلام از خشک اندیشي خشک اندیشان و وانهادگي اباحیان و پ

در زمینۀ علوم و دانشهای مختلف نیز بنّا خاطر نشان مي سازد که قرآن توانسته است تمامي علوم جهان  

 (.6513)موسي الحسیني، را  در یک آیه بگنجاند 
 

 اخوان المسلمین  3 -2

سازمان اخوان المسلمین؛ میراثي که حسن البنّا از خود بر جای گذاشت، در مقاطعي از تاریخ فعالیتش 

چنان گسترده شد و در کارش توفیق یافت که موجب حسد و ترس احزاب و گروههای گوناگون و حتي 

حلال ، روزنامه آخرالساعه )که بعدها ارگان حزب سعد گردید( پس از ان6211حکومت شد. در سال 

این نهضت تنها یک حزب نبود، بلکه به کشوری می مانست، چراکه همه گونه »جمعیت با لحن نیشداری نوشت: 

تشکیلات لازمه یک کشور را از ارتش گرفته تا مدرسه و کارخانه و مؤسسه بازرگانی و بیمارستان، یک جا در 

 (.61: 6511) آقایي و خسروی، اختیارداشت 

اخوان المسلمین نسبت به مسئلۀ زنان، در مقاطع بسیاری از تاریخ فعالیت گذشته اش موضع گیری 

محافظه کارانه داشته است و همین امر انتقاداتي را همواره متوجه آنها کرده است. موضعگیری آنها نسبت به 

از آن موارد است. آنها با این مسئله در زمان روی کار آمدن سادات و بحث بر سر تنظیم قانون اساسي، یکي 

دولت مسئول خواهد بود که توازن بین وظایف »متن دوم ماده قانون اساسي که به شرح زیر بود مخالفت کردند: 

زنان در خانواده با فعالیتهای ایشان در جامعه را حفظ نماید و نیز مساوات آنها را با مردان در زمینه های سیاسی، 

 (.655)همان: « زندگی بدون لطمه زدن به شریعت اسلامی حفظ کند اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی

ریچارد میشل مینویسد که از نظر اخوان وظیفه اصلي و اساسي زن، خانه داری و ادارۀ منزل است. او به 

طبقه روشنفکر »نهضت اسلامی زنان  نتوانسته " بیان این نکته مي پردازد که اخوان خود بارها اعتراف کرده اند که
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به عنوان یک حرکت ارتجاعی و بازگشت « سازمان زنان»را به خود جذب نماید و زنان مصری همواره به « و تحصیلکرده

و نه به عنوان تنها راه راستین برای آزادی زن نگریسته اند. سازمان زنان نتوانسته بود نفوذی چون نفوذ « نظام حرمسرا»به 

. میشل معتقد است که سازمان زنان بیشتر "ه دختران مصری داشته باشدخود سازمان برادران در میان جوانان، بویژ

برای تبیین و ارائه نظریات سازمان در باره « آزمایشگاهي»اهمیت تشکیلاتي برای اخوان داشت، زیرا به مثابه 

 (.53: 6521(2)میشل، ) زن به کار مي رفت

معتقد بود که                        « حقوق زن»حسن الهضیبي، مرشد عام اخوان پس از حسن البنّا نیز در مورد 

خانه اوست، اما اگر بعد از فراغت از فعالیت در داخل خانه، توان و زمان کافي برای « جایگاه طبیعي زن»

چوب حدود شرعي و به شرط حفظ کرامت پرداختن به فعالیت های اجتماعي داشته باشد، مي تواند در چار

 (.211: 6521(2)میشل، )و اخلاق اسلامي خود، به آن بپردازد 

در تحولات جهاني ای که حوزه های متفاوت از جمله خانواده را نیز « جایگاه طبیعي زن»امروزه ایدۀ 

 در برگرفته مورد سئوال و تردید جدی واقع شده است.

اخوان المسلمین بیان کرده است که نژاد مسلمان عقیدۀ اوست و اسلام مرز از زمان البنّا علیرغم اینکه 

نمي شناسد، با این حال و حدت عرب همواره برای آنها از اولویت برخوردار بوده است و وحدت عرب را 

مقدمه رسیدن به وحدت جهاني دانسته اند. این سیاست در مواقع تاریخي حساسي سبب اعتراضاتي به 

اخوان شده است، از جمله در زماني که کردهای عراقي زیر تهاجم رژیم صدام بودند، اخوان  موضعگیریهای

المسلمین به اخواني های کردستان عراق اجازه جهاد بر ضد صدام را نداد و همین امر باعث انشعاب در 

رفته است برای اخوان کردستان عراق شد. انشعابیون معتقد بودند که مسئلۀ کرد و ستمي که در عراق بر او 

)جنبش « بزوتنه وه ی ئیسلامي»اخوان عرب مهم نیست. رهبر این انشعابیون شیخ عثمان عبد العزیز بود که 

 اسلامي( را رهبری مي کرد. 

این سازمان در سالیان گذشته موضع گیریهای نسبتاً خصمانه ای نسبت به غیر مسلمانان و بویژه یهودیان 

)اسرائیل الیوم و غدا( در نشریه « اسرائیل امروز و فردا»ستوني تحت عنوان  6231اخذ کرده است. از اکتبر 

ارگان اخوان المسلمین به چاپ رسید که تمامي جنبه های رسوایي اسرائیل را افشا مي کرد. در این « الدعوه»

ینهای ستون بویژه یادآوری شده است که تمام یهودیان همانند مناخیم بگین خون اعراب را ریخته و سرزم

آنان را غصب کرده اند... تمایل به خیانت و تجاوز در اعماق روح هر یهودی نهفته است و بین بن گوریون و 

 (.656: 6531)کپل، بگین تفاوتي وجود ندارد 

اگر ضرورت می داشت که مدرک و »آنها همچنین نسبت به مارکسیست ها رویکرد خصمانه ای داشتند. 

پلید کمونیسم ارائه شود، مجله الدعوه آن را برای خوانندگان خود ارائه می داد و به آنها دلیل بیشتری راجع به ویژگی 



21 

 

یادآوری می کرد که مارکسیسم و صهیونیسم یک ریشه مشترک دارند، تفکر مارکسیستی نوعی اجتهاد در یهودیت است 

 (.611: 6531)کپل،  «و پدربزرگ مارکس یک خاخام بود

از دستاوردهای مثبت غربي ها نباید غافل شد. برنامه ها و راهکار فرهنگ و  البته اخوان معتقد بود که

تمدن اسلامي در کتب و منابع اخوان وجود دارد و بر پایه ی برخي از اصول قرار گرفته است. یکي از آن 

رای ما قابل گزینش امور و مسائلی از تمدن غرب، زیرا همه آنچه را که در غرب وجود دارد ب»موارد عبارت است از: 

قبول نیست و همه ی امور آن را نیز نمی توان مردود شمرد، بلکه آنچه با اصول و ارزشها و شریعت ما سازگاراست و 

برایمان سودی در بر دارد می پذیریم و آنچه با دین ما در تضاد قرار دارد مردود و غیر قابل قبول می شماریم. مهمترین 

ت، جوانب علمی و تکنولوژی و اداری است که استفاده از آن جوانب به صورتی چیزی که می توان از آن بهره گرف

هرچه بهتر هم فریضه است و هم ضرورت. هرچند کالایی بوده اند متعلق به خود ما که اینک دوباره به ما باز گردانده می 

 (.111- 111: 6516)قرضاوی، « شوند

به استفاده از تکنولوژی ها و سایر دستاوردهای  همانگونه که مشاهده مي شود اخوان المسلمین نسبت 

تمدن غرب نگرش باز و پذیرنده ای دارد و این موجب تفاوت آشکاری در بین اخوان و برخي گروههای 

 رادیکال اسلامي که به طور کلي با تمدن غربي به مخاصمه مي پردازند مي شود.

از سایر احزاب و گروههای سیاسي الهام  اخوان المسلمین، در بسیاری از جوانب سیاسي و تشکیلاتي،

گرفته است. از لحاظ فکری نیز برخي اندیشه های اسلام گرایانه آنها واکنشي به سایر جریانات جهاني مانند 

سوسیالیسم وسرمایه داری و... است. آنچه اسحق موسي الحسیني در باره تشکیلات مخفي اخوان مي گوید 

یک مورد جای شک وجود ندارد، و آن این که، همان گونه که قبلاً اشاره شد، آنها از در »تأییدی است بر این دیدگاه: 

تمام سازمانها، چه غربی چه شرقی، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، برای الگو برداری از تشکیلات خود بهره گرفتند. 

مونیستها باشد... البنّا با تیزهوشی و شیوه های تشکیلاتی آنها ترکیبی از سلفیه، صوفیگری، باطنیه، نازیها و شاید هم ک

فاشیسم و کمونیسم گذارد!. از جهتی منتقد بیرحم هر دو  -مهارتی خاص سازمان خود را در فاصله میان دو سیستم نازی

سیستم بود. او به نازیها به خاطر اندیشه نژادپرستانه شان می تاخت و می گفت که طرز تفکرشان تنها می تواند نژادهای 

ی را در راه یک توهم به جنگ وادارد. به کمونیستها به خاطر الغای مالکیت خصوصی و ضدیتشان با مذهب حمله انسان

می برد... از سوی دیگر، البنا این دو مکتب را بررسی کرده و از همۀ آنها بهره گرفته بود. از مکتب نخستین )فاشیسم( 

ت و با شرایط ویژه ی خویش سازگار کرد و از مکتب دوم نظم و اطاعت، و یا عملاً نوعی شبه دیکتاتوری را گرف

)کمونیسم( همکاری میان طبقات و برادری انسانها در همه جهان بدون تبعیض میان مردم را پذیرفت. او تشابه برخی 

اصول پذیرفته شده خود را با اصول برخی از مکاتب فکری وسیاسی غرب، تشابهی صرفاً صوری می دانست. نمونه هایی 

حمایت از مالکیتهای کوچک  -مالیات بر ارث غیر منقول، سوم -مالیات تصاعدی، دوم -ز این اصول چنین اند: نخستا

بهره برداری ازمنابع ثروت...  -توزیع ثروت دولت میان مزارع کوچک، پنجم -و محدود کردن املاک بزرگ، چهارم

مذهب ارتباط برقرار سازد. او می دانست که چگونه واقعیت این است که البنّا می دانست چگونه بین سوسیالیسم و 
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سوسیالیسم را در پاکت مذهب بسته بندی کند. این مسئله یکی از ویژگیهای مشخصۀ جنبش و شاید یکی از دلائل عمدۀ 

 (. 616 -611: 6513)حسیني، «موفقیت درخشان آن باشد

تمدن غربی، اهمیت ویژه ای دارد، چرا که  برداشت اخوان از غرب و: »میشل نیز در این زمینه چنین مي نویسد

بیشتر ویژگی های جنبش اخوان، چه در پندار و چه در گفتار، واکنشی بود به تهاجم نیروها و ارزش های غربی علیه 

 (. 651: 6521(2)میشل،) «شرق
 

 (1602 -1622سید قطب )  4 -2
متفاوتي را پشت سر گذارد و از یک نویسندۀ سکولار  سید قطب در طول زندگي خود دوره های فکری

به یک اسلام گرای رادیکال تحول پیدا کرد. از آنجا که لزومي ندارد در این پژوهش، به دوره های متفاوت 

« نشانه های راه»فکری سید قطب بپردازیم، بیشترین تأکید را بر مهمترین و حادثه سازترین کتاب او، یعني 

ریق( گذاشته ایم، ضمن آنکه گریزی به دیگر دیدگاههای او نیز خواهیم زد. کتاب نشانه های )المعالم في الط

راه تأثیر بسیاری بر جریان های رادیکال اسلامي در طول قرن بیستم گذاشت. تا آنجا که بسیاری از منشعبین 

ه محافظه کاری و انحراف و مخالفین تندرو اخوان المسلمین، بر مبنای همین کتاب اخوان المسلمین را متهم ب

از ایده های سید قطب نمودند. اکنون ما به گونه ای دقیق تر به برخي از دیدگاههای مطرح شده در این کتاب 

 مي پردازیم.
ما امروز در جاهلیتی همانند جاهلیت قبل از اسلام و بلکه وحشتناکتر از آن، گرفتار شده ایم. هر چه در پیرامون »

ت... ایده ها و عقاید مردم، عادات و تقالید آنها، منابع فرهنگی آنها، هنرها و ادبیات آنها، شریعتها ماست همه جاهلیت اس

و قوانین آنها و حتی سهم عمده ای از آنچه که ما فرهنگ اسلامی و منابع اسلامی و فلسفه اسلامی و طرز فکر اسلامی 

 (.61: 6521)قطب،  «می نامیم، همه ساخته همین جاهلیت هستند!!
جامعه ای « جامعۀ اسلامی»اسلام تنها دو نوع جامعه را به رسیمت می شناسد. جامعۀ اسلامی و جامعۀ جاهلی... »

جامعه ای است که « جامعۀ جاهلی»است که عقیده، عبادت، قانون، نظام و اخلاق و رفتار آن مطابق با اسلام باشد... اما

 «ارزشها و موازین و نظام و شرایع و اخلاق و رفتار اسلامی بر آن حکم نراندمنطبق با اسلام نباشد و عقیده و بینشها و 
 (.652)همان: 

او را بیانیۀ « نشانه های راه»سید قطب را در منتهي الیه رادیکال طیف اسلام گرایان قرار داده اند. کتاب 

 )مانیفست( بنیادگرایي اسلامي نامیده اند.

اولین گامهایی که باید در این راه »لیت به همدیگر هشدار مي دهد. او نسبت به نزدیک شدن اسلام و جاه 

برداریم آن است که همیشه در قبال جامعۀ جاهلی و ارزشها و ایده های آن، احساس برتری داشته باشیم و از ارزشها و 

و راه جماعت جاهلیت کاملاً  ایده هایمان کم یا زیاد عدول نورزیم که در میانۀ راه به همدیگر برسیم. زنهار، اصولاً راه ما
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از هم جداست و لذا اگر حتی یک قدم هم با آن همراه بشویم، تمام برنامه را از دست می دهیم و راه را بکلی گم می 

 (.21)همان: « کنیم!

اولین واکنش عمده در مقابل کتاب سید قطب در درون خود اخوان المسلمین، از سوی حسن الهضیبي 

( مستقیماً ةلا قضا ة)دعا« دعوت کنندگان نه قضاوت کنندگان»گرفت که در کتاب  مرشد عام اخوان صورت

به دیگاههای ابولاعلي مودودی و از خلال آن و غیرمستقیم به دیدگاههای  سید قطب تاخت. چرا که سید 

ب معالم هضیبی با عقیده سید قطب در کتا"قطب، شهید بود و خرده گرفتن از شهید در آن زمان کار سهلي نبود. 

جامعه ای که قانونش بر اساس شرع الهی وضع نشده، اسلامی نیست، حال هرچند »فی الطریق مخالف بود که می گفت: 

به نظر هضیبی هر کس چنین « افرادش ممکن است خود را مسلمان بدانند و یا بیش از حد روزه بگیرند، و به حج بروند

 (.6531) کپل، "حرفی بزند مسلمان نیست

عمر التلمساني، مرشد سوم اخوان المسلمین، اینبار بر خلاف هضیبي، به طور  6212در سال همچنین 

سید قطب به تنهایی به عنوان یک مرد مطرح بود، و بیشتر نماینده خود بود تا نماینده اخوان »صریح اظهار داشت که: 

 (.11: 6531)کپل،  «المسلمین

اگرچه سید قطب مشروعیت »ربي نظر مثبتي ندارد. سید قطب نسبت به شیوه های حکومت داری مدرن غ

مذهبی که مردم را   vanguard))نظامهای چند حزبی را به کلی نفی نمی کند، اما به ضرورت وجود یک عنصر پیشتاز 

از جاهلیت به اسلام رهنمون کند، اعتقاد دارد. هر گروه یا نظام ایدئولوژیکی که ایدئولوژی اش بر مبنای اسلام نباشد، 

نباید اجازۀ عمل پیدا کند. اگرچه اقلیت های مذهبی می توانند دین شان را حفظ کنند، حق تشکیل حزب سیاسی را 

ندارند. قطب، آزادی هر فرد در بیان عقیده اش را به عوامل فهم ایدئولوژیک اسلام پیوند زده و به این نتیجه میرسد که 

حالی که فقط یک حزب سیاسی )پیشتاز یا طلیعه( می تواند  تمام جوامع موجود در دنیا، جوامع جاهلی اند. در

ایدئولوژی اسلامی را به درستی تجسم بخشد، یک نظام چند حزبی که بر پایۀ ایدئولوژی های گوناگون است، عملی 

 جوهر حقیقی»برنامۀ او برای پیشتازی یا یا طلیعه ای است که با پیروی از  معالم فی الطریقکتاب سید قطب . نیست

و سازش ناپذیری در برابر دیگر ایدئولوژی ها و جوامع و شیوه های زندگی مشخص می شود... قطب به تمام « اسلام

شوراهای مستقیم یا مشورتی، اتحادیه ها، فدارسیون ها و دیگر ابزار ارادۀ عمومی نظر مساعد دارد، ولی فقط در 

های مبتنی بر اصول غیر اسلامی یا عقاید اسلامی ای که با چارچوب ایدئولوژی اسلامی آنها را می پذیرد. ایدئولوژی 

تفسیر او از اسلام همخوانی ندارند، باید نفی شوند. با وجود این، مسلمانان باید از روش های فناوری و سازوکارهای 

 (.   211: 6526)مصلي، «غرب برای ادارۀ شورا و اطلاع از دیدگاههای مردم بهره مند شوند

اتي که همواره بر سید قطب و سایر اسلام گرایان مطرح بوده است این است که آنها هیچ یکي از انتقاد

برنامۀ مدوّني برای جامعه ایده آل اسلامي و مکانیسم عمل در این جامعه ندارند. این بي برنامگي تا حدودی 

عۀ جاهلیت و در نوشته های سید قطب نیز خود را نشان مي دهد. سید قطب انتقادهای این چنیني را خد

جاهلان مي داند و بر این باور است که مسلمانان نباید فریب آن را بخورند. از نظر او تئوری برنامۀ اسلام در 
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خلال حرکت متبلور مي شود و چارچوب نظام در اثنای ممارست مشخص مي شود و تشریعات، هنگام 

ضع مي شود. از این رو دعوتگران رویاروی شدن حیات اسلامي در میدان واقع با مشکلات واقعي آن، و

را برای جامعه ای که هنوز شریعت خداوند را  «چرند و مسخرۀ مدرنیزه کردن فقه اسلامی»اسلام باید عنوان 

آن تزها و پژوهشها و فقه متقنی که »نپذیرفته و قوانین دیگر را طرد نکرده، مردود بدانند. توجیه سید آن است که 

باشد؛ بعدها در خلال ساختن جامعۀ اسلامی ایجاد خواهد شد و اکنون نباید نگران این « بر اساس اصول مدرن امروزی

 (.6521)قطب، « مسائل بود که جز طرفداران جاهلیت، کسی این مسائل را پیش نمی کشد

این گونه کلي سخن گفتن مي تواند به سود سید قطب تمام شود. چرا که او ضمن اینکه از حکومتهای 

ه خاطر اسلامي نبودن مشروعیت زدایي مي کند، خود برنامۀ اسلامي جایگزیني ارئه نمي دهد بشری موجود ب

که دیگران به نقد آن بپردازند. بلکه صرفاً یک ایدۀ کلي در باب لزوم بازگشت به اسلام راستین مطرح مي 

ما در ارائه برنامۀ خود بسیار این واقعیت که اسلامگرایان در اعلام جرم خود علیه حکومت بسیار دقیق هستند ا»شود. 

بسیار عام و کلی سخن می گویند به نفع آنهاست. این موضع آنها را قادر می سازد تا به نقد کاستی های دولت، از بی 

کاری و مسکن گرفته تا فساد و توزیع نامتوازن ثروت بپردازند بدون آنکه راه حل های خود را برای این مشکلات ظاهراً 

ه کنند. آنها از تعابیر و نمادهای اسلامی برای ارائه یک راه حل اسلامی و اجرای شریعت بهره می گیرند حل نشدنی ارائ

 (.512: 6521)اسپوزیتو و وال، « اما دقیقاً نمی گویند که اینها در قالب سیاست های عینی به چه معناست

آن چنان که کساني از جهت محض تجسم پیدا کند « تئوری»تواند در یک نویسد که اسلام نميسید مي

اعتقادی و با انجام مراسم تعبدی آن را بپذیرند و در عین حال در ترکیب ارگانیک جامعۀ جاهلي حاکم نیز 

نخواهد توانست عملاً به  -هرچند هم که تعدادشان انبوه باشد -انضمام بیابند و لذا وجود آنها به این گونه

 (.6521)قطب، اسلام موجودیت بدهد 

افکار سید قطب بیشتر واکنشي است به دیگاهای رایج جهاني. او اندیشه هایش را بر اساس مخالف 

سید قطب حاکمیت را دارای »خواني با دیدگاههای رایج غربِ سرمایه دار و شرقِ کمونیست ارائه کرده است. 

ید .حقیقت این است که وی بیشتر هفت ویژگی می داند: ربانیت، ثبات، شمول، توازن، مثبت گرایی، واقع گرایی و توح

در ضدیت با « ربانیت»این ویژگیها را در ضدیت و مخالفت با تمدن غربی ارائه و تقسیم بندی کرده است. به عنوان مثال 

در ضدیت با مکتبهای فلسفی « توازن»در مقابل نظریات تکامل قرار دارد. « ثبات»مکتبهای فلسفی انسان باور غربی است. 

ضد خیال پردازی « واقع باوری»ضد منفی بافی اتوپیاهای فلاسفه است. « مثبت گرایی»بعدی آنهاست. و نگرش تک 

 (. 211: 6511)مرادی،  «فیلسوفان و ادیبان است

باشد و « خانواده»وقتی شالوده یک جامعه »در زمینۀ حقوق زن نیز دیدگاه قطب به این صورت است:   

ارها دربین زن و شوهر، سامان بگیرد و تربیت نسل آینده، مهمترین وظیفۀ ک« تخصصی بودن»خانواده هم بر اساس 

خانواده تلقی شود، چنین جامعه ای براستی متمدن است... اما اگر زیربنای جامعه،روابط جنسی )موسوم به روابط جنسی 

شکل بگیرد و آزاد( و زاد و ولد )نامشروع( باشد و روابط زن و شوهر بر اساس هوی وهوس و تحریکات جنسی 
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وظایف و تکالیف خانوادگی درآنها در آنها منظور نگردد و زن، وظیفه خود را تنها آرایش و دلبری و « تخصصی بودن»

ترجیح بدهد  -یا جامعه  -فتنه انگیزی بداند و وظیفه اساسی یعنی پرورش نسل آینده را کنار بگذارد و به انتخاب خودش

« ساخت ابزار آلات»و « تولید مادی»در « انسان سازی»که مهماندار هتل، هواپیما یا کشتی بشود و انرژی خود را به جای 

مهمتر و ارزشمند تراست، چنین وضعیت و حالتی در « انسان سازی»صرف بکند و بر این باور باشد که تولید مادی از 

 (.613: 6521)قطب،  «به حساب می آید!« جاهلیت»در اصطلاح اسلامی آن،  مقیاس انسانی، عقب افتادگی تمدن و

در زمینۀ علوم انساني رایج غربي، دیدگاه قطب، مبتني بر طرد آن است. اما در مورد علوم تجربي و 

طبیعي مانند شیمي و فیزیک و زیست شناسي و ستاره شناسي و پزشکي و صنعت و زراعت و... معتقد است 

ن آنها اشکالي ندارد. البته اولویت این است که این علوم از فرد مسلمان فراگرفته شود، در غیر این که فراگرفت

اموری هستند که مرتبط با تکوین »صورت مي تواند از غیر مسلمان نیز آنها را فرا بگیرد، چرا که از نظر او اینها 

ی انسان و حقیقت وظیفه و نوع ارتباطات انسان با دیدگاه فرد مسلمان از حیات و جهان هستی و انسان و غایت و جود

وجود پیرامون او و با خالق کل وجود، نمی باشند و با اصول و شرایع و نظامها و اوضاعی نیز که حیات فردی و 

ه اجتماعی او را سامان می دهند، ارتباطی ندارند و با اخلاق و آداب و تقالید و عادات و ارزشها و معیارهایی که بر جامع

اما آن علومي که در یک کلام مي  (.611)همان:  «او حکم می رانند و نمای این جامعه را می سازند، وابسته نیستند...

توان آنها را علوم انساني غربي نامید، از آنجا که با شروط بالا همخواني ندارند، از نظر او مذمومند. بیان خود 

 -«روانشناسی»و« تفسیر تاریخ انسانی»و « فلسفه»دهای قدیم و جدید کلیه دستاور»او در این زمینه بسیار گویاست: 

و « ادیان تطبیقی»و پژوهش « اخلاق»و تمامی مباحث  -البته تفسیرهای کلی آن و نه ملاحظات و مشاهدات بالینی

دات و آمارها و البته نتایج عام بدست آمده و رهنمودهای کلی ناشی از آنها و نه مشاه -«تفسیرها و سیستمهای اجتماعی»

 (.611)همان: « جملگی در قلمرو اندیشه جاهلی)غیر اسلامی( قرار می گیرند -معلومات به اثبات رسیده آنها

البته خود سید قطب و بسیاری از کسان دیگر که اندیشه هایي همانند او دارند علیرغم این نگاه حذفي 

رن مانند حکومت، اقتصاد، دموکراسي و... به به علوم انساني، خود در زمینه سوژه های علوم انساني مد

 نوشتن مي پردازند. 

فرهنگ یک میراث »که این حکایت »این پاراگراف از سید قطب نیز به خوبي گویای اسلوب اندیشۀ اوست: 

و میهن و نژاد و دین نمی شناسد، در صورتی صحت دارد که تنها علوم محض و کاربردهای عملی آن « انسانی است

اشد و از این منطقه به قلمرو تفسیرهای فلسفی متافیزیکی نتایج این علوم و تفسیرهای فلسفی از نفس انسان و مدنظر ب

نشاط و تاریخ او و به گسترۀ هنر و ادبیات و جمیع تعبیرهای درونی انسان تجاوز نکنند ولیکن در ورای این تجاوز، یکی 

موجود در این راستا و پیشتر از آن موانع عقیده و جهان  -همه موانعاز دامهای صهیونیسم جهانی قرار دارد که می خواهد 

را از میان بردارد تا یهود بتواند در کالبد تمام جهان که بدین سان تخدیر و بیهوش می گردد، نفوذ نماید و  -بینی اسلامی

اً نتیجه آن نیز سرازیر شدن در آن به اعمال چالاکیهای شیطانی خود و در پیشاپیش آنها فعالیت ربوی بپردازد که قطع

 (.613)همان:  «تمامی دسترنج بشریت به کام صاحبان مؤسسه های مالی ربوی یهود خواهد بود!
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فریب کاریهای رندانه و »را، « دموکراسي اسلامي»یا « سوسیالیسم اسلامي»سید قطب اصطلاحاتي مانند 

ات به ظور ضمني مبتني بر این معني است که مي داند. از نظر او بیان این اصطلاح« نوازش دادنهای شهوات

اسلام در زندگي و اوضاع و بینشهای مردم فقط تعدیلات مختصری ایجاد مي کند و یا با نظامها و اوضاعِ 

، یک انتقال فراگیر و به اسلام جاهلیت از ساخته و پرداخته آنان شباهت دارد. حال آنکه از نظر سید انتقال

 (.6521)قطب، ون کننده است دامنه دار و کاملاً دگرگ

اسلام و سوسیالیسم دو نظام  -6انتقادهای او به سوسیالیسم اسلامي در موارد زیر خلاصه مي شود: 

ایمان به اسلام مبتني بر تسلیم به  -2جامع تقسیم ناپذیرند و هیچ ترکیب یا سنتزی میان آنها ممکن نیست.

از لحاظ نظری،  -5دۀ دنیوی با منشأ غیر خدایي است.اراده و حاکمیت خداوند است و سوسیالیسم یک عقی

سوسیالیسم مانند کمونیسم و  -1در واقع، امر دایر بر انتخاب میان یکي از دو نظام اسلامي و جاهلیت است.

سوسیالیسم در مصر با ناسیونالیسم  -1کاپیتالیسم زائده ای از اندیشه جاهلي است و به همان اندازه آلوده.

هرچند به سبب وقفه در رشد فقه  -1اسیونالیسم نیز خود یکي از اعتقادات جاهلي است.همزاد است و ن

اسلامي بعضي از اصول اسلامي نیازمند تفسیر و تعبیر مجدد است، اما وسیله رسیدن به این هدف توسل به 

 (.6511)مرادی،  6فلسفه سیاسي غرب یا اندیشه های مادی نیست
 

 (1622یوسف قرضاوی )  5 -2
یوسف قرضاوی متفکر مشهور جهان اسلام است که از طرفداران حسن البنّا و از اعضای نهضت اخوان 

المسلمین بوده است که هرچند اکنون آوازۀ شهرتش از مرزهای اخوان المسلمین گذشته است و به عنوان 

د را از لحاظ فکری از جرگه اخواني ها یکي از متفکرین بزرگ جهان اسلام شناخته مي شود اما هنوز هم خو

 مي داند و در بسیاری از مسائل به عنوان مفتي و تئورسین اصلي اخوان مطرح است.

او نیز همچون حسن البنّا معتقد است که اسلام ذاتاً سیاسي است و نمي توان از اسلام غیر سیاسي سخن 

اخوان المسلمین؛ هفتاد سال »حت عنوان: گفت. او در کتاب مهمي که در مورد نهضت اخوان المسلمین ت

اسلام همانگونه که خداوند آن را فرستاده و »نوشته است، در این مورد مي گوید: « دعوت و تربیت و جهاد

پیامبرش آن را ابلاغ فرموده اند، باید سیاسی هم باشد، زیرا تعالیم و شریعت آن شریعتی کامل و فراگیر و فقه و مقررات 

 (.211: 6516)قرضاوی،  «ابعاد زندگی از طهارت تا بنیان گذاری حکومت و رهبری را شامل می شودی آن همه

                                      

سوسیالیسم »در زمینه همین سوسالیسم با پسوند اسلامي، مصطفي السباعي رهبر وقت اخوان المسلمین سوریه، تزی ارائه کرد با عنوان .  1

و نقصهای آن را  و  به بیان این نکته پرداخت که اسلام علاوه بر اینکه از امتیازات سوسیالیسم برخوردار است، در عین حال از آن کامل تر است« اسلامي

 (.6511نیز ندارد )بحراني، 
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قرضاوی از جمله متفکراني است که معتقد است ایجاد حکومت اسلامي باید از دل یک جامعه اسلامي 

حکومت بجوشد نه اینکه بدون خواست مردم یک حکومت اسلامي از بالا بر آنها تحمیل شود. در واقع 

اسلامي تنها در صورتي قابلیت پیاده شدن دارد که مردم خود آن را بطلبند و آزادانه حاضر باشند به الزامات و 

قواعد آن تن بدهند. از این لحاظ، تفکر قرضاوی نسبت به بسیاری از طرفداران اندیشۀ ایجاد حکومت 

آماده سازی مردم و »: اهمیت مي دهد نظر مردم تا حدودی اسلامي مصالحه جویانه تر است و به خواست و

فراهم نمودن فضای لازم برای آن که حکومت اسلامی از خواست و اراده و انتخاب مردم سرچشمه بگیرد، ضروت 

دارد.نه اینکه حکومت اسلامی به صورت تصمیم گیری از بالا بر ایشان تحمیل شود. سال هاست که از چنین راهکاری 

 (.621: 6516)قرضاوی،  «و گام به گام در اجرای شریعت تعبیر می شود« یاندیشه ی تدریج»به عنوان 

البته قرضاوی در این مسئله مورد منحصر به فردی نیست، بلکه اصولاً اخوان المسلمین به عنوان نماینده 

یل دیدگاه میانه رو در اسلام از همان زمان حسن البنّا چنین عقیده ای را اتخاذ کرده است و چندان به تحم

حکومت بدون خواست خود مردم نیاندیشیده است. تفاوت بیشتر در محتوای حکومت اسلامي از نظر این 

متفکرین است، یعني در مرحلۀ پس از استقرار حکومت اسلامي و طرح مباحثي چون آزادیهای فردی و 

مینه نسبت به جمعي، حق تشکیل احزاب، حقوق غیر مسلمانان، حقوق زنان و... دیدگاه قرضاوی در این ز

بسیاری از اسلام گرایان از جمله خود حسن البنّا حاکي از یک تغییر مهم است که در ادامه به برخي از آنها 

 اشاره مي کنیم.

او در ارتباط با آزادی تشکیل احزاب گوناگون در حکومت اسلامي موضع سهل گیرانه ای اختیار کرده 

در این زمینه دیدگاه قرضاوی نسبت به البناّ که پیشتر ذکر است و حق تشکیل حزب را حق روایي مي داند. 

کردیم آزاداندیشانه تر است و از میزان سختگیری موجود در اندیشه البنّا کاسته است. قرضاوی در زمینه 

زمان دیدگاه اجتهادی امام بنّا در مورد ضرورت انحلال همه ی احزاب سیاسی و بوجود »تشکیل احزاب مي گوید: 

بهه و ائتلافی واحد که بار مسئولیت آزاد سازی و اصلاحات را بر دوش گیرد و از پراکندگی که تنها دشمنان از آوردن ج

آن سود می برند، دوری کند در واقع به سر آمده است... احزاب هم چیزی جز مذاهب و راهبردهایی در عرصه ی 

ر می روند... من فکرمیکنم اگر امام بنّا خودکامگی و سیاست نیستند و در واقع مذاهب هم احزابی در میدان فقه به شما

 -سرکوب گری حزب واحدی را علیه نیروهای مردمی و مخالفین خود می دید، خود رأی و اجتهادش را قبل از همه

 (.621 -211: 6516)قرضاوی،« تغییر می داد -همچون ما

فرمانبری از غیر خدا مي  او بر خلاف برخي از مجتهدین اسلامي که دموکراسي را مصداق شرک و

دانند، دموکراسي را شیوه مفیدی برای اداره امور مي داند که با تعدیلاتي در آن مي توان آن را برای جامعه 

لازم است که از دموکراسی روشها، راهکارها و ضمانتهایی را که با ارزشها و تعالیم ما سازگاری »اسلامي به کار برد. 

و برای خود حق بررسی و تحقیق و تعدیل آنها را محفوظ بداریم و از بهره برداری از فلسفۀ آن  دارند بهره برداری نماییم
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. قرضاوی (631: 6532)قرضاوی،  «که ممکن است ناروایی را روا و روایی را ناروا و فرایضی را کنار بگذارد پرهیز کنیم

ن را برگرفت و بخشهایي را که با جهان مدرنیته را یک کل نمي داند و معتقد است که مي توان بخشهایي از آ

 (.6536)قرضاوی،  بیني اسلامي سازگار نیست أخذ نکرد

البته دایرۀ دموکراسي مورد نظر قرضاوی نیز کاملاً فراخ نیست و دارای محدودیت ها و موانع خاص 

مورد نظرش خود است. برای مثال او برای انتخاب شوندگان و حتي انتخاب کنندگان در دموکراسي اسلامي 

از نظر اسلام انتخاب کننده و رأی دهنده همچون شاهد و گواهی دهنده است و باید »شرایطي را برقرار ساخته است: 

از شروطی مانند: عدالت و حسن سلوک و رفتار برخوردار باشد... کاندیدای نمایندگی مردم نیز باید دارای صفات آگاهی 

برخوردار باشد. در غیر این صورت میدان برای « تخصص و تقوی»تعبیر دیگر از و به « قوّت و امانت»و امانت داری یا 

 (.15: 6532)قرضاوی، « ناآگاهان و ناپرهیزگاران خالی خواهد ماند

همچنین اجازه تأسیس حزب از نظر قرضاوی منوط به تحقق شرایطي است و امری کاملاً آزادانه و 

به احزابی که مردم را به الحاد و بی بندو باری و »محدود است:  دلبخواهي نیست. دامنه فعالیت احزاب مشخص و

بی دینی و رویارویی با ادیان آسمانی به طور عام و اسلام بصورت خاص و توهین و استهزا به مقدسات و مبانی عقیده و 

 (.621: 6532)قرضاوی،  «شریعت و قرآن و سنت دعوت کنند، اجازه فعالیت داده نمی شود

مجتهد بودن را برای حاکم اسلامي شرطي ضروری مي داند که فقط در شرایط ضروری قرضاوی شرط 

از آن صرفنظر مي شود. از این لحاظ او تفاوت چنداني با متفکران قبل از خود ندارد و همانند آنها مي 

اهل اجتهاد باشد. اساساً حاکم و رهبر حکومت اسلامی باید با شریعت آشنایی داشته و برای شناخت احکام آن »اندیشد: 

خلفای راشدین و رهروان راه آنان در فقه و اجتهاد نیز امام و پیشوا بودند و به همین خاطر است که علمای فقه در مورد 

شرط مجتهد بودن خلفا و رهبران اتفاق نظر دارند و تنها درشرایط بسیار غیر عادی و ضروری است که از این شرط 

 (.15: 6532)قرضاوی،  «صرفنظر می شود

در حکومت اسلامي مورد نظر قرضاوی نسبت به حقوق زنان دیدگاه فراخ تری نسبت به بسیاری از 

فقها که معتقدند زن حق شرکت در فعالیت های عمومي و سیاسي و یا کاندید شدن برای مجلس را ندارد،  

کته که این حقوق شامل مشاهده مي شود. او این حقوق را برای زنان مجاز مي داند ولي با یادآوری این ن

تمام حقوقي که در مورد مردان وجود دارد نمي شود. برای مثال زن نمي تواند رهبر یا رئیس جمهور یک 

هیچ دلیلی برای ممنوع بودن ولایت و سرپرستی و ریاست زنان بر مردان در خارج از چارچوب »جامعه اسلامي شود: 

یا رهبری عمومی زنان بر مردان « امامت عظمی»حق ریاست داده نشده مقام خانواده وجود ندارد، تنها موردی که به زنان 

 (.211: 6532)قرضاوی،  «است

در زمینه شرط مرد بودن حاکم یا رهبر جامعه اسلامي دیدگاه قرضاوی مانند دیدگاه اکثر اخواني ها و  

ي بوده است. برای مثال به طور کلي سایر اسلامگرایان است. این دیدگاه در بین اخواني ها عقیده رایج

از شروط ضروری برای بر عهده « مرد بودن»عبدالقادر عوده از رهبران اصلي اخوان نیز معتقد است که 
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گرفتن رهبری جامعه اسلامي است. از نظر او حاکم باید مسلمان، مرد، بالغ، عاقل، رشید، سالم، عالم به فقه 

نیز که شرط ضروری هر حکومتي است برخوردار « مدیریت» اسلامي، عادل و متقي باشد و علاوه بر آنها، از

  (.611: 6521(2)میشل،)باشد 

عوده در زمینۀ حقوق سیاسي زنان، محافظه کارانه مي اندیشید و اصولاً قائل به حقوق سیاسي زنان نبود. 

حق رأی داده او بر پیشگامي مرد بر زن در رهبری سیاسي تأکید میکرد و معتقد بود که: اگر هم به بانوان 

شود فایده چنداني نخواهد داشت. مضافاً این که وی قبول نداشت که اسلام چنین حقي را برای زن مقرر 

 (.263: 6521(2)میشل،)داشته باشد 

در مورد حقوق اقلیتهای غیر مسلمان نیز وضع مانند زنان است، قرضاوی دراین مورد هم نسبت به 

فقهای سخت گیر و انعطاف ناپذیر گشوده نظر تر است ولي  حقوق آنها هم تمام و کمال نخواهد بود. ضمن 

شدن زنان و رأی دادن آنها همچنانکه در مورد کاندیدا »باشد. « مردان مسلمان»اینکه اکثریت مجلس باید در دست 

به زنان و مردان مسلمان گفتیم که این چنین کاری چنانچه اکثریت را همچنان مردان در اختیار داشته باشند، مانعی ندارد، 

در مورد اقلیتهای دینی هم که در جامعه اسلامی زندگی می کنند، صادق است... به نظر من این نمایندگی که نمایندگی 

م در حوزه انتخابیه ی معینی است، به هیچ وجه ریاست و امارت به حساب نمی آید. وآن امارتی نیست که عده ای از مرد

حدیث رسول خدا آن را مذموم می شمارد. زیرا نماینده مجلس نه امیر است و نه وزیر و نه قاضی و نه والی، بلکه 

یافته است تا امرا و مسئولین و وزرا را مورد نمایندۀ منطقه و حوزه ای است که بر اساس وکالتی که از طرف آنها 

)قرضاوی،  «محاسبه قرار دهد )و در مورد طرحها و لوایحی که دولت به مجلس می دهد، اظهار نظر نماید و رأی بدهد(

6532 :555.) 
در مورد ارتداد نیز قرضاوی مي گوید که اگر این عمل مربوط به فردی باشد که برای خودش موضعي 

را انتخاب نماید و در ذات و حقیقتش خطری متوجه مردم و جامعه نباشد چنین فردی با هر عقیده ای که 

لیغ بر علیه اسلام در میان داشته باشد به حال خود رها مي شود. اما اگر آن فرد از اسلام برگردد و شروع به تب

مسلمانان کند و آنها را از عقایدشان باز دارد با او برخورد مي شود. چون در این حالت، ساختار معنوی این 

 (.6511)قرضاوی، امت را به نابودی مي کشاند و باعث اختلاف و تفرقه افکني مي شود 
 

 (1641راشد الغنوشی )  2 -2
الغنوشي متفکر تونسي و رهبر حزب النهضه نیز از طرفداران حسن البنّا و جریان اخوان المسلمین راشد 

است. او نیز از جمله اسلامگرایاني است که معتقد است آزادی و حقوق بشر و حقوق زن در اسلام تضمین 

آزادیهای عمومي »ب مهم های تندروانه و انعطاف ناپذیر از اسلام را نمي پذیرد و در کتاشده است و برداشت

به بیان دیدگاههای خود پرداخته است. او نیز بر خلاف حسن البنّا معتقد است که باید « در حکومت اسلامي

به احزاب اجازه تشکیل و عضو گیری در حکومت اسلامي را داد. استدلال او این است که احزاب پاسخي به 
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به دلیل این کارکردهای »اید از تشکیل آنها جلوگیری کرد: فریضه ی امر به معروف و نهي از منکر هستند و نب

احتماعی احزاب در جامعه اسلامی، ایجاد آنها به اجازه از سوی حکمرانان نیاز ندارد، زیرا  –گسترده تشکیلاتی و تربیتی 

رچه از این پاسخی به فرمان خدا در مورد ادای رسالت امر به معروف و نهی از منکر است و این در حالی است که ه

قبیل باشد به اجازه کسی نیاز ندارد، به ویژه آن که روی سخن بخش عمده ای از امر به معروف و نهی از منکر با 

 (.121: 6516)غنوشي،  «حکمرانان است، پس چگونه می توان برای اندرز دادن و نقد کردن آنان از ایشان اجازه خواست؟

ي را رد مي کند و معتقد است که مسلمان را نیازی به او بر خلاف سید قطب که علوم انساني غرب

استفاده از آن نیست، بر این علوم قلم بطلان نمي کشد، بلکه مسلمانان را تشویق به فراگیری این علوم و 

از حرکت های اسلامی »گشاده بودن بر روی بحث و تبادل نظر با صاحبان آرا و اندیشه های گوناگون مي کند: 

که بیشترین اهمیت را به تلاش های فکری بدهند چرا که از دیدگاه اسلام، دانش پیشاپیشِ کنش است. این مطلوب است 

این مهم از رهگذر اهتمام به علوم انسانی و فلسفه، علوم اجتماعی، ادبیات و هنر و تبلیغ، درکنار دانش های تجربی و فن 

و غنایی را که حقایق دینی سرشار از آن است تبلور بخشند و  آوریهای نوین امکان پذیر می شود تا در نتیجه بتوانند تنوع

آشکار سازند... بایسته است اصل وحدت نوع بشر و و حدت حقیقتِ فلسفی، علمی و دینی در میان ما استواری یابد و 

ۀ بازِ برخورد این مسئله در اذهان رسوخ یابد که اسلام بیش از آن که به جنگ و مبارزه و به بستن فضاها فرا خواند، عرص

 (. 116: 6516)غنوشي،  «صاحبان اندیشه ها و اراده های آزاد و خیر خواه از هر مذهب و هر آیین است

مي توان در این زمینه دیدگاه او را با محمد غزالي از مشهورترین متفکران اخوان که او نیز در زمره 

بیان و... است مقایسه کرد. غزالي دید منفي  اسلام گرایان میانه رو و معتقد به دموکراسي و عدالت و آزادی

نسبت به مباحث مابعد الطبیعه و بحث های کلامي دارد و ظهور آن را ناشي از بطالت و بیکاری و بیعاری 

مسلمانان مي داند که نه تنها هیچ دردی را از جامعه اسلامي دوا نمي کند بلکه اتفاقاً آثار سوء در تاریخ اسلام 

یکی از موهبت های الهی به بزرگان سلف این بوده است که در مورد مسائل ماوراء الطبیعه به »ت: بر جای نهاده اس

تعمق و کنجکاوی نپرداخته و برای پی بردن به حقیقت و کنه غیبیات تلاش نکرده اند، زیرا نسلی قرار گرفته بر راهکاری 

و التزام به اخلاق نیک و عدالت مطلق رابطۀ خود صحیح و دارای نگرش راه یافته بودند، نسلی که در عبادت و خشوع 

را با خدا و خلق خدا به بهترین وجهی استوار گردانیده بودند... اما چنانچه خود را به فلسفه و الهیات و مناظرات کلامی 

بیکاری العرب خارج نمی گردید و ممالک دیگر را از نور خود بهره مند نمی ساخت...  ةمشغول می کردند اسلام از جزیر

و بی عاری، مجادلات و مباحث کلامی بسیاری را پدید آورد که پیامدهای بسیار بدی در تاریخ و هویت ما به وجود 

آورد. می توان گفت که آن جنگ و نزاع ها، جهادی بود که در برابر آن دشمن وجود نداشت و یا جنگی کورکورانه بود 

ردانه، خانه های خودی را می سوزانید... نزاع هایی که می توان به تأکید که آتش آن بوسیله مجادله ها و مناقشه های بیخ

خداوند سوگند یاد کرد که ما نیازی به آن نداشتیم، نزاع هایی که افراط و به بیراهه رفتن عقلی آنها را آفرید و مردم 

و اخروی از ایشان گرفت و  بسیاری را به آن مشغول گردانید و فرصت های بسیاری را برای بدست آوردن منافع دنیوی

به عنوان خاطراتی تلخ در کتاب های علم کلام باقی ماند... ما نظریه های کلامی را مردود و مذاهب فقهی را مقبول می 
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: 6515)غزالي، « دانیم و سیستمی قانونمند را که لازمه تحول زندگی از حالتی به حالت دیگر است مطلوب می شماریم...

615- 611.) 
نسبت به اعلامیه جهاني حقوق بشر نیز دید مثبتي دارد و اگرچه به آن نقدهایي نیز دارد اما  غنوشي

آن را توطئۀ جهاني بر علیه جهان اسلام نمي  -از جمله فتحي یکن  -برخلاف برخي دیگر از اسلام گرایان

دیگر است و نسبت به داند. در این زمینه راشد الغنوشي متفکر واقع نگرتری از بسیاری از اسلام گرایان 

جهان مدرن و یا غرب به طور کلي از موضع تخاصم وارد نمي شود، بلکه به دستاوردهای تمدن غرب با 

مقایسه میان مبانی حقوق بشر در اسلام و اعلامیه های معاصر حقوق بشر، این حقیقت را »دیده احترام مي نگرد : 

د، عرصه گسترده ای برای تقارن و تلاقی دارند و همین امر سبب روشن ساخت که این دو، صرفنظر از استثناهایی محدو

می شود اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به عنوان نمونه از پذیرش گسترده نزد مسلمانان برخوردار باشد، البته مشروط بر آنکه 

 (.111: 6516)غنوشي،  «شناخت دینی خود را تحول بخشند و درست کنند

حقوق بشر، نظام های کنوني دموکراسي موجود در غرب را نیز مثبت  او علاوه بر اعلامیه ی جهاني

کند و در این زمینه تفاوت او با حسن البنّا آشکار است که دموکراسي غربي و کمونیسم روسي را ارزیابي مي

همزمان رد مي کرد. غنوشي جهان جدید را پذیرفته است و سعي میکند مسلمانان را متوجه این نکته کند که 

در غیاب نظام اسلامی یا دموکراسی »د در این جهان، زیست نه اینکه به فکر تخریبِ آن از بیخ و بن بود. بای

اسلامی، نظام دموکراسی غربی به همان وضعی که در غرب هست بهترین یا کم زیان ترین نظام است و این برای 

ۀ خود برای بدست آوردن آن مبارزه کنند، چه، مسلمانان خواسته ای مشروع خواهد بود که همراه با دیگرهموطنان آزاد

)غنوشي،  «دست یافتن به چیزی هرچند ناقص و سپس تکامل بخشیدن به آن بهتر از آن است که به کلی از دست برود

6516 :111.) 
غنوشي حتي تلاش مسلمانان و یا احزاب اسلامي را، در شرایط کنونيِ جوامع اسلامي، در ائتلاف با 

برای تشکیل حکومتي غیر دیني یا سکولار، شرعاً مجاز مي داند. از این لحاظ راشد الغنوشي احزاب سکولار 

تفاوت بسیاری با نسل اسلامگرایان پیش از خود دارد. او در نوشته های خود تأکید مي کند که  اولویت با 

ریت جمعیت در کشورهای اسلامی هم که اکث»تشکیل حکومت دموکراتیک است نه تشکیل حکومت اسلامي. 

آنها مسلمان هستند، کشور در سلطه حکومت نظامهای دیکتاتوری متظاهر به اسلام و یا اساساً دیکتاتوری محضی است 

که آشکارا با اسلام دشمنی می کنند و گروههای اسلامی به تنهایی نمی توانند بر این نظامها پیروز شوند. آیا در چنین 

آن باز می دارد که به هدف از میان برداشتن این گونه دیکتاتوریها و پایه  شرایطی شریعت، گروههای اسلامی را از

گذاری حکومت هایی دموکراتیک و سکولار که دست کم به آزادیهای عمومی احترام می گذارند با احزاب غیر دینی هم 

مطرح در برابر گروههای پیمان شوند؟ هرگز چنین نیست و هیچ مانع دینی وجود ندارد... این گونه نیست که گزینه های 

اسلامی یکی حکومت اسلامی و دیگری حکومت غیر اسلامی باشد، بلکه گزینه های فراروی آنها یکی دیکتاتوری و 
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دیگری دموکراسی است، یعنی باید میان آنکه مسلمانان به عنوان یک دین و یک گروه سرکوب شوند و از میان بروند، و 

 (. 112: 6516)غنوشي، « دیها را برایشان تضمین می کند یکی را برگزینندیا وضعیتی که بخشی از حقوق و آزا

آنچه مشهود است این است که راشدالغنوشي از در آشتي با دستاوردهای فکری و نهادی غرب بر آمده  

است. او بر این نکته انگشت مي گذارد که اگر ملت تونس، او یا حکومت اسلامي را نخواستند، خود را به 

اگر من از سویی بدان ایمان دارم که می بایست »آنها تحمیل نمي کند و نتیجۀ خواست مردم را مي پذیرد.  زور بر

احکام شرع موبه مو اجرا شود و از سویی دیگر به دموکراسی نیز اذعان دارم میان این دو هیچ تناقضی نیست، زیرا من 

یرد یا رد کند. بنابراین اگر آن را رد کرد به صحنه تلاش و میخواهم برداشت های خود را به ملت عرضه کنم تا آن را بپذ

مبارزه دیگری عقب نشینی  می کنم و از راهها و ابزارهای دیگری چون تربیت، ساختن افراد، تبلیغ، توجیه و تعلیم برای 

تا بی نهایت به تلاش ایجاد باور و برداشت مورد نظر خود بهره می جویم. اگر بازهم پذیرفته نشدم آمادگی آن را دارم که 

خود ادامه دهم، زیرا من بدان ایمان دارم که دموکراسی، به رسمیت شناختن همگان است، دموکراسی برابری است، 

رقابت برای بدست آوردن قدرت است، اشتراک  همگان در منابع ثروت و آزاد گذاشتن حق اقدام و تلاش اقتصادی 

است که از میان طرحهای مختلف، بی آن که هیچ توصیه ای وجود داشته  برای همه است و پذیرفتن این حق برای ملت

 (.111: 6516)غنوشي، « باشد یکی را برگزیند

غنوشي در زمینه حقوق زن، معتقد است که اسلام زن را از حضور و مشارکت در سیاست منع نکرده 

شدن برای نمایندگي مجلس،  است و حتي از این ایده طرفداری مي کند که زن مي تواند علاوه بر کاندید

منصب قضاوت و نیز ولایت عامه )امامت یا ریاست حکومت( را نیز از آن خود کند. از این جنبه مشاهده 

مي شود که دیدگاه غنوشي نسبت به قرضاوی نیز مترقي تر است که حقوق سیاسي زن را شامل ولایت عامه 

چ دلیلی وجود ندارد که بتواند قاطعانه زن را از ولایت عامه و در اسلام هی»نمي داند. غنوشي در این باره میگوید: 

 (. 611: 6516)غنوشي،  «شئون آن اعم از قضاوت و امارت محروم کند

در اینجا نیز مقایسه دیدگاه او نسبت به محمد غزالي خالي از لطف نخواهد بود. غزالي با واگذاری 

ذاری مناصب مهم به زنان نیستم، چون زنان کامل اندک من طرفدار واگ»پست های حساس به زنان مخالف است: 

اند و چه بسا به صورت تصادفی استعداد و لیاقت آنها کشف شود... داستان، داستان زن یا مرد بودن نیست، بلکه داستان 

شکارا می گویم که آ»... (115: 6511)السنته النبویه بین اهل الفقه و اهل الحدیث، به نقل از بحراني،  «لیاقت و استعداد است

خارج ساختن زن از خانه برای کارهای زراعی، صناعی و تجاری و... به هیچ عنوان شایستۀ او نیست و موجب تقویت او 

نمی شود، بلکه اسلام در حد محدود و مقبول، ورود زن در دستگاه اداری را متناسب با شأن و توانایی او قبول دارد. 

رفتن تربیت خانه و خانواده است، این امر نه صرفاً از شرع، بلکه منتج از طبیعت انسان بهترین حالت برای زن به عهده گ

 (.115: 6511)حقوق الانسان...، به نقل از بحراني،  «است

غنوشي در زمینه حقوق گروههای غیر اسلامي و حتي ملحد، نسبت به تشکیل حزب و تلاش در راه 

د و اگرچه معتقد است که آنها از حقوق شهروندی کامل برخوردار دفاع از منافع خود نیز دید گشاده تری دار
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نخواهند بود، اما با این وجود معتقد است که آنها مي توانند به صورت سازمان یافته در جهت پیشبرد 

دیدگاهها و منافع خود عمل کنند. او مي گوید که گروههای غیر اسلامي این حق را دارند که در یک 

آیا شهروندان غیر مسلمانِ حکومت اسلامی »مانان را به آیین و اندیشۀ خویش فرا بخوانند. حکومت اسلامي، مسل

که به این حکومت اعلام وفاداری کرده اند حق دارند، چنانکه بنابر نقل ابن عبدالبر، مشهور مذهب مالک است، به رغم 

و یا برای رسیدن به حکومت در  مذهب و دیانت خود و هر چند بت پرست هم باشند برای خود حزب تشکیل دهند

انتخابات شرکت کنند؟ از این حقیقت نباید غافل بمانیم که حکومت اسلامی مبتنی بر نگرشی عقیدتی سیاسی است و این 

اقتضا می کند که همه تشکل ها و گروهها تابع اصول و مبانی و رویکردهای اسلام باشند. کسانی هم که مسلمان نیستند 

امل از همۀ حقوق شهروندی و از جمله ارتقا یافتن به حق ریاست حکومت یا ریاست مجلس، یا برای برخورداری ک

راهی جز آن ندارند که اسلام بیاورند. اما اگر راهی جز  -برای نمونه -فرماندهی ارتش و یا ریاست دیوان عالی کشور

عنوان دین اکثریت جامعه را در مورد این برگزیدند کسی مزاحم انتخاب آنها نیست، مشروط بر اینکه حق اسلام به 

سازماندهی و رهبری زندگی عمومی به رسمیت بشناسند و در کار آن خلل و مانعی ایجاد نکنند. آنها پس از این پایبندی 

حق دارند برای مطالبه حقوقی از قبیل نمایندگی در مجلس که شریعت اسلام برایشان مقرر داشته است و یا برای رفع 

 ه خود به تشکیل حزب اقدام کنند، چنانکه می توانند هم به عضویت احزاب اسلامی درآیند.ستم از جامع

آیا غیر مسلمانان حق دارند مسلمانان را به آیین و اندیشۀ خود بخوانند؟ برخی بدان استناد که این امر مسلمانان را  

کار را ممنوع می دانند، چنان که این دیدگاه در دینشان با فتنه رویاروی می کند و در معرض ارتداد قرار می دهد این 

اغلب اندیشمندان اسلامی است. اما برخی دیگر هیچ مانعی برای آن نمی بینند. پیشتر از جمله طرفداران این نظریه از 

علامه مودودی و شهید فاروقی یاد کردیم و ما نیز همین دیدگاه را برمی گزینیم، مشروط بر آنکه همه به آداب عمومی 

فت و گو پایبند باشند، چه، به رسمیت شناختن آیین یک کس برای او ضرورتاً مقتضی آن است که به وی اجازه داده گ

شود از رهگذر آشکار ساختن خوبی های آیین خویش و بدی های آیین های مخالف، به دفاع از آیینی که دارد بپردازد، 

از طریق بیان خوبی ها و نقاط قوت آنچه دیگران را بدان فرا چنان که این شیوه، جوهرۀ کار هر مبلغ است و می کوشد 

می خواند و همچنین اشاره به بدی ها و یا نقاط ضعف آنچه دیگران منادی اش هستند مردم را به عقیده و آیین خود 

 (.111: 6516)غنوشي، « متمایل سازد

د است که این مسئله، یک مسئله غنوشي در باره مسئلۀ ارتداد و برگشتن مسلمانان از دین خود نیز معتق

ی سیاسي است و نه عقیدتي، بنابراین بر آن تعزیر جاری مي گردد نه حد. او پس از طرح مسئله به این 

صورت که آیا ارتداد یک جرم سیاسي و به معنای خروج از حکومت است که در نتیجه برخورد با آن به امام 

جرمي عقیدتي است که حد آن را خدا تعیین کرده و امام چاره ای واگذار مي شود تا او را تعزیر کند یا آنکه 

جز اجرای حد ندارد؟ به دو پاسخ به این مسئله اشاره مي کند. دیدگاه اول دیدگاه عمدۀ فقهاست که بر قتل 

مرتد و این که قتل او نوعي حد است اتفاق نظر دارند. غنوشي اما این دیدگاه را نمي پسندد. او طرفدار 

ارتداد جرمی است که با مسئلۀ آزادی عقیده که اسلام آن را به رسمیت شناخته »دوم است که معتقد است  دیدگاه
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است ارتباطی ندارد و تنها مسئله ای سیاسی است و هدف از تعیین کیفر برای آن پاسداری از مسلمانان و حفاظت از 

این باره از جانب پیامبر اکرم انجام پذیرفته به  تشکیلات حکومت اسلامی در برابر تجاوز دشمنان است و آنچه هم در

اعتبار ولایت سیاسی آن حضرت صورت گرفته و بدین ترتیب، کیفر مرتد نه یک حد بلکه نوعی تعزیر است چنان که 

ارتداد هم جرمی سیاسی است که با جرم قیام مسلحانه بر ضد نظام حکومت و تلاش برای ایجاد تزلزل در آن در دیگر 

برابری می کند و مناسب با گستردگی و مقدار خطری که برای جامعه اسلامی دارد می توان سیاست هایی در  نظام ها

 (.22: 6516)غنوشي، « برخورد با آن در پیش گرفت

همانگونه که ملاحظه مي شود، بر سر مسئله ی بغرنج  ارتداد که در طول تاریخ اسلام بسیار چالش 

محل بحث و نزاع و حتي درگیریهای بسیار بوده است، راشد الغنوشي تلاش برانگیز بوده است و همواره 

دارد که موضع گیری ملایم تری داشته باشد تا مردم از خواست و دعوت به حکومت اسلامي وحشت و 

 هراس نداشته باشند و از آن گریزان نشوند.

ها جاری نمي شود، بلکه او مي گوید که وقتي مردم از احکام شرع خوششان نیاید این احکام بر آن

احکام در صورتي  که مردم خواهانش باشند اجرا میشود، حتي اگر مردم با پاره ای احکام مانند حجاب 

موافق بودند و با پاره ای احکام دیگر مانند قصاص مخالف بودند، نمي توان آنها را به تمام احکام اجبار کرد 

دین اسلام اصلاً بر اساس آزادی شروع مي شود و مردم به بلکه فقط مي توان با آنها گفت و گو کرد چون 

 (.6521)غنوشي، خواست خودشان به بهشت مي روند و کسي را با زنجیر با بهشت نمي برند 

همانگونه که در بررسي آثار متفکران شاخص اخواني مشاهده مي شود اخوان المسلمین نهضتي 

 -المسلمین از لحاظ فکری و دیدگاههای سیاسي یکدست و یکپارچه نیست، بلکه مي توان گفت اخوان

دیني، به مثابه یک طیف است که در آن هم دیدگاههای رادیکال و ناهمنوا با روح عصر مدرن  -اجتماعي

یافت مي شود و هم دیدگاههایي که به نوعي در پي آشتي و مصالحه با جهان مدرن و دستاوردهایش هستند. 

یه رادیکال اخواني ها قرار داد و قرضاوی و به خصوص راشد الغنوشي را سید قطب را مي توان در منتهي ال

 در بخش میانه رو و متعادل طیف اخواني ها.

 



 

 

 فصل سوم:
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 پرسش اصلی تحقیق  1 -3
جماعت دعوت و اصلاح آنچه مد نظر محقق بود، این پرسش کلي بود که مختصات جامعه شناختي 

ایران چیست و این گروه چه تفاوتي با سایر گروهها و جریانهای اسلامي دارد. سپس از این پرسش کلي، 

پرسش های فرعي تر که مي توانست پرسش اصلي را مشخص تر کند، در دو بعد بررسي ابعاد ذهني و عیني 

نگرش ذهني اعضای جماعت، پس از   فعالیت اعضای جماعت دعوت و اصلاح، تعیین شد. در بعد بررسي

مطالعه بر روی منابع رهبران و متفکران جهاني اخوان مانند حسن البنّا، سید قطب، یوسف قرضاوی و راشد 

الغنوشي، متوجه شدم که یکسری مسائل به عنوان دغدغه ذهني این اندیشمندان بیش از سایر مسائل مطرح 

ئله زن، مسئله نسبت علم و دین، مسئله استفاده از تکنولوژی است از آن جمله: مسئله حکومت اسلامي، مس

غربي، مسئله غرب و صهیونیسم و مواجه اشان با جهان اسلام و نیز مسئله حفظ اتحاد و یکپارچگي جهان 

اسلام که گاه خود را به صورت مخالفت با جنبش های ناسیونالیستي اقلیت های ملي در کشورهای اسلامي 

ه همین دلیل، محقق همین مسائل را با رهبران اصلي جماعت دعوت و اصلاح ایران در نشان داده است. ب

میان نهاد تا نگرش آنها را نسبت به این موضوعات بسنجد و تفاوت و شباهتشان را با آن متفکراني که محقق 

عد پژوهش در اندیشه هایشان را بررسي کرده بود و نیز خود سازمان اخوان المسلمین مصر، بررسي کند. در ب

ابعاد عیني قضیه نیز به بررسي نکاتي که در ارتباط با ابعاد ذهني همان سئوال کلي بود پرداخته شد و این 

نکات بررسي شد: بررسي نحوه حضور زنان جماعت در  مناصب یا پست های سازماني این تشکل، بررسي 

یز بررسي پایگاه اجتماعي جماعت فعالیت جماعت در دفاع از حقوق اقلیت های قومي و ملي ایران و ن

اولیویه روآ « شکست اسلام سیاسي»دعوت و اصلاح ایران. همچنین به بررسي این سئوال پرداختیم که آیا تز 

  در مورد جریانات اسلام گرایي، در مورد جماعت دعوت و اصلاح ایران هم صدق مي کند یا نه؟
 

 معرفی روش  2 -3

تغییرات سریع اجتماعی و در نتیجه ی آن تنوع زیست جهان ها به شکل روزافزونی محققان اجتماعی را با زمینه »

های اجتماعی و دیدگاه های اجتماعی  جدیدی مواجه می کنند. این مسائل به قدری برای آنان نوظهورند که روش 

استخراج سوال ها و فرضیات تحقیق از الگوهای نظری و آزمون آن ها در برابر شواهد  –شناسی های قیاسی سنتی شان 

به واسطه ی گوناگونی موضوعات، دیگر پاسخگو نیست. از این رو، تحقیق اجتماعی به شکل فزاینده ای وادار  –تجربی 

به جای شروع پژوهش از نظریه ها و به استفاده از استراتژی های استقرایی شده است. برای مطالعه زمینه های اجتماعی 

  (.65: 6511)فلیک،  «نیاز است« مفاهیم حساسیت برانگیز»آزمون ها، به 

( دلایل روی آوردن پژوهشگر به روش کیفي را، اعتقاد شخصي محقق بر پایه 6513استراوس و کوربین)

گاهي نو درباره ی آن ی تجربیات تحقیقي، طبیعت مسئله مورد تحقیق و کمتر شناخته بودن آن و کسب آ
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چیز هایي که قبلا مقداری آگاهي راجع به آنان وجود دارد، همچنین دستیابي به جزئیات ظریف درباره مسئله 

 مورد تحقیق مي دانند. 

موضوعِ مورد بررسي ما )مطالعه جامعه شناختي جماعت دعوت و اصلاح ایران( نیز جزء موضوعاتي 

اولیه خود و پرس و جو از افراد مطلع )از جمله اعضای رهبری خود است که تا آنجا که محقق در بررسي 

جماعت( متوجه شد تا به حال در مورد آن پژوهشي جامعه شناختي صورت نگرفته است. بنابراین پژوهش 

حاضر ، کاری اکتشافي است. از این رو روش کمي که بیشتر روندی قیاسي بوده و نظریه های پیشین را در 

های پژوهش مي سنجد، نمي تواند جوابگوی سوالات این پژوهش باشد و نظریه های پیشین  رابطه با متغیر

نمي توانند متغیر های جدید این پژوهش را تحلیل نمایند. در اینجا نیاز به طي نمودن روندی استقرایي در 

د شد روش جهت مطرح نمودن نظریه ای جدید است. بنابراین روشي که در این پژوهش به کار گرفته خواه

 کیفي مي باشد.

( سه بخش عمده مي 6513اجزای عمده تشکیل دهنده ی تحقیق کیفي از نظر استراوس و کوربین)

بخش اول شامل داده هاست که معمولا از طریق مصاحبه و مشاهده جمع آوری می گردند. بخش دوم ، شامل »باشند: 

یافته ها یا نظریه ها به کار می رود. بخش سوم شامل روش های تحلیلی، تعبیر و تفسیری است که برای رسیدن به 

 (.62-21: 6513)استراوس و کوربین،  «گزارش های نوشته شده و شفاهی می باشد

 

 جامعه آماری  3 -3

 تمامي افرادی که در جماعت دعوت و اصلاح ایران عضو هستند.

 

 نمونه آماری  4 -3

برای تعیین تعداد نمونه آماری، محقق از روش اشباع نظری استفاده نموده، به این صورت که مصاحبه 

ها ادامه پیدا مي کرد تا زماني که پاسخ ها شبیه به هم مي شدند و دیگر  محقق به نکته جدیدی در پاسخ ها 

فته های مصاحبه شونده ها دست نمي یافت، به این ترتیب محقق با انجام ده مصاحبه، متوجه تکرار در گ

شد، چراکه این افراد همگي متعلق به یک سازمان مشخص مي باشند که به لحاظ اعتقادی و رفتاری 

شباهتهایي بین آنها یافت مي شود. بنابراین محقق دیگر پاسخ جدیدی از آنها دریافت نمي نمود. به لحاظ 

، مرد بودند که علت آن هم این بود که در سطح تفاوت جنسي، هر ده نفری که با آنها مصاحبه به عمل آمد

رهبری جماعت دعوت و اصلاح ایران هیچ زني حضور نداشت و با توجه به اینکه مصاحبه معطوف و 

محدود به رهبران جماعت بود امکان مصاحبه با هیچ زني به دست نیامد. به لحاظ پراکندگي قومي، نه نفر از 
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ازی و از استان فارس. به لحاظ مذهبي تمام مصاحبه شوندگان شافعي پاسخگویان کرد بودند و یک نفر شیر

مذهب بودند. مصاحبه ها در شش شهرِ سقز، بوکان، مهاباد، روانسر، کرمانشاه و تهران انجام گرفت. به 

عبارت دیگر از اعضای اصلي جماعت در چهار استان کردستان، آذربایجان غربي، کرمانشاه و تهران مصاحبه 

 مد.  به عمل آ

 

  واحد نمونه  5 -3

 فرد ایراني عضو جماعت دعوت و اصلاح ایران.

 

  روش نمونه گیری  6 -3

انتخاب نمونه های تصادفی روشی مفید برای تحقیقات کیفی نیست. در مصاحبه کیفی ما بیشتر علاقه مندیم یک »

-661: 6511)استرابرگ،  «آن کاملاً بفهمیم. بنابراین باید برای عمق موضوع زحمت بکشیممورد به خصوص را با جزئیات 

( 6221( به نقل از پاتون )6511در این پژوهش از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. حریری)(. 665

نمونه  -2نمونه گیری از مورد افراطی یا حاد  -1: »انواع نمونه گیری های هدفمند را چنین تقسیم بندی مي کند

نمونه گیری از موارد  -5نمونه گیری از موارد همگون -4نمونه گیری با حداکثر تنوع  -3گیری از موارد شدید یا مزمن 

 -6ه ای نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیر -1نمونه گیری از موارد بحرانی  -7نمونه گیری طبقه ای هدفمند -2نماد واقعی

نمونه گیری از موارد تأیید یا عدم تأیید  -11مدار یا سازه عملیاتی  –نمونه گیری نظریه  -10نمونه گیری بر اساس معیار 

نمونه  -15نمونه گیری از موارد مهم سیاسی  -14نمونه گیری تصادفی هدفمند  -13نمونه گیری فرصت جویانه  -12

 (. 655-651: 6511)حریری،  «هدفمند ترکیبی یا مختلطنمونه گیر ی  -12گیری بر اساس راحتی  

پژوهشگر سعي نموده است با افرادی مصاحبه نماید که در واقع مسئولین اصلي جماعت دعوت و 

اصلاح در حال حاضر یا در گذشته بوده اند و بنابراین نماد واقعي تشکلِ جماعت دعوت و اصلاح ایران 

با آن داشته باشد. درواقع با توجه به نمونه هایي که در بالا ذکر شد مي  باشند و در واقع  بیشترین تطابق را

نمونه گیری از موارد نماد واقعی یعنی »استفاده شده است. « نمونه گیری از موارد نماد واقعي»توان گفت از 

این موارد که  (.651، 6511)حریری،  «ی مورد مطالعه، نماد واقعی محسوب می شوندانتخاب مواردی که از نظر پدیده

نماد واقعي جماعت دعوت و اصلاح ایران بودند به صورت هدفمند انتخاب شدند. یعني سعي شد که صرفاً 

با کساني مصاحبه به عمل آید که بتوان آنها را معرّف جماعت دانست. بنابراین انتخاب اعضا برای مصاحبه 

 کاملاً آگاهانه و از پیش تعیین شده بود.
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 ابزار جمع آوری داده ها   7 -3

ابزار جمع آوری اطلاعات عبارتنداز : مصاحبه های نیمه ساختارمند همراه با مشاهده و اسناد کتبي و 

شفاهي . مصاحبه به چند شکل مي تواند انجام گیرد: مصاحبه باز، این مصاحبه بیشتر شبیه یک گفتگو مي 

والات و یا موضوعات قابل بحث آماده نبوده و کاملاً بدون پیش بیني، بحث و باشد که از قبل هیچکدام از س

گفتگو پیش مي رود. در این نوع مصاحبه کنترل و مدیریت گفتگو توسط مصاحبه گر سخت است. در 

مصاحبه سازمان یافته بر عکس مصاحبۀ باز در آن همه چیز از قبل پیش بیني شده است و سوالات از قبل 

و پاسخ ها محدود به چند گزینه محدود است. این مصاحبه تا اندازه زیادی کنترل شده و دست نوشته شده 

هر قدر هم که « مصاحبه های سازمان یافته»"پاسخگو را در جواب دادن به سوالات باز نمي گذارد. 

وضاع و ساختاری نامنسجم داشته باشند، باز کیفیتي رسمي دارند که سبب مي شود انجام آنان در بعضي ا

نوع سوم مصاحبه، مصاحبه ی نیمه ساختارمند است که در آن (. 62: 6511)گیلهام،  "احوال نامناسب باشد

پژوهشگر ساختار سوالات را از قبل بر اساس موضوع پژوهش مشخص مي سازد، اما از نوشتن دقیق 

باشد، مصاحبه شونده  سوالات خودداری مي کند، به این ترتیب دست پژوهشگر برای انجام مصاحبه باز مي

در مصاحبه نیمه ساخت یافته[ به »]نیز محدودیتي برای پاسخ دادن ندارد. این نوع مصاحبه بسیار کاربرد دارد. 

مصاحبه شوندگان اجازه داده می شود عقاید و افکارشان را با کلمات مخصوص به خود بیان کنند... در مصاحبه نیمه 

)استرابرگ،  «رات آزاد بیشتری بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده صورت گیردساخت یافته اجازه می دهند که تغیی

در این پژوهش نیز از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شده است، به این ترتیب که ابتدا بر (. 661-613: 6511

اساس سوالات مطرح شده در این پژوهش موضوعات قابل طرح در مصاحبه مشخص شده است، بدون آنکه 

ست مصاحبه گر و مصاحبه شونده بسته شود و نتوانند مباحث جدیدی که در حین بحث پیش مي آمد را د

در مصاحبه بگنجانند، بلکه صرفاً راهنمای مصاحبه قبل از انجام مصاحبه تهیه شده است. هر کدام از 

ه نیز مصاحبه ها بین چهل دقیقه الي سه ساعت طول کشیده است. محقق در ضمن مصاحبه به مشاهد

پرداخته است، همچنین از منابع مکتوب، مطالب سایت رسمي جماعت دعوت و اصلاح و منابع شنیداری و 

 دیداری دیگر نیز برای تکمیل کار خود استفاده نموده است.
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 منابع یافته ها  8 -3

اعضای جماعت از متفکران اخواني مطالب سایت رسمي جماعت و کتابهایي که داده های حاصل از  -6

 ترجمه مي کنند.

داده های حاصل از مصاحبه ها با سه گروه: یکي اعضای جوان و رده پایین جماعت، دوم مصاحبه  -2

با  اعضا و مسئولین اصلي گذشته و حال حاضر این گروه، سوم مصاحبه با اعضای مطلع و مسئول جماعت 

و آنچه امکان پرسیدنش در مصاحبه های اصلي نبود از آنهاپرسیده که جزو مصاحبه شوندگان اصلي نبودند 

 مي شد.

 داده های حاصل از مشاهدات محقق در میدان تحقیق در حین انجام مصاحبه ها  -5

 

 واحد تحلیل داده ها  9 -3

 مي باشد. مضمونواحد تحلیل داده ها 

 

 استخراج داده هاروش   11 -3

در روش کیفي محقق با عدد سروکار ندارد، بلکه آنچه یافته های تحقیق را شامل مي شود عبارتند از 

مفاهیم و مقوله ها، که این مفاهیم و مقوله ها را از درون گفته های مصاحبه شونده ها، اسناد کتبي و شفاهي 

دادهای  -6حقق با دو دسته از داده ها روبرو بود: و یا مشاهدات خود بدست مي آورد. در این پایان نامه م

حاصل از انجام مصاحبه با اعضای مسئول و رده بالا که جزو مصاحبه شوندگان اصلي نبودند و نیز افراد رده 

پایینِ جماعت که جوان و حدود بیست و پنج سال سن داشتند، مشاهده ی حین مصاحبه و نیز جمع آوری 

داده های حاصل از مصاحبه با اعضای رهبری جماعت دعوت  -2شر کرده بود. اسنادی که خود جماعت منت

 و اصلاح ایران.

داده های دسته اول برای ارائه ی توصیف کلي از میدان تحقیق و آشنایي با آن انجام گرفت و محقق در 

ساس سوالات این مرحله صرفاً داده ها را به صورت متني تنظیم شده، آورده است. متن های پیاده شده برا

کلي مربوط به پدیده تنظیم گردید، این سؤلات عبارت بودند از: زمان ورود پدیده به منطقه ، چگونگي ورود 

پدیده به منطقه، پراکندگي جنسیتي، قومي و مذهبيِ پدیده، دوره های متفاوت فعالیت پدیده در طول 

 ری اش.  تاریخش، پایگاه اجتماعي آن، ساختار کلي پدیده و رویکردهای فک
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اما استخراج داده های دسته دوم به روش کدگذاری و مقوله بندی انجام شده است. برای کدگذاری داده 

ها به دو شیوه مي توان عمل نمود: کدگذاری نظری و کدگذاری موضوعي. که در این پژوهش از هر دو 

ز داده ها بگیرد و شیوه استفاده شده است. علت استفاده از هردو شیوه به اطلاعاتي که محقق مي خواهد ا

همچنین به آنچه داده ها نمایش مي دهند، برمي گردد. محقق برای یافتن یک تصویر کلي از جماعت دعوت 

و اصلاح ایران  داده های مشترک میان آنها را با استفاده از روش نظری، کدگذاری کرده تا به یک نظام مقوله 

دست یابد، این روش کدگذاری در گراندد تئوری مورد  اجتماعي اخوانِ ایراني –ای از اندیشه های سیاسي 

استفاده قرار مي گیرد. بنابراین، در این پایان نامه نیز، شیوه ی گراندد تئوری به کار گرفته شده است، اما از 

آنجا که تمامي داده ها را نتوانسیم با این شیوه کدگذاری نماییم، جهت تکمیل مرحلۀ استخراج داده ها از 

موضوعي نیزاستفاده شده است. با استفاده از کدگذاری داده های مورد اختلاف میان اعضای  کدگذاری

جماعت با روش کدگذاری موضوعي امکان مقایسه ی بین طیف های متفاوت فکری در سطح رهبری 

 جماعت دعوت و اصلاح فراهم شد. در ادامه توضیحات مربوط به هر دو روش ذکر مي گردد. 

 

 گراندد تئوری: کدگذاری نظری داده ها  11 -3

همانطور که ذکر شد، این روش کدگذاری معمولا برای راهبرد روشي گراندد تئوری انجام مي گیرد. 

گراندد تئوری یا نظریه زمینه ای یکي از روش های تحقیق از نوع کیفي مي باشد. این روش برای موضوعات 

ی وجود ندارد و پژوهشگر نیاز به خلق تئوری جدیدی دارد، مناسب است. جدیدی که در مورد آنان تئور
نظریه مبنایی عبارت است از آنچه که به طور استقرایی از مطالعه پدیده ای به دست می آید و نمایانگر آن پدیده است. »

طلاعات و تجزیه و به عبارت دیگر آن را باید کشف کرد،کامل نمود، و به طور آزمایشی از طریق گردآوری منظم ا

تحلیل در یک رابطه متقابل با یکدیگر قرار داد. تحقیق را هرگز از یک نظریه شروع نمی کنند و بعد آن را به اثبات 

برسانند، بلکه تحقیق از یک حوزه ی مطالعاتی شروع می شود و فرصت داده می شود تا آنچه که متناسب و مربوط بدان 

 (. 22-25: 6513)استروس و کوربین،  «است خود را نشان دهد

کدگذاری این روش در طي سه مرحله انجام مي گیرد: کدگذاری باز، محوری و گزینشي. در کدگذاری 

مفاهیم: برچسب های ذهنی جداگانه به وقایع، حوادث و دیگر موارد . »مقولهو  مفاهیمباز دو مفهوم وجود دارد: 

ی که مفاهیم با یکدیگر مقایسه شوند و به نظر برسد که به پدیده های مشابه مربوط پدیده. مقوله: طبقه بندی مفاهیم. وقت

اند این مقولات کشف می شوند. بدین ترتیب مفاهیم در نظمی بالاتر دسته بندی می شوند. مقوله، مفهومی است که از 

  (.16: 6513)استراوس و کوربین،  «سایر مفاهیم انتزاعی تر است
)استراوس « د خرد کردن، مقایسه کردن، مفهوم پردازی کردن و مقوله بندی کردن داده ها استکد گذاری باز رون»

منظور ما از خرد کردن و مفهوم پردازی . »اولین قدم در کدگذاری، مفهوم پردازی مي باشد(. 16: 6513و کوربین،
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ایی تقسیم می کنیم و به هر کدام از کردن این است که مورد مشاهده ای، جمله ای، پاراگرافی را برمی داریم، به اجز

)استراوس و  «حوادث، ایده ها، یا رخدادها نامی می دهیم، برچسبی که یا نشانه ی آن پدیده است یا به جای آن می نشیند

بعد از مفهوم پردازی به مقوله پردازی مي رسیم در این مرحله مفاهیمي را که ساخته ایم بر (. 15: 6513کوربین،

بین آنان به هم ربط داده و از هر دسته یک مقوله مي سازیم. هر مقوله یک پدیده را شامل مي اساس تشابه 

شود. سپس به مقوله یک اسم مفهومي مي دهیم که بایستي این اسم آنقدر انتزاعي باشد که بتواند اسامي 

 مفاهیمي را که در مجموعه خود دارد پوشش دهد و انتزاعي تر از آنان باشد. 

مرحله اول کار تحلیل به اتمام مي رسد و پژوهشگر وارد مرحله دوم کار کدگذاری مي شود.  در اینجا
کدگذاری محوری: عبارت است از سلسله رویه هایی که با آنان پس از کدگذاری باز با برقراری پیوند بین مقولات، به »

یک پارادایم )مدل الگویی یا سرمشق( که شیوه های جدید اطلاعات با یکدیگر ربط می یابند. این کار با استفاده از 

)استراوس و  «متضمن شرایط، محتوا و راهبردهای )استراتژی های( کنش/کنش متقابل و پیامدهاست، صورت می گیرد

در واقع این مرحله برقراری مجدد پیوند بین مقوله هایي است که در کدگذاری باز از هم (. 23: 6513کوربین، 

ها این برقراری مجدد پیوند مقوله ها در این مرحله بر اساس یک الگو انجام میگیرد. تفکیک کرده بودیم، منت

در این الگو ابتدا پدیده ی مورد بررسي مشخص گردیده، سپس مقوله هایي را که به  شرایط علي پدید آمدن 

شانگر زمینه ن»یا رشد این پدیده مربوط مي شوند مشخص مي شود. سپس زمینه ی پدیده بدست مي آید. 

سلسله خصوصیات ویژه ای است که بر پدیده ای دلالت می کند، به عبارتی محل حوادث،یا وقایع مرتبط با پدیده ای در 

طول یک بعد است... در ضمن عبارت است از سلسله شرایط خاص که در آن راه بردهای کنش/کنش متقابل برای اداره، 

شرایطي را که وسیع تر از شرایط علي (. 612: 6513و کوربین،  )استراوس «کنترل و پاسخ به پدیده صورت می گیرد

پدیده مي باشد و شرایط مداخله گر مي نامند نیز از میان مقولات بدست آمده تمیز داده مي شود. این شرایط 

عبارتند از: زمان، مکان، فرهنگ، پایگاه اقتصادی، سطح تکنولوژی، شغل، تاریخچه و وقایع زندگي فرد. 

ردهای کنش و کنش متقابلي که در رابطه با پدیده صورت مي گیرد، بایستي مورد توجه قرار گیرد سپس راهب

و منظور از آن رفتارهدفمندی است که فرد در مقابل پدیده انجام مي دهد و همچنین رفتاری که دیگران در 

مورد تحقیق مي باشند، برابر این کنش وی انجام مي دهند. در نهایت مقولاتي که حاکي از پیامدهای پدیده 

مشخص مي گردند. در واقع این مرحله یک نوع دسته بندی مقوله های بدست آمده از مرحله کدگذاری باز 

در زیر مفاهیم الگویي است که ذکر شد. مرحله سوم کد گذاری، کد گذاری انتخابي مي باشدکه عبارت است 

ک( و ارتباط دادن آن با سایر مقوله ها، اعتبار بخشیدن به روند انتخاب مقوله ی اصلی به طور منظم )سیستماتی»از: 

 (.661: 6513استراوس و کوربین، ) «روابط، و پر کردن جاهای خالی با مقولاتی که نیاز به اصلاح و گسترش بیشتر دارند

محقق در این پژوهش صرفاً بر کدگذاری نظری و گزینشي متمرکز شده است و به کدگزاری محوری 

      .ستنپرداخته ا
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پس از تقطیع نمودن داده ها برای هر کدام از آنان یک کد یا نماد در نظر مرحله کدگذاری باز در 

گرفته شد، سپس با مقایسه نمودن کدها، موارد مشابه را در یک مجموعه آورده و برای آنان یک مفهوم در 

 نظر گرفته شد که حاصل آن چنین بود:

 باور به لزوم آزادی  -6

به آزادی معتقدند. اما غرب منشأش را انسان می داند ولی دین، خدا را منشأ آزادی می داند. به هر  غرب و شرق  -

 حال در هر دو حالت اگر انسان آزادی اش سلب شود، مانند سلب حق حیات است.

برو آزادی ها تا وقتی باعث ضرر و زیان به مردم نشود مشکلی ندارد و اسلام در مقابل فکر همیشه با فکر رو  -

 شده است.

حوزه فرهنگی و اجتماعی نیاز به تأمین آزادی دارد تا افکار گوناگون بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. این ارتباط   -

دینی یا ضد دینی باشد. اگر این ارتباط به صورت شکاف متقاطع و درگیری باشد، حوزه فرهنگ دچار بحران می شود. 

 ی گرایش های منتقدانه نسبت به دین بتوانند بنویسند و منتشر کنند.حوزه فرهنگ باید آزاد باشد تا حت

 باور به ضرورت وجود احزاب گوناگون و فعالیت سازمان یافته  -2

تحزب اگر به معنای آنچه در علوم سیاسی است، این یک واقعیت است و به آن باور داریم. ضرورت اجتماعی  -

 شود. است و نبودنش باعث خسارات غیر قابل جبرانی می

 در حوزه سیاسی یک ضرورت است. بدون احزاب، سامان سیاسی، مطلوب و توسعه یافته نیست.  -

حزب نوعی شکوفایی جامعه است. از جنبه فقهی مذاهب باعث شکوفایی فکری جامعه می شوند. احزاب نیز   -

 مانند مذاهب فکری هستند و باعث شکوفایی می شوند.

 ي در حکومت اسلاميباور به حقوق سیاسي اقلیت های دین -5

 اجازه تأسیس حزب توسط اقلیت های دیني  5-6
چون مبنای تشکیل حکومت، هم عقیده بودن نیست بلکه هم وطن بودن است و شما تعهد می دهید که کسانی   -

که با تو تعهد مشترک دارند برای حفظ و ترقی آن سرزمین، و مسئولیت مشترک هم دارند پس باید آزادی کامل داشته 

 باشند برای تشکیل حزب.

چون در خیلی جاها بین احزاب اشتراک هست، اقامه عدل و رفاه و... هر کسی می تواند متشکل شود مگر اینکه   -

 مبنایی برای تندروی و حذف دیگران شود.

 اجازه تأسیس حزب دارند اما در چارچوب همان قانون اساسی و رعایت حقوق اکثریت. -

 شتن وکیل در مجلسحق اقلیت های دیني برای دا 5-2

 ایرادی ندارد، چون در آنجا تخصص های مختلف مطرح است و نیاز به کارشناس دارد.  -

 بله آنها می توانند در مجلس نماینده داشته باشند و هیچ مانعی ندارد.  -
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 حق اقلیت های دیني برای تصدی پست وزارت در حکومت اسلامي 5-5

 مشکلی ندارد. در دوره عباسی و اموی وزیر هم بوده اند، مشاور هم بوده اند، فرمانده نظامی هم بوده اند.  -

 بضی فقها می گویند در حاکمیت سیاسی و در بخش تنفیذ یعنی اجراء، آنها حق مدیریت کلان دارند، مانند وزیر.  -

 سلاميباور به حقوق سیاسي اقلیت های غیر دیني و ملحد در حکومت ا  -1
 حق اقلیت های غیر دیني برای تشکیل حزب 1-6

 آنهایی که عقیده دینی ندارند هم اجازه تشکیل حزب دارند.  -

 گر در چارچوب رعایت حقوق اکثریت حرکت کنند، مشکلی ندارد.  -

 باور به حقوق اقلیت های غیر دیني برای داشتن وکیل در مجلس 1-2
 منافع خود دفاع کنند.آنها می توانند در مجلس وکیل داشته باشند و از   -

 بله این امر پذیرفته شده ای است که آنها بتوانند در مجلس نمایندگانی از خودشان داشته باشند.  -

 حق اقلیت های غیر دیني برای تصدی پست وزارت در حکومت اسلامي 1-5
 اگر توانایی داشته باشد وتخصص داشته باشد و بتواند خلأیی را پر کند، اشکالی ندارد  -

بستگی به شخصیت و مدنیت و داشتن عقلانیتِ این که چطور در جامعه ای دینی تعامل کنند دارد، اما از لحاظ   -

 نظری مشکلی ندارم.

کسی که برانداز نباشد می تواند. خیلی طبیعی است که وزیر حکومت اسلامی، سکولار، مارکسیست یا مسیحی   -

 باشد.

باور به حق اقلیت های دیني و غیر دیني برای داشتن رسانه های خاص خود و تبلیغ عقیده خود   -1
 برای مسلمانان

باید افراد حق ابراز رأی و نظر خود را  داشته باشند. اسلام ترسی ندارد از اینکه آرای مخالف وجود داشته باشد   -

که هر کس نظر خود را بگوید و در نهایت مردم تصمیم می  و نمی خواهد که همه آرا موافق او باشد. اصل بر این است

 گیرند.

این بحث الان بحث تمام شده ای است. الان فضای مجازی نیازی به اجازه حکومت ندارد. با قانون نمی توان   -

فضای مجازی و ماهواره را محدود کرد. اما تا زمانی که فکر خود را به صورت صحیح و بدون تخریب طرف مقابل 

 رح کنند، قابل طرح است و مشکلی ندارد.مط

 همانطوری که ما اجازه تبلیغ داریم، آنها هم باید اجازه داشته باشند.  -

پذیرفتن حق شهروندان جامعه اسلامي برای ارتداد و تفکیک گذاشتن بین مرتد فکری و مرتد   -1
 سیاسي

. اگر خانه نشین شوند کسی کاری به بعضی می گویند مرتدین در تاریخ اسلام مرتد سیاسی بوده اند نه فکری  -

 کار آنها ندارد. اما با مرتدینی که قیام سیاسی بکنند با آنها برخورد می شود.
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مرتد مادام که دست به اسلحه نبرد و جاسوسی برای بیگانه و تجزیه خاک نکند، حق خودش است که فکر خود   -

 و حکومت حق دخالت ندارد. را انتخاب کند و این چیزی است بین او خدا. ما خدا نیستیم

اگر با پول و حمایت، مسلمانان را نخرند و کار فکری باشد، اگر کسی از لحاظ فکری به این نتیجه رسید که این   -

دین به درد نمی خورد، کنارش بگذارد. باید با آنها مدارا کرد توسط متفکران و... با آنها بحث شود نه اینکه آنها را 

 بکشند.

حق است. جزو حقوق افراد است. وظیفه حکومت این نیست که با مرتد برخورد کند. ارتداد جزو  ارتداد هم یک  -

 حقوق شهروندان است. افراد می توانند هر عقیده ای می خواهند أخذ کنند.

مرتدی که با او برخورد می شود، کسی است که به جنگ با جامعه اسلامی برمی خیزد نه کسی که عقیده اش را   -

 ده است. مادام که اهل توطئه و براندازی نباشد، می تواند عقیده اش را تغییر دهد.تغییر دا

تأکید بر جایز بودن ائتلاف با احزاب و گروههای غیر اسلامي، سکولار و مارکسیست در صورت   -3
 عدم امکان تشکیل حکومت اسلامي

ه تندروانه داشته باشند. ائتلاف و تشکیل حکومت اسلامی کاری آسان نیست و آنها که مسلمان هستند شاید نگا  -

اجتماع با گروههای دیگر برای تشکیل حکومتی فراگیر که مدافع مصالح مردم باشد و حامی جناح خاصی نباشد چیز 

 خوبی است، به عنوان مرحله ای تا اینکه بعداً حکومت اسلامی بتواند ایجاد شود.

الت حرف اول را می زند. پیامبر با یهودیها پیمان قطعا.ً مقوم حکومت، عدالت است. از لحاظ کارکرد، عد  -

 همکاری سیاسی و امنیتی بسته است. در کردستان عراق هم هست.

ائتلاف هیچ مشکلی ندارد و کاملاً در شرایط و اوضاع خودش منطقی و معقول است. چون هیچ حکومت صرفِ   -

اسلامی، لیبرال یا مارکسیست امکان تحقق ندارد و کسی که بخواهد برای این هدف بستر سازی کند، بستر سازی برای 

 استبداد می کند.

 کثریت، اسلامگرایان را نخواهدباور به پایبند بودن به رأی اکثریت حتي اگر ا  -1

اگر حقوق زندگی مادی اسلامی ها تضمین شد. هر کس رأی آورد باید حق اقلیت ها را برای تلاش برای رأی   -

آوردن در دور بعد به رسمیت بشناسد. نظام دموکراتیکِ صادقانه، وضعیت مطلوب است برای اسلامی ها، چه اکثریت 

 باشند چه اقلیت.

 )اسلامگرایان( را نخواستند، باید پایبند باشند به رأی مردم.اگر مردم آنها   -

رأی اکثریت مهم است. اعلام دین رسمی در قانون اساسی نیاز به تأیید اکثریت دارد و ما نمی توانیم در این   -

مورد نظر بدهیم. این حق اکثریت است. ولی اگر هم اعلام شد نباید از حقوق اقلیت ها جلوگیری کند. قانون اساسی، 

 فراندوم و یا... می تواند تغییر کند.حوزه عمومی جامعه است و به راحتی و به درخواست عموم، ر
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 اعتقاد به لزوم جهاد صرفاً تدافعي )و نه تهاجمي( در عصر حاضر  -2

من شخصاً معتقد به جهاد اولیه هستم. چون جهاد به معنای ارائۀ ایده چیزی نیست که صرفاً در قالب نظامی بیان   -

رهنگ دموکراتیک باعث شده است که فرد بتواند با شود و قالب های دیگری هم هست. مخصوصاً در عصر کنونی که ف

 کم ترین اعمال زور مقصود خود را بیان کند. ما اکنون اصلأ به جهاد نظامی نیاز نداریم.

اکنون که وسایل برای تلیغ دین زیاد است، فقط جهاد دفاعی داریم  که شخصی و جمعی از خود و سرزمین   -

جوم به ملتی دیگر اکنون جایی ندارد... فلسطین ملتی است که زمینهایش و اسلامی و غیر اسلامی دفاع کنیم. اما ه

مقدساتش غصب شده است. اما عراق و افغانستان فرق می کند.در عراق خود مجاهدین همکاری کردند با آمریکا تا 

مدنش را خود اهل بیاید. در افغانستان هم همانطور قضایا فرق می کند. آمریکا نه اینکه بی تقصیر است اما مقدمات آ

 خاورمیانه فراهم کردند. نمی توانم قاطعانه بگویم شرایط جهاد در آنجا نیست ولی خیلی متفاوت است با فلسطین.

در شرایطی که آن اصول انسانی لگدمال شود. مثلأ مسلمانان را بکشند یا خاک اسلامی غصب شود که امروز این   -

و عراق خاک غصب نشده. بلکه بخشی از مردم این دو کشور آمریکا را آورده  را فقط در فلسطین می بینیم. در افغانستان

اند. آمریکا به زور نیامده. امروز جهاد مسلحانه را به غیر از فلسطین در هیچ جا توجیه نمی کنم. چون در آن دو کشور 

 حاکمیت در دست خودشان است و بخشی از اسلامی ها هم در حکومت مشارکت دارند.

ضرورت استفاده از وسایل و امکانات آسایش و آرامش و عدم مغایر دانستن آن با مفهوم باور به  -61
 قناعت

هر وسیله ای که زندگی را تسهیل کند ضرورت دارد. قناعت این است که تلاش بکنی تا آنچه را که مطلوب    -

ست که منزل، امکانات، است بدست بیاوری ولی آنچه را که در نهایت بدست آوردی بپذیری. زندگی متوازن این ا

 ماشین، امکانات مسافرت، لپ تاب و... داشته باشی، اسلام نگفته فقیرانه زندگی کن.

هر وسیله ای که برای آرامش و آسایش بشر آمده باشد، ما مکلفیم به استفاده از آن. از بهترین خوراک و امکانات   -

بدست آوری، باید قناعت کنی و مثلاً مال حرام نخوری.  باید استفاده کنیم. قناعت وقتی است که تو نتوانی چیزی را

قناعت استفاده از کم ترین امکانات نیست، بلکه می توان از حداکثر امکانات استفاده کرد اما به شرطی که ظلم به دیگران 

 نباشد یا جان و مال خودت را به خطر نیاندازی.

تگی به معیشت دارد. قناعت این است که به حد خودت من قائل به امکانات برای زندگی ام. نظمِ دین داری بس -

قانع باشی و به سمت حرام نروی. اما اگر بتوانی بیشترش کنی امکاناتت را خوب است. من قائل به این هستم که انسان 

 دنبال ثروت و قدرت برود.

 باور به امکان گزینش بین جوانب گوناگون فرهنگ و تمدن غربي -66

ه همه اش بد نیست. غرب در مقابل بشریت سهم بیشتری ادا کرده است، هم در بعد لزوماً سبک زندگی غرب ک  -

تجربی و فراهم کردن کالا و هم در فراهم کردن شیوه های زندگی مناسب بشری مانند سیاست. مشارکت ما در ایجاد 

استفاده کنیم. می توانیم تمدن بشری کمتر است. حالا که اینطوری است این به معنای این نیست که نباید از محصولاتش 

 گزینش کنیم.
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می توانیم در قسمت تکنولوژی گزینش کنیم. سبک زندگی برمی گردد به فلسفه زندگی. در بحث فلسفه هم   -

 امروز گفت و گو هست. پس چون گفت و گو هست امکان گزینش هم هست.

من معتقد به گزینش هستم. تکنولوژی و علم غرب اکثرش مناسب و مفید است. فرهنگ غرب، اقلیت کمترش به   -

درد ما می خورد، اکثریتش مضر است. باید به بلوغ فرهنگی برسیم و هدایت یافته و فرزانه شویم و گزینش کنیم و آنچه 

 به درد ما نمی خورد را رد کنیم.

 نظر مثبت نسبت به استفاده از ماهواره  -62

 مثل مبل است. تسهیل کننده زندگی است.  -

کاملاً مطلوب است و مثبت. حیف است و گناه دارد که از ماهواره استفاده نکنیم و خود را از آن همه اطلاعات   -

 محروم کنیم. 

ه از آن هم هست. بیشترین حریمی ماهواره حقی است برای در اختیار گذاشتن اطلاعات. هرچند امکان سؤاستفاد  -

که در ماهواره و اینترنت شکسته می شود، حریم اخلاق جنسی است. با محدود کردن قهری ماهواره هیچ کاری نمی توان 

 از پیش برد.

حتی از قرآن هم می توان بد استفاده کرد. ابزارها بستگی به نوع استفاده کننده اش دارد. اکنون بیشتر بد استفاده   -

 شود از آن. ماهواره به نظر من باید آزاد باشد.می 

 باورهای مشترک نسبت به حجاب زنان -65

 تلقي از حدِ حجاب و رنگِ لباس زن 65-6
دست و صورت )می تواند پوشیده نباشد(. شرط لباس این است گشاد باشد، نازک نباشد، بدن نما نباشد. چادر   -

 رنگ مهم نیست.لازم نیست. می تواند مانتو یا لباس کردی باشد. 

حجاب برای زن هم حیا و عصمت است و هم لباس. اما رنگ لباس اصلاً مهم نیست. همچنین صورت و دست   -

را لازم نیست بپوشاند. می تواند مانتو باشد. لباس کردی باشد. اما باید سرو صورتش را بپوشاند. البته مانتو جوری نباشد 

 که نبودنش بهتر از بودنش باشد.

بحث شده که زن پوششی داشته باشد. نوع و رنگش معلوم نشده است. انتخاب چادر سیاه نمی توان  در اسلام  -

 گفت توجیه شرعی دارد. مهم وجود آن حشمت است که لباسی محترمانه باشد.

 (2نفي حجاب اجباری )به جز پاسخگوی شمارۀ  65-2
ترک حجاب مجبورش می کند، دانشگاه را  نتیجه اجبار مشخص است. دختری را در ترکیه که وقتی دانشگاه به  -

ترک می کند برای حفظ حجابش مقایسه کنید با دختری در دانشگاه ایران که به خاطر حجابش به او تذکر می دهند، 

 حراست می رود ولی گوش نمی دهد. با اجبار نمی شود. الزام قانونی نباید باشد در این مورد.

جازاتی وجود ندارد. می تواند حجاب نداشته باشد. این موضوعی قانونی بر سر بی حجابی یا بد حجابی، هیچ م  -

نیست. مانند نماز است. یک چیز فردی است. در همان حکومت مطلوب هم اگر زنان حجاب نداشته باشند، هیچ اشکالی 

 ندارد.
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نها را بگیرد. می اگر زنها نخواستند در جامعه اسلامی حجاب را رعایت کنند، آزادند و کسی نمی تواند جلوی آ  -

تواند سروپایش لخت باشد. اما البته هیچ جامعه ای قبول نمی کند که خیلی لخت باشد. او آزاد است به شرطی که 

 حداقل ها را رعایت کند.

 نگاه مثبت به حقوق سیاسي زنان -61

 باور به حق زنان برای وکالت در مجلس  61-6
 آنچه مهم است اهلیت و توانایی است نه جنسیت.  -

 ندارد، زن می تواند وکیل باشد.مشکلی  -

 باور به حق زنان برای تصدی پست وزارت در حکومت اسلامي   61-2
 وزیر و نماینده مجلس می توانند بشوند.  -

 وزارت زن در حکومت اسلامی از نظر من مانعی ندارد.  -

 نگاه مثبت به مسئله حقوق اقلیت های قومي و ملي -61
سعی بر تغییرش نشود و هرگونه مقاومت برای اینکه تغییر صورت نگیرد  تفاوتها باید به رسمیت شناخته شود و  -

حق است و اگر کسی مقاومت کند نشانه فهم و درک اوست. بشر به سمتی می رود که از هویت خود دفاع کند. اینکه 

.. در طول تاریخ قوم کرد از سالها پیش برای حفظ هویت خود مقاومت کرده را باید چون نشانه مثبتی نگاه کرد نه منفی.

از شیخ سعید پیران و ماموستا ناصر و قاضی محمد و... شیخ و ملا بودند. یعنی دفاعشان را دفاعی مشروع دانسته اند و 

 بحث ضدیت با دین مطرح نبوده است.

شویم. ما اول باید ملیت خود را باور داشته باشیم تا بعد بتوانیم همبستگی ملی ایجاد کنیم. نه اینکه همگی فارس   -

باید به کرد بودن یا ترک بودن ما اعتراف شود تا بعد همبستگی بتواند ایجاد شود. حرکت های ملی در ایران همه در اول 

جنبش دینی بوده است. عبیدالله نهری، احمد خانی، شیخ سعید پیران، بارزانی، قاضی محمد همه اینها بر سر مسائل دینی، 

 کشیده شد. قضیه شروع شد و بعد به مسائل دیگر

ما معتقدیم که هیچ ملتی بر ملت دیگر برتری ندارد و اگر هر نوع ظلم و ستمی بر اساس ملیت، رنگ و... باشد  -

 نزد ما محکوم است و ما وظیفه داریم برای گرفتن آن حقوق تلاش کنیم.
 

وت ها سپس مفاهیم به دست آمده از کدها بار دیگر در ارتباط با هم قرار گرفت و تشابهات و تفا

مشخص شد و مفاهیم متشابه با هم در یک دسته گذاشته شد و تحت عنوان یک مقوله ذکر گردید. این 

 مقولات عبارتند از: نوگرایي سیاسي، نواندیشي نسبت به حقوق زنان، استقبال از دستاوردهای دنیای مدرن. 

   نوگرایی سیاسی:   1 -3-11

باور به لزوم آزادی، باور به ضرورت وجود احزاب گوناگون و فعالیت سازمان یافته، باور به حقوق سیاسی اقلیت 

های دینی، باور به حقوق سیاسی اقلیت های غیر دینی و ملحد، باور به حق اقلیت های دینی و غیر دینی برای داشتن 

پذیرفتن حق شهروندان جامعه اسلامی برای اتداد و تفکیک رسانه های خاص خود و تبلیغ عقیده خود برای مسلمانان، 
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گذاردن بین مرتد فکری و مرتد سیاسی، تأکید بر جایز بودن ائتلاف با احزاب و گروههای غیر اسلامی، سکولار و 

مارکسیست در صورت عدم امکان تشکیل حکومت اسلامی، پایبند بودن به رأی اکثریت حتی اگر اکثریت، اسلام گرایان 

ا نخواهد، اعتقاد به لزوم جهاد صرفاً تدافعی )و نه تهاجمی( در عصر حاضر، نگاه مثبت به حقوق اقلیت های قومی و ر

 ملی.

 

 نو اندیشی نسبت به حقوق زنان:   2 -3-11

 باورهای مشترک نسبت به حجاب زنان، نگاه مثبت به حقوق سیاسی زنان.

 استقبال از دستاوردهای دنیای مدرن:  3 -3-11

باور به ضرورت استفاده از وسایل و امکانات آسایش و آرامش و عدم مغایر دانستن آن با مفهوم قناعت، باور به  

 امکان گزینش بین جوانب گوناگون فرهنگ و تمدن غربی، نظر مثبت نسبت به استفاده از ماهواره.

 

 کدگذاری گزینشی  12 -3
در این مرحله، یکي از مفاهیم  به عنوان مفهوم محوری گزینش شده و سایر مفاهیم در ارتباط با آن تفسیر 

که جماعت دعوت و اصلاح و رویکردهای « نوگرایي فراگیر»شده اند. مفهوم محوری گزینشي عبارت بود از 

 این مفهوم مرکزی توصیف و تفسیر شده است. اجتماعي آن بر پایه –سیاسي

 

 کدگذاری موضوعی داده ها  13 -3

از آنجا که تمامي داده ها در رابطه با یک موضوع از سوی همه اعضای جماعت شبیه به هم نبود و گاه 

دسته از داده های  در رابطه با یک موضوع اظهارات متفاوت از هم وجود داشت، محقق تصمیم گرفت آن 

متفاوت و مورد اختلاف را به شیوه ی کدگذاری موضوعي کدگذاری کند تا امکان مقایسه ی بین داده ها را 

رمز گذاری مضمونی شیوه ای برای تعریف داده ها است که در مطالعات . »فراهم نماید و اختلاف ها را برجسته کند

نحوه ی انجام رمز ». (211: 6511)حریری، «کان مقایسه میان داده ها استتطبیقی به کار می رود و هدف از آن، ایجاد ام

گذاری مضمونی به این ترتیب است که ابتدا هر یک از موارد تحت مطالعه، به عنوان یک مطالعه موردی منفرد، تحلیل 

مورد تحلیل قرار می می شوند. به این معنی که بر خلاف شیوه اشتراوس، در اولین گام، تک تک موارد به صورت منفرد 

بنابراین مراحلي که برای استخراج  (.211: 6511)حریری،«گیرند و مقایسه گروهی در مرحله دوم به اجرا در می آید

داده ها صورت گرفت به این شکل بود:  ابتدا داده های مربوط به متن مصاحبه های هر کدام از اعضای 

پاراگراف های شبیه به هم یک کد در نظر گرفته شده  جماعت را، به طور جداگانه تقطیع نموده و برای
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است، سپس دوباره کدها را با هم مقایسه نموده و کدهای مشابه را زیر عنوان یک مفهوم آورده که حاصل آن 

نوگرایان » -6ارائه یک طبقه بندی سه وجهي از رهبران اصلي جماعت دعوت و اصلاح به این صورت بود : 
در این 6،2،1،2که چهار نفر از مصاحبه شوندگان را شامل شدند. به صورتي که پاسخگویان شماره « سنتي

که پنج نفر از مصاحبه شوندگان را شامل شدند به صورتي که  «نوگرایان میانه رو» -2دسته جای گرفتند 

ک نماینده در بین که ی «نوگرایان نوگرا» -5نیز در این دسته جای گرفتند  1،1،3،1،61پاسخگویان شماره

 بود. 5مصاحبه شوندگان داشت و آن هم پاسخگوی شماره 

 

 نوگرایان سنتی  1 -3-13

 باور به لزوم تشکیل حکومت اسلامي  -6

 مبانی فکری ما قرآنی است. لیقوم الناس بالقسط.  -

 پیامبر را به کار برد.ی خلافت راشده که روش منتسب به قرآن و سنت پیامبر باشد و اعاده -

آزادی. بقیه مسائل مثل تعاون و احترام  -3عدالت -2شورا...  -1مهمترین ویژگیهای حکومت اسلامی شامل  -

 متقابل حاکم و شهروندان هم هست.

آنچه مایه مشروعیت حکومت اسلامی است عدالت است نسبت به ملتش. دوماً زمینه سازی امنیت، تاًمین زندگی  -

 که زمینه ای شود برای رفتن مردم به سمت دین. اما عدالت، مشروعیت اصلی حکومت است.و معاش افراد 

عدم باور یا پذیرش محتاطِ حق اقلیت های دیني و غیر دیني برای تصدی پست ریاست جمهوری   -2
 نفر پذیرش محتاط( 6نفرمخالف و  5یا رهبری جامعه اسلامي )

تنفیذ یعنی اجرا، آنها حق مدیریت کلان دارند. مانند وزیر.  بعضی فقها می گویند در حاکمیت سیاسی در بخش -

بخش تدوین با بخش تنفیذ فرق می کند. در تدوین مصوبات تصویب می شوند... به عنوان رئیس جمهور رأی نمی 

ناً آورند. رئیس جمهور هم تدوین است و هم تنفیذ. به نظرم چون در راستای مصالح اکثریت نمی توانند تدوین کنند، دی

 و قانوناً و دموکراسیاً نمی توانند رئیس جمهور شوند.

وکالت ایرادی ندارد. چون در آنجا بحث تخصص های مختلف مطرح است  ونیاز به کارشناسی دارد. وزارت  -

 هم ایرادی ندارد.تنها ولایت عامه است که در آن حد نمی توانند.

زیر هم بوده اند. مشاور هم بوده اند. فرمانده نظامی آنها اجازه تأسیس حزب دارند. در دوره عباسی و اموی و -

 هم بوده اند. اما رهبر نمی توانند باشند.

اگر رئیس جمهور نماینده و مجری دستورات پارلمانی باشد قابل قبول است، اما من شخصاً تمایل ندارم که  -

 رئیس حکومت مسلمانان کسی غیر مسلمان باشد.
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 پذیرش چند همسری  -5

زنان خوششان نمی آید. اما این حکم شرعی است. شرط مقبولیت دین این نیست که با  درست است که -

 تمایلات و سلایق آنها منطبق باشد. بلکه فقط کافی است که در حد توانایی و استطاعت آنها باشد.

اکنون در اروپا نیز تعدد همسر وجود دارد که پایمال کردن شخصیت و اخلاق انسان است. چند همسری در  -

اروپا زیادتر از اسلام است. مانند جنده خانه ها یا زنی که در طول یک سال نزد هفتصد نفر خوابیده در واقع ششصد 

هفتصد همسر داشته است. پس آنهایی که می گویند نباید چند همسری باشد، بیشترین و کثیف ترین چند همسری نزد 

 خودشان است.

ام بی سرپرست نمانند. این حالت اصلی است. ولی فقط محدود به در بحث ایتام، بیشتر برای این است که ایت -

این شرایط نیست. اما اگر کسی خواست انجام دهد نیاز به یک سری شرایط دارد که آیا او در توانش هست دو خانواده 

 نمی توان منکر شد.را مدیریت کند یا نه... درچنین شرایطی ایرادی ندارد اما باید کارشناسی شود دقیقاً اما اصل قضیه را 

نه نفی می کنم و نه آن را یک اصل می دانم. نفی نمی کنم چون آیه دارد. ولی تأکید نمی کنم چون آن آیه به  -

 صورت الزام نیست، راهکار است.

 رابطه زن و مرد در داخل خانه بر اساس مدیریت مرد  -1

ریت بیشتر در مردان هست چون اگر مرد در این که خداوند مرد را قیمّ قرار داده است شکی نیست. طبیعت مدی -

نفقه می دهد، باید مدیریت کند. اما نوع مدیریت مهم است. باید مشورت باشد. مدیریت از طریق مشورت و در یک  

 فضای صمیمی و رحمت و مودّت.

در  در هیچ جایی رأی معاون به اندازه مدیر نیست. در حضور مرد، زن معاون است و در غیاب مرد، مدیر است. -

 امور آشپزخانه و دکور و داخل منزل و... زن مدیر است.

 مسئولیت بخش بیرون از خانه بر عهده مرد و بخش داخل خانه بر عهده زن است. -

از لحاظ شرعی الگوی قرآن بر اساس مشاوره است. اما در نهایت مرد باید یک اقتداری داشته باشد. مدیریت  -

منزل مانند خرید فلان فرش و فلان چیز دست زن است. قوامیت دست مرد خارجی منزل دست مرد باشد. امور داخل 

باشد. یعنی باید مطیع و تابع خواست شوهرش باشد. البته این مرد باید مسلمان و با اخلاق و تربیت باشد مثل پیامبر که 

 قاطعیت داشت اما تحکم نداشت بر زنانش.

 نزلنگرش محتاطا نه نسبت به کار زنان در بیرون از م  -1

مشکل ندارم اما اولویت با کار داخل منزل است، تربیت فرزند. اگر کار بیرون لطمه بزند به وضعیت خانوادگی،  -

 جایز نیست.

زن مناسب خودش شغل داشته باشد که هم برای خانواده خوب است و هم برای جامعه، پزشک، معلم، پرستار.  -

سب زن نیست و بعضی در شأن زن نیست مانند رقاصی. زن بعضی خدمات مانند رفتگری و کوچه و خیابان گردی منا

اگر بتواند در خانواده بهتر نقش تربیتی اش را می تواند ایفا کند. اگر حقوقش تأمین باشد و جامعه نیاز نداشته باشد یا اگر 

 دارد و با آمدنش خدشه به خودش و خانواده اش وارد آید ماندنش در منزل بهتر است.
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و احساس قوی تر است و در مردان عقلانیت و مدیریت. البته بر اساس چیزی که خداوند  در خانمها عطوفت -

در آنها قرار داده است هر دو کمال است. به خاطر بعد احساسی زن، شغلی که او در تربیت فرزند و شوهر داری دارد، 

 می شود کمال و آن بخشی که مرد مدیریت است، می شود کمالش.

که خانمها با سلولهای طرف چپ مغز فعالیت دارند و مردان با سلولهای طرف راست. دانشمندان معتقدند  -

سلولهای طرف چپ نوعی ترس و وهم و ترحم بیشتری دارند. این چیزی است که دانشمندان به آن معتقدند. قوام یعنی 

ما در زمینه تربیت کودک، عاطفه مدیر. مرد مدیر است چون مدیر توانایی می خواهد. این توانایی ها در مرد بیشتر است. ا

 و جبر و ترحم می خواهد که از زن بر می آید نه مرد. اینها را نباید دست کاری کرد.

تفاوت نظر در مورد حق زنان برای تصدی پست ریاست جمهوری یا رهبری جامعه اسلامي )   -1
 موافق،  مخالف، پذیرش تفکیکي(

 وانند فعالیت کنند.آنها در زمینه ریاست جمهوری یا رهبری نمی ت -

 رئیس جمهور مصوبات هیئت مجلس را اجرا می کند و فرق نمی کند مرد باشد یا زن. -

 من هنوز به این قناعت نرسیده ام که بگویم نمی توانند رهبر شوند. تا الان معتقدم ایرادی ندارد. -

د بشوند. نظر خودم این وزیر و نماینده مجلس می توانند بشوند. بعضی می گویند رئیس جمهور هم می توانن -

است که زن امام نمی تواند بشود. یعنی در حکومت اسلامی به وسعت بسیار که امامتِ کبری است. اما در کشورهای 

 .امروزی می توانند رئیس جمهور شوند

 موضع گیری نه چندان مثبت نسبت به فلسفه  -3

 .چون مطالعه چندانی نکرده ام، موضعگیری نمی کنم چون آگاهی ندارم -

در مجموع می توان گفت ما می توانیم دین را بدون فلسفه و منطق هم بفهمیم. فلسفه و منطق چیز ضروری و  -

اساسی ای نیست. اما به عنوان یک ابزار که در دوره ای کاربرد داشته، تأثیر مثبت داشته است. این که در طول تاریخ 

 مثبت تر بوده یا نه نمی توانم دقیق بگویم.

بعضی از فلسفه اسلامی و غربی، خیالبافی هایی است که کاملاً بی فایده است. من هم  فلسفه خوانده ام و هم   -

 تدریس کرده ام. تا کنون در تاریخ اسلام، فلسفه خیلی مثبت نبوده است. بخش اعظم فلسفه غربی هم خیالبافی است.

ا جای پای دین گذاشتند در حالی که ابزارش را از مهمترین اصول معرفت شناسی، محدودیت عقل است. آنها پ  -

 نداشتند. نفی وحی و اینها را داشته و گرنه... هم مثبت بوده و هم منفی.

 موضع گیری های متفاوت نسبت به کلام )از نسبتاً مخالف تا نسبتاً موافق( -1

کاری علمی است اما کلام تا جایی که عبارت است است از تبیین و توجیه معتقدات اسلامی و دفع شبهات،   -

 عملکردِ آن، تحققِ تاریخی اش، تاریخِ کلام، تاریخ مثبتی نبوده است.

اگر آمیخته با فلسفه باشد مانند کلام قدیم، مثبت نیست. اما آن بخش که جواب خیالبافی فلاسفه را داده اند مثبت   -

 لام مانند عقاید اسلامی لازم است.بوده است که البته دیگر امروز نیازی به آن بخش از کلام نداریم وگرنه ک
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از نظر جوابگویی به مسائل اعتقادی با نگاه عقلی، نقش مثبت داشت. اما از این جهت که باعث شد مسائل   -

اعتقادی از روح و فضای خاصی که مربوط به درون و اصلاح قلب بود کنار رفت و بحث های عقلانی بیشتر مطرح شد، 

 اد کرد.از این جهت تأثیرات منفی ایج

با کلام و سایر مذاهب فکری و فقهی موافقم چون نتیجه تفاوت برداشت های فکری نخبگان است و جریان   -

 سازی کرده اند، اما با شکاف و تخطتئه دیگران مخالفم.

 دید گاههای متفاوت نسبت به علوم انسانيِ اسلامي -2

با این گستردگی اش نمی شود. در علوم علوم تجربی از اسلام در نمی آید. شاید بعضی نظریات باشد ولی   -

 انسانی هم تخصص می خواهد که من ندارم.

وظیفه دین ساختن علوم نیست. کار او ایجاد بستر سالم برای ساختن علم و تشویق علم و ایجاد جو آزاد برای   -

 علم است. از این جهت بله، ولی این که از آموزه های دینی توقع ایجاد علم داشته باشیم خیر.

شما می توانی جامعه شناسی باشی با گرایشهای دینی. مارکسیست، مبانی فکری و تربیتی اش تأثیر می گذارد بر   -

او. مسلمان هم اینگونه است. من نمی توانم جامعه شناس باشم و برای مطالعه گروههای همجنس باز، خودم این را تجربه 

 مسلمان و جامعه شناسی یک مسلمان هم باید اینگونه باشد. کنم. چون معیار و مبانی من فرق می کند به عنوان یک

علوم انسانی کنونی پر از خرافات است. وضع علوم تجربی از این لحاظ بهتر است، البته بعضی از شاخه هایش.   -

آنچه اکنون در ایران و کشورهای عربی حاکم است بخش زیادیش باید اصلاح شود. علوم انسانیِ اسلامی می توانیم 

 شته باشیم. چطور یک کمونیست می تواند اقتصاد بداند اما یک فقیه اسلامی نتواند؟ مانعی دارد؟.دا

 جهاني شدن را برای جوامع اسلامي بیشتر یک تهدید دانستن   -61

غرب از جنبه های نظامی، تکنولوژی، اقتصادی و فرهنگی می خواهد تهاجم کند. جهانی شدن پروژه و دستور   -

نیست. غرب و صهیونیسم نقش دارند. در هر پروژه غرب، صهیونیسم برنامه دارد برای فتح جهان کار است و تصادفی 

 سوم و مشرق زمین.

اسلام خود یک دین جهانی است. قضیه جهانی بحث ما بود. اکنون آنها یا از ما دزدیده اند یا اینکه تازه خودشان   -

است. اما آنها بحث جهانی شدن را  اللعالمین رحمةگوییم پیامبر  هم به این بحث رسیده اند اما با خصوصیاتی دیگر. ما می

با خصوصیاتی دیگر مطرح می کنند. معتقد به جهانی شدن آنها نیستم. استضعافِ مستضعفان در آن زیاد است. عواقب 

 خطرناکی دارد. اما ما می گوییم رحمت پیامبر باید عالمگیر شود. آنچه اکنون هست خطرناک است.

اکنون بیشتر تهدید است، با توجه به اینکه مسلمانان هم افراد آگاهی نیستند... به این )نقش غرب و صهیونیسم در   -

جهانی شدن و پروژه داشتن برای آن( قائل نیستم. قدرت تمایل به بروز دارد. طبیعی است. پروژه نیست. قدرت سیاسی یا 

ین طبیعی است.اگر ما هم قدرت داشته باشیم این قدرت را به علمی وقتی داشته باشی، دوست داری بروزش دهی. ا

 سمت دیگران سرازیر می کنیم.

در این نباید شک کنیم که پروژه ای هست. فوکویاما و هانتیگتون این را مطرح کردند که تمام تمدنها از بین رفته   -

ردند و در عمل هم اینکار صورت اند و دیگر چیزی جز تمدن غرب نمانده. پشتوانه فکری و فلسفی برایش درست ک
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میگیرد. هم نظریه سازی شده و هم عملی وجود دارد. در هر دو دیدگاه غرب و صهیونیسم حضور دارند. چه صهیونیسم 

را حاکم بر سیستمداران آمریکا بدانیم چه اسرائیل را فرزند آمریکا بدانیم که مصالح یهود را تأمین می کند. اما اینگونه 

یچ راهی نداشته باشیم و دست روی دست بگذاریم. حتی نباید این باشد که اعتراض کنیم که آنها چرا نیست که ما ه

اینطور می کنند. چون هر قدرتی برای خودش طرح و استراتژی وبرنامه دارد. سئوال باید این باشد که چرا ما کاری نمی 

 کنیم؟.

 

 نوگریان میانه رو  2 -3-13

 دیدگاههای متفاوت نسبت به لزوم تشکیل حکومت اسلامي )بي باور و باورمند( -6

به حکومت اسلامی فکر نمی کنم. چون حکومت حق بشری است که خداوند قرار داده است. آنچه خدا از   -

اشند، ایده پیامبران و پیامش به بشر خواست، اقامه عدل و قسط بود. هر حکومتی که افرادش از حقوقی برابر بر خوردار ب

 آل است برای مسلمانان. قید اسلامی بودنش مهم نیست.

ما به حکومت اسلامی باور نداریم. حکومت را مردم تعیین می کنند و چیزی مدنی است. جامعه باید اسلامی   -

 باشد. ما دنبال حکومت اسلامی نیستیم. می توان گفت حکومت مسلمانان به جای حکومت اسلامی.

حکومتی دموکراتیک که تمام سلایق را پوشش دهد. اگر در این حکومت مردم تشخیص دادند که مبنای تصمیم   -

 گیری شریعت باشد، می توان در آن وقت آن را هم تنفیذ کرد، در عین حال که حقوق اقلیت مد نظر باشد.

ای طبیعی رعایت شود و همانطور حکومتی است مدنی بر پایه اسلام که تمام حقوق شهروندان صرفنظر از تفاوته  -

 که مردم حقوقی دارند، حقوق حاکمان نیز توسط مردم رعایت شود.

منتخب مردم باشد و بر اساس انتخابات،  -1ویژگیهای یک حکومت مطلوب اسلامی شامل این موارد است   -

اجازه مبارزه پارلمانی، علاوه  -4رئیس حکومت، اولاً انتخابی و دوماً مقطعی باشد  -3تفکیک قوا باشد  -2انتخاب شود. 

آزادی مطبوعات. اگر سازوکارهایی برای کنترل حکومت نباشد، کافی نیست که  -7بر مبارزه سیاسی به افراد داده شود 

 فرد مسلمان باشد.

دیدگاههای متفاوت نسبت به حق اقلیت های دیني و غیر دیني برای تصدی پست ریاست  -2
 )موافق، پذیرش تفکیکي، بي نظر( جمهوری یا رهبری جامعه اسلامي 

وقتی گزینۀ غیر مسلمان فهم، درک و روابط خارجی اش بهتر باشد، مشکلی ندارد یا اگر مصالح اقتضا کند و ظن   -

این نمی رود که عقیده خود را بر مسلمانان تحمیل کند یا با دین مبارزه کند و به عقیده مسلمانان احترام بگذارد و در پی 

 د نباشد مشکلی نیست.اشاعه فکر خو

رئیس جمهور مقامی اداری است و قرار است که منافع آن جامعه را رعایت کند و اگر لیاقتش را داشت که مردم   -

به او رأی دهند حق خودش است که رئیس جمهور شود. رهبر ذاتاً نمی توانند بشوند. مثلاً آدم شرابخوار می تواند رهبر 

 حکومت اسلامی شود؟



12 

 

هبری، اگر شرایط دموکراتیک باشد قطعاً رأی نمی آورند. ولی به عنوان یک حق که آیا این حق را به عنوان ر  -

 داشته باشند یا نه، من صاحب رأی نیستم در این مورد.

نظر شخصی ام این که درست نیست کسی که به چیزی اعتقاد ندارد، مجری آن شود. وقتی که یک مسیحی که   -

 ارد، اگر مجری آن قوانین شود، چیز درستی نیست. اما اگر مردم رأی دادند، مانع نمی شویم.به قوانین اسلامی اعتقاد ند

به نظرم در صورتی که مردم دین را بخواهند به انها رأی نمی دهند. اما اگر اکثریت خواستند نشانه کم کاری   -

 ماست و اشکالی ندارد.

 (61پذیرش چند همسری )به جز پاسخگوی شماره  -5

در اصل هر مرد برای یک زن خلق شده است اما در شرایط اضطرار که مثلاً تعداد زنها بالا رفته مثلاً  من معتقدم  -

 اکنون در بهار عربی خیلی ها شوهرانشان مرده و چند تا بچه دارند. این زنها باید چه کار کنند؟

از لحاظ مادی، مکان، پوشاک در دین به شرط رعایت عدالت اشکالی ندارد. عدالت یعنی حقوق هر کدام از زنها   -

 و محبت رعایت شود. مسئله تعدد هم راهکار است برای جامعه در مواقعی که لازم است و واجب نیست.

 حکم قرآن است و مشکلی ندارد.  -

اولویت با رعایت حقوق زن اولت است نه گرفتن همسر دیگر. اما اگر کسی هم از لحاظ فقهی و هم پزشکی   -

ویز شد این بهتر است از آن وضعیتی که در کشورهای غرب است و یا در جامعه خودمان که گرفتن همسر برایش تج

 نفر هم هست. 10و  5و  4دوست پسر و و دختر و روابط پنهانی در حد 

قرآن وقتی می گوید عدالت، منظورش یکی است. چون می گوید نمی توانید عدالت را رعایت کنید. من قاطعانه   -

، ولی نظر شخصی من این است که مسلمان بهتر است این کار را نکند، بلکه جایز نیست این کار نمی گویم شرعی نیست

 را بکند.

 (1و1رابطه زن و مرد در داخل خانه بر اساس موازنه )به جز پاسخگوی شماره  -1

هست از آنجا که مرد، در هر شرایطی مسئول معیشت خانواده است و زن معاف است از این، امتیازی برای مرد   -

 برای اعمال نظرات بیشتر. اما خانواده ای خوشبخت است که تمام اعضا در فرایند رشد خانواده مشارکت کنند.

خانواده های ما قبلاً مبتنی بر احترام بود و اکنون مبتنی بر عشق است. در حالی که ثمره عشق و احترام، آرامش   -

 کتی باشد.است. منزل نه مال مرد است و نه زن. مدیریت باید مشار

مهمترین صفت در داخل خانه شریک بودن است. اما نمی شود که پنجاه پنجاه ماند. بالاخره یک نفر باید نظر   -

نهایی را اعمال کند. این نظر نهایی در صورتی است که آن طرف فضلی داشته باشد که در قرآن علت اش را این بیان می 

ت اوست. اما اگر او نتوانست و زن آن را انجام داد، او بهتر می تواند کند که مرد پول در می آورد. قدرت اقتصادی دس

 مدیریت کند.

قوامون، بحث نفقه و اینهاست. مدیریت براساس وقت است. گاهی مرد سرش شلوغ است و زن مدیر است و   -

 گاهی مرد. این به توافق خودشان بستگی دارد.
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این که مرد قوام است یعنی تأمین کننده خانواده، خوراک و زندگی و پوشاک است. اما این که مدیریت این را   -

 چه کسی انجام دهد شاید زن بتواند. اصل بر ترازی و هماهنگی و تقسیم کار است.

 پذیرفتن حق زنان برای تصدی پست ریاست جمهوری یا رهبری جامعه اسلامي -1

 دن داشت، حق اش است.اگر قابلیت رهبر بو  -

اگر زن توانمدی داشت و اکثریت مردم نه از روی غرض ورزی سیاسی یا عقده گشایی، رأی به زن دادند، حق   -

 زن است که رئیس جمهور شود.

زن عاطفی تر است و مرد عقلانی و استدلالی تر. در نتیجه در مواردی که نیاز به قاطعیت دارد شاید عاطفه اش   -

 بجنبد. اگر او توان اش را داشت مشکل ندارد.

 هیچ مشکلی ندارد.  -

 از نظر من رهبریت زن در جامعه اسلامی مانعی ندارد.  -

 لپذیرشِ نسبتاً محتاطانۀ اشتغال زن بیرون از منز -1

کار محوری زن، داخل منزل است. اصل این است که به عنوان مادر یا همسر حضور قوی در منزل داشته باشد.   -

 ولی اگر حضور در اجتماع، اقتضا کرد، متناسب با شأن، معلومات و جایگاهش، هیچ مشکلی ندارد.

اگر زن بیرون رفت و  در فرهنگ دینی نقش زن مدیریت منزل و پرورش مطمئن نسل است. باید همانطور که  -

کاری متناسب با تواناییهایش را بر عهده گرفت طبیعی تلقی می شود، بودنش در خانه هم طبیعی تلقی شود. اما زن حق 

 دارد در بیرون متناسب با تواناییهایش شغل داشته باشد.

مشاغل سخت در توان جسمی زن.  -2اولاً در شغل علاقه فرد در آن مهم است و این جزو آزادیهای اوست   -

نیاز جامعه مثلاً جامعه نیاز داشته  -3کارخانه های سخت در توان زن نیست. اما اگر خودش خواست هیچ اشکالی ندارد 

 باشد که زن در مراکزی حضور داشته باشد مانند پرستاری، فروشندگی، معلمی و... هیچ اشکالی ندارد.

رهایی مثل نقشه برداری در کوه ساخته نشده است. نه دوربین او بر اساس تواناییهای فیزیولوژیک خود، برای کا  -

می تواند حمل کند و نه آن شرایط را تحمل کند. اما بعضی چیزها مانند پرستاری، مدیریت مهد کودک، او بهتر از عهده 

 آنها بر می آید. اما در کل با کار زن مخالف نیستم. اما بر اساس فیزیولوژیکی و روان زن.

 کلی ندارد اما در اصل مرد نفقه خانواده را باید تأمین کند. این را دین مشخص کرده است.کار زن مش  -

 (61و  1موضع گیری نه چندان مثبت نسبت به فلسفه )به جز پاسخگوی شماره  -3

به نظرم فلسفه توانسته خدمت کند و نمی توان کلاً نادیده اش گرفت و متهم اش کرد و نمی توان کلاً هم قبولش   -

 در مجموع نقش اش بیشتر مثبت بوده است. کرد.

 نظری ندارم.  -

فلسفه تا همین اواخر نقش مثبتی در تاریخ اسلام نداشته است. اما در دوران جدید نقش مثبتی بازی می کند، در   -

 حالی که فلسفه قدیم چیز خشکی بود که ارتباطی به زندگی روزمره نداشت.
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ک یا دو نفر است و حاصل مشارکت جمعی نیست. این می تواند به علوم فلسفی بیشتر حاصل تراوشات فکری ی  -

انحراف برود. در علوم اسلامی هم به خطا رفته اند. آن قدر که مشکل ایجاد کرده و بشر را گرفتار کرده خدمت نکرده 

لوم اسلامی است. این را در بخش علوم اسلامی می گویم. اما در سایر بخش ها مانند فلسفۀ علم لازم است، اما در ع

 خدمت نکرده است.

چون منشأش از فکر غیر دینی بوده است و خواسته تلفیق کند، نقش خیلی خوبی در توده مردم نداشته است.   -

 فلاسفه نتوانسته اند خود را خوب تطبیق دهند و افکارشان را جوری بیان کنند که مردم متوجه شوند.

 (3و  1پاسخگوی شماره موضع گیری نسبتاً مثبت نسبت به کلام )به جز  -1

مانند فلسفه بوده است. مباحث پیچیده ای مطرح کرده اند که عامه مردم متوجه نشده اند. کلام هم موفق نبوده   -

 است.

بحثش جداست و خدمات بیشتری از فلسفه داشته است. کلام برای شناختن عقیده ی صحیح بوده است که از   -

 عقاید خرافی و باطل در امان باشیم.

 ری ندارم.نظ  -

کلام امروز نوعی فکر و اندیشه است و در مجموع به نظرم چیز خوبی است. در مجموع نقش مثبت اش بیشتر از   -

 نقش منفی اش بوده است. چون باعث حضور فکر فلسفی در میان مسلمانان شد.

بعضی مسائل لازم  مانند فلسفه نبوده است. چون مناقشه درش بوده است. تشریک مساعی داشته اند. برای تبیین  -

بوده است. پنجاه پنجاه بوده مانند فلسفه نبوده است. بعضی تبیین های خوب و بعضی تبیین های بد که با اصول دین 

 همخوانی نداشته در آن بوده است.

 دیدگاه نه چندان خوشبینانه نسبت به علوم انسانيِ اسلامي -2

 می اند. چیزی که در خدمت بشر باشد...علوم انسانی اسلامی نیاز نیست. چون تمام علوم، اسلا  -

اگر قرار است بحث علم شود بیشتر جنبه اثباتی مد نظر است. اگر بحث علم اثباتی است، نیازی به تفکیک   -

اسلامی و غیر اسلامی نیست. اما در جنبه هنجاری اسلام مثلاً در اقتصاد بعضی قواعد دارد که می تواند هنجارهایش را 

 حریم ربا.رعایت کند مانند ت

در حال حاضر علم و دین دارند به هم نزدیک می شوند و در این مورد بین علوم انسانی و تجربی تفکیکی   -

وجود ندارد. بعضی از مطالبشان با حقیقت دینی برخورد دارد ولی هیچ اشکالی ندارد و این حق آنهاست که آنجوری 

کار آنها نداریم و راه خود را می رویم. بحث بر سر تفاوت پیش فکر کنند. اصراری بر هماهنگی نداریم. ما به کاری به 

 فرضهاست که مسیر را عوض می کند. از دین می توان علم درآورد اما در حد پیش فرضها.

در علوم انسانی، در بخش فکر بله، و او نظریه خاصی نسبت به انسان دارد. در بخش تربیت رفتار بله ولی کلیات   -

است که به چیزهایی توجه کرده باشد. اما مجموعه علوم به خود بشریت واگذار شده است. دین را گفته است. ممکن 

 برای هدایت و تربیت آمده است.
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شاید کلیاتی بدست بیاوریم اما جزئیاتش را مشکل است بتوان از اسلام گرفت. نکته هایی در مورد بعضی مسائل   -

مانند تاریخ و علوم اجتماعی می توان گرفت اما تاریخ و علوم اجتماعی ای که اسلام چارچوب اش را گذاشته باشد کم 

 اد مطرح است این چارچوب شاید وسیع تر باشد.است. اما در اقتصاد چون در فقه اسلامی بحث معاملات زی

 دیدگاههای متفاوت نسبت به جهاني شدن )خصمانه و پذیرنده(  -61

در دو بخش می توان بررسی کرد. در بخشی که مربوط به کشورهای قدرتمند است پروژه است و دستور کار،   -

اما در وضعیت فعلی در پشت قضایا ولی در بخش علمی شاید اینطور نباشد و جهانی شدن خدمت به بشریت باشد. 

کسانی هستند که استفادۀ خود را می برند. هر کس اقتصاد در دستش باشد نقش بیشتری دارد. اقتصاد غرب بخشی اش 

در دست یهود است و این یهود است که غرب را وادار می کند. پشت این قضیه یهود حاکم است به دلیل قدرت 

 شبکه های ماهواره ای در غرب در خدمت ضد بشریت است. ای که دارد. بسیاری ازاقتصادی

به آن شیوه ای که غرب می خواهد یک تهدید است که ما باید جوری با آن برخورد کنیم که ضررش به ما   -

نرسد. در واقع بیشر نوعی غربی کردن یا آمریکایی کردن جهان است. آنچه از سیاستهای آنها مشخص می شود این است 

ن نوعی پروژه و دستور کار است اما به خاطر فعالیتهای تکنولوژیهای امروز، اینکه جهانی شدن به صورت که جهانی شد

یک پروسه شود حتماً اتفاق می افتد.اینجوری نیست که سیاستهایی که غرب یا آمریکا می خواهند حتماً همانجوری پش 

 صهیونیسم است. برود. پشت این قضیۀ جهانی شدن، تأمین منافع غرب یا آمریکا یا

بر روی جهانی سازی هم کار می شود و آنها پروژه دارند اما کم کم به نفع جهانی شدن کم رنگ می شود، مثلاً   -

شما به بهار عربی و وال استریت نگاه کنید که وال استریت بازتاب آن انقلابهاست. پس تأثیر و تأثر متقابل است. تبلیغ 

نیست. اخوان قبلاً اینگونه بود. ما باید همدیگر را تحمل کنیم. دنیای سیاست، بده زیاد دشمنی غرب و شرق کار جالبی 

 بستان است. نمی شود که غرب را از زندگیمان حذف کنیم. ایجاد دشمنی صحیح نیست.

هم غرب و هم شرق در بازنگری افکارشان به میانگین نزدیک می شوند و در نهایت جامعه ای متوازن درست می   -

نی شدن این فرصت را فراهم می کند که مرزبندیهای مصنوعی که چیز جدیدی است و اعتباری است از بین شود. جها

برود. کسی نمی تواند ادعای مدیریت آیندۀ جهان را بکند. نقش غرب و صهیونیسم هم هست. آنها نقش داشته اند، 

نقش الجزیره در انقلاب عربی و ایجاد تحول واضح مدیریت کرده اند. اما تمام منابع جهانی شدن به آنها نمی رسد. مثلاً 

 است. وگرنه تا صدای تونس به لیبی می رسید دو قرن طول می کشید.

جهانی شدن برای مسلمانان فرصت است و احساس می کنم در آن برنده هم می شوند. جهانی سازی تهدید   -

سازی نقش غرب و صهیونیسم مطرح است. است. ما بیشتر با جهانی شدن مواجه ایم تا جهانی سازی. در جهانی 

دیدگاههای محمد قطب و قرضاوی در مورد این مسئله اولاً مبتنی بر تقابل شرق و غرب است، ثانیاً تحلیلهایشان مبتنی بر 

  مسائل معرفت شناسی نیست و قوی نیست و بیشتر سر هم بندی چیزهاست.
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 نوگرانو گرایان   3 -3-13

 عدم باور به لزوم تشکیل حکومت اسلامي -6

بحث حکومت چه اسلامی باشد و چه غیر اسلامی، تأمین شرایط اولیۀ عدالت طلبانه است. شهروندان نسبت   -

برابر با یکدیگر و قانون داشته باشند... پس تفکیک بین اسلامی و غیر اسلامی نداریم. پسوند اسلامی در حوزه قدرت و 

وتی ایجاد نمی کند. تفاوت ها در حوزه اخلاق است که نمی تواند منشأ تفاوت بین مسلمان و غیر حکومت هیچ تفا

 مسلمان شود.

باور به حق اقلیت های دیني و غیر دیني برای تصدی پست ریاست جمهوری یا رهبری جامعه  -2
 اسلامي

خود را به تناسب او مشکلی نیست. چون وقتی کسی رئیس جمهور شود قرار نیست تمام جامعه عقیده ی    -

عوض کند یا متزلزل شود. این خیلی بعید است که یک رئیس جمهور بتواند در چهار سال چنین تغییر جدی ای در 

 جامعه ایجاد کند. موقعیت های سیاسی موقت هستند و محدودیت های خاص خود را دارند.

 پذیرش محتاط چند همسری -5

انواده دچار مشکل شوند مثلاً تعداد دختران بیشتر از پسران شود، در اگر شرایطی بود که افراد از لحاظ تشکیل خ  -

این حالت راه حلی است برای این قضیه وگرنه مفهوم خانواده در قالب تک همسری بیشتر معنا دارد تا چند همسری... 

 خودم معتقد نیستم که چند همسری گزینه مناسبی باشد.

 زنۀ نسبي به نفع مردرابطه زن و مرد در داخل خانه بر اساس موا -1

الگوهای مدیریت خانواده از این بحث می کنند که اگر پدر نقش مدیریت داشته باشد، شاید ثبات خانواده بیشتر   -

باشد. البته این هم یک ایده مطلق نیست، چون توانمندیها متفاوت است. ممکن است در خانواده ای توانایی ها برابر باشد 

 صورت بروز اختلاف نظر، حرف نهایی باید بر اساس تفاهم دو طرف باشد.یا مال زن بیشتر باشد. در 

 دیدگاه مثبت نسبت به کار زن بیرون از منزل -1

مشاغلی که جزو حرفه های سخت بدنی است، کارگری ساختمان و... ممکن است مرد بیشتر انجام دهد و از   -

فقر، شرایط فرق می کند... اگر زنی توانایی این را دارد خانمها چنین انتظاری نباشد. البته به تناسب وجود یا عدم وجود 

 که کار سخت بدنی انجام دهد، نباید مانعش شد.

 باور به حق زنان برای تصدی پست ریاست جمهوری یا رهبری جامعه اسلامي -1

ایرادی ندارد. حکومت مسئله یک فردِ خاص نیست و به صورت جمعی اداره می شود که این جمع بخشی از آن   -

 رد است و بخشی زن. اگر فرهنگ مسلط جامعه بخشی را حذف کند، این اشکالی است در جامعهم
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 موضع گیری مثبت نسبت به فلسفه -3

جوامع در حال تغییرند همیشه. زمانی در اروپا فلسفه را خفه کردند و زمانی نه. در جوامع اسلامی هم اینگونه   -

اسلامی کمرنگ شده، دچار عقب ماندگی شده اند. امروز هم نقش بوده. در دوره هایی که پرسش فلسفی در جوامع 

 آنهایی که پرسش فلسفی مطرح می کنند در حرکت آفرینی چشمگیر است.

 موضع گیری مثبت نسبت به کلام -1

رویکرد دینی مسلمانان نسبت به فلسفه، کلام است. بخشی از مسائل فلسفه در کلام جواب داده شده است.   -

دینی متحول شود با پارامترهای فلسفی. به نظرم تلاش مثبتی بوده چون جایگاه فرد مسلمان در  تلاش شده که عقیده

 دنیای در حال تحول را تبیین می کند.

 بي باوری به بحث علوم انسانيِ اسلامي -2

برای  نیازی به این کار نیست. دین برای این نیامده که علم بسازد برای ما. این امور مربوط به خود بشر است دین  -

 اینها نیامده.

 دیدگاه غیر خصمانه نسبت به جهاني شدن -61

هم فرصت است و هم تهدید. نوعی دستور کار نیست. اگر صهیونیسم آنقدر توان دارد که می تواند دنیا را   -

بچرخاند، ما باید احترام برایش قائل شویم. جهانی شدن جریانی است که بعد از تحولات تکنولوژیکی رخ داده است. 

انی شدن این نیست که آمریکا دارد دموکراسی را با سرباز صادر می کند... جهانی شدن این نیست که غرب می جه

خواهد فرهنگ مسلمانان را از آنها بگیرد. اگر این طور است پس چرا عملاً درست و حسابی ترین رفتارِ اسلامی در بین 

 می؟مهاجران جوامع غربی وجود دارد و نه در خود کشورهای اسلا

 

 اعتبار و قابلیت پژوهش   14 -3

برای سنجش صحت و قابلیت اعتماد پژوهش کمّي از اعتبار)دروني و بیروني( و پایایي )روایي( استفاده 

( 6211مي شود. اما استفاده از همین معیارها در روش کیفي ممکن نیست. حریری به نقل از لینکلن و گوبا)

( با مطرح کردن 1615لن و گوبا)این پژوهشگران )لینک»ملاکهای متفاوتي را برای روش کیفي پیشنهاد مي دهد. 

مفهوم قابلیت اعتماد پژوهش، چهار معیار اعتبار پذیری، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان، و تأیید پذیری را به عنوان 

آنان اعتبار پذیری را (. 11: 6511)حریری،  «جایگزین هایی برای معیارهای کلاسیک اعتبار و پایایی ارایه کرده اند

معادل اعتبار دروني، انتقال پذیری را معادل اعتبار بیروني، قابلیت اطمینان را جایگزین پایایي و تأیید پذیری 

 را جایگزین عینیت در نظر گرفته اند. 
اعتماد به  اعتبار پذیری به واقعی بودن توصیف ها و یافته های پژوهش و اعتبار آنان اشاره دارد و عبارت از درجه»

« واقعی بودن یافته ها برای شرکت کنندگان پژوهش و برای زمینه ای است که این پژوهش در آن انجام شده است

. راهبردهایي که برای افزایش اعتبار پذیری پژوهش پیشنهاد شده است (11: 6511)حریری به نقل از لینکن و گوبا،
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مستمر، بررسي از زوایای مختلف، تبادل نظر با همتایان،  عبارتند از: تماس طولاني با محیط پژوهش، مشاهدۀ

تحلیل موارد منفي، کفایت مراجع و کنترل از سوی اعضا. برای تحقق اعتبار پذیری پژوهش، محقق با افرادی 

که در ارتباط بسیار نزدیک و گاهاً از خود اعضای جماعت بوده اند، از همان ابتدا که شروع به مطالعه بر 

اخوان نمود در ارتباط بوده و همواره با آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته است و از نظریات آنان روی منابع 

استفاده نموده است. همچنین با افراد دیگری که با اعضای جماعت ارتباط شخصي ندارند اما در مورد آنها 

 داخته است. دارای اطلاعات خوبي بوده اند و در مورد آنها صاحب نظر مي باشند به بحث پر

دومین معیار اعتبار، انتقال پذیری است که در روش کیفي به جای اعتبار بیروني آمده است و به درجه 

تعمیم پذیری یا انتقال نتایج پژوهش کیفي به زمینه ها و محیط های دیگر اشاره دارد. این قابلیت توسط 

مینه های تحقیق خود بسنجند انجام میگیرد و افرادی که مي خواهند داده ها و نتایج پژوهش را در شرایط و ز

وظیفه پژوهشگر در اینجا توصیف دقیق و کامل زمینه تحقیق خود و پیش فرض ها و شرایط تحقیق و ارایه 

جزئیات کامل در مورد نکات اساسي آن است. در این ارتباط نیز پژوهش گر در فصل چهارم به ارائه 

ردهای ایران با اندیشۀ اخوان و نخستین فعالیتهای اخوان ایران و نیز تاریخچه ای از نحوۀ آشنایي ابتدایي ک

مرحله بندی فعالیتهای آنان پرداخته و علاوه بر آن به نحوۀ ورود این اندیشه از سوی کردهای آواره عراقي 

تي و نیز پرداخته است تا ابعاد پدیده روشن تر شود. همچنین به ارائه توصیفاتي از سازمان و ساختار تشکیلا

 نیز رویکردهای فکری اساسي جماعت پرداخته است که مي تواند راهگشا باشد. 

مفهوم پایایي در روش کیفي معني ندارد. پایایي به معنای درجه تکرار پذیری یافته ها است و این در 

ی به نقل حالي است که در روش کیفي، یافته ها مرتب در حال تغییر مي باشند. بنابراین به جای پایایي حریر

( قابلیت اطمینان را پیشنهاد مي دهد. در اینجا پژوهشگر بایستي خوانندگان خود را 6211از لینکلي و گوبا )

از قابلیت اطمینان پژوهش مطمئن سازد. به این منظور باید مسیرنمای حسابرسي را تهیه نماید. این مسیر 

و نحوه ی گردآوری و ثبت و ضبط آنان،  نمای حسابرسي به معنای در دسترس قرار دادن داده های خام

یادداشت های نظری و کوتاه ، یادداشت های مربوط به یافته ها و نتایج سنتز، یادداشت های شخصي و 

فرایند تحقیق و... مي باشد. محقق از آغاز مطالعه بر روی اخوان و جماعت دعوت و اصلاح، یادداشت های 

در مورد آنها جداگانه یادداشت کرد که بسیاری از آنها به دلیل  بسیاری برداشت و دیدگاههای خود را نیز

محدودیت زمان و نیز محدودیت حجم پایان نامه و برخي  نیز به دلایل عملي دیگر امکان استفاده نیافتند و 

محقق امیدوار است که بعدها بتواند از آنها به شیوه ای مناسب استفاده کند. همچنین تمام مصاحبه های 

ضبط شده و نزد محقق موجود است. علاوه بر اینها از گفتگوهای غیر رسمي و دوستانه ای نیز که با  اصلي،

اعضا و آشنایان با جماعت دعوت و اصلاح صورت گرفته است، یادداشت برداشته شده است و نزد محقق 

 موجود است.
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تأیید پذیری پاسخي بالاخره تأیید پذیری در این پژوهش جایگزین عینیت در روش کمي مي باشد. 

برای تأیید » ؟ است در مقابل این پرسش که آیا داده ها و یافته ها توسط دیگران نیز قابل تأیید است یا نه

اقدام « حسابرسی تأیید پذیری»پذیری پژوهش کیفی نیز مانند حسابرسی قابلیت اطمینان که پیش تر به آن اشاره شد، به 

ابرسی مشخص می شودکه آیا داده ها و تفسیرات مطرح شده توسط پژوهشگر، از می گردد. به این ترتیب، در این حس

سوی مستندات موجود در مسیر نمای حسابرسی، پشتیبانی می شوند و آیا تا آن حد از ارتباط و انسجام درونی برخوردار 

ن باید داوری این بخش از سنجش اطمینان توسط سایری(. 31: 6511)حریری، «هستند که ساخته تخیلات نباشند

 شود.

 

 



 

 

 فصل چهارم:

 توصیف یافته ها
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 مقدمه  1 -4

همانطور که در فصل سوم ذکر شد، ابزار جمع آوری داده ها در این پایان نامه، مصاحبه ی نیمه ساخت 

حاصل از آن در اینجا به طور مفصل ذکر ی همراه با مشاهده و اسناد کتبي و شفاهي است و داده های یافته

خواهد شد. در این فصل ابتدا جهت آشنایي با زمینه ی تحقیق، متن تنظیم شده ی حاصل از داده هایي که در 

بدوِ ورود به میدان و نیز در حین انجام تحقیق جمع آوری شده بود، آورده خواهد شد. و سپس به بخش 

یف داده های حاصل از مصاحبه ها اختصاص داده شده است. دراین اصلي کار پرداخته مي شود که به توص

مرحله همانطور که پیشتر ذکر شده است، پس از پیاده نمودن داده ها و کدگذاری آنان یک نظام مقوله ای از 

اجتماعيِ جماعت دعوت و اصلاح به دست آمده و همچنین بر اساس داده های مورد  -دیدگاههای سیاسي

 ای هر کدام از تیپ های فکری متفاوت موجود در رهبری جماعت ذکر شده است.اختلاف، ویژگیه
 

 آشنایی با جماعت دعوت و اصلاح ایران   2 -4

 چند نکته  1 -4-2

جماعت دعوت و اصلاح ایران یک حزب رسمي نیست، بنابراین جمهوری اسلامي به صورت شبه 

 با آنها تعامل مي کند. آنها گهگاه با برخي از نهادها و مقام های ذیربط دیدار و گفتگو دارند.رسمي 

مي گوید که جماعت هم با محافظه کاران و هم با اصلاح   –دبیر کل جماعت  –عبدالرحمن پیراني 

دفاع از تعدد  طلبان مشترکاتي دارد ولي اصلاح طلبان به خاطر آمادگي بیشتر برای گفتگو و دگر پذیری و

 احزاب به آنها نزدیک ترند. آنها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از میرحسن موسوی حمایت کردند. 

پیراني این ادعا را که جماعت بخشي از سازمان جهاني اخوان المسلمین است را انکار مي کند اما به این 

المسلمینند. او بر استقلال جماعت دعوت و نکته اشاره مي کند که آنها متأثر از اصول فکری جنبش اخوان 

اصلاح ایران تأکید مي کند و مي گوید که ارتباط آنها با جنبش اخوان المسلمین تنها فکری و در چارچوب 

 استفاده از توانایي ها و تجارب آنهاست ولي رابطه تشکیلاتي با اخوان مصر ندارند.

اخوان المسلمین مصر هوشمندانه تر عمل کرده از نظر نام گذاری، جماعت دعوت و اصلاح نسبت به 

)برادران « اخوان المسلمین»، بر خلاف «جماعت دعوت و اصلاح ایران»است، چون نامگداری تحت عنوان 

مسلمان( که در آن، سوگیری مردانه مشاهده مي شود، نسبت به جنس افراد و اعضا خنثي است.از یک جنبه 

نِ مادر هوشمندانه تر عمل کرده است و آن اینکه جنبش اخوان در حالي دیگر نیز البته جماعت نسبت به اخوا

که همواره به این افتخار کرده است که نماینده اسلام میانه رو و معتدل است و به گفتگو و صلح جهاني و 

ایجاد آرامش برای بشر اهمیت مي دهد، در آرم خود در زیر کتاب )قرآن( دو شمشیر قرار داده است که 
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دارد موجب دلهره و تردید نسبت به ادعاها در مخاطب شود. اما جماعت دعوت و اصلاح به جای  امکان

شمشیر، قلم گذاشته است که هم نمادی از تلاش جماعت برای همراهي با جهان جدید و علم و معرفت 

بخشي از است و هم مخاطب را هراسان نمي کند. )البته جریانات اسلام گرایي عمدتاً جهاد را به عنوان 

اعتقادات اصلي خود همواره مطرح مي کنند و در صورت لزوم تحت نام جهاد در راه خدا به جنگ با 

مخالفین و دشمنان خود نیز مي پردازند، اما در اینجا بحث صرفاً بر سر آرم جماعت دعوت و اصلاح و 

 اخوان مصر بود(.
 

 اخوان به ایرانتاریخچۀ ورود اندیشۀ   2 -4-2

در باره نحوۀ ورود اخوان به ایران اطلاعات کافي وجود ندارد و حتي بسیاری از خود اعضای رهبری 

جماعت نیز به طور دقیق از کم و کیف ورود این تفکر به ایران اطلاع ندارند. ظاهراً تعدادی از کردهای 

ۀ اخوان آشنا شده اند و سپس به تبلیغ و فعالیت ایراني همزمان با هم و گاهاً بدون اطلاع از یکدیگر با اندیش

در ایران پرداخته اند. ابراهیم مردوخي که از قدیمي ترین اعضاء و در واقع از مؤسسین جماعت است نیز در 

)در کردستان عراق( از طریق کتاب و جزوه و تعدادی 6236مرور خاطرات خود مي گوید که در اواخر سال 

با چند شخصیت اخوان آشنا  6232اندیشۀ اخوان آشنا شده است و نیز در سال  از دوستان و همراهانش با

شده و قول فعالیت و همکاری به آنها داده است و تا زماني که در کردستان عراق بوده است برحسب شرایط 

 (.6511)مه ردوخي، فعالیتهای لازم را انجام مي داده است 

رد. در هنگامي که محقق مشغول نوشتن این تحقیق بود اما از کم و کیف دقیق ماجرا کسي خبر ندا 

جماعت درحال تلاش برای جمع آوری و تدوین تاریخ ورود اخوان به شهرهای مختلف به طور مجزا و 

تفکیک شده بود اما چون کار به مرحله نهایي نرسیده بود و امکان حک و اصلاح فراوان داشت طبیعتاً محقق 

 از آنها چشم پوشید.

ال آنچه که اکنون امکان باز گوییش هست اشاره به گوشه هایي از فعالیت و حضور طرفداران به هر ح

تفکر اخوان در کردستان عراق و سپس ایران است. از آنجا که در مورد نحوۀ ورود این اندیشه به کردستان 

واني های عراق به عراق اطلاعات موثق تری وجود دارد و نیز از آنجا که بخشي از این اندیشه به واسطه اخ

ایران وارد شد، قسمتي از این تاریخچه که محقق از چند منبع گردآوری کرده مربوط به حضور اخوان در 

 کردستان عراق است که در پي مي آید.

محمد محمود الصواف )از مهمترین اندیشمندان اخواني و از رهبران اخوان المسلمین  6252در سال 

ود، برای ادامه تحصیل به مصر اعزام شد. اما به خاطر جنگ دوم جهاني به عراق(، که دانشجویي عراقي ب

عراق بازگشت در حالي که با فکر اخوان آشنا شده بود. او تصمیم گرفت که با همکاری چند نفر دیگر، شعبه 
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به مصر بازگشت و با حسن البنا آشنا  6212ای در عراق ایجاد کند، اما حکومت مانع شد. صواف، در سال 

پس از اتمام تحصیل به عراق بازگشت و شروع به تبلیغ اندیشه ی اخوان کرد. در همان  6211شد. در سال 

در خواستي را به وزارت « اخوان المسلمین»سال همراه با تعدادی جوان دیگر، برای تأسیس جمعیتي به نام 

ۀ شریعت بغداد، به تدریس کشور تقدیم کردند، اما درخواست آنها رد شد. صواف در همان سال در دانشکد

درخواستي را « جمعیة الآداب الاسلامیة»پرداخت و همراه با امجد زهاوی و کمال الدین نائي و... برای تأسیس 

 به وزارت کشور تقدیم کردند و وزارت هم موافقت خود را اعلام کرد.

س کرد و همچنین مجله را تأسی« جمعیة الاخوة الاسلامیة»همراه با امجد زهاوی   6212صواف در سال 

را برای بانوان تأسیس کردند. « جمعیة المسلمة»منتشر کرد. در همان چارچوب « الاخوة الاسلامیة»ای را به نام 

 (.2112)سیو ه یلي، از طرف حکومت جمعیت منحل شد  6211در سال 

 

 جریان اسلامی در کردستان عراق  3 -4-2

تعدادی از حاجیان شهر موصل در سفر حج با حسن البنا دیدار کردند. البنا برای آنها  6212در سال 

سخنراني کرد و آنها با او برای ایجاد شعبۀ اخوان در موصل قرار گذاشتند. در هنگام برگشتن این حاجیان، 

 چند ملای کرد نیز همراه با آنها به فعالیت پرداختند.

در کرکوک آغاز شده باشد و حاجي سلیمان، اولین  6213ان در سال احتمال این هم میرود که کار اخو

 را بنا نمود.« الاخوة الاسلامیة»کسي بوده باشد که با اخوان ارتباط برقرار کرده باشد. پس از آن هم کتابخانه ی 

همچنین صواف برای اشاعه ی اندیشه ی اخوان به جاهای مختلفي سر زده است که یکي از آنها، 

بوده است. حاجي طه سنجاری، که یکي از آن کردهایي بوده است که در هنگام برگشتن صواف به کردستان 

به همراه  6212عراق، جزو اخواني ها شده است در خاطرات خود به این مورد اشاره کرده است که در سال 

سخنراني  مصطفي پنجویني و غانم حمودات سفری به منطقه سنجار و اطرافش کرده اند و صواف در آنجا

 کرده است.

چند بار به کرکوک و اربیل و سلیمانیه و دهوک و زاخو سر زده است و در همان  6211صواف در سال 

 ایام به رواندوز و بامرني هم رفته است. در اکثر سفرهایش شیخ امجد زهاوی او را همراهي کرده است.

فته است و در مسجدِ پاشا سخنراني با همراهي زهاوی به حلبچه ر 6211به همین شیوه، صواف در سال 

کرده است و همراه شیخ عثمان عبدالعزیز و ملا صالح عبدالکریم )ملا صالح بزرگ( نشست داشته است 
 (.2112)سیوه یلي، 
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 حضور اخوانی های کردستان عراق در مناطق کردنشین ایران  4 -4-2

مردم کردستان عراق را به سمت روستاها و شهرهای مرزی ایران  شروع جنگ ایران و عراق، تعدادی از

فراری داد. صلاح الدین محمد بهاالدین یکي از آنها بود که به سمت ایران فرار کرد. در دو سال اول جنگ، 

تعدادی ازاعضای اخوان که آواره شده بودند به ایران آمدند. تعدادی از آنها در شهرها و نیز تعدادی در 

هها مستقر شدند. در آنجا با هدف آغاز به کار مجدد، از نوشروع به ایجاد ارتباط با همدیگر کردند. اردوگا

نفر در هتل اروند رود در تهران یک  61-21حدود  6212سرانجام این ارتباطات منجر شد به اینکه در مه 

حزبي تأسیس شود، به  -6که گردهمایي انجام دادند و بعد از گفتگو و تبادل آرا به این جمع بندی رسیدند 

هیئتي تشکیل  -2)جمعیت انصار اسلام( برای حزب تعیین شد.« کومه له ی ئه نساری ئیسلامي»اتفاق آرا نام 

ما فعالیت تشکیلاتي و تربیتي مي کنیم و از  -شود تا با ایرانیها ملاقات کند و به آنها اعلام کند که الف

ا آنهایي که از دست بعثي ها فرار مي کنند و یا در اردوگاهها خواهیم که اجازه دهد بحکومت ایران مي

ما جمعیتي از  -به ما اجازه دهند پایگاهي در پاوه و مریوان ایجاد کنیم ج -هستند ارتباط برقرار کنیم. ب

 اعضای اخوان المسلمین هستیم و اکنون بر علیه بعث فعالیت مي کنیم.

حمایت  -2در اختیار گذاشتن اسلحه ی لازم  -6ار بود: خواستهای انصار از حکومت ایران بدین قر

 -1تعیین بودجۀ مورد نیاز برای مدیریت امور مالي تا آنها بتوانند مستقل بمانند  -5سیاسي و نظامي و خبری 

ایجاد پایگاههای مشق نظامي و سرپرستي کردنش توسط هیئت  -1ایجاد پایگاه در تهران و شهرهای مرزی 

اجازه داشته باشند هر پناهنده ای را زماني که با صفوف گروههای مسلح ارتباط برقرار کرد  -1نظامي انصار 

از اردوگاههای پناهندگان خارج کنند. شیخ عبدالرحمن آزادی به عنوان نفر اول و صلاح الدین محمد 

 بهاالدین به عنوان جانشین او انتخاب شد. پس از مدتي صلاح الدین محمد نفر اول حزب شد.

یئت اعزامي با معاون نخست وزیر ایران )جواد خالصي( ملاقات کرد و خواسته های خود را با او در ه

 میان گذاشت، او هم قول داد خواسته هایشان را با دولت متبوع خود در میان بگذارد.

مر، این حزب مدت یک سال برقرار بود، اما حکومت ایران هیچ جوابي)مثبت یا منفي( به آنها نداد. این ا

مؤسسین حزب را به این باور رساند که حکومت ایران خواسته های آنها را تأمین نمي کند، در نتیجه بهتر 

است که حزب منحل شود... با منحل شدن انصار، مؤسسین حزب پراکنده شدند اما آنهایي که در میان 

از جوانان را به دور خود جمع کنند آوارگان مانده بودند به فعالیت خود ادامه دادند و توانستند تعداد زیادی 

و این آغازی شد برای افزایش فعالیت جناح صلاح الدین محمد. حسن شمیراني و علي محمد، اتاقي را در 

پاوه اجاره کردند. صلاح الدین محمد هم امام جماعت مسجد پاوه شد. سپس برهان محمد و چند نفر دیگر 

ایجاد ارتباط با کساني که از عراق مي آمدند یا در  -6پرداختند:  به پاوه رفتند، آنها در دو سطح به فعالیت
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در میان مردم پاوه به فعالیت پرداختند و دوره های آموزشي برای گروهي از  -2اردوگاهها مستقر بودند.   

 افراد ایجاد کردند که تعدادی از آنها دانش آموز دبیرستان بودند.

ح الدین محمد شده بود. آنها مخصوصاً در میان آوارگان فعالیت در عمل، ایران میدان فعالیت شاخۀ صلا

( تعدادی دستگاه و تجهیزات چاپ بدست آوردند و کتاب )ماذا 6215-6211داشتند. آنها در میان سالهای )

فصلنامه  6211یعني انتمائي للأسلام( را از عربي به کردی و سپس به فارسي ترجمه کردند. همچنین در سال 

نام )نداء الغریب( به هر سه زبان عربي، کردی و فارسي منتشر کردند. صلاح الدین محمد برای ای را به 

به امارات رفت و در آنجا با 6211ی در حال فعالیت خود رسمیت و مشروعیت بدهد در سالاینکه به شاخه

عنوان مسئول اصلي  اخواني های عرب قدیمي دیدار کرد. آنها جواز رسمیت کار او را صادر کردند و او را به

اخوان در ایران تعیین کردند. با این اقدام، فعالیتهای این گروه عملاً به بخشي از فعالیت های اخوان المسلمین 

تبدیل شد که این هم حمایت مالي بزرگي را برای آنها فراهم کرد. چون در آن هنگام اخوان المسلمین، پروژه 

برای این هدف مقرّی را در اردن ایجاد کرد و بودجۀ زیادی را برای آن را شروع کرد و « فتح ایران»ای به نام 

در نظر گرفت. بخشي از آن پول هم به این گروه رسید و برای فعالیت های خود از آن سود گرفتند. در میان 

 خود کردهای ایران ناصر سبحاني اصلي ترین شخصیت جریان اخوان بود. 

عراق، شاخۀ صدیق عبدالعزیز بود. هنگامي که  در اوایل دهه  ترین تشکیلات در داخل کردستانقوی

، چند عضو این شاخه به شهرهای موصل و بغداد رفتند، با گروهي دیگر از اخوان آشنا شدند که تحت نام 11

شروع به کار کرده و در شهرهای مرکزی عراق تشکیلاتي ایجاد کرده بودند. بعد از آشنایي و « جماعة الرایة»

ائتلاف کردند. صلاح  6211ملاقات، شاخۀ صدیق عبدالعزیز و اخواني های مرکز عراق در سال  چند بار

الدین محمد هم در جواب سؤال اعضای گروهش مبني بر پیوستن به این ائتلاف، رضایت خود را اعلام کرد. 

راق هم به دست بر اساس این ائتلاف باید کار کردستان به دست اخواني های کرد و امور مربوط به مرکز ع

 عربها مي افتاد. شیخ عثمان عبدالعزیز مسئول اصلي اخواني های کرد شد.

به خاطر  6211بعد از ائتلاف، برنامۀ افزایش کار و فعالیت ریخته شد. اما بعد از یک سال، در اواخر 

اکثر  دستگیری دو تن از اخواني های عرب، دکتر عسام الراوی دستگیر شد و او هم زیر شکنجه اسامي

شروع به دستگیری کادرهای اخوان در سرتاسر  6213فعالین اخوان را لو داد. حکومت عراق از ابتدای سال 

نفر دستگیر شدند که تعدادی از آنها کرد بودند، آنهایي نیز که از تهاجم بعث  31عراق کرد. سرانجام نزدیک 

 نها صدیق عبدالعزیز بود.جان سالم به در بردند به سمت ایران فرار کردند، که یکي از آ

، حلبچه شاهد 65/1/6213مدت زیادی از حمله و دستگیری کادرهای اخوان سپری نشده بود که در

برگزاری تظاهراتي مردمي بود. این تظاهرات بر علیه سیاست جابه جایي اجباری شهروندان کرد از جانب 

اخت که منجر به کوچ تعداد زیادی بعثي ها صورت گرفته بود. حکومت به شدت به سرکوب تظاهرات پرد
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مسئول اصلي اخوان در کردستان  6211از ساکنین آن شهر به ایران شد. شیخ عثمان عبدالعزیز که در سال 

 عراق شده بود سرقافلۀ آنهایي بود که به ایران کوچ کردند.

د، اما باید در نظر به خاطر تهاجم بعث و تظاهرات حلبچه، اکثر رهبران کرد اخوان به ایران پناهنده شدن

داشت که هنگامي که آنها به ایران رفتند، در آنجا تشکیلاتي دیگر از اخوان وجود داشت که صلاح الدین 

شرکت کرده بودند  6211محمد آنها را رهبری مي کرد. تنها آن اعضایي از شاخۀ زیر نظر او در اتحاد سال 

آن کادرهایي که در ایران بودند به اتحاد مزبور وارد که در کردستان عراق بودند. خود صلاح الدین محمد و 

 نشده بودند.

)جمعیت « کومه له ی زانایاني کوچه ری»، تحت نام 21/1/6213اخواني های کرد پناهنده در ایران در 

علماء مهاجر( بیان نامه ای را منتشر کردند. علما در این بیان نامه مسئولیت بدبختي و مصیبت هایي که بر سر 

م عراق و به خصوص کردها آمده بود را متوجه حکومت بعث دانستند و از مردم عراق خواستند که بر مرد

علیه بعث بایستند و و صفوفشان را متحد کنند و در راستای مقابله با ستم و زورمداری و برنامه های کفر 

شده بود که از علمای مهاجر  جهاني، به جهاد در راه خدا بپردازند. برای تحقق این هدف نیز از آنها خواسته

 پیروی کنند که در راستای حقوق ستم کشیده ها اعلام جهاد کرده اند.

بزوتنه وه ی »در همان اوان، بعد از چند گردهمایي، با شرکت تعداد زیادی از کادرهای آوارۀ اخوان، 

مان عبدالعزیز، اعلام )جنبش اسلامي در کردستان / عراق( به رهبری شیخ عث« ئیسلامي له کردستان/ عیراق

، «بزوتنه وه»موجودیت کرد و خود را به عنوان جنبشي مسلح معرفي کرد. اما همزمان با اعلام موجودیت 

صلاح الدین محمد خود را به امارات رساند و با رهبران اخوان ملاقات کرد و نامه ای از دکتر نعمان 

ه پیامي بود برای شیخ عثمان که خطاب به او گفته بود عبدالرزاق سامرایي را برای اخواني های کرد آورد. نام

نباید رهبری آن جنبش مسلحانه را بدست بگیرد، نباید به اسم جهاد جوانان را زیر فشار بگذارد و نیز اینکه 

حرکت مسلحانه پروسه ای پیچیده است و شرایط خاص خود را دارد و به این شیوه و در شرایطي که جنگ 

ریان است، کار درستي نیست. نامه ی دکتر نعمان بشدت شیخ عثمان را عصباني کرد. ایران و عراق در ج

 هنگامي که نامه را بدستش رسانیدند گفت: بسم الله اول نامه را بردارید تا بقیۀ نامه را زیر پایم له کنم.

قي اخواني این نامه آغازگر پراکندگي بزرگي در آن جریان شد. با رسیدن این نامه، جریان کردهای عرا

 در ایران به سه دسته تقسیم شدند:

شیخ عثمان و جماعتي از افراد دیگر، در مقابل آن نامه موضعگیری منفي کردند و تحت نام                 -6

 به کار خود ادامه دادند.« بزوتنه وه ی ئیسلامي»

« بزوتنه وه»ینکه با شاخۀ صلاح الدین محمد، که همگي به مفادِ نامه، پایبند ماندند و علاوه بر ا  -2

 همکاری نکردند، شروع به دشمني با آن نیز کردند.
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و شاخۀ صلاح الدین محمد در تزلزل و نوسان بود. « بزوتنه وه»شاخۀ صدیق عبدالعزیز، که در بین   -5

آنها نیز سرانجام پس از رایزني و ملاقات با سران اخوان در سفر حج، موضع خود را مشخص کردند و کاملاً 

« که نده سووره»جدا شدند و شروع به فعالیت در میان کردهای ایران کردند. در نزدیک « زوتنه وهب»از 

نزدیک بانه، ملا احمد شافعي کتابخانۀ علوم شرعي را بنا کرد، آرام قادر در جوانرود، هسته ای از کردهای 

ش شد تا با مکتب قرآن احمد ایران ایجاد کرد و آن اعضای جدید نیز شروع به فعالیت کردند. و همچنین تلا

 مفتي زاده نیز ارتباط برقرار شود.

، دکتر عبدالمجید )ابوذر( که مسئول اخوان در داخل عراق بود و پس از حمله ی بعث به 6211در 

خارج از عراق گریخته بود، به نمایندگي از اخوان به کردستان ایران آمد و با هرکدام از صدیق عبدالعزیز و 

ای بین هر دو شاخه امضا ، توافقنامه 2/66/6211صلاح الدین محمد دیدار کرد. بعد از چند گردهمایي در 

، اخوان در میان پناهجویان به گرمي مشغول به کار شد و به 6226شد. پس از این توافق تا خیزش مارس

 (.2112)سیوه یلي، فعالیت های روشنفکری و تربیتي و خدماتي پرداخت 

 
  

 جریان اسلامی در کردستان ایران  5 -4-2

 مکتب قرآن   1 -4-2-5

بخشي از دلایل ظهور جریان اسلامي در کلیت خود )نه به عنوان اندیشۀ اخوان( به فعالیت های احمد 

ی  شمسي شروع به فعالیت کرد و و در روزنامه 6552و  6551مفتي زاده بر مي گردد که در سالهای 

مقاله و مطالب دیني و اجتماعي و ملي مي نوشت و در آن زمان که در تهران منتشر مي شد، « کردستان»

 رادیو کرمانشاه نیز فعالیت داشت.

شمسي در سنندج در منزل خودش برای تعدادی از محصلینش دروس  11-16مفتي زاده در سالهای 

و  فکری و تربیتي ارائه مي داد. او  در سپیده دم انقلاب ایران بخشي از رهبری جنبش و تحرکات بر علیه دم

ی قرآن در شهر مریوان و با ایجاد مدرسه 11دستگاه پادشاهي در کردستان را بر عهده گرفته و در سال 

سنندج فعالیت او بیشتر و پرنفوذ تر شد. تا زمان پیروزی انقلاب، او از این لحاظ فعالیتي چشمگیر و غیر 

 قابل انکار داشت.

شده ی ملت کرد در زمان شاه، از تمام راهها پس از پیروزی انقلاب، برای بدست آوردن حقوق غصب 

)ایجاد کنفرانس خودمختاری در سنندج، نوشتن نامه و ملاقات با مسئولین انقلاب، سخنراني در مجلس 

 خبرگان قانون اساسي و حسینیه ارشاد و...( به فعالیت پرداخت.
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این فعالیتها و فعالیتهای  را ایجاد کرد. به سبب «شورای شمس»برای دفاع از حقوق اهل سنت ایران هم 

مشابه دیگر توانست جریان اسلامي را برای اولین بار درکردستان ایران گسترش بخشد. این جریان هم به نام  

 (.6511)مه ردوخي، شناخته مي شود « مکتب قرآن»

 
 اخوان المسلمین  2 -4-2-5

و آغاز گشایش سیاسي، از یک طرف به خاطر مطرح شدن همزمان با پیروزی انقلاب اسلامي ایران 

افکار اخوان و به خصوص به دلیل استفاده و استناد جمهوری اسلامي به اندیشۀ اخوان و از طرف دیگر به 

دلیل حضور افراد معدودی که در مناطق مختلف ایران مانند کردستان، جنوب و سیستان و... دارای تفکر 

وان در ایران مطرح گشت. اخوان المسلمین )مصر( در ابتدای انقلاب ارتباط اخواني بودند، اندیشۀ اخ

نزدیکي با حکومت ایران داشت و بعد از یاسر عرفات، این اخواني ها بودند که به ایران سفر کردند. کتابهای 

 سید قطب هم توسط ایراني ها به فارسي ترجمه شده بود.

لاً در عراق، کویت و اردن با اندیشۀ اخوان آشنا شده بودند و علاوه بر آن، عده ای از کردهای ایراني قب

بر مي گردد. اولین کساني که با  11-11در فکر فعالیت در ایران بودند. اولین جرقه های آشنایي به سالهای 

اندیشۀ اخوان آشنا شدند عبارت بودند از ابراهیم مردوخي، احمد بهرامي، عبدالقادر توحیدی، احمد مفتي 

و چند نفر دیگر. ناصر سبحاني در ایران و بعد از انقلاب با اندیشۀ اخوان آشنا شد. پس از آنکه آن زاده 

-افرادی که در کشورهای مختلف با اندیشۀ اخوان اشنا شده بودند به ایران بازگشتند و شروع به تبلیغ اندیشه

سبحاني با آن اندیشه آشنا شد و آن ی اخوان کردند و نیز با توجه به فضای باز سیاسي اوایل انقلاب، ناصر 

را پذیرفت. عبدالرحمن پیراني در زمان شاه و در باینگانِ پاوه تا حدودی با شیخ عثمان عبدالعزیز و اخوان 

آشنا شده بود اما به طور روشن و عمیق تر بعد از انقلاب این آشنایي برای او حاصل گشت. البته آنهایي که 

فاصله در برگشتشان به ایران به ایجاد تشکل نپرداختند. آنها پس از گشایش با اخوان آشنا شده بودند بلا

سیاسي اوایل انقلاب، همزمان از چند بخش مختلف، مخصوصاً کردستان به این فکر افتادند که تشکیلاتي 

ثیر ایجاد کنند. بعد از تشکل یافتن اخواني ها، این ناصر سبحاني بود که در تعمیق فکر اخوان در ایران تأ

زیادی داشت. او تقریباً به رهبر اصلي اخواني های ایران تبدیل شد. همچنین کسي به نام عبدالمعّظم که اهل 

ایرانشهر بود تشکیلاتي با نام اخوان در ایرانشهر راه انداخته بود. نه عبدالمعّظم ونه کردهای ایران از وجود 

معّظم خواست تا با کردهای ایران متحد و یکي شود. همدیگر خبر نداشتند. سازمان اخوان المسلمین از عبدال

او خودش به این اتحاد نپیوست اما افرادش به آن پیوستند. عبدالمعّظم بعدها به تندروی گرایید و به این 

 نتیجه رسید که باید با حکومت ایران به جنگ پرداخت. او اکنون در خارج از ایران به سر مي برد. 
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هواداران، این پیشنهاد مطرح شد که تحت عنوان اخوان المسلمین ایران اعلام  در پاوه از طرف برخي از

موجودیت شود. اما پس از بررسي های بیشتر مشخص گشت که عملاً برخي مشکلات اساسي بر سر راه 

وجود دارد. از جمله اینکه ملت ایران هنوز  تشکل و حزب را امتحان نکرده است و آمادگي چنداني ندارد و 

ن اگر هم اگر تشکلي وجود داشته باشد و فعالیت کند غالباً به گونه ای منفي به آن نگریسته مي شود و اکنو

 انگ حزب گرایي مي خورد.

از آنجا که اخواني های ایران بنا را بر آن گذاشته بودند که این اندیشه را فعلاً در جامعه منتشر نکنند آن      

را فقط با احمد مفتي زاده در میان گذاشتند. مفتي زاده شخصاً اندیشۀ اخوان را قبول داشت اما نه به  میزاني 

که این اندیشۀ نیکویي است اما چون خودش مکتب که خودش هم اخواني شود. او به اخواني ها گفته بود 

قرآن را راه اندازی کرده بود نمي توانست اخواني شود، یا شاید به مصلحت نمي دانست و یا اینگونه مي 

اندیشید که اندیشۀ اخوان برای شرایط ایران مناسب نیست. اما به هر حال ارتباط او با اخواني های ایران 

 ه بود.بسیار تنگاتنگ و صمیمان

سال به فعالیت مخفیانه  61اخواني های ایران با فرستادن افرادی به مناطق مختلف ایران، حدود 

ناصر سبحاني در سنندج دستگیر و یک سال بعد اعدام شد. در هنگام دستگیری او  13پرداختند. در سال 

ي ها به دست حکومت یک سری اسناد و مدارک یافت شد و تمام قراردادها و تصمیمات و گزارشات اخوان

افتاد. مدتي پس از اعدام سبحاني کمیته ای متشکل از ابراهیم مردوخي، عبدالرحمن یعقوبي، احمد بهرامي 

و... به مسئولیت عبدالرحمن پیراني تشکیل شد و با دادستان دادگاه ویژه روحانیت )محمد ری شهری( و 

قتدایي( ملاقات کردند. اخواني ها به این نتیجه وزیر اطلاعات وقت )علي فلاحیان( و دادستان کل کشور )م

رسیده بودند که اعلام موجودیت کنند. آنها با فلاحیان در مورد اخواني بودن خود سخن گفتند و به بیان این 

نکته پرداختند که آنها اندیشۀ اخواني دارند اما ارتباط تشکیلاتي با اخوان المسلمین مصر ندارند. و همچنین 

ها در تمام مناطق اهل سنت ایران حضور دارند. حکومت ایران نیز بنا را بر پذیرفتن آنها گذاشت. گفتند که آن

بنابراین اخواني ها مرگ ناصر سبحاني را مبدأیي برای اعلام موجودیت خود قرار دادند. آنها سپس به اندیشه 

ند. از آنجا که افراد به فعالیت بر روی این مسئله پرداختند که علني بودن را چگونه به مرحله اجرا در آور

سال طول  61مخفیانه عادت کرده بودند، خارج شدن آنها از آن حالتي که به آن خو گرفته بودند حدود 

کشید. یک دهه پس از اعلام موجودیت علني آنها به این فکر افتادند که شکل جماعت را از حالت سنتيِ 

اولین کنگره را  16انتخابي بودن اعضا فراهم کنند. آنها در سال انتصابات داخلي تغییر دهند و زمینه را برای 

برگزار شده  13نیز دومین کنگره بزگرار شد. کنگره آخر هم در سال  11در تهران برگزار کردند. در سال 

و هنگام برگزاری  16است. اکنون همۀ مسئولین جماعت انتخابي هستند. نامگذاری جماعت هم به سال 

گردد. تا پیش از آن آنها تحت عنوان اخوان المسلمین مطرح بودند. اما سپس به این فکر  کنگرۀ اول برمي
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افتادند که اسم تشکل را عوض کنند تا هم برای حکومت ایران ایجاد حساسیت نکند و هم آنکه نام تشکل 

ورها تحت اصطلاحي اخواني است و تعدادی از تشکل ها در سایر کش ،«اصلاح»با کار آنها متناسب باشد. 

عنوان جمعیت اصلاح و جماعت اصلاح و... فعالیت مي کنند. تا قبل از آن تاریخ آنها تحت عنوان اخوان 

 المسلمین فعالیت مي کردند و حکومت هم آنها را به عنوان اخوان المسلمین مي شناخت. 
 

 مراحل فعالیت اخوان در ایران  6 -4-2

تاریخچۀ فعالیت جماعت در ایران به دو دوره تقسیم مي شود: دورۀ فعالیت مخفیانه و دورۀ فعالیت 

گرد آمده بودند با حکومت ایران به نتیجه  «شورای شمس»علني. هنگامي که رهبران اهل سنت ایران که در 

نمي پذیرفتند و کم کم نرسیدند )چون تأکید حاکمیت صرفاً بر مذهب تشیع بود و رهبران اهل سنت این را 

دستگیری افرادی از جمله احمد مفتي زاده و عبدالرحمن پیراني و... شروع شد(، اخواني ها احساس کردند 

که در این شرایط کار علني ممکن نیست و بنابراین به فعالیت مخفیانه روی آوردند. در دورۀ فعالیت مخفیانه 

عبارت بود از تشکیل کلاس و گردهمایي و شناسایي افراد و  بیشتر فعالیتهای آنها فرهنگي و تربیتي بود و

تبلیغ برایشان و... آنها در این دوره صرفاً به کار تبلیغ دیني مي پرداختند و بحث تربیت و منهج و... را در 

کانون توجه خود قرار داده بودند تا بتوانند عقاید اهل سنت را حفظ کنند. اهتمام آنها در این دوره بر چند 

تشکیل دارالنشر  -5حضور در دانشگاهها برای حفظ جوانان  -2حفظ مساجد و مدارس دیني  -6محور بود: 

)از جمله انتشارات احسان که ابتدا در پاوه فعال بود و سپس به تهران منتقل شد و نیز موارد دیگر( و ترجه و  

 نشر کتب اهل سنت. آنها در این سه محور اساسي فعالیت کردند.

لۀ دوم که مربوط به دورۀ فعالیت علني جماعت است آنها به این فکر افتادند که به مثابۀ یک در مرح

تشکیلات، با در نظر داشتن حفظ استقلالشان روابط خود را با احزاب و تشکیلات داخلي و خارجي اهل 

یتهایشان چند برابر سنت توسعه بدهند. در این مرحله آنها در بعد داخلي و خارجي به فعالیت پرداختند و فعال

شد و تشکل های مختلفي را نیز ایجاد کردند. آنها در دهۀ سوم فعالیتشان به این فکر افتادند که جماعت باید 

سازوکار جدیدی داشته باشد. بنابراین به این نتیجه رسیدند که باید زمینه را برای تشکیل کنگره فراهم کرد و 

آسیب شناسي خود پرداخت و اهداف و استراتژی و رسالت جماعت  انتخابات برگزار کرد و به باز شناسي و

را تعریف کرد و اهداف کلي جماعت و اهداف استانهای مختلف را مشخص کرد و معاونت های مختلفي 

تشکیل داد. فعالیتهای جماعت در سالیان قبل، از چنین پیچیدگي ای برخوردار نبود. اکنون آنها چند سالي 

ها فعالیت مي کنند و در تمام استانها چند مؤسسه دارند. آنها عضو مؤسس اتحادیۀ  NGOاست که در زمینۀ 

NGO  های جهان اسلام هستند که چند سال پیش در ترکیه تشکیل شد و در سازمان ملل به ثبت رسیده
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است. همچنین جماعت در دوره هایي توانسته است با حمایت از نمایندگان مورد نظر خویش آنها را به 

 لس بفرستد. مج

 

 مراتب و مراحل تربیتی در جماعت  7 -4-2

جماعت دعوت و اصلاح ایران به بحث تربیت اهمیت خاصي مي دهد و در واقع تأکید بر تربیت را از 

حسن البنّا به ارث برده است. تربیت در جماعت دارای ابعاد مختلفي مي باشد از جمله تربیت اعتقادی، 

 تربیت فکری، تربیت نفس )تزکیه( و تربیت بین فردی )اصلاح تعامل(.

همچنین تربیت در جماعت دارای مراحل گوناگوني است که در واقع هر کدام به مثابه سکوی پرتابي 

 -6برای گذار به سطوح بالاتر سازمان مي باشد. در گذشته مراحل تربیتي جماعت به این صورت بود. 

تنفیذ. )با مقایسه ای کوتاه بین این مراحل با آنچه ما در قسمت مربوط به حسن البنا  -5تکوین  -2تعریف 

آورده ایم مشخص مي شود که اینها همان مراحل سه گانه ای است که البنا برای اعضای اخوان المسلمین 

راحل دیگری تدارک دیده بود تا به یک اخواني درجه یک تبدیل شوند(. هر کدام از این مراحل نیز خود به م

تقسیم مي شدند. به صورتي که مرحلۀ تعریف خود به دو قسمت تعریف کلي و جزئي تقسیم مي شد. 

مرحلۀ تکوین نیز خود به چهار قسمت نصیر، مجاهد، نقیب و نائب تقسیم مي شد. مرحلۀ تنفیذ نیز که همان 

در این چند سال اخیر شیوۀ  مرحلۀ اجرا بود، مختص اعضای کاملاً آزمون پس داده و معتمد جماعت بود.

کار جماعت و تقسیم بندیهای داخلي آن تا حدودی دگرگون گشته است و تغییراتي را از سر گذارنده است. 

در شیوۀ تربیتي جدید نیز ما با همان سه مرحلۀ تعریف، تکوین و تنفیذ روبروییم اما تقسیم بندیهای داخلي 

گری را شامل مي شود. گذار از هر مرحلۀ اصلي یا فرعي به آن با گذشته تفاوت دارد و زیرشاخه های دی

مرحلۀ بعد، مستلزم گذارندن آزمون های خاص گفتاری، دیداری، شنیداری و... است. فرد در صورتي که از 

این آزمون ها سربلند بیرون بیاید به مرحلۀ فرعي یا اصلي بعد منتقل مي شود. بنابراین فرایند ورود یک فرد 

اعت دعوت و اصلاح تا پذیرفته شدنش به عنوان یک عضو رسمي، چند سال طول مي کشد. عادی به جم

 )برای افراد خاص این بازۀ زماني مي تواند کاهش یابد و یا اصلاً حذف شود(.

 مکانیسم های تحقق این اهداف تربیتي شامل موارد مختلفي مي شود از جمله:

یان حول مربي و بحث از مسائل دیني و سیاسي و که شامل دور هم نشستن و جمع شدن مترب :اسره 

 اجتماعي و... است. 

که برای تربیت روحیه افراد است. به این صورت که افراد بعد از نماز عشاء مي خوابند و  :لیلة الکتیبه

ساعت قبل از نماز صبح بیدار مي شوند و به نیایش و ذکر و فکر و... مي پردازند. حداقلِ انجام این عمل  2

 اهي یک شب است و حداکثرش بستگي به ظرفیت افراد دارد.م
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که بر اساس آن مربیان و متربیان به اردوهای مختلف مي روند و در حین اردو، کلاسها و جلسات  :اردو

 بحث و بررسي و آموزش و... تشکیل مي شود.

افزایش خواهد  با پیشرفت فرد در این مراحل تربیتي، کیفیت و عمق و اهمیت کلاسها و آزمونها هم

یافت تا اینکه فرد به یک عضو کاملاً مورد اعتماد جماعت دعوت و اصلاح تبدیل شود که همانطور که 

 گفتیم این فرایند برای یک فرد عادی احتمالاً چند سال به طول خواهد انجامید.

 عوت.در تمام این مراحل سه محور اساسي وجود دارد که عبارتند از محور اعتقادی، تزکیه و د

همچنین در تمام مراحل، اعضاءِ هر حلقۀ تربیتي حداقل یک ساعت در هفته با یکدیگر ملاقات خواهند 

 کرد.

همانطور که مشاهده مي شود جماعت دعوت و اصلاح ایران اهداف، ابزار و مراحل تربیتي مختلفي را 

برای هواداران خود ترتیب دیده است که نسبت به بسیاری دیگر از گروههای دیني فعال در داخل کشور 

نسبتاً بزرگ بوروکراتیک پیچیده تر و ساختاریافته تر مي باشد. بنابراین به نظر مي رسد که ما با یک سازمان 

 دیني مواجه ایم و نه یک گروه دیني ساده.    

 

 مرام نامه و اساسنامه  8 -4-2

در مرام نامه و اساسنامه جماعت، به شعار، آرمان، ارزشهای بنیادین، ارکان جماعت، نحوۀ عضویت، 

در اینجا به طور مختصر به آن مواردی که برای کار امور مالي و شرایط انحلال جماعت پرداخته شده است. 

 تحقیقي ما متناسب است مي پردازیم.

 آزادی، عدالت و برادری  شعار:

 نیل به رضوان الهي و رسیدن به رفاه و سعادت فردی و اجتماعي در پرتو قرآن و سنت. آرمان:

 اعتقادات و باورهای اساسي:
  اله الا الله و محمد رسول الله.اعتقاد به جهان بیني توحیدی بر اساس لا  -6

 باور به اسلام به عنوان تنها راه زندگي سعادتمندانه و التزام به دعوت و تربیت بر اساس آن.  -2

 اعتقاد به اینکه اسلام ضامن حقوق بشر و آزادی های عمومي است.  -5

 م.اعتقاد به تکثر گرایي و تعدد احزاب، بر اساس اصل آزادی اندیشه و بیان در اسلا  -1

 اعتقاد به اصل شورا و التزام به تصمیمات جمعي و اجتناب از خود محوری و تک محوری.  -1

 اعتقاد به وحدت امت اسلامي و وفاداری ملي بر اساس رعایت حقوق اقلیت ها.  -1

 باور به اعتدال و میانه روی در تفکر و عمل و اجتناب از تند روی و خشونت.  -3

 ر راستای تحقق امر به معروف و نهي از منکر.باور به ضرورت کار جمعي و گروهي د  -1
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 ارزش های بنیادین:

 بهره مندی افراد و گروهها از حقوق و آزادی های دیني، مذهبي و قومي.  -6

 بهره مندی شهروندان از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعي.  -2

 توسعه ی فرهنگي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادی و رفع محرومیت.  -5

 حاکمیت قانون در جامعه و اصلاح آن از طریق ساز و کارهای قانوني و مدني.  -1

 تعامل دموکراتیک با سایر احزاب و تشکل ها در راستای خدمت به جامعه.  -1

 ارتقای جایگاه مساجد و مدارس علوم دیني و نهادهای فرهنگي و آموزشي.  -1

 لام.استحکام نهاد خانواده به عنوان زیربنای نظام اجتماعي اس  -3

 نهادینه شدن حقوق زنان و اعتلای فکری، فرهنگي، اجتماعي و سیاسي آنان.  -1

 رشد و تعالي فکری، جسمي، اخلاقي و علمي کودکان، نوجوانان و جوانان.  -2

 ارتقای فرهنگ صیانت از سرمایه های ملي و حفاظت از محیط زیست. -61

 تربیت و آموزش اعضا و هواداران و افراد جامعه -66

 اختلافات میان افراد و گروهها، تشکل ها و احزاب. حل مسالمت آمیز -62

جماعت تشکلی است مدنی، در چارچوب اندیشه ی »اشاره شده است که:  2در فصل اول اساسنامه در مادۀ 

جماعت »آمده است که :  1. همچنین در مادۀ «اسلامی که در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فعالیت می کند

 «.جمهوری اسلامی ایران التزام داردبه قانون اساسی 
 

 ارکان جماعت

 ارکان جماعت عبارتند از:

 کنگره -6

 شورای مرکزی -2

 دبیر کل -5

 هیأت اجرایي مرکزی -1

 ستاد اداری -1

 هیأت نظارت و داوری -1

کنگره عالي ترین رکن جماعت است که اعضای آن به مدت چهار سال انتخاب مي شوند و هر دوسال 

 و ظایف و اختیارات کنگره عبارتند از:یک بار تشکیل جلسه مي دهند. 

 اصلاح و تصویب مرام نامه و اساس نامه  -6
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 بررسي عملکرد شورای مرکزی  -2

 انتخاب و عزل اعضای شورای مرکزی  -5

 تصویب خط مشي جماعت  -1

 انحلال جماعت  -1

شورای مرکزی پس از کنگره، عالي ترین رکن تصمیم گیری جماعت است که اعضای آن در کنگره 

 هار سال انتخاب مي شوند.برای مدت چ

انتخاب دبیر کل و مسئول اداری در اولین نشست شورای مرکزی با رأی اکثریت نسبي توسط شورای 

مرکزی صورت مي گیرد. همچنین شورای مرکزی حق تأیید یا رد قائم مقام پیشنهادی دبیر کل را دارد. تهیه 

مربوطه، سیاست گذاری در خصوص امور مالي و تصویب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ آن به بخش های 

ی پیش نویس مرام نامه، اساس و تصویب بودجه ی پیشنهادی سالیانه، اجرایي کردن مصوبات کنگره و ارایه

نامه و راهبردهای جماعت به کنگره جهت تصویب، اتخاذ مواضع فکری و سیاسي جماعت، عزل دبیر کل، 

 وظایف شورای مرکزی است.قائم مقام و مسئول اداری نیز از دیگر 

دبیرکل، بالاترین مقام اجرایي جماعت است. ریاست جلسات شورای مرکزی، هیأت اجرایي و ستاد 

اداری و اعلام مواضع رسمي جماعت با اوست. دبیر کل مي تواند با تأیید شورای مرکزی، افرادی را به 

 عنوان سخنگو تعیین کند.

 رکن اجرایي جماعت جهت اجرای مصوبات شورای مرکزی است.هیأت اجرایي مرکزی نیز، بالاترین 

 منابع مالي جماعت عبارت است از:

 حق عضویت  -6

 کمک های مردمي  -2

سایر موارد قانوني )شایعاتي مبني بر حمایت مالي از جماعت از طرف کشورهای عرب منطقه   -5

وجود دارد که جماعت همواره آنها را رد کرده است و تأکید مي کند که از تمام جنبه ها، از جمله جنبه 

 .(اسلامي خارجي پول دریافت نمي کنداقتصادی، کاملاً مستقل است و از هیچ کشور عربي یا 

 

 رویکردها و راهکارها  9 -4-2
جماعت دعوت و اصلاح ایران در زمینۀ تولید متون مختلف دیني، اجتماعي، سیاسي و... با کمبود 

را برای « بحران متون»اساسي مواجه است. به طوری که مي توان با وام گیری از اولیویه روآ، اصطلاح 

ری و غیر توصیف وضعیت جماعت به کار برد. آنها بیشتر به متون تولید شده توسط متفکران عرب مص

چیزی تولید  -جز اندکي -مصری مانند قرضاوی، غزالي، غنوشي، احمد راشد و... اکتفا مي کنند و خود 
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نمي کنند. بعضي از اعضای جماعت به ترجمۀ آثار متفکران عرب به فارسي مي پردازند. برای مثال آثار 

استناد اعضای جماعت قرار مي قرضاوی به طور وسیع در ایران و به زبان فارسي ترجمه مي شود و مورد 

گیرد. در هنگام مصاحبه و در پرسش از الگوهای فکری اعضای جماعت، قرضاوی از طرف تمام 

 مطرح شد. –یا اصلي ترین الگو –پاسخگویان به عنوان یکي از الگوهای فکری اصلي 

باشد با مشکل محقق در طول تحقیق برای دستیابي به منابع مکتوبي که توسط خود جماعت تولید شده 

اساسي روبرو بود. مطالب مکتوب آنها را بیشتر مي توان بر روی سایت اینترنتي آنها یافت که اکثراً مقاله یا 

شبه مقاله هستند. همچنین آنها مجله ای داخلي را منتشر مي کنند که بر روی سایتشان نیز موجود مي باشد 

مجله نیز بر روی سایت قرار گرفته بود(. علاوه بر اینها )تا زمان نوشتن این تحقیق چهارمین شماره از این 

جزوه های تربیتي ای نیز برای اعضا و هواداران خود آماده کرده اند که متناسب با بالارفتن درجه و مقام فرد 

در سازمان به او ارائه مي شود. در طي انجام این تحقیق، تقریباً هربار که با هرکدام از اعضای جماعت به 

رویکردها و »و نشستم و از آنها در بارۀ منابع مکتوب جماعت پرسیدم مرا به جزوه ای تحت عنوان گفتگ

صفحه نوشته شده است بیانگر رویکردهای اساسي جماعت  13ارجاع دادند. این جزوه که در  «راهکارها

کارهای آنها برای دعوت و اصلاح ایران در رابطه با مسائلي چون آزادی، عدالت، حقوق بشر و... و نیز راه

تأمین و تضمین این ارزشهای اساسي است. در این جزوه  اعلام شده که مفاهیم بنیادین جماعت عبارتند از 
 «.توحید در جهان بینی، اخلاق در زندگی فردی و آزادی و عدالت در زندگی اجتماعی»

در این جزوه جماعت ادعا کرده است که اعضا و هوادارانش، اقشار گوناگون اجتماع شامل اساتید 

دانشگاه، اندیشمندان، فرهنگیان، دانشجویان، طلاب، بازاریان، کارگران و... را شامل مي شود. ادعایي که به 

ت ارتباط داشته است و واقعیت نزدیک است و محقق خود در طول سالیان پیش که با برخي از اعضای جماع

نیز در طول تحقیق درستي آن را دریافته است. هر چند که در این شکي نیست که جماعت دعوت و اصلاح 

ایران نیز مانند سایر جریانهای اسلامگرایي اصولاً و اساساً، خاستگاهش طبقه متوسط شهری است که در 

 جای خود توضیح داده خواهد شد. 

ای که جلب توجه مي کند ترتیب اقشار مختلفي است که جماعت ادعا مي کند علاوه بر این ها، نکته 

طرفدار اویند. در ابتدا اساتید دانشگاه و سپس اندیشمندان و سپس فرهنگیان و... آمده است. که به روشني 

حکایت ازاین دارد که نشان دادن این نکته که جماعت از طرف قشر تحصیلکرده و فرهیخته حمایت مي 

سیار برای جماعت مهم است. این امر با توجه به تحصیلکرده بودن و سواد آکادمیک داشتن تقریباً تمام شود ب

اعضای رهبری جماعت )که بعضي از آنها مدرک دکتری دارند( جای تعجب ندارد. همانگونه که مشاهده مي 

 شود، کارگران در آخر فهرست اقشار حامي جماعت آمده اند.
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به رویکردهای اصلي مدنظر خود مي پردازد که به ترتیب عبارتند از معنویت،  جزوه پس از یک مقدمه

شورا، حقوق بشر، آزادی، عدالت، نوگرایي، همبستگي و پرهیز از خشونت. همانگونه که مشاهده مي شود 

اولین رویکرد اصلي ای که جماعت در این جزوه مطرح کرده است، معنویت است که نشان از اصلي ترین 

اعضای جماعت دارد که همان بازگشت معنویت و اخلاق دیني به زندگي بشر است. همچنین آنچه دغدغۀ 

علاوه بر این مورد جلب توجه مي کند این است که هم در جزوه رویکردها و راهکارها و هم در اساسنامه و 

فاهیمي هستند در مرامنامه جماعت، آزادی )و نیز شورا و حقوق بشر، که همانگونه که در متن جزوه آمده م

جهت جلوگیری از استبداد و بازگرداندن آزادی به مردم( قبل از عدالت آمده است که نشان از اولویت نسبي 

آزادی بر عدالت  نزد نویسندگان جزوه است. در دوراني که اوج فعالیتهای مارکسیستها بود و همه جا 

شي کمونیسم روسي، برخي از اندیشمندان اسلام صحبت از عدالت و برابری بود، و در واقع تا پیش از فروپا

گرا برای اینکه برتری اسلام را در زمینۀ تضمین و تأمین عدالت برای بشریت بر مارکسیسم نشان دهند و 

اثبات کنند که اسلام برتر از سوسیالیسم است کتابهای بسیاری در زمینه اقتصاد و عدالت اسلامي به رشته 

ۀ آنها مي توان به آثار سید قطب، مصطفي السباعي، محمد باقر صدر، مرتضي تحریر درآوردند که از جمل

مطهری و... اشاره کرد. تا آنجا که حتي متفکر مشهور سوری؛ مصطفي السباعي که رهبر اخوان المسلمین 

نوشت که در زمان خود با مخالفتهای بسیاری از جانب  «سوسیالیسم اسلامی»سوریه بود، کتابي در زمینۀ 

ر اسلام گرایان مواجه شد. اکنون که از کمونیسم روسي جز خاطره ای بر جای نمانده است و جهان، تک سای

قطبي و تحت سیطرۀ هژموني سرمایه داری و لیبرالیسم غربي است که بر آزادی سیاسي، اقتصادی و... تأکید 

عدالت تأکید مي کنند. در  دارد، موضع گیری اسلام گرایان نیزتغییر کرده است و بر آزادی پیش و بیش از

واقع هر زمان که مکتبي یا تئوری ای توانست طرفداران وسیعي در جهان و به خصوص در جوامع اسلامي 

پیدا کند، اسلام گرایان به تکاپو مي افتند تا نشان دهند که اسلام خوبیهای آن مکتب را دارد ضمن اینکه 

 ضعفها و کاستي های آن را نیز ندارد.

ه این جزوه تقریباً اصلي ترین منبع مکتوب ارائه شده توسط جماعت دعوت و اصلاح است به از آنجا ک

شیوه ای نسبتاً مفصل به بیان خلاصه ای از آن مي پردازم تا معلوم شود که جماعت دعوت و اصلاح چگونه 

 مي اندیشد.

 

 معنویت
رنج مي برد که عبارت است از غرق شدن در اهتمام بیش از حد به « بحران معنویت»انسان معاصر از 

قرار دارد که عبارت است « معنویت خواهي»نیازهای مادی و فیزیولوژیک. در مقابل این وضعیت نامطلوب 

نهایت معنادار کردن زندگي از اهتمام به نیازهای رواني و غیر مادی به منطور دستیابي به کمال انسانیت و در 
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« ایمان»و برگرداندن آرامش به آن و پر کردن خلأ معنویت در زندگي انسان معاصر. محور معنویت در اسلام 

 است و مهمترین نتایج ایمان عبارت است از:

 الف: گسترش افق دید انسان و هدفمند کردن زندگي

 ب: همنوا شدن با هستي در تسبیح و تقدیس خداوند

 جام عباداتج: ان
 

 شورا
در طول تاریخ بشر، یکي از بزرگترین موانع رشد، ترقي، وحدت، همبستگي و رفاه انسان ها ونیز یکي 

از بارزترین عوامل ستم بر مردم چه در سطح روابط فردی و اجتماعي و چه در سطح نظامهای سیاسي و 

 اقتصادی، استبداد و خودکامگي بوده است.
ستبداد و خودکامگي فرد محوری در تمام ادیان الهي، توحید بوده است. توحید، مبنای اصلي مبارزه با ا

همه ابنای بشر را در ارزش ها و مسئولیت های انساني، همسان قرار داده، آنها را در آخرت نیز دارای 

ی سرنوشتي مبتني بر اعمال اکتسابیشان دانسته است. بر همین اساس برای ریشه کن کردن هرگونه فرد محور

و استبداد در زندگي انسانها، خداوند اصل شورا را به عنوان قاعده ی حاکم بر تنظیم روابط اجتماعي در 

سطوح خانواده، جامعه و حکومت مقرر فرموده است تا ضمن احترام به کرامت و ارزش انساني، همه افراد 

ه، جامعه و حکومت جامعه در تعیین سرنوشت خود و تصمیم گیری در باره ی هرآنچه برای خانواد

 سرنوشت ساز است مشارکت کنند.

 حقوق بشر
اسلام بزرگترین پرچم دار آزادی است و اساساً مهم ترین فلسفۀ بعثت انبیا و بویژه پیامبر خاتم، آزاد 

ساختن انسان از قید و بندها بوده است و بر همین اساس حقوق انسان مورد توجه ویژه ی دین مبین اسلام 

 ت.قرار گرفته اس

ما معتقد به قرائتي از دین هستیم که با بسیاری از مباني فکری و حقوق بشر مدرن سازگار است و 

اساساً نقش دین اسلام برای بشریت تنها در فضایي آزاد، آرام و توأم با احترام به کرامت انسان متبلور مي 

 شود.

 آزادی
ادی، شکوفایي توانمندیهای روح انساني در آزادی بهترین و گرامي ترین نیاز بشریت است. مراد ما از آز

راستای ساختن جهاني انساني تر و زیباتر است، جهاني که در آن شاهد کاهش آلام بشری باشیم و، جهاني 
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که در آن بشریت از بردگي فکری، سیاسي، اقتصادی و عقلانیت منفعت طلبانه رها باشد و سرانجام جهاني 

 نار همدیگر احساس آرامش و صمیمیت کنند.که در آن انسان ها از زندگي در ک
 آزادی مدلول های متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

تحقق فردیت: فردیت مورد نظر ما فردیت اخلاقي است نه فردیت خودخواهانه. در حالت اول   -6

انسانها به دنبال تحقق تواناییهایشان در جهت بهبود زندگي خود و دیگرانند. اما در فردیت خودخواهانه، هر 

زی حداکثر بهره کس در پي مطامع سودگرایانه خویش است و فرد برای رسیدن به آنها از هر کس و هر چی

 را مي برد.

انجام فعالیتهای جمعي: انسانها باید آزادی گرد آمدن در قالب فعالیت های مشترک فرهنگي،   -2

 اجتماعي، سیاسي و اقتصادی را داشته باشند و در راستای بنیاد نهادن شرایط زندگي بهتر عمل کنند.

 آزادی بیان و قلم -5

 آزادی عقیده و مذهب -1

ت سیاسي: تحقق آزادی مستلزم مشارکت فعال و هدفمند شهروندان در آزادی مشارکت و رقاب -1

عرصه های اجتماعي و سیاسي است و دستیابي به این مهم در پرتو باور به تکثر اندیشه ها و تعدد احزاب و 

 مشارکت آزادانه و رقابت سالم عموم شهروندان میسر است.

 عدالت
محرومیت های سیاسي، اجتماعي و اقتصادی قادر به  تا زمانیکه تمامي شهروندان یک جامعه به دلیل

ی انساني بالنده ای دست یافت. چنین جامعه ای در معرض مشارکت فعال در آن نباشند، نمي توان به جامعه

استثمار اکثریت توسط اقلیتي صاحب قدرت و ثروت است. عدالت، پیش شرط هرگونه رشد و تعالي انساني 

 است.

 جنبه های عدالت:

صادی: از آنجا که بسیاری از محرومیتها و نابرابریها ریشه در تعلق طبقاتي افراد دارند، توزیع اقت  -6

 عادلانه امکانات جامعه میان طبقات مختلف اجتماع، تحقق یکي از جنبه های عدالت است.

فرهنگي: گروههای مختلف اجتماعي، اقوام، نژادها، ادیان و مذاهب از امکان یکساني  -اجتماعي  -2

 –برای بارور نمودن و بیان دیدگاههای مورد علاقه شان برخوردار باشند. یعني هویت های مختلف اجتماعي

جامعه حضور  فرهنگي بتوانند در عین حفظ ارزش ها و سبک زندگیشان، در حد استحقاق خود، در حیات

فعال و سازنده داشته باشند. به اعتقادما شهروندان یک جامعه باید علي رغم تفاوت های زباني، مذهبي، 

 جنسیتي و نژادی، بتوانند در کمال امنیت در عرصه های گوناگون جامعه حضور یابند.
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ین عرصه های سیاسي: در جوامع مدرن کنوني نهاد سیاست )دولت، احزاب، پارلمان( یکي از مهمتر  -5

زندگي جمعي است، به طوریکه از یک طرف این نهاد امکانات متعددی را در اختیار دارد و از طرف دیگر 

 -میزان و چگونگي فعالیت نهادهای دیگر را تعیین مي کند. لذا باید تمامي شهروندان و هویت های اجتماعي

علاقه مند به حضور در آن هستند، فرهنگي از امکان مساوی جهت حضور در آن یا انتخاب کساني که 

فرهنگي خاصي  -برخوردار باشند. در جامعه ای که سیاست میدان یکه تازی افراد و هویت های اجتماعي 

 است، تحقق عدالت با مشکلات اساسي مواجه خواهد بود.

 نوگرایي
یچ گاه دچار بدیهي است که اسلام دارای تعدادی اصول ثابت و تغییر ناپذیر است که با گذر زمان ه

دگرگوني و تحول نمي شوند و از این رو نوگرایي به معنای عام خود، جز در حد تفسیر روزآمد، شامل این 

بخش نمي شود. آنچه در این بخش اهمیتي ویژه دارد جنبه های متغییر اسلام است. پس از شکل گیری 

همواره از بسترهای دغدغه ساز اسلام در قالب حکومت و تمدن و فرهنگ، شناخت و رفع عوامل فرسایش، 

برای اندیشوران و اصلاحگران مسلمان بوده است. هنگامي که به تاریخ دور و دراز مسلمانان مي نگریم با 

بسیاری از شخصیت ها و جنبش ها مواجه مي شویم که کوشیده اند با عوامل فرسایش مبارزه کنند و اجازه 

ار ایستایي و نابودی شود. حوزه ی جغرافیایي و فکری این ندهند اسلام به سان دیگر ادیان و مکاتب دچ

مجددّان متفاوت بوده است. گستره ی جغرافیایي نوسازی دیني، شبه قاره هند تا مراکش شمال آفریقا را در 

برگرفته است. از حیث تنوع رویکرد فکری نیز، برخي از آنان به زدودن غبار خرافات از سیمای عقیده ی 

داخته اند. برخي دیگر نوسازی جنبه های رواني و دروني امت را، برخي نوسازی جنبه صحیح اسلامي پر

های کلامي را و برخي دیگر تمام جنبه های مطرح در اسلام را در برنامه های خود گنجانده اند: عمر بن 

بده، وهابیت عبدالعزیز، اورنگ زیب، سید احمد بن عرفان شهید، امام محمد غزالي، ابن تیمیه، سید جمال و ع

و جنبش اخوان المسلمین که با نگاهي گسترده و فراگیر، قرائتي متفاوت از نوگرایي ارائه کرد. بر اساس این 

قرائت، نگاهي کاملاً انعطاف پذیر و روادار نسبت به مقوله های مطرح شده در گذشته و حال در سطح جهان 

رچند فعالیتهای سازماني معطوف به اجرای عملي اسلام و جهان مدرن ارائه شد. در این نگاه }اخواني{ ه

اسلام در سطوح سیاسي و اجرایي است، اما قضیه بیش از آنکه ناظر بر مسائل و فروع جزئي و متغییر باشد، 

مسائل کلان و کلي مورد نظر است و بویژه هویت سازی برای امت اهمیتي درخور و روزافزون دارد. در 

ت اصلي اندیشوران و مجددان، گرفتار توالي بي حاصل اندیشه ها و فاقد کوشش های گذشته و حال، فعالی

نوآوری های لازم بوده، و مقوله ای به نام نوگرایي در آنها مطرح نبوده است، در حالي که در نگره ی اخوان، 

 این مقوله از اولویت ویژه برخوردار است.
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 همبستگي

گروهها و جوامع است که ناشي از مصالح مشترک  همبستگي احساس تعلق آگاهانۀ ارادی بین افراد،

 آنها و لازمه ی زندگي جمعي بوده، در آن هر یک از افراد و گروهها در یک شبکه ی مبادلات متقابل، نیازمند
دیگری است. جامعه شناسان بر این باورند که انسان ها برای دستیابي به اهداف خویش نیازمند یاری دیگران 

خویش را  ل به منظور دستیابي افراد به اهدافشان، لازم است که بخشي از آزادیهایهستند و در عین حا

 محدود کنند.

 پرهیز از خشونت 
مراد ما از خشونت، اعمال روشهای غیر مسالمت آمیز و غیر قانوني برای تغییر ساختارهای فرهنگي، 

با الهام از قران و سنت و با استناد سیاسي و اجتماعي در جامعه است. ما نیز بر اساس مباني اعتقادی خود )

به سیره ی رسول اکرم( پرهیز از خشونت و عدم توسل به آن را در هر حال و شرایطي به عنوان یک اصل 

غیر قابل اغماضِ مشي عملي در تعامل با دیگران و ایجاد تغییر و تحولات سیاسي و اجتماعي در جامعه 

مناسب رواني، اجتماعي و سیاسي برای عدم توسل به خشونت و  برگزیده ایم و در راه ایجاد بستر و فضای

پرهیز از آن، از هیچ کوششي دریغ نخواهیم کرد و در این راستا، اصلاح بینش و نگرش افراد جامعه در 

 اولویت ما قرار دارد.

همانگونه که مشاهده مي شود سعي شده تا جزوۀ رویکردها و راهکارها مطابق با ارزشهای عصر مدرن 

نوشته شود به صورتي که بوی کهنگي از آن به مشام نرسد و نیز سعي شده است که هم در انتخاب واژه ها 

و هم در محتوی، کاملاً خود را نو بنمایاند. در واقع تلاش بر این بوده که جزوه تا جایي که ممکن است به 

تا بتواند بیشترین جاذبه و  زباني نوشته شود که زباني مشترک برای تمام گروهها و مکاتب فکری باشد

 کمترین دافعه را از طرف هواداران دیدگاههای مختلف به خود جلب کند.

 

 یافته های زمینه ای  3 -4

در این بخش اطلاعات زمینه ای را که از مصاحبه با پاسخگویان به دست آمده ارائه خواهیم کرد. این 

خواهد کرد تا تصویر شفاف تری از جماعت دعوت و اصلاح به دست آوریم. بخش از اطلاعات به ما کمک 

همچنین بخشي از اطلاعات حاصل از این بخش در نهایت به ما در تحلیل موقعیت و پایگاه اجتماعي این 

 سازمان یاری خواهد داد.
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 مقام سازمانی 1 -4-3

آمد همگي از افراد رده بالا و در واقع از رهبران جماعت دعوت و اعضایي که با آنها مصاحبه به عمل 

نفر از آنها عضو کمیتۀ مرکزی )یکي از پاسخگویان قائم مقام دبیر کل و یکي دیگر از  1اصلاح بودند. 

نفر مسئول  6نفر مشاور سیاسي دبیر کل و عضو پیشین کمیتۀ مرکزی،  6پاسخگویان دبیر کل جماعت(، 

نفر مسئول پیشین  6نفر مسئول استان آذربایجان غربي،  6نفر مسئول استان کرمانشاه،  6 استان کردستان،

 استان کرمانشاه.

 

 محل تولد  2 -4-3

پنج نفر از اعضایي که با آنها مصاحبه به عمل آمد متولد شهر بودند و پنج نفر دیگر متولد روستا. اما هر 

شهر هستند. در جدول زیر محل تولد هر پاسخگو به تفکیک شهری یا روستایي  نفر هم اکنون ساکن 61

 بودن آمده است.
 

 محل‏تولد‏پاسخگویان  1 -4جدول 

 پاسخگو
 محل تولد

 روستا شهر

1 * - 
2 - * 
3 * - 
4 * - 
5 * - 
6 - * 
7 - * 
8 * - 
9 - * 
10 - * 

 

 

 سابقۀ آشنایی و عضویت در جماعت دعوت و اصلاح  3 -4-3

برمي گردد. البته سابقۀ آشنایي و عضویت  11سابقۀ آشنایي و عضویت رسمي اکثر پاسخگویان به دهۀ 

 گردد. به اوایل انقلاب باز مي 61پاسخگوی شمارۀ 
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 سابقۀ‏آشنایی‏و‏عضویت‏پاسخگویان‏در‏جماعت‏‏2‏-4جدول‏

 سال عضویت سال آشنایی پاسخگو

1 1366 1373 

2 1366 1377 

3 1365 1367 

4 1365 1372 

5 1368 1377 

6 1364 1368 

7 1370 1380 

8 1360 1365 

9 1367 1367 

 اوایل انقلاب اوایل انقلاب 10

 

 سن  4 -4-3

 سال بود. وضعیت سني پاسخگویان در جدول زیر آمده است. 13تا  51پاسخگویان بین سن 

 
‏سن‏پاسخگویان‏‏3‏-4جدول‏

 سن پاسخگو

 سال 53 1

 سال 42 2

 سال 47 3

 سال 45 4

 سال 36 5

 سال 44 6

 سال 38 7

 سال 46 8

 سال 43 9

 سال 57 10
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 مذهب  5 -4-3

پاسخگویي که با آنها مصاحبه به عمل آمد شافعي مذهب بودند. البته در کمیتۀ مرکزی جماعت  61 هر

 نفر حنفي مذهب هستند.  5نفر تشکیل شده است  66که از 

 

 وضعیت اشتغال   2 -4-3

بر اساس آنچه از گفتگو با پاسخگویان به دست آمد و ضعیت اشتغال آنها به این صورت بود: یک نفر 

از آنها معلم، دو نفر دبیر، دو نفر استاد دانشگاه، یک نفر معاون آموزشي، یک نفر کار فرهنگي، یک نفر دفتر 

زیر شغل هر پاسخگو به  ازدواج و آخوند مسجد و یک نفر شغل آزاد )کار در شرکت خصوصي(. در جدول

 تفکیک آمده است.  

 
‏شغل‏پاسخگویان‏‏4‏-4جدول‏

 شغل پاسخگو

 کار فرهنگی 1

 آخوند مسجد، دفتر ازدواج و طلاق 2

 کار در شرکت خصوصی 3

 معلم، دبیر دبیرستان 4

 دبیر آموزش و پرورش 5

 عضو هیئت علمی دانشگاه 6

 و پرورشمعلم آموزش  7

 عضو هیئت علمی دانشگاه 8

 معاون آموزشی مهد عالی 9

 آزاد )ساختمان سازی( 10
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 میزان تحصیلات  7 -4-3

از لحاظ میزان تحصیلات، اعضای رهبری جماعت دعوت و اصلاح ایران از وضعیت مطلوبي 

روشن خواهد کرد. یک نفر از آنها لیسانس، پنج نفر برخوردارند. نگاهي به وضعیت تحصیلي آنها مطلب را 

فوق لیسانس، دو نفر دانشجوی دکتری و دو نفر دکترا بودند. در جدول زیر میزان تحصیلات هر پاسخگو 

 آمده است.
 

‏میزان‏تحصیلات‏پاسخگویان‏‏5‏-4جدول‏

 میزان تحصیلات پاسخگو

 لیسانس ادبیات 1

 کارشناسی ارشد فقه شافعی 2

 دانشجوی دکترای علوم سیاسی 3

 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی 4

 کارشناسی ارشد الهیات 5

 کارشناسی ارشد اقتصاد 6

 دکترای تاریخ و تمدن 7

 دکترای بهداشت محیط 8

 کارشناسی ارشد فقه و حقوق 9

 دانشجوی دکترای حقوق 10

 

 آشنایی با زبانهای خارجی  1 -4-3

نفر از  1همۀ پاسخگویان به نحوی با زبان عربي آشنایي دارند و مي تواننند به عربي بخوانند و بنویسند. البته 

آنها در مکالمه به زبان عربي چندان مسلط نیستند و در حد مقدماتي مي توانند به عربي سخن بگویند. 

 1، 5از لحاظ تکلم به عربي مشکلي ندارند. ضمن اینکه پاسخگویان شمارۀ  61و  2، 1، 1پاسخگوی شمارۀ 

 به زبان انگلیسي نیز آشنا بودند.  1و 
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‏آشنایی‏پاسخگویان‏به‏زبان‏هاي‏خارجی‏‏6‏-4جدول‏

 زبان خارجی پاسخگو

 عربی، ترکی 1

 عربی 2

 عربی، انگلیسی 3

 عربی 4

 عربی 5

 عربی، انگلیسی 6

 عربی 7

 عربی، انگلیسی 8

 عربی 9

 عربی 10

 

 میزان تحصیلات والدین  6 -4-3

 در جدول زیر وضعیت تحصیلات والدین پاسخگویان را آورده ایم.

 

‏میزان‏تحصیلات‏والدین‏پاسخگویان‏‏7‏-4جدول‏

 پاسخگو
 تحصیلاتمیزان 

 مادر پدر

 بی سواد بی سواد 1

 بی سواد اکابر 2

 دوم ابتدایی شش قدیم 3

 بی سواد سوم راهنمایی 4

 بی سواد بی سواد 5

 بی سواد درس طلبگی 6

 بی سواد بی سواد 7

 بی سواد بی سواد 8

 نهضت سواد آموزی درس طلبگی 9

 بی سواد سواد در حد خواندن ادبیات و شعر 10
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 وضعیت اشتغال والدین  10 -4-3

وضعیت اشتغال والدین پاسخگویان را در زیر آورده ایم. مادر تمام پاسخگویان خانه دار هستند به جز 

 که همراه با همسرش به کشاورزی مشغول است. 2پاسخگوی شمارۀ 
‏وضعیت‏اشتغال‏والدین‏پاسخگویان‏‏8‏-4جدول‏

 پاسخگو
 شغل

 مادر پدر

 خانه دار کشاورزی و باغداری 1

 کشاورز کشاورز 2

 خانه دار تحصیلدار بانک 3

 خانه دار راننده آموزش و پرورش 4

 فوت شده کارگر 5

 خانه دار )فوت شده( کشاورز )فوت شده( 6

 خانه دار کارگر بازنشسته 7

 خانه دار فروشخواربار  8

 خانه دار امام جماعت 9

 خانه دار کشاورزی و دامداری 10

 

 میزان تحصیلات همسر  11 -4-3

میزان تحصیلات همسران اکثر پاسخگویان نسبت به شوهرانشان پایینتر است. در واقع تنها میزان تحصیلات 

کند. در جدول زیر وضعیت تحصیلات همسران با شوهرش برابری مي  1همسر پاسخگوی شمارۀ 

 پاسخگویان آورده شده است.
‏میزان‏تحصیلات‏همسران‏پاسخگویان.‏‏9‏-4جدول‏

 تحصیلات همسر پاسخگو

 کارشناسی 1

 فوق دیپلم 2

 دانشجوی کارشناسی ارشد 3

 فوق دیپلم 4

 کارشناسی 5

 دبیرستان 6

 دیپلم 7

 کارشناسی )فوت شده( 8

 دیپلم 9

 سیکل 10
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 وضعیت اشتغال همسر  12 -4-3

نفر از همسران پاسخگویان خانه  1وضعیت اشتغال همسران پاسخگویان نسبت به شوهرانشان متفاوت است. 

از همسران پاسخگویان در نفر  2نفر باقیمانده نیز بازنشسته هستند. در واقع فقط  1دار هستند و دو نفر از 

 زمان انجام مصاحبه شاغل بودند.
‏وضعیت‏اشتغال‏همسران‏پاسخگویان‏‏01‏-4جدول‏

 شغل همسر پاسخگو

 بازنشسته آموزش و پرورش 1

 معلم 2

 دبیر آموزش و پرورش 3

 بازنشسته 4

 خانه دار 5

 خانه دار 6

 خانه دار 7

 )فوت شده(خانه دار  8

 خانه دار 9

 خانه دار 10

 

 بعد خانوار پدری  13 -4-3

اکثر پاسخگویان در خانوداه های دارای بعد گسترده متولد شده اند. کوچکترین بعد خانوار در بین 

 نفر مي باشد.  65نفر و بزرگترین بعد خانوار،  3پاسخگویان، 
‏بعُد‏خانوار‏پدري‏پاسخگویان‏‏00‏-4جدول‏

 بُعد خانوار پدری پاسخگو

 نفر 9 1

 نفر 7 2

 نفر 9 3

 نفر 7 4

 نفر 7 5

 نفر 11 6

 نفر 9 7

 نفر 13 8

 نفر 7 9

 نفر 14 10
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 میزان درآمد ماهیانه 14 -4-3

 وضعیت درآمد ماهیانۀ پاسخگویان را در جدول زیر به تفکیک ارائه کرده ایم. 
‏میزان‏درآمد‏ماهیانه‏پاسخگویان.‏‏02‏-4جدول‏

 میزان درآمد ماهیانه )تومان( پاسخگو

1 800000 

2 800000 

3 1200000 

4 1400000 

5 1000000 

6 550000 

7 1500000 

8 4000000 

9 900000 

10 800000 

 12950000 مجموع

 1295000 میانگین

 

 تعداد فرزند  15 -4-3

 2فرزند،  5نفر از آنها  6فرزند،  2نفر از آنها  1وضعیت پاسخگویان از لحاظ تعداد فرزند به این صورت بود: 

داشت. همانگونه که مشاهده مي شود بعد خانوار تمام فرزند  1نفر از آنها  6فرزند و  1نفر از آنها 

 پاسخگویان نسبت به خانوادۀ پدری اشان کوچکتر شده است.
‏تعداد‏فرزندان‏پاسخگویان‏‏03‏-4جدول‏

 تعداد فرزند پاسخگو

1 2 

2 4 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 3 

8 2 

9 4 

10 5 
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 سن ازدواج  12 -4-3

سالگي ازدواج کرده اند به جز پاسخگوی شماره  51تا  22از لحاظ سن ازدواج، همگي پاسخگویان بین 

 سالگي ازدواج کرده است. در جدول زیر سن ازدواج هر پاسخگو آمده است. 51که در سن  6
 

‏سن‏ازدواج‏پاسخگویان‏‏04‏-4جدول‏

 سن ازدواج پاسخگو

1 34 

2 23 

3 30 

4 22 

5 26 

6 29 

7 22 

8 30 

9 27 

10 24 

 

 وضعیت استفاده از تکنولوژی و فناوری های مدرن  17 -4-3

اعضای جماعت دعوت و اصلاح ایران در زمینۀ استفاده از تکنولوژیها و ابزارهایي که موجب تسهیل زندگي 

مي شود تردیدی به خود راه نمي دهند و مفاهیمي مانند قناعت را طوری معنا مي کنند که منافاتي با  آدمیان

استفاده از ابزارهای دنیای مدرن نداشته باشد. در زندگي برخي از آنها مي توان براحتي کالاهای لوکس 

وین در جدول زیر آمده مشاهده کرد. وضعیت پاسخگویان از لحاظ استفاده از تکنولوژی و فناوری های ن

 است.
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‏هاي‏جدیدوضعیت‏پاسخگویان‏از‏لحاظ‏استفاده‏از‏تکنولوژي‏‏05‏-4جدول‏
 

 

 

 

 

 

 جمعیت شناختیهای داده  4 -4
 تعداد اعضا: ؟  1 -4-4

در زمینۀ کسب اطلاعات از تعداد اعضای جماعت، تلاشهای محقق به درِ بسته خورد. جماعت هیچ 

اطلاعاتي در مورد تعداد اعضای خود در اختیار هیچ شخص یا نهاد بیروني قرار نمي دهد. آنها صرفاً به گفتن 

رد. احتمالاً اعلام نکردن این نکته بسنده مي کنند که جماعت هزاران عضو و دهها هزار هوادار در ایران دا

میزان اعضا دلایل سیاسي دارد. به نظر مي رسد که جماعت به خاطر احتیاط در مقابل حساس شدن حکومت 

 به میزان اعضا و هوادارانش، از بیان آمار دقیق تعداد اعضای خود خودداری مي کند.  

 نسبت جنسی  2 -4-4

% اعضای رسمي جماعت دعوت و اصلاح ایران را تشکیل مي دهند. در 51ن % و زنا11مردان حدود 

هر سه کنگره ای که تا کنون تشکیل شده است میزان حضور زنان اندک بوده است. به صورتي که در کنگرۀ 

نفر  611نفر بود. در کنگرۀ دوم و سوم نیز که با حضور  5نفر تشکیل شد تعداد زنان  31اول که با حضور 

نفر بوده است. همچنین در هر سه دوره هیچ زني به شورای مرکزی جماعت  1شده است تعداد زنان تشکیل 

راه نیافته است )در کنگرۀ اول یک زن به عنوان عضو علي البدل انتخاب شده است(. بالاترین مقام سازماني 

 پاسخگو

 تکنولوژی مورد استفاده

پ
 تا

پ
 ل
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یک
 ما
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1 * * * - * * - - - * 

2 * * - * - * * - - - 

3 * * * - * * * * - * 

4 * * * - * * * - - * 

5 * * * * * * * * * * 

6 * * * * - * * - - * 

7 * * * * * * * - - * 

8 * * * * * * * - - * 

9 * * * * * * * * - * 

10 * - * * * * - - - * 
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یر کل در امور زنان که یک زن در جماعت دعوت و اصلاح تا کنون به آن دست یافته است، مقام معاونت دب

 بوده است. 
‏نسبت‏جنسی‏در‏جامعه‏آماري‏‏0‏-4نمودار‏

 

 نسبت قومی  3 -4-4

کردها از ابتدا تا کنون بیشترین اعضا و هواداران جماعت دعوت و اصلاح را در سراسر ایران تشکیل 

% بقیه سایر اقوام 11% از اعضای جماعت را کردها تشکیل مي دهند و 11داده اند. در حال حاضر حدود 

ایراني را شامل مي شود. فارس ها بعد از کردها بیشترین اعضای جماعت را به خود اختصاص داده اند. در 

نفر  1نفر کرد،  1نفری جماعت نیز نسبت حضور اقوام گوناگون به این صورت است:  66کمیتۀ مرکزی 

 نفر تالشي. 6ر بلوچ، نف 6فارس، 
‏نسبت‏قومی‏در‏جامعه‏آماري‏‏2‏-4نمودار‏

 

 نسبت مذهبی  4 -4-4

تمام اعضای جماعت دعوت و اصلاح ایران را اهل سنت تشکیل مي دهند. در این بین سهم شافعي 

% با قي مانده 21شافعي مذهب ها تشکیل مي دهند و  % اعضای جماعت را11مذهب ها بیشتر است. حدود 

نفر  5نفر از اعضا شافعي مذهب و  1نفرۀ جماعت،  66نیز سهم حنفي مذهب هاست. در شورای مرکزی 

 دیگر حنفي مذهب هستند.

65% 

35% 
 مرد

 زن

50% 

50% 

 کرد

 سایر اقوام
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‏نسبت‏مذهبی‏در‏جامعه‏آماري‏‏3‏-4نمودار‏

 

 توصیف داده ها  5 -4
از آنجا که محقق خود اهل منطقه ی مورد مطالعه است و سالهای زیادی از نزدیک شاهد درگیریها، فعالیتها، 

تبلیغ ها و تأثیر و تأثرهای انواع گروههای دیني و غیر دیني در کردستان بوده، بنابراین راحت تر و موثرتر از 

این جریانات مي باشند، توانست با  اعضای جماعت  افراد غیر بومي و یا حتي افرادی از خود منطقه که ناآشنا با

و دوستان و آشنایان آنان رابطه برقرار کرده و از نزدیک شاهد کنش ها، اعتقادات و شیوه زندگي آنان باشد. 

همچنین توانست با افرادی که جماعت را به خوبي مي شناختند، ساعت ها گفتگو کند و به مشاهدۀ میدان 

در طي این کنکاش ها و نیز پس از مصاحبه با رهبران اصلي جماعت محقق به این نتیجه تحقیق نیز بپردازد. 

رسید که نمي توان جماعت دعوت و اصلاح ایران را یک کل یکپارچه دانست، چرا که علاوه بر تشابهات میان 

 را از هم بازشناخت.  آنان، تفاوتهای زیادی نیز مشاهده گردید. بنابراین محقق بر اساس این تفاوتها سه دسته کلي

تفاوتها مربوط به این چند شاخص بود: لزوم تشکیل حکومت اسلامي، حقوق زنان، حقوق سیاسي اقلیت 

 های دیني و غیر دیني، موضع گیری نسبت به کلام و فلسفه و علم اسلامي، نگرش نسبت به جهاني شدن

دعوت و اصلاح ایران در یک  محقق در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که اعضای اصلي جماعت

بیان کرده ایم. چرا که آنها هم  «نوگرایی فراگیر»مفهوم مرکزی با هم مشابهند. این مفهوم مرکزی را تحت عنوان 

در ارتباط با حکومت و سیاست و آزادی بیان ، هم در مورد حقوق زنان، هم در ارتباط با استقبال و پذیرش 

فقه و شریعت اسلامي، به نو گرایي و نو اندیشي پرداخته اند. در واقع نو دستاوردهای دنیای مدرن، و هم در 

را در توصیف  «نوگرایی فراگیر»گرایي آنها محدود به یک زمینه خاص نمي شود، از همین رو محقق اصطلاح 

مفهوم مرکزی حاصل از کدگزاری داده ها پیشنهاد مي کند. اما اگرچه همۀ اعضای رهبری جماعت دعوت و 

با هم مشابهند، اما همه به یک اندازه از این نو گرایي برخوردار نیستند و از این « نوگرایي»ح در صفت اصلا

لحاظ بین اعضا تفاوت های قابل ملاحظه ای به چشم مي خورد. به طوری که تفاوت های اعضا را که منجر به 

گرایي و نو اندیشي تبیین و تفسیرکرد. از ارائه دسته بندی سه گانه از آنها شد مي توان باز حول محور میزان نو

80% 

 شافعی 20%

 حنفی
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این رو محقق دست به کار تیپ سازی شده و مصاحبه شوندگان را در سه تیپ فکری خاص قرار داده است که 

در زمینۀ هر کدام از موارد مورد اختلاف، دیدگاههای خاص خود را دارند، از محافظه کارانه تا سهل گیرانه و 

این تیپ مصاحبه شوندگان علیرغم اینکه در بسیاری از جنبه های فکری و اجتماعي  :نوگرایان سنتی -6پذیرنده 

به موضع گیری متعادل و ملایم روی آورده اند و از این لحاظ تفاوتهایشان به طور مثال با سلفي ها و وهابي 

ه وضوح قابل های ایران که بسیاری از آنها برای مثال دموکراسي را شرک و اطاعت از غیر خدا مي دانند ب

مشاهده است، اما باز نسبت به سایر هم مسلکان خود، دیدگاه سخت گیرانه و محافظه کارانه تری نسبت به امور 

: این گروه که محقق در گفت و گوی خود با آشنایان و اعضای اصلي نوگرایان میانه رو -2مختلف دارند.

گروه اول دید منعطف تری دارند. برخي از آنها  جماعت متوجه شد که نماینده اکثریت جماعت هستند، نسبت به

دموکراتیک بودن حکومت را از اسلامي یا غیر اسلامي بودن آن مهم تر مي دانند و به جای حکومت اسلامي بر 

حکومت مدني تأکید دارند. با این حال همچنان در برخي موارد مانند حقوق سیاسي زنان و حقوق اقلیت های 

موضع گیری های آنها به گونه ای است که محقق ناچار شد این تیپ اعضا را بین تیپ  دیني و غیر دیني و...

نوگرای سنتي و تیپ نوگرای نوگرا قرار دهد. چرا که برای مثال در این گروه، پاسخگو به حقوق سیاسي زنان 

صهیونیستي برای رهبر شدن اذعان مي کند، اما همان فرد پشت جهاني شدن یک نوع توطئه و دسیسۀ غربي و 

برای ضربه زدن به جهان اسلام مي بیند. و یا همچنان و طبق سنت رایج در بین بسیاری از اندیشمندان اسلامي، 

به خوبي مي « نوگرای میانه رو»سر نا سازگاری با فلسفه و بعضاً کلام دارد. بنابراین به نظر مي رسد اصطاح 

: این تیپ فکری نماینده اقلیت اعضای جماعت است ) گرانوگرایان نو -5تواند این تیپ اعضا را توصیف کند.

خود مصاحبه شونده به در اقلیت بودن دیدگاه خود در جماعت اذعان داشت. ضمن آنکه یکي دیگر از مصاحبه 

شونده ها این نکته را مطرح کرد که این دسته افراد نماینده پنج در صد اعضای جماعت هم نیستند (. این تیپ 

حبه شونده ها فقط یک نماینده داشت، در زمینه تمام موارد مورد اختلاف بین اعضای جماعت، که در بین مصا

دیدگاه سهل گیرانه و منعطف اختیار کرده بود. هم در ارتباط با حقوق سیاسي زنان و اقلیت های غیر دیني، هم 

واقع دیدگاه این تیپ افراد، نسبت به فلسفه و کلام، و هم در ارتباط با جهاني شدن و نقش غرب و آمریکا. در 

تفاوت چنداني با افراد غیر اخواني و غیر جماعت ندارد. به طوری که گاهاً به سختي مي توان بین اندیشۀ این 

 دسته افراد با سکولارها تفکیک و تمایز ایجاد کرد. 

 ار مي دهیم. در ادامه به گونه ای مفصلتر شباهتها و تفاوتهای اعضای رهبری جماعت را مورد بررسي قر
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 توصیف داده های مشترک  1 -4-5

همانطور که ذکر شد، با توجه به متن مصاحبه ها مشخص شد که برخي از گفته ها و مشاهدات با هم 

مشترک هستند، که محقق آنها را کدگذاری کرده وکدهای مشترک را در ذیل یک مفهوم آورده است. سپس 

را در یک مقوله جای داده تا به یک نظام مقوله ای از داده های مشترک دست یابد. در نهایت  مفاهیم مشترک

یک مفهوم را به عنوان دال مرکزی انتخاب نموده و سایر مفاهیم را در رابطه با این مفهوم مرکزی قرار داده تا به 

اجتماعي جماعت دعوت و اصلاح برسد. مقوله های مشترک عبارتند از  -یک تصویر کلي از دیدگاههای سیاسي

 نوگرایي سیاسي، نو اندیشي نسبت به حقوق زنان، استقبال از دستاوردهای دنیای مدرن
 نوگرایی سیاسی  1 -4-5-1

مسائل که همواره مورد  جماعت دعوت و اصلاح ایران به عنوان یک جریان اسلام گرا نسبت به برخي از 

نگراني و ترس منتقدان حرکت های اسلام گرایي بوده است حساسیت به خرج داده و به نوگرایي سیاسي دست 

زده اند. البته آنان نوگراییشان را با ارجاع به آیات قرآن و احادیث پیامبر توجیه مي کنند و نه تحت عنوان واکنش 

یک روند جهاني در عالم اسلام است و ما به عنوان نمونه به یوسف  به منتقدان. این روند نوگرایي سیاسي

قرضاوی و راشد غنوشي اشاره کرده ایم که سعي در ارائه چهره متعادلي از اسلام دارند. جماعت دعوت و 

گامي اصلاح ایران هم از این گونه اندیشمندان بسیار تأثیر پذیرفته و در ارتباط فکری مداوم با آنها قرار دارد. هن

که محقق از آنها در مورد الگوهای فکریشان مي پرسید نامهایي تکراری از زبان همگي بیرون مي آمد. حسن 

البنا، محمد غزالي، یوسف قرضاوی، راشد الغنوشي، ناصر سبحاني، احمد مفتي زاده. البته برخي به سید قطب هم 

ت دعوت و اصلاح ایران هستند خود از جانب اشاره مي کردند. به هر حال اکثر آنهایي که الگوی فکری جماع

سایر گروههای رادیکال اسلامي متهم به کندروی و مماشات و سازش با دشمنان اسلام و مسلمین بوده اند و 

اکنون هم جماعت دعوت و اصلاح ایران از این گونه انتقادات از جانب نئوبنیادگرایان رادیکال در امان نیست. به 

باور به گرایي سیاسي جماعت دعوت و اصلاح ایران را شامل مي شود از این قرار است: هر روی مواردی که نو

لزوم آزادی، باور به ضرورت وجود احزاب گوناگون و فعالیت سازمان یافته، باور به حقوق سیاسی اقلیت های دینی، باور به 

ر دینی برای داشتن رسانه های خاص خود و حقوق سیاسی اقلیت های غیر دینی و ملحد، باور به حق اقلیت های دینی و غی

تبلیغ عقیده خود برای مسلمانان، پذیرفتن حق شهروندان جامعه اسلامی برای ارتداد و تفکیک گزاردن بین مرتد فکری و 

سیاسی، تأکید بر جایز بودن ائتلاف با احزاب و گروههای غیر اسلامی، سکولار و مارکسیست در صورت عدم امکان تشکیل 

 اسلامی. حکومت

     باور به لزوم آزادی 

در طي تمام مصاحبه ها، هر کدام از اعضای جماعت دعوت و اصلاح  بر لزوم آزادی و حفظ آن در 

حکومت اسلامي و غیر اسلامي تأکید کرد و از همینجا تفاوت رویکرد آنها با گروههایي مانند نئوبنیادگرایان 
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و... توصیف مي کنند « طاغوت»، «حاکمیت غیر خدا»رادیکال که آزادی و دموکراسي را با واژه هایي چون 

حوزه فرهنگی و اجتماعی نیاز به تأمین آزادی دارد تا »مشخص مي شود. آنها بر روی آزادی بسیار تأکید مي کنند. 

نی یا ضد دینی باشد. اگر این ارتباط به صورت شکاف متقاطع و افکار گوناگون بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.این ارتباط دی

درگیری باشد، حوزۀ فرهنگ دچار بحران می شود. حوزۀ فرهنگ باید آزاد باشد تا حتی گرایش های منتقدانه نسبت به دین 

کند، اما باز یکي از پاسخگویان به تفاوت منشأ آزادی در اسلام و غرب اشاره مي  «.بتوانند بنویسند و منتشر کنند

غرب و شرق به آزادی معتقدند. اما غرب منشأش را »تأکید مي کند که در هر دو حالت حفظ آزادی ضروری است: 

انسان می داند ولی دین، خدا را منشأ آزادی می داند. به هر حال در هر دو حالت اگر انسان آزادی اش سلب شود، مانند 

  «.سلب حق حیات است

کلید واژه های شناخت جماعت دعوت و اصلاح ایران است. به طوری که هم در  یکي از «آزادی»واژه 

مصاحبه ها، هم در مرامنامه، و هم در جزوۀ رویکردها و راهکارها برآن تأکید گذارده اند. یکي دیگر از 

شه در مقابل فکر آزادیها تا وقتی باعث ضرر و زیان به مردم نشود مشکلی ندارد و اسلام همی»پاسخگویان چنین مي گوید: 

با فکر روبرو شده است نه کار فیزیکی یا زندان. با آنها باید با فکر روبرو شد و فکر خود را مطرح کنیم و به آنها جواب 

 «.بدهیم. در فضایی آزاد، دین هیچ وقت کم نمی آورد
 

 باور به ضرورت وجود احزاب گوناگون و فعالیت سازمان یافته 

اعضای جماعت بر ضرورت فعالیت حزبي تأکید دارند و از مطلوبیت آن و نقش اش در جلوگیری از 

استبداد و دیکتاتوری سخن مي گویند. آنها در این زمینه از طرز تفکر حسن البناّ در مورد ضرورت انحلال تمام 

انند قرضاوی و غنوشي و به احزاب و تشکیل یک حزب فراگیر فاصله گرفته اند و از این لحاظ به متفکراني م

طور کلي اخوانِ جدید نزدیکند. آنها از این لحاظ با گروههایي مانند سلفیها نیز که هنوز با فعالیت حزبي و 

سازمان یافته آشتي نکرده اند و حزب و فعالیت گروهي و تشکیلاتي را عامل تفرقه و جدایي انداختن بین 

نوگرایی در »و این نیز خود یکي از عواملي است که الصاق عنوان  صفوف متحد مسلمانان مي دانند، متفاوتند

در حوزۀ سیاسی یک ضرورت است. بدون احزاب، سامان سیاسی، مطلوب و توسعه »را به آنها توجیه مي کند.  «سیاست

ی تواند چارچوب یافته نیست. مخصوصاً احزابی که بتوانند در سطح ملی فعالیت کنند فعالیتشان به اندازه ای مهم است که م

 «.دولت را تعیین کند

یکي از پاسخگویان از حزب به مثابۀ مذاهب فکری سخن مي گوید. به نظر مي رسد که او در این زمینه 

دیدگاه قرضاوی را مد نظر دارد که از احزاب به مثابۀ مذاهب سیاسي  و از مذاهب فقهي به مثابۀ احزاب فکری 

معه است. از جنبه فقهی مذاهب باعث شکوفایی فکری جامعه می شوند. احزاب نیز حزب نوعی شکوفایی جا»نام مي برد. 

 «.مانند مذاهب فکری هستند و باعث شکوفایی می شوند
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از : »پاسخگوی دیگر از کارکردهای تحزب برای جلوگیری از استبداد و تمرین زندگي مدني مي گوید

دموکراسی، تحزب جزو لوازم جدایی ناپذیر است برای تضمین لحاظ سیاسی، امروز درون سیستم پارلمانی و حکومت 

سلامت حکمرانی در جامعه، برای کنترل حزب حاکم و تمرین زندگی مدنی در بسترکوچکتری که بعد بتواند در جامعه 

 «.با گروههای دیگر بسازد و از این جهت هم ما تحزب را مثبت می نگریم

 باور به حقوق سیاسي اقلیت های دیني 

ای جماعت دعوت و اصلاح ایران بر رعایت حقوق سیاسي مسیحي ها، یهودی ها و... به طور کلي اعض

پیروان ادیان دیگر تأکید مي کنند. تمام آن ها بر سر حق اقلیت های دیني تا سطح تصدی پست وزارت در 

توانند رئیس جمهور یا حکومت جامعه ای اسلامي توافق دارند. منتهي از آن به بعد و بر سر اینکه آیا آنها مي 

رهبر جامعه ای اسلامي شوند اختلاف نظر دارند. و این خود یکي از عواملي بود که محقق را به تیپولوژی 

مصاحبه شونده ها واداشت. اما در مورد حق آنها برای تشکیل حزب و پیگیری منافع و افکار خود به صورت 

حقوق خودشان و نیز همانگونه که گفتیم وزارت در سازمان یافته، داشتن وکیل در مجلس برای دفاع از 

چون مبنای تشکیل حکومت، هم عقیده بودن نیست »حکومت اسلامي هیچ اختلاف نظری بین آنها وجود ندارد. 

بلکه هم وطن بودن است و شما تعهد می دهید که کسانی که با تو تعهد مشترک دارند برای حفظ و ترقی آن سرزمین، و 

یکي از پاسخگویان در زمینه حق  «.هم دارند پس باید آزادی کامل داشته باشند برای تشکیل حزبمسئولیت مشترک 

ایرادی »وکالت اقلیت های دیني در مجلس با توجیه قضیه بر اساس نیاز به کارشناس های مختلف مي گوید: 

در زمینه وزارت هم آنها به این  «.ندارد، چون در آنجا تخصص های مختلف مطرح است و نیاز به کارشناس دارد

نکته اشاره مي کنند که در دورۀ امویان و عباسیان اقلیت های دیني مانند مسیحیان و یهودیان سمِتَ وزارت 

را در حکومت اسلامي داشته اند و بنابراین هیچ اشکالي ندارد. غنوشي مي گوید که در کتابهای تاریخ اسلام 

ان و مسیحیان از چنان حقوقي در خلافت اسلامي برخوردار بوده اند که این نکته بیان شده است که یهودی

گاهاً صدای اعتراض مسلمانان بر مي خواست، چرا که تصور مي کردند که خلیفۀ مسلمین، مسیحیان و 

یهودیان را بر آنها برتری داده است. پاسخگوی شماره دو نیز مي گوید که در کتابهای خودِ یهودیان نوشته 

که بهترین دورۀ تاریخ ما همان دوره ای بوده است که در داخل خلافت اسلامي زندگي کرده ایم.  شده است

مشکلی ندارد. در »او نیز برای توجیه حق وزارت اقلیت های دیني به دوره اموی و عباسي ارجاع مي دهد: 

 «ه انددوره عباسی و اموی وزیر هم بوده اند، مشاور هم بوده اند، فرمانده نظامی هم بود

 باور به حقوق سیاسي اقلیت های غیر دیني و ملحد در حکومت اسلامي 

اعضای جماعت بین حقوق سیاسي اقلیت های دیني و غیر دیني تفاوتي نمي گذارند. در واقع محقق در 

طي پرسش های خود متوجه شد که هرگاه هر کدام از مصاحبه شوندگان، هر کدام از حقوق سیاسي را برای 
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یا یهودی جایز بداند، همان حقوق را برای یک ملحد یا مارکسیست یا... نیز به رسمیت مي یک مسیحي 

شناسد و بالعکس. به هر حال اعضای جماعت در مورد حقوق سیاسي اقلیت های غیر دیني در ارتباط با 

تشکیل حزب، وکالت مجلس و نیز تصدی پست وزارت در جامعه یا حکومت اسلامي هم عقیده اند و 

اگر در «. »آنهایی که عقیده دینی ندارند هم اجازه تشکیل حزب دارند»لاف نظری بین آنها مشاهده نمي شود. اخت

در زمینه وکالت هم قضیه از نظر آنها چیز پذیرفته . «چارچوب رعایت حقوق اکثریت حرکت کنند، مشکلی ندارد

در . «ر مجلس نمایندگانی از خودشان داشته باشندبله این امر پذیرفته شده ای است که آنها بتوانند د»شده ای است. 

زمینه وزارت اقلیت های غیر دیني هم پاسخگوی شماره ده آن را امر بسیار عادی ای مي پندارد و جالب 

کسی : »است که از مسیحیان و مارکسیست ها باهم یاد مي کند که به نظر مي رسد حدس ما را تأیید مي کند

 «.. خیلی طبیعی است که وزیر حکومت اسلامی، سکولار، مارکسیست یا مسیحی باشدکه برانداز نباشد می تواند

پاسخگوی دیگر نیز وزارت را به تخصص و توانایي افراد مرتبط مي داند و در صورتي که غیر دینداران 

اند خلأیی را اگر توانایی داشته باشد وتخصص داشته باشد و بتو» توانایي داشته باشند مشکلي با وزارت آنها ندارد:

  «.پر کند، اشکالی ندارد

  باور به حق اقلیت های دیني و غیر دیني برای داشتن رسانه های خاص خود و تبلیغ عقیدۀ خود

 برای مسلمین

از این لحاظ باز تفاوتي بین دینداران و بي دینان وجود ندارد. اگر مسحیان و یهودیان اجازه تبلیغ داشته 

اجازه را دارند. تمام پاسخگویان معتقدند که هم پیروان سایر ادیان و هم  باشند، مارکسیست ها هم این

افرادی که تعلقي به هیچ دیني ندارند مي توانند اندیشه و مرام خود را در سطح جامعۀ اسلامي تبلیغ کنند. هر 

وغ پراکني دو گروه با در نظر داشتن تبصرۀ رعایت استاندارهای جامعه و عدم عبور از خط قرمزها و عدم در

و اشاعۀ فساد در جامعه و احترام به باور اکثریتِ مسلمان، حق دارند که عقیدۀ خود را در فضایي آرام و به 

دور از جنجال و هیاهو مطرح کنند و به شرطي که فریب و خرید مسلمانان با پول و... در میان نباشد مي 

اگر مخرب نباشد می توانند. نباید تعرض کنند به میثاق ». توانند مسلمانان را به عقیده و آیین خود فرا بخوانند

پاسخگوی دیگر نیز از اجازۀ آنها برای تبلیغ عقیدۀ . «عمومی یا قانون اساسی. می توانند عقیده خود را تبلیغ کنند

اگر با پول و حمایت » خود از مسیر صحیح و یقین خود به پیروزی اسلام در این صورت سخن مي گوید:

ا نخرند و کار فکری باشد، اگر کسی از لحاظ فکری به این نتیجه رسید که این دین به درد نمی خورد کنارش مسلمانان ر

بگذارد. باید با آنها مدارا کرد. و بحث توسط متفکران و... با آنها بشود نه اینکه آنها را بکشند. اسلام آنقدر پتانسیل دارد 

یکي از  «.دیگری مقایسه اش کند چه برسد به اینکه عوضش کندکه اگر کسی آن را فهمید حاضر نباشد با چیز 

باید افراد حق ابراز رأی و نظر خود را  »پاسخگویان از لزوم تصمیم گیری خودِ مردم بین عقاید گوناگون میگوید: 
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باشد. اصل  داشته باشند. اسلام ترسی ندارد از اینکه آرای مخالف وجود داشته باشد و نمی خواهد که همه آرا موافق او

 «بر این است که هر کس نظر خود را بگوید و در نهایت مردم تصمیم می گیرند

  پذیرفتن حق شهروندان جامعه اسلامي برای ارتداد و تفکیک گذاشتن بین مرتد فکری و سیاسي 

برخي اندیشمندان اسلامي بین مرتد فکری و سیاسي تفاوت مي گذارند و فقط مرتد سیاسي را مستحق 

مرگ توسط حکومت اسلامي مي دانند. ما در این زمینه به دیدگاه غنوشي اشاره کرده ایم. این اندیشه مختص 

میانه رو محسوب مي  غنوشي و یا قرضاوی نیست و در واقع بسیاری از کساني که نماینده اسلام معتدل و

شوند چنین دیدگاهي را برگزیده اند. اعضای جماعت دعوت و اصلاح نیز با توجه به نزدیکي به دیدگاههای 

غنوشي و قرضاوی و سایر متفکران میانه رو جهان اسلام، به پیروی از آنها بین مرتد سیاسي و فکری تفاوت 

ید صورت بگیرد. آنها معتقدند که آن مرتدیني که در مي گذارند و معتقدند که با مرتد فکری برخوردی نبا

صدر اسلام و برای مثال در زمان خلیفۀ اول با آنها برخورد نظامي شده است، هیچ کدام مرتد فکری نبوده 

اند. بلکه آنها مرتدان سیاسي بوده اند که بر علیه حکومت اسلامي اعلان جنگ کرده و نظام اسلامي را تهدید 

ه و از گردن نهادن به قوانین عمومي جامعۀ اسلامي سرباز زده اند و بنابراین همانطور که در به فروپاشي کرد

هر کجای دنیا و حتي هم اکنون نیز هر حکومتي به خود این اجازه را مي دهد که با براندازان و کساني که 

و دارد که با مرتدان سعي در سرنگوني نظام حاکم دارند برخورد کند، نظام اسلامي هم این حق را داشته 

سیاسي برخورد کند. اما مرتد فکری به کسي مي گویند که از اسلام روی برتافته و آیین دیگری اختیار کرده 

و یا اساساً هیچ آییني را برنگزیده است. چنین کسي در صورتي که به طرح توطئه و برنامه ریزی برای کودتا 

اکمیت نپردازد، و باور جدید یا بي باوریِ خود را برای خود و سرنگوني نظام اسلامي و یا شورش بر علیه ح

اگر کسی فکری را به بازی بگیرد باید با »نگه دارد، حکومت اسلامي هیچ کاری با او ندارد و در امان خواهد بود. 

انین نمی کردند. او برخورد شود. آنهایی که مرتد بودند، اسلام را به بازی گرفته بودند. مالیات نمی دادند، تمکین به قو

آنها را می بایست سر جای خود نشاند. ارتداد آنها فکری نبوده است، بلکه عدم تمکین به مقررات بوده است. اما اگر 

پاسخگوی دیگر نیز  «.رعایت قوانین و مقررات را بکنند و تخطئه و تخریب نکنند، نه اینکه نقد نکنند، آزاد هستند

مرتد مادام که دست به اسلحه نبرد و جاسوسی برای بیگانه و تجزیۀ » ي کند:شرط عدم شورش و توطئه را مطرح م

خاک نکند، حق خودش است که فکر خود را انتخاب کند و این چیزی است بین او خدا. ما خدا نیستیم و حکومت حق 

 سخن مي گوید و آن را جزو حقوق شهروندی مي« حقِ ارتداد»پاسخگوی شماره سه هم از « دخالت ندارد

ارتداد هم یک حق است. جزو حقوق افراد است. وظیفۀ حکومت این نیست که با مرتد برخورد کند. ارتداد جزو » داند:

 «.حقوق شهروندان است. افراد می توانند هر عقیده ای می خواهند أخذ کنند
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  تأکید بر جایز بودن ائتلاف با احزاب و گروههای غیر اسلامي، سکولار و مارکسیست در صورت 

 عدم امکان تشکیل حکومت اسلامي

ضرورت و مطلوبیت ائتلاف با گروههای غیر اسلامي و حتي مارکسیست در صورت نیاز، واقعیتي است 

و این خود، یکي از فاکتورهای تمایز اسلام گرایان میانه رو از اسلام  که بسیاری از اسلام گرایان پذیرفته اند

تلاش مشترک در راه اهداف مشترک با گروههای غیر اسلامي نمي گرایان رادیکال است که تن به مفاهمه و 

دهند و حاضر به ائتلاف )ولو تاکتیکي( به خصوص با آنهایي که باوری به هیج یک از ادیان ابراهیمي ندارند، 

نیستند. اسلام گرایان میانه رو و از جمله جریان اخوان المسلمین در طول تاریخ خود از ائتلاف تاکتیکي با 

یر گروهها سرباز نزده است. اگرچه آنها در اوایل نسبت به همکاری با کمونیست ها بسیار بدبین بودند و سا

در ظاهر حاضر به همکاری با آنها نبودند. اما به طور کلي اندیشۀ اتحاد و همکاری با سایر گروهها و احزاب 

آن سر باز نزده است. برای مثال آنها در  نزد اخوان المسلمین، اندیشۀ پذیرفته شده و رایجي بوده و اخوان از

مصر با حزب وفد همکاری و معاضدت بسیاری داشتند هر چند که عمر دوستي هایشان هیچ گاه چندان 

پایدار نمي بود. همچنین آنها با افسران آزاد در طراحي کودتا بر علیه ملک فاروق نهایت همکاری را کردند و 

محمد نجیب و جمال عبدالناصر، بعید بود کودتا موفق شود. هر چند در صورت عدم کمک اخوان به ژنرال 

که باز پس از مدتي میانۀ اخوان و دولت کودتا به هم خورد و زندانهای ناصر مملو از اعضای اخوان شد و 

برخي از آنها نیز اعدام شدند. اخوان اکنون نیز از پذیرفتن دیگران ابائي ندارد و در دولت بعد از سقوط 

مبارک که در دستان اخوان است، محمد مرسي در کابینه خود در سطح وزرا از سایر گروههای  حسني

سیاسي دعوت به همکاری کرده است و در سطح مشاوران خود، از افراد غیر اخواني هم استفاده مي کند. در 

سیم شده تونس نیز حکومت یکسره در قبضه قدرت النهضه نیست و به گونه ای بین گروههای متفاوت تق

است هرچند که سهم بیشتر از آن النهضه است. جماعت دعوت و اصلاح ایران نیز که خود را پیرو اندیشۀ 

اخوان مي داند و مشتاقانه تحولات دولت مصر و تونس را پیگیری مي کند، از ائتلاف با سایر گروهها 

ئتلاف حتي با مارکسیست ها در استقبال مي کند و تمام مصاحبه شوندگان به این نکته اذعان کردند که ا

صورت لزوم هیچ اشکالي ندارد. پاسخگوی شماره سه که معتقد است امکان تشکیل حکومت صرفِ اسلامي 

ائتلاف هیچ مشکلی ندارد و کاملاً » وجود ندارد، ائتلاف استراتژیک اسلام گرایان با دیگر گروهها را مد نظر دارد:

ل است. چون هیچ حکومت صرف اسلامی، لیبرال یا مارکسیست امکان تحقق در شرایط و اوضاع خودش منطقی و معقو

پاسخگوی شماره ده اما،  «.ندارد و کسی که بخواهد برای این هدف بستر سازی کند، بستر سازی برای استبداد می کند

با دیگر ائتلاف تاکتیکي تا مرحله رسیدن به تشکیل حکومت اسلامي را مد نظر دارد، اما به هر حال ائتلاف 

تشکیل حکومت اسلامی کاری آسان نیست و آنها که مسلمان هستند شاید نگاه تندروانه »گروهها را رد نمي کند: 

داشته باشند. ائتلاف و اجتماع با گروههای دیگر برای تشکیل حکومتی فراگیر که مدافع مصالح مردم باشد و حامی جناح 
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پاسخگوی شماره  «.تا اینکه بعداً حکومت اسلامی بتواند ایجاد شود خاصی نباشد چیز خوبی است، به عنوان مرحله ای

قطعا. مقوم »: پنج هم از مسبوق به سابقه بودن این کار هم در صدر اسلام و هم در زمان معاصر اشاره مي کند

و امنیتی  حکومت، عدالت است. از لحاظ کارکرد، عدالت حرف اول را می زند. پیامبر با یهودیها پیمان همکاری سیاسی

 «.بسته است. در کردستان عراق هم هست

 پایبند بودن به رأی اکثریت، حتي اگر اکثریت، اسلام گرایان را نخواهد 

اسلام گرایان میانه رو که جماعت دعوت و اصلاح هم از جملۀ آنهاست، بر دموکراسي و رأی اکثریت، 

ایشان هم سابقه این امر را به صدر اسلام و آیات با در نظر داشتن حقوق اقلیت بسیار تأکید مي کنند. در کتابه

همواره بر زبان و قلم آنها در توجیه لزوم پایبند بودن  «و امرهم شوری بینهم»قرآن بر مي گردانند. آیۀ 

حکومت به رأی مردم، جاری است. آنها به موارد تاریخي از صدر اسلام ارجاع مي دهند که مي تواند 

رأی اکثریت مردم حتي برای انتخاب رهبر جامعه اسلامي باشد. برای مثال  توجیهي برای لزوم توجه به

انتخاب خلیفۀ اول با رأی و اجماع عامۀ مسلمانان و بیعت کردن قاطبۀ مسلمین با او یکي از مثال های 

همواره تکرار شونده نزد آنهاست. در سالیان اخیر نیز حرکت های اسلام گرایي به لزوم اهمیت دادن 

به رأی مردم تأکید کرده اند و همواره به این نکته اشاره کرده اند که در یک انتخابات سالم و  حاکمیت

دموکراتیک، اسلام گرایان بر رقبای خود پیروز خواهند شد، دیدگاهي که در این اواخر، تا حدودی درست 

فشارها و غیر قانوني بودن خود را نشان داده است. برای مثال اخوان المسلمین مصر علیرغم تمام اعمال 

بودن در دوره حسني مبارک، اعضایي از خود را به صورت مستقل در انتخابات مجلس شرکت مي داد و با 

وجود تمام سختگیریها، پیروزی هایي نیز به دست مي آورد. در انتخابات اخیر هم که کاندیدای حزب 

ز آن خود کند. در تونس هم همین توانست ریاست جمهوری را ا  -عدالت و آزادی -وابسته به اخوان

وضعیت پیش آمد و حزب النهضه توانست دولت را از آن خود کند. اسلام گرایان میانه روِ اهل سنت و 

جماعت، باوری به نقش عوامل ماورائي در انتخاب رهبر حکومت اسلامي به عنوان نائب امام زمان ندارند و 

. در نتیجه از نظر آنها یکي از ملاک های مشروعیت حاکم، به عصمت هیچ کس جز پیامبر هم اعتقاد ندارند

پذیرش و همراهي اکثریت با اوست و حاکمي که اکثریت، او را نخواهد، مشروعیت اش را خود به خود از 

دست داده است و از آن پس، غاصب حکومت تلقي مي شود. تمام مصاحبه شونده ها به لزوم انتخابي بودن 

رأی اکثریت مهم است. »ند و بر خواست و همراهي و تأیید مردم اصرار مي ورزیدند. رهبر جامعه تأکید داشت

اعلام دین رسمی در قانون اساسی نیاز به تأیید اکثریت دارد و ما نمی توانیم در این مورد نظر بدهیم. این حق اکثریت 

، حوزه عمومی جامعه است و به است. ولی اگر هم اعلام شد نباید از حقوق اقلیت ها جلوگیری کند. قانون اساسی

پاسخگوی بعدی نظام دموکراتیک را برای . «راحتی و به درخواست عموم، رفراندوم و یا... می تواند تغییر کند
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هر کس رأی آورد باید حق اقلیت ها »اسلامي ها، چه در اقلیت باشند و چه در اکثریت، وضعیت مطلوبي میداند: 

دور بعد به رسمیت بشناسد. نظام دموکراتیک صادقانه، وضعیت مطلوب است برای  را برای تلاش برای رأی آوردن در

 «اسلامی ها، چه اکثریت باشند چه اقلیت

به نظرم » یکي از پاسخگویان از لزوم همکاری اسلام گرایان با گروه پیروز در انتخابات سخن مي گوید:

پاسخگوی دیگر از وجوب  «.تا مملکت رشد کند باید احترام بگذارند و همکاری کنند با حکومت روی کار آمده

جماعت دعوت و اصلاح ایران( رأی مردم را می پذیرند. از ») منطقي و شرعي پذیرش رأی مردم سخن مي گوید:

 «.نظر منطقی و شرعی باید نظر مردم را بپذیرند

 اعتقاد به جهاد صرفاً تدافعي )و نه تهاجمي( در عصر حاضر 

از مفاهیم کلیدی در تاریخ اسلام بوده است و اکنون هم اهمیت خود را همواره یکي  جهادمفهوم 

همچنان حفظ کرده است. جهاد معاني گوناگوني دارد که شامل مبارزه با نفس، جنگ مسلحانه و... مي شود. 

آنچه که مد نظر ما از جهاد است در واقع جنگ مسلحانه یا قتال و کشتن دشمنان است. اندیشۀ جهاد باعث 

درگیریهای لفظي و گاهاً عملي برخي از گروههای اسلامي نسبت به یکدیگر شده است. در قرن بیست  رواج

سید قطب، حیات جدیدی به این مفهوم تاریخي داد. همانگونه که در  «نشانه های راه»به خصوص کتاب 

ه طور مستقیم از پیش گفتیم، پس از اعدام سید قطب، حسن الهضیبي به طور غیر مستقیم و عمر التلمساني ب

آرای رادیکال سید قطب تبری جستند و سعي کردند به حرکت و اندیشۀ اخوان جهت مسالمت جویانه تری 

بدهند. اما آنهایي که به خط مشي جهادی و تکفیری ترسیم شده توسط سید قطب پایبند بودند یا از اخوان 

فیری شدند. شکری مصطفي، رهبر انشعاب کردند و یا خود دست به کار ایجاد گروههای جهادی و تک

که توسط حکومت مصر اعدام شد، و یا عبدالسلام فرج که با نوشتن کتاب  «التکفیر و الهجره» جماعت

بر خالد اسلامبولي تأثیر بسیاری برجای گذاشت و انگیزۀ ترور انور سادات را در او ایجاد  «واجب مکتوم»

کرد و نیز چندین و چند گروه دیگر در مصر و سایر کشورها از جملۀ آنانند. برخي از آنان پس روی آوردن 

را متهم به همکاری اخوان مصر به میانه روی و مماشات با حکومت، دست به کار تکفیر اخوان شدند و آنان 

با حکومت و عدول از اندیشه های سید قطب کردند. سید قطب در کتاب خود بر این نکته تأکید مي کند که 

این باور غلطي است که جنگهای صدر اسلام را صرفاً جنگهای تدافعي بدانیم. او از معتقدان به این اندیشه 

های صدر اسلام هم تدافعي و هم تهاجمي بوده است سخت انتقاد مي کند و این تز را مطرح مي کند که جنگ

واکنون نیز جهاد با هر دو معنایش، رسالت ماست و نباید اندیشۀ جهاد را به دفاع از سرزمین اسلامي تقلیل 

بفهمد، توأم با آن با حتمیت به تحرک در آمدن اسلام را نیز در  -بدانسان که گذشت-کسی که طبیعت این دین را »دهیم: 

با آن  -درک می کند. و در می یابد که جهاد یک حرکت دفاعی  -در کنار تبلیغ و روشنگری -هاد با شمشیر شکل ج
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فهم می شود و خودباختگان در برابر فشار وضع موجود و هجوم شرق « جنگ دفاعی»معنای نارسایی که امروزه از 

نبوده است. بلکه جهاد در اسلام حرکتی  -کشند شناسان مکّار، حرکت جهاد در اسلام را نیز با این معنی به تصویر می

برای دفاع کردن از انسان و آزاد کردن او در زمین با وسایلی است که تمامی جوانب واقع بشری را پوشش می دهد و در 

مادام که دعوت اسلام هدفش «... »مراحل معینی صورت می گیرد که هر مرحلۀ آن وسایل متناسب با زمان خود را دارد

سازی انسان می باشد و این اعلان او چنان جدی است که با وضع حاکم از طریق وسایل کافی و برابر با همۀ  آزاد

جوانب آن در می افتد و به روشنگریهای فلسفی و تئوریک اکتفا نمی ورزد، جهاد برای این دعوت کاملاً ضروری است و 

در امان باشد و چه از سوی همسایگانش مورد تهدید  -«مدارالاسلا»و یا به تعبیر صحیح اسلامی آن  -چه وطن اسلامی 

قرار بگیرد، هیچ تفاوتی نخواهد کرد. اینکه اسلام از صلح استقبال می کند، مقصودش این صلح بی ارزش نیست که تنها 

آن یک سرزمین خاص و باورمند به عقیدۀ اسلامی در امنیت به سر ببرد. بلکه اسلام خواهان صلحی است که در پرتو 

برخی »و به عبارتی دیگر، عبودیت مردمان همه اش به خداوند اختصاص داده شود و « دین همه اش از آن خدا باشد»

 (. 16 – 15: 6521)قطب،  «انسانها، برخی دیگر را معبود خود قرار ندهند

به هر حال بازار این جر و بحث بین گروههای اسلامي متفاوت همچنان گرم است و هر گروه موضع 

خاصي را برگزیده است. جماعت دعوت و اصلاح ایران نیز به تبعیت از اندیشۀ میانه روانۀ اخوان المسلمین، 

دایرۀ جهاد را خیلي گسترده در نظر نگرفته است. در واقع تمامي مصاحبه شونده ها به نوعي بر جهاد تدافعي 

ا نمي پسندیدند. یکي از اجماع نظر داشتند و حرکت های رادیکال توسط برخي گروههای جهادی ر

من شخصاً معتقد به جهاد اولیه »پاسخگویان معتقد بود که در عصر حاضر اصولاً نیازی به جنگ مسلحانه نیست: 

هستم. چون جهاد به معنای ارائۀ ایده چیزی نیست که صرفاً در قالب نظامی بیان شود و قالب های دیگری هم هست. 

وکراتیک باعث شده است که فرد بتواند با کم ترین اعمال زور مقصود خود را مخصوصاً در عصر کنونی که فرهنگ دم

پاسخگوی دیگر هم جهاد نظامي را صرفاً در فلسطین تأیید  «.بیان کند. ما اکنون اصلاً به جهاد نظامی نیاز نداریم

صول انسانی لگدمال در شرایطی که آن ا»مي کرد و جنگ در عراق و افغانستان بر ضد آمریکا را تأیید نمي کرد: 

شود. مثلاً مسلمانان را بکشند یا خاک اسلامی غصب شود که امروز این را فقط در فلسطین می بینیم. در افغانستان و 

عراق خاک غصب نشده. بلکه بخشی از مردم این دو کشور آمریکا را آورده اند. آمریکا به زور نیامده. امروز جهاد 

ر هیچ جا توجیه نمی کنم. چون در آن دو کشور حاکمیت در دست خودشان است و مسلحانه را به غیر از فلسطین د

پاسخگوی دیگر هم جهاد در فلسطین را تأیید مي کرد ولي  «.بخشی از اسلامی ها هم در حکومت مشارکت دارند

اد دفاعی اکنون که وسایل برای تلیغ دین زیاد است، فقط جه»در مورد جهاد در عراق و افغانستان تردید داشت: 

داریم که شخصی و جمعی از خود و سرزمین اسلامی و غیر اسلامی دفاع کنیم. اما هجوم به ملتی دیگر اکنون جایی 

ندارد... فلسطین ملتی است که زمینهایش و مقدساتش غصب شده است. اما عراق و افغانستان فرق می کند.در عراق خود 

ر افغانستان هم همانطور. قضایا فرق می کند. آمریکا نه اینکه بی تقصیر مجاهدین همکاری کردند با آمریکا تا بیاید. د

است اما مقدمات آمدنش را خود اهل خود خاورمیانه فراهم کردند. نمی توانم قاطعانه بگویم شرایط جهاد در آنجا نیست 
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نئوبنیادگرایان رادیکال در اینجا تفاوت اعضای جماعت عوت و اصلاح  با  «.ولی خیلی متفاوت است با فلسطین

ایران بسیار برجسته مي شود. چرا که بسیاری از آنها جهاد را هم در فلسطین، هم در عراق و افغانستان و هم 

در بسیاری از جاهای دیگر تأیید مي کنند و دایرۀ جغرافیایي وسیعي برای انطباق این مفهوم قرآني با عصر 

 حاضر ترسیم مي کنند.

 اقلیت های قومي و ملي نگاه مثبت به حقوق 

اسلامگرایان همواره متهم بوده اند که به مبارزات ملي گرایانۀ ملتهای زیر سلطه اهمیت نمي دهند و در 

امت »واقع همواره دفاع از حقوق اقوام و ملیت ها را فدای مفهومي ایده آل و انتزاعي ای همچون احیای 

ان هم این فضای انتقادی از جانب ملي گرایان نسبت به مي کنند. در ایر« خلافت اسلامي»و تجدید « واحده

اسلام گرایان همواره وجود داشته است و امری مسبوق به سابقه است. در اوایل انقلاب احمد مفتي زاده و 

مکتب قرآن به طور کلي از جانب احزاب کومله و دموکرات متهم به خیانت به آرمانهای ملت کرد و 

و هم اکنون نیز بسیاری از ملي گرایان کرد همان دیدگاه را نسبت به مفتي همدستي با حکومت مي شدند 

زاده دارند و هر چند که خود مفتي زاده و مکتب قرآن در همان اوایل انقلاب، میانه شان با حکومت به هم 

خورد و متحمل ضربات سنگیني شدند اما از نظر این دسته از ملي گرایان، مفتي زاده قابل بخشش نیست. 

سلفي ها نیز به طور کلي چندان دغدغۀ مباحث ملي گرایانه و دفاع از آرمانهای کردها و... را ندارند و بیشتر 

به مباحث صرف دیني مانند توحید، شرک، طاغوت، جهاد و... مي پردازند. جماعت دعوت و اصلاح ایران 

ن ایران عضو و هوادار دارد و در نیز اگرچه صرفاً در کردستان فعالیت نمي کند و در تمام مناطق سني نشی

کنگره و همچنین در سطح اعضای کمیته مرکزی و... از اقوام و ملت های دیگر نیز در جماعت حضور دارند، 

اما هم منشأش از مناطق کردنشین بوده است و هم بیشترین اعضایش نیز در حال حاضر از کردها است. و به 

اسلامي کردستان نسبت به مسائل ناسیونالیسم کردی پیش مي همین خاطر هرگاه بحث از مواضع گروههای 

آید، از جماعت دعوت و اصلاح هم )البته نه به اندازۀ مکتب قرآن( سخن مي رود. جماعت دعوت و اصلاح 

ایران از نظر برخي ملي گرایان کرد، ابزار دست حکومت است و چندان قابل اعتماد نیست و کردها نباید در 

سته هایشان به آنها اعتماد کنند. به خصوص که با وجود اینکه فشارهای زیادی بر روی راه وصول به خوا

اعضای مکتب قرآن هست و همواره در چالش با حکومت به سر مي برند، جماعت دعوت و اصلاح تقریباً 

ارد رابطه ای متعادل با حکومت دارد و به اندازۀ مکتب قرآن هم از طرف حکومت بر او فشار و سختگیری و

نمي شود. هم چنین خود اخوان به طور کلي از طرف کردها و به خصوص کردهای عراق متهم به بي 

توجهي و سکوت نسبت به فجایعي که بر سر کردها در دوران صدام حسین آمده، شده است که در جای 

آنها مصاحبه خود به آن خواهیم پرداخت. به هر حال اما تمام اعضای جماعت دعوت و اصلاح ایر ان که با 
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به عمل آمد به این نکته اشاره کردند که دفاع از حقوق اقوام و ملیت ها یکي از وظایف شرعي آنهاست و 

برای توجیه آن به آیاتي از قرآن و سیره پیامبر اشاره مي کردند. برخي پاسخگویان با لحن پرشور و برخي با 

ما همه در لزوم توجه به دفاع از حقوق اقلیت های لحن یکنواخت و عادی به بیان این مسئله مي پرداختند، ا

تفاوتها باید به رسمیت شناخته شود و سعی بر ». قومي و ملي ایران و به خصوص کردها، توافق نظر داشتند

تغییرش نشود و هرگونه مقاومت برای اینکه تغییر صورت نگیرد حق است و اگر کسی مقاومت کند نشانه فهم و درک 

تی می رود که از هویت خود دفاع کند. اینکه قوم کرد از سالها پیش برای حفظ هویت خود مقاومت اوست. بشر به سم

کرده را باید چون نشانۀ مثبتی نگاه کرد نه منفی... در طول تاریخ از شیخ سعید پیران و ماموستا ناصر و قاضی محمد و... 

یکي از  «.بحث ضدیت با دین مطرح نبوده است شیخ و ملا بودند. یعنی دفاعشان را دفاعی مشروع دانسته اند و

اگر ملتی بگوید من نمی خواهم در این کشور بمانم، » پاسخگویان در این زمینه با بیاني بي پرواتر چنین مي گوید:

حق خودش است. حق تعیین سرنوشت خود را دارد. باید شرایط را برایش مهیا کرد. در غیر اینصورت اگر این شرایط 

باید در منطقه جغرافیایی خودش حق این را داشته باشد که در امور داخلی خودش، خود را اداره کند. در مهیا نبود 

جهت اینکه آموزش به زبان محلی خودش داشته باشد، آداب و رسوم خود را داشته باشد. اینها حق طبیعی هر ملتی 

ای ملت کرد اگر در ایران می توانستیم با بر» پاسخگوی دیگر هم نظری تقریباً مشابه پاسخگوی قبلي دارد: «است

زبان و لباس خود و آداب و رسوم خود بنویسیم و بپوشیم و در تمام سطوح مانع برای دسترسی به موقعیت های سیاسی 

و اداری، به واسطه تعلق به این هویت وجود نداشت، این بهتر بود که با ایران زندگی کنیم. اما اگر نشد حق این ملت 

 «برای دسترسی به این حقوق مبارزه کند، به شیوه های مختلف که یکی از آنها دولت مستقل برای کرد استاست که 
ما معتقدیم که هیچ ملتی بر ملت دیگر برتری ندارد و اگر هر نوع ظلم و » یکي دیگر از پاسخگویان هم مي گوید:

 «داریم برای گرفتن آن حقوق تلاش کنیمستمی بر اساس ملیت، رنگ و... باشد نزد ما محکوم است و ما وظیفه 

 نواندیشی نسبت به حقوق زنان  2 -4-5-1

جماعت دعوت و اصلاح ایران سعي بسیاری دارد که خود را از گروههایي که دیدگاههای سخت گیرانه 

نسبت به زنان دارند، جدا نشان دهد. آنها در مصاحبه هایشان بسیار بر این نکته تأکید داشتند که زن و مرد از 

گرفته است و دیدگاههای حقوق مساوی برخوردارند و اسلام حقوق زن را به طور کامل و شامل در نظر 

تنگ نظرانه نسبت به حقوق زنان، جایي در اسلام ندارد. هر چند که باز از این نظر بین سه تیپ فکری ای که 

محقق مشخص کرده است تفاوتهایي مشاهده مي شود و نحوۀ دیدگاه نسبت به حقوق زنان، یکي از مهمترین 

ما به هر حال آنها خود را از بنیادگرایان و نئو بنیاد گرایان فاکتورهای محقق در تیپولوژی پیشنهادی اش بود. ا

رادیکال جدا میدانند. جماعت دعوت و اصلاح  علاوه بر آنکه در نظر، خود را از آنها جدا مي داند، در عمل 

هم سعي کرده که به زنان قدرت مانور بیشتری برای فعالیت در ارکان جماعت بدهد. اگرچه تاکنون هیچ زني 

نسته به کمیته مرکزی این سازمان راه یابد، اما زنان در هر سه کنگرۀ جماعت حضور داشته اند. اگرچه نتوا
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این حضور چندان چشمگیر نیست اما به هر حال مي تواند نشانه ای باشد بر پایبند بودن نسبي جماعت بر 

نسبت به حقوق زنان داشتند و توجه به زنان و حقوق آنها. برخي از مصاحبه شوندگان، دیدگاه باز و منعطفي 

از سایر مصاحبه شوندگان از این لحاظ متمایز بودند. برخي از اعضای تیپ نوگرای میانه رو و نماینده تیپ 

نوگرای نوگرا از آن جمله اند. ما در حال حاضر به بررسي آنچه بین تمام پاسخگویان از لحاظ بینش نسبت 

 م.به حقوق زنان مشترک بوده است مي پردازی

 باورهای مشترک نسبت به حجاب زنان 

برخي افراد و گروههای اسلامي بر پوشیدن تمام بدن زن و پنهان داشتنش از مردان تأکید دارند. تصویر 

زنان برخي از کشورهای عربي با بُرقَع برای ما تصویر آشنایي است. همچنین استفاده از چادر نیز در بین 

دارند امر رایجي است. علاوه بر پوشیدن تمام بدن، آنچه در اولین نگاه  آنهایي که بر پوشش کامل بدن تأکید

توجه مخاطب را به خود جلب مي کند، رنگ سیاه چادر مورد استفادۀ آنهاست. آنها همچنین بر اجباری بودن 

حجاب دریک حکومت اسلامي تأکید مي کنند. برخي از گروههای اسلامي در ایران هم برلزوم این نحوۀ 

صحه مي گذارند و پیروانشان عملاً به این صورت حجاب خود را رعایت میکنند. جماعت دعوت و حجاب 

اصلاح ایران اما برداشت نسبتاً متفاوتي نسبت به این گروهها اختیار کرده است.آنها تأکید دارند که اولاً 

تفاده از چادر لازم پوشیدن تمام بدن لازم نیست. بلکه دست و صورت مي تواند پوشیده نباشد. دوماً اس

نیست. سوماً لازم نیست برای پوشش حتماً از رنگ سیاه استفاده کرد، بلکه مي توان از رنگهای متنوع استفاده 

کرد. چهارماً حجاب مقوله ای شخصي است و حتي در یک حکومت اسلامي نمي توان و نباید کسي را 

ه نباشد(. شرط لباس این است که گشاد باشد، نازک دست و صورت )می تواند پوشید». اجبار به رعایت حجاب کرد

پاسخگوی دیگر نیز در «. نباشد، بدن نما نباشد. چادر لازم نیست. می تواند مانتو یا لباس کردی باشد. رنگ مهم نیست

در اسلام بحث شده که زن پوششی داشته باشد. نوع و رنگش معلوم نشده است. انتخاب » پاسخي مشابه مي گوید:

یکي از «. چادر سیاه نمی توان گفت توجیه شرعی دارد. مهم وجود آن حشمت است که لباسی محترمانه باشد

ار مشخص نتیجۀ اجب»پاسخگویان در زمینۀ حجاب اجباری با مقایسه بین ایران و ترکیه این گونه مي گوید: 

است. دختری را در ترکیه که وقتی دانشگاه به ترک حجاب مجبورش می کند، دانشگاه را ترک می کند برای حفظ 

حجابش مقایسه کنید با دختری در دانشگاه ایران که به خاطر حجابش به او تذکر می دهند، حراست می رود ولی گوش 

پاسخگوی دیگر هم در نفي حجاب اجباری این  «.د در این موردنمی دهد. با اجبار نمی شود. الزام قانونی نباید باش

بر سر بی حجابی یا بد حجابی، هیچ مجازاتی وجود ندارد. می تواند حجاب نداشته باشد. این » گونه پاسخ داد:

موضوعی قانونی نیست. مانند نماز است. یک چیز فردی است. در همان حکومت مطلوب هم اگر زنان حجاب نداشته 

 «.، هیچ اشکالی نداردباشند
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نظر متفاوتي از سایر پاسخگویان  2البته ذکر این نکته ضروری است که در این میان پاسخگوی شمارۀ 

داشت. او بر خلاف سایر پاسخگویان بر لزوم اجباری بودن حجاب در یک جامعۀ اسلامي تأکید داشت: 
جامعه و حکومت اسلامی زنان مسلمان ملزم به  حجاب بر اساس شرع اسلام بر زنان مسلمان واجب است. پس در یک»

رعایت حجاب هستند. زنان غیر مسلمان یا اهل ذمه هم در یک جامعۀ اسلامی باید به قواعد عمومی آن جامعه احترام 

بگذارند. در شریعت اسلامی همانطوری که حقوقی به نفع غیر مسلمانان وجود دارد، حقوقی هم بر علیه آنها وجود دارد 

همچنین باید این نکته را در  «.ید به آن پایبند باشند. رعایت حجاب در جامعۀ اسلامی یکی از آن موارد استکه با

نظر داشت که وضعیت پوشش و حجاب در بین اعضای جماعت دعوت و اصلاح در مناطق جنوبي کشور 

تمایل به سنت بودن احتمالاً با مناطق غربي فرق دارد و احتمال پوشیدن روبند و چادر و به طور کلي م

 دیدگاهها در آن مناطق بیشتر است. 

  نگاه مثبت نسبت به حقوق سیاسي زنان 

جماعت دعوت و اصلاح ایران نسبت به حقوق سیاسي زنان نیز سعي کرده انعطاف از خود نشان دهد. 

آنها بر خلاف برخي از بنیاد گرایان و نئوبنیاد گرایان اسلامي که تنها وظیفۀ زن را ماندن در خانه و شوهر 

یک سری از حقوق سیاسي  داری و بچه داری مي دانند و بر تحریم وکالت و وزارت زن رأی میدهند، بر سر

زن مانند حق وکالت در مجلس و وزارت در حکومت، اجماع نظر دارند. تفاوت از اینجا به بعد است که در 

بین آنها رخ مي نماید. تیپ نوگرای سنتي معتقدند که زنان نمي توانند رئیس جمهور یا رهبر یک حکومت 

رو و نمایندۀ تیپ نوگرای نوگرا معتقدند که هیچ اسلامي شوند. اما برخي از اعضای تیپ نوگرای میانه 

اشکالي ندارد که رهبر جامعۀ اسلامي یک زن باشد و نباید نگاه جنسیتي به مقولۀ حکومت داشت. برخي از 

دیگر گروههای اسلامي نیز هستند که معتقدند زن حق رهبری حکومت را ندارد. برخي دیگر از آن گروهها 

به وکالت و وزارت زنان نیز رضایت نمي دهند و اصولاً معتقدند که زن جز در که دید رادیکال تری دارند 

موارد ضرورت نباید از خانه خارج شود. در نتیجه مشاهده مي شود که علیرغم اینکه بر سر رهبری زن، بین 

جماعت اختلاف نظر وجود دارد، اما دیدگاه منعطف تر آنها در ارتباط با حقوق زنان نسبت به سایر 

آنچه مهم است اهلیت و توانایی »وههای رادیکال، یکي از ملاک های تمایز آنان از رادیکالیسم اسلامي است. گر

وزارت زن در «. »وزیر و نماینده مجلس می توانند بشوند«. »مشکلی ندارد، زن می تواند وکیل باشد«. »است نه جنسیت

 «.حکومت اسلامی از نظر من مانعی ندارد

 استقبال از دستاوردهای دنیای مدرن  3 -4-5-1

اعضای جماعت دعوت و اصلاح ایران با دنیای مدرن و دستاوردهایش بر سر مهرند. آنها خود را از 

تکنولوژیهای روز محروم نمي کنند و سعي بر تمتع از آنها دارند. آنها تعریفي از قناعت دارند که به هیچ وجه 
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هره وری هرچه بیشتر از دنیا را نفي نمي کند. در منزل هیچ کدام از رهبران آنان، مخاطب نمي تلاش برای ب

تواند از لحاظ امکانات زندگي، تفکیکي با زندگي یک انسان معمولي که به زندگي روزمرۀ خویش مشغول 

یوه گیری، تلویزیون ال است، قائل شود. در منزل آنها مي توان به راحتي مبل، ماهواره، مایکروفر، دستگاه آبم

سي دی و... مشاهده نمود. گویي آنها چندان تأکیدی بر مفهوم ساده زیستي ندارند. برخي از آنها اشاره مي 

کردند که کسب قدرت و ثروت، تلاشي است در راستای خلیفۀ خدا بودن و محقق کردن بندگي خدا و به 

مي دانستند. )انسان ناخودآگاه به یاد دیدگاههای همین دلیل از لحاظ مادی، غرب را خلیفۀ خدا بر زمین 

مي افتد!(. یکي از پاسخگویان با نفي این « اخلاق پروتستان و روحیۀ سرمایه داری»ماکس وبر در کتاب 

هر وسیله ای که زندگی را تسهیل کند ضرورت دارد. »عقیده که از نظر اسلام باید فقیرانه زندگي کرد مي گوید: 

تلاش بکنی تا آنچه را که مطلوب است بدست بیاوری ولی آنچه را که در نهایت بدست آوردی  قناعت این است که

بپذیری. زندگی متوازن این است که منزل، امکانات، ماشین، امکانات مسافرت، لپ تاپ و... داشته باشی، اسلام نگفته 

من قائل به امکانات » :و قدرت برود پاسخگوی دیگر نیز مي گوید که انسان باید دنبال ثروت «.فقیرانه زندگی کن

برای زندگی ام. نظم دین داری بستگی به معیشت دارد. قناعت این است که به حد خودت قانع باشی و به سمت حرام 

 «.نروی. اما اگر بتوانی بیشترش کنی امکاناتت را خوب است. من قائل به این هستم که انسان دنبال ثروت و قدرت برود

پدیده ای که برخي گروههای دیگر دیني در مورد آن نظر منفي دارند، یعني ماهواره هم نظر آنها در زمینه 

دیگری اختیار کرده اند. آنها ماهواره را پدیده ای مطلوب ارزیابي مي کنند که فواید بسیاری مانند اطلاع 

فر از آنها در خانه ماهواره رساني برای بشریت دارد. در نتیجه تمام آنها از ماهواره استفاده مي کردند. هشت ن

داشتند، یک نفر در خانه اش ماهواره نداشت، اما در دفتر کارش ماهواره داشت و خودش  مي گفت که 

روزی چند ساعت ماهواره مي بیند. یک نفر هم قبلاً ماهواره داشت ولي در زمان انجام مصاحبه به دلایلي در 

)که « مکتب قرآن»تفاوت بین اعضای جماعت حتي با اعضای  خانه اش از آن استفاده نمي کرد. از این لحاظ

آنها هم جزو گروههای اسلامي میانه رو محسوب مي شوند و گاهاً از طرف سایر گروههای رادیکال اسلامي 

به خاطر دیدگاههایشان تکفیر مي شوند( نیز برجسته است و خود نمایي مي کند. از نظر مکتب قرآن ماهواره 

ست و بنابراین استفاده از ماهواره برای یک مکتبي قدغن است. اما اعضای جماعت دعوت پدیدۀ ناپسندی ا

ماهواره حقی است برای در اختیار گذاشتن اطلاعات. هرچند امکان سؤاستفاده از »و اصلاح، با ماهواره کنار آمده اند. 

لاق جنسی است. با محدود کردن آن هم هست. بیشترین حریمی که در ماهواره و اینترنت شکسته می شود، حریم اخ

یکي از پاسخگویان با بیان این نکته که حتي از قرآن هم ممکن  .«قهری ماهواره هیچ کاری نمی توان از پیش برد

حتی از قرآن هم می توان بد استفاده کرد. ابزارها »است سوء استفاده شود، به توجیه استفاده از ماهواره مي پردازد: 

  «.ه کننده اش دارد. اکنون بیشتر بد استفاده می شود از آن. ماهواره به نظر من باید آزاد باشدبستگی به نوع استفاد
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 باور به امکان گزینش بین جوانب گوناگون فرهنگ و تمدن غربي 

یک دیدگاه در مورد فرهنگ و تمدن غرب این است که غرب یک کل یکپارچه است و نمي توان بین 

کرد و در واقع با پذیرفتن هر جزئي از فرهنگ غرب تمام روح و سبک جنبه های گوناگون آن تفکیک 

زندگي غرب وارد زندگي ما مي شود. بنابراین قضیه به صورت همه یا هیچ است و یا باید کل غرب را 

نپذیرفت یا اگر جزئي از غرب را پذیرفتیم، در واقع تمام غرب را پذیرفته ایم. در ایران نیز این عقیده 

ودش را داشت و دارد. این دسته از افراد با فرهنگ و تمدن غرب چندان بر سر مهر نیستند. اما طرفداران خ

رهبران جماعت دعوت و اصلاح ایران، مانند الگوهای فکری اخواني شان، معتقدند که مي توان گزینش کرد 

ت. از نظر آنها و گفتن اینکه نمي توان بین فرهنگ و تمدن غرب، دست به گزینش زد حرف بي معني ای اس

مي توان و باید آنچه را که از غرب به درد ما میخورد از آنچه برای ما مضر است، تفکیک و گزینش کرد. 
لزوماً سبک زندگی غرب که همه اش بد نیست. غرب در مقابل بشریت سهم بیشتری ادا کرده است، هم  در بعد تجربی »

زندگی مناسب بشری مانند سیاست. مشارکت ما در ایجاد تمدن  و فراهم کردن کالا و هم در فراهم کردن شیوه های

بشری کمتر است. حالا که اینطوری است این به معنای این نیست که نباید از محصولاتش استفاده کنیم. می توانیم 

پاسخگوی دیگر هم با بیان این نکته که اکنون دورۀ بحث و گفتگو است از امکان گزینش دفاع  «.گزینش کنیم

می توانیم در قسمت تکنولوژی گزینش کنیم. سبک زندگی برمی گردد به فلسفۀ زندگی. در بحث فلسفه هم »: کندمي 

 «.امروز گفت و گو هست. پس چون گفت و گو هست امکان گزینش هم هست

در مجموع، این عوامل که آنها را در سه مقوله کلي نوگرایي سیاسي، نواندیشي نسبت به حقوق زنان، و 

ل از دستاوردهای دنیای مدرن خلاصه کردیم، ما را به انتخاب مفهوم مرکزی این مجموعه مفاهیم و استقبا

رهنمون شد. به نظر ما این مفهوم به خوبي مي تواند طیف مفاهیم  «نوگرایی فراگیر»مقولات تحت عنوان 

نسبتاً متنوعي را که در زمینه های مختلف سیاسي، جنسیتي و تکنولوژی وجود دارد، خلاصه کند و تمام آنها 

 را در زیر چتر مفهومي خود پوشش دهد.

 

 توصیف داده های مورد اختلاف  2 -4-5

بر  پاسخگویانبرخي از دادهای حاصل از مصاحبه ها در رابطه با بعضي از مفاهیم، مشترک نبود، به عبارتي 

روی برخي از اعتقادات و رفتارها توافق نداشته و با هم اختلاف نظر داشتند، که همین اختلاف نظر امکان دسته 

آن،  بندی آنها را برای محقق فراهم نمود. در اینجا موارد مورد اختلاف آورده شده است و در نهایت با توجه به

 افراد مورد مطالعه به سه تیپ متفاوت تقسیم شده اند.
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  ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل حکومت اسلامي 

سال اخیر بوده است. حرکت  611مسئلۀ حکومت یکي از مسائل اساسي در تاریخ حرکت های اسلامي در 

اخوان خود به نوعي پرچمدار برجسته کردن این مسئله در در دوره معاصر بوده است. اساساً یکي از دلایل 

از طرف حسن البنا، فروپاشي خلافت عثماني بود. با فروپاشي امپراطوری  تشکیل سازماني چون اخوان المسلمین

عثماني، در واقع حکومت اسلامي هم فروپاشید و این مسئله در کنار مسائل دیگری که آنها هم باز به نوعي به 

علي مسئله حکومت مرتبط بودند )مانند انتشار کتاب اسلام و مباني قدرت )الاسلام و اصول الحکم( نوشته 

عبدالرزاق که پشتوانۀ تئوریک برای حکومت غیر دیني فراهم مي نمود( حسن البنا را مصمم به تلاش برای 

برپایي مجدد حکومت اسلامي در مصر و سایر کشورهای اسلامي کرد. درگیری اصلي اخوان هم از زمان البنا تا 

واره به بهانۀ اسلامي نبودن حکومتها کنون با حکومت های مختلف بر سر مسئلۀ حکومت بوده است و اخوان هم

از آنها مشروعیت زدایي کرده است. برخي از اندیشمندان اخواني مانند الغنوشي البته نسبت به این مسئله 

حساسیت کمتری به خرج داده و همانطور که در بخش مربوط به آن توضیح دادیم دموکراتیک بودن حکومت را 

. در جماعت دعوت و اصلاح هم مسئلۀ حکومت مسئلۀ مهمي است و یکي از اسلامي بودن آن مهمتر مي دانند

از فاکتورهایي است که مي توان با توجه به آن رهبران جماعت را دسته بندی کرد. طیف نوگرایان سنتي همگي 

به لزوم تشکیل حکومت اسلامي اعتقاد دارند. آنها ضمن برشمردن مواردی که موجب مي شود یک حکومت، 

منتسب به قران و سنت پیامبر باشد و اعاده ی »حساب بیاید، از تلاش برای تحقق این موارد دفاع مي کنند.  اسلامي به

شرط دارد رهبر.  12خلافت راشده که روش پیامبر را به کار ببرد... شورایی باشد، انتخاب باشد، رهبر عالمتر از همه باشد، 

 « ز اهل حل و عقد خود را داشته باشدشورای سیاسی، علمی، کشاورزی، فقهی باشد. همه چی

نفر  2نوگرایان میانه رو اما بر سر مسئلۀ لزوم تشکیل حکومت اسلامي یکسان نمي اندیشند، به گونه ای که 

نفر دیگر ضرورتي برای آن نمي بینند. یکي از پاسخگویان که ضرورتي  2از آنها به ضرورت آن مي اندیشند و 

ما به حکومت اسلامی باور نداریم. حکومت را مردم تعیین می کنند و »چنین پاسخ داد: برای حکومت اسلامي نمي بیند 

چیزی مدنی است. جامعه باید اسلامی باشد. ما دنبال حکومت اسلامی نیستیم. می توان گفت حکومت مسلمانان به جای 

یط یک حکومت اسلامي اما پاسخگوی دیگر از همین طیف نوگرای میانه رو به بر شمردن شرا «.حکومت اسلامی

حکومتی است مدنی بر پایۀ اسلام که تمام حقوق شهروندان صرف نظر از تفاوتهای طبیعی رعایت شود »مطلوب پرداخت: 

 «.و همانطور که مردم حقوقی دارند حقوق حاکمان نیز رعایت شود
بحث حکومت چه »نوگرای نوگرا نیز اساساً ضرورتي برای تشکیل حکومت اسلامي نمي بیند:  پاسخگوی 

اسلامی باشد و چه غیر اسلامی، تأمین شرایط اولیۀ عدالت طلبانه است. شهروندان نسبت برابر با یکدیگر و قانون داشته 

باشند... پس تفکیک بین اسلامی و غیر اسلامی نداریم. پسوند اسلامی در حوزۀ قدرت و حکومت هیچ تفاوتی ایجاد نمی 

 «.ست که نمی تواند منشأ تفاوت بین مسلمان و غیر مسلمان شودکند. تفاوتها در حوزۀ اخلاق ا
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همانطور که مشاهده مي شود در جماعت دعوت و اصلاح ایران نیز به تبع تغییراتي که در جهان اسلام  

ایجاد شده و متأثر از تغییر و تحولات فکری ای که در سازمان های بزرگ دیني در کشورهای دیگر اسلامي رخ 

کدستي آرا در ارتباط با باور به ضرورت  تشکیل حکومت اسلامي مشاهده نمي شود و این پدیده داده است، ی

ای است که ما در سایر جماعت های اسلامي هم که در گذشته به طور قاطع و سازش ناپذیری از ضرورت 

اصلاح، برپایي حکومت شرع دفاع مي کردند، مشاهده مي کنیم. هر چند ظاهراً هنوز در جماعت دعوت و 

طرفداران تشکیل حکومت اسلامي در اکثریت به سر مي برند اما همین که از بین ده نفر از اعضای اصلي و 

رهبری جماعت که با آنها مصاحبه به عمل آمد سه نفر از آنها تأکیدی بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامي 

% از اعضای رهبری جماعت 51فت که ندارد حاکي از دگرکوني مهمي مي تواند باشد. به بیان کميّ مي توان گ

دعوت و اصلاح بر لزوم استقرار حکومت مبتني بر شرع اسلام اصراری ندارند که این خود حاکي از یک 

دگرگوني مهم جامعه شناختي در بین اسلامگرایان است که مطالعۀ بیشتر بر سر چرایي و چگونگي این پدیده را 

 مي طلبد.

 ني برای ریاست جمهوری یا رهبری حکومت اسلاميحقوق اقلیت های دیني و غیر دی 

اخوان در گذشته رویکرد چندان مناسبي نسبت به صاحبان ادیان دیگر به خصوص یهودیان نداشته است. 

نسبت به آنهایي که به هیچ دین خاصي پایبندی نداشتند به خصوص مارکسیست ها هم موضع بسیار خصمانه 

ي کرده اند که تا حدودی در مواضع خود تعدیل ایجاد کنند و بازیگران ای داشتند. در سالیان اخیر آنها سع

دیگری که در عرصۀ اندیشه و سیاست مشغول به فعالیتند را به رسمیت بشناسند. نکته ای که پیشتر هم نقل شد 

و برای محقق جالب مي نمود این است که در رویکرد اعضای جماعت دعوت و اصلاح ایران نسبت به دینداران 

غیر مسلمان و بي دینان تفاوتي مشاهده نمي شود، در واقع از لحاظ حقوق سیاسي، رابطۀ سلسله مراتبي به این 

 صورت مشاهده نمي شود:

 مسلمان  

 غیر مسلمانِ موحد

 غیر مسلمانِ دیندار

 ملحد
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 رابطه سلسله مراتبي از نوع دیگری است به صورتي که مي توان آن را اینگونه تصویر کرد: 

 مسلمان  

 دیگری

نمودار دوم از یک لحاظ مي تواند به مثابه نکتۀ مثبتي پنداشته شود مبتني بر این که از نظر رهبران 

جماعت، تفاوتي بین مردم )به جز مسلمانان( در حقوق سیاسي و شهرو ندی وجود ندارد و مسیحي و 

با نگاهي عمیق  کمونیست به یکسان از حقوق سیاسي برابر در حکومت اسلامي برخوردار خواهند بود. اما

تر به این مورد جالب در خواهیم یافت که این نکتۀ بواقع مثبت، معني خطرناکي را نیز به طور ضمني در 

خود حمل مي کند و آن اینکه بر اساس این دیدگاه، شهروندان حکومت اسلامي دو دسته اند؛ مسلمانان و 

مرام و مسلکي دارند، بلکه مهم این است که  دیگران. در واقع تفاوتي نمي کند که این دیگران چه عقیده و

مسلمان نیستند. و این امر خود حاکي از فروکاهي یگانگي و منحصر به فردی هر کدام از آن شهروندان در 

یک کلیت کاذب است. این امر به معنای نادیده گرفتن تجربۀ خاص هر کدام از آن شهروندان به مثابۀ 

است. « غیر مسلمانان»م آنها در مفهومي کاذب و شکننده تحت عنوان مصداق های متفاوت و حل و هضم تما

در اینجا ما شاهد نوعي خشونت و توتالیتاریسم مفهومي و زباني )که البته همراه و همزاد و پشتوانه زبانيِ 

خشونت عملي و واقعي تواند بود( هستیم. این نکته مي تواند حکایت از یک استخوان لای زخم در حرکت 

دعوت و اصلاح به سمت تساهل و مدارای دیني و سیاسي داشته باشد. در حین مصاحبه، هیچ کدام  جماعت

« غیر مسلمانان»از پاسخگویان سعي بر ایجاد تمایز میان عقاید گوناگون نکرد و همگي به طور کلي از حقوق 

به سابقه است و اکثر آنها  سخن مي گفتند. البته این مسئله در میان بسیاری از دیگر اسلامگرایان نیز مسبوق

از حقوق غیر مسلمانان به عنوان یک کل یکپارچه سخن مي گویند. این معضل در آثار قرضاوی و غنوشي 

هم دیده مي شود. نکتۀ مهم آن است که اگر نمودار اول حاکي از رده بندی و امتیاز دهي به صاحبان عقاید 

ب، مذموم است، نمودار دوم نیز وضع بهتری از گوناگون است و در یک حکومت دموکرات و عدالت طل

اولي ندارد اگر که بدتر نباشد، چرا که بر طبق نمودار اول صاحبان عقاید و دیدگاههای متفاوت، نسبت های 

متفاوتي با اسلام دارند و بعضي از آنها به اسلام نزدیک تر و بعضي از اسلام دورتر هستند. بنابراین مسلمانان 

از آنها نزدیک تر و به برخي دیگر دورتر احساس مي کنند. اما بر طبق نمودار دوم همۀ  خود را به بعضي

عقاید دیگر به یک نسبت از اسلام دورند و تمایزی بین عقاید گوناگون از این لحاظ وجود ندارد. در واقع 

غیر « سیاسي»همه به یک اندازه مسلمان نیستند. البته آنچه در اینجا مطرح شد صرفاً در مورد حقوق 
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مسلمانان است و قصد تعمیم دهي به سایر جنبه های این موضوع را ندارد. مسلم است که در مواردی مانند 

مباحث اعتقادی، مسلمانان با مسیحي ها یا یهودی ها احساس نزدیکي بیشتری مي کنند و از عقاید 

نا براین بحث ما بر سر مسئلۀ حقوق کمونیست ها، ماتریالیست ها... خود را به غایت دور احساس مي کنند. ب

 سیاسي متمرکز است و بررسي سایر جنبه ها را به دیگر محققان و علاقمندان واگذار مي کند. 

به هر حال ذکر این نکته ضروری است که این بحث شامل آن دسته از پاسخگویان که تأکیدی بر لزوم 

تشکیل حکومت اسلامي نداشتند، نمي شود و صرفاً مربوط به مدافعان تشکیل حکومت اسلامي است. در 

لمانان پاسخگویان طیف نوگرای سنتي، سه نفر مخالفِ دادن حق رهبری یا ریاست جمهوری به غیر مس

آنها اجازه تأسیس حزب دارند، در دوره عباسی و اموی وزیر هم بوده اند، مشاور هم بوده اند، فرمانده نظامی هم »بودند 

و ریاست  رهبری بین پاسخگوی شماره شماره پنج ضمن تفکیک «.بوده اند، اما رهبر نمی توانند بشوند

ریاست جمهوری اشکالي ندارد، البته با افزودن  جمهوری معتقد است که غیر مسلمان حق رهبری ندارد اما

اگر رئیس جمهور نماینده و : »این نکته که خود او تمایلي به ریاست جمهوری غیر مسلمان بر مسلمان ندارد

مجری دستورات پارلمانی باشد قابل قبول است، اما من شخصاً تمایل ندارم که رئیس حکومت مسلمانان کسی غیر 

 « مسلمان باشد

نفر موافق، یک نفر معتقد به حق ریاست جمهوری و عدم حق رهبری، و یک  5ین نوگرایان میانه رو، در ب

 نفر بي نظر بودند.
وقتی گزینۀ غیر مسلمان فهم، درک و روابط خارجی اش بهتر باشد، مشکلی ندارد یا اگر مصالح اقتضا کند و ظن این » 

یا با دین مبارزه کند و به عقیدۀ مسلمانان احترام بگذارد و در پی اشاعۀ  نمی رود که عقیدۀ خود را بر مسلمانان تحمیل کند

 . «فکر خود نباشد مشکلی نیست

رئیس جمهور مقامی اداری است و قرار است که منافع آن جامعه را رعایت کند و اگر لیاقتش را داشت که مردم به او »

ی توانند بشوند. مثلاً آدم شرابخوار می تواند رهبر حکومت رأی دهند حق خودش است که رئیس جمهور شود. رهبر ذاتاً نم

 . «اسلامی شود؟

به عنوان رهبری، اگر شرایط دموکراتیک باشد قطعاً رأی نمی آورند. ولی به عنوان یک حق که آیا این حق را داشته »

 . «باشند یا نه، من صاحب رأی نیستم در این مورد

سی که به چیزی اعتقاد ندارد، مجری آن شود. وقتی که یک مسیحی که نظر شخصی ام این است که درست نیست ک»

 . «به قوانین اسلامی اعتقاد ندارد، اگر مجری آن قوانین شود، چیز درستی نیست. اما اگر مردم رأی دادند، مانع نمی شویم

خواستند نشانه کم کاری ماست و به نظرم در صورتی که مردم دین را بخواهند به انها رأی نمی دهند. اما اگر اکثریت »

 «.اشکالی ندارد

پاسخگوی نوگرای نوگرا مشکلي با ریاست جمهوری و رهبری غیر مسلمانان در یک حکومت اسلامي 

مشکلی نیست. چون وقتی کسی رئیس جمهور شود قرار نیست تمام جامعه عقیدۀ خود را به تناسب او عوض »نداشت: 
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د است که یک رئیس جمهور بتواند در چهار سال چنین تغییر جدی ای در جامعه ایجاد کند یا متزلزل شود. این خیلی بعی

 «.کند. موقعیت های سیاسی موقت هستند و محدودیت های خاص خود را دارند

نکته ای که در اینجا جالب است آن است که به نظر مي رسد آن دسته از پاسخگویاني که به حق 

نان بر مسلمانان در یک جامعه یا حکومت اسلامي قائلند، دیدگاهشان ریاست جمهوری یا رهبری غیر مسلما

از کسي چون راشد الغنوشي هم پیشي گرفته است! چرا که همانطور که پیشتر آوردیم از نظر غنوشي حقوق 

سیاسي غیر مسلمانان در حکومت اسلامي شامل ریاست مجلس، ریاست جمهوری، فرماندهي ارتش و 

کسانی هم که مسلمان نیستند برای برخورداری کامل از همۀ حقوق شهروندی »ر نمي شود: ریاست دیوان عالي کشو

 -و از جمله ارتقا یافتن به حق ریاست حکومت یا ریاست مجلس، یا فرماندهی ارتش و یا ریاست دیوان عالی کشور

سی مزاحم انتخاب آنها نیست، راهی جز آن ندارند که اسلام بیاورند. اما اگر راهی جز این برگزیدند ک -برای نمونه

مشروط بر اینکه حق اسلام به عنوان دین اکثریت جامعه را در مورد سازماندهی و رهبری زندگی عمومی به رسمیت 

 ( 111:  6516) غنوشي، « بشناسند و در کار آن خلل و مانعی ایجاد نکنند...

 چند همسری 

ز در تاریخ معاصر جوامع اسلامي بوده است. مسئلۀ زنان همواره یکي از مسائل حساس و بحث بر انگی

اخوان المسلمین نیز همواره از بابت مسئلۀ حقوق زن مورد انتقاد منتقدانش بوده است. این انتقادات البته منحصر 

به اخوان نبوده چرا که به طور کلي مسئلۀ زن مسئلۀ پرمناقشه ای در جهان اسلام است و به خصوص با گسترش 

جهان اسلام این مسئله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. فمنیست های غیر مسلمان جنبش فمنیسم در 

و یا آنهایي که چندان دغدغه دینداری ندارند مسئله چند همسری را به عنوان نقطۀ ضعفي در تفکرات اسلامي 

عصر کنوني( برای  ارزیابي مي کنند. فمنیست های اسلامي اما معتقدند که جوازی شرعي و اسلامي )حداقل در

چند همسری وجود ندارد. از آن سو بسیاری از متفکران اسلامي از چند همسری دفاع کرده و دفاعشان را دارای 

پشتوانۀ قرآني مي دانند. این دسته از اندیشمندان اسلامي با برقرار کردن شروط و تبصره هایي چون رعایت 

دیگر و... چندهمسری را پذیرفته اند. در عوض  عدالت بین همسران، وجود ضرورت برای گرفتن همسر

متفکراني مانند سید جمال، رشید رضا، احمد مفتي زاده،  ناصر سبحاني  و... نیز بیشتر بر تک همسری تأکید 

و نیز تا حدودی پاسخگوی  61داشته اند. بر سر این مسئله در بین اعضای جماعت به جز پاسخگوی شماره 

ده نمي شود. از این لحاظ تفاوت چنداني بین جماعت دعوت و اصلاح و سایر تفاوت خاصي مشاه 5شماره 

گروههای دیگر اسلامي فعال در جهان اسلام و ایران مشاهده نمي شود. اکثریت قریب به اتفاق اعضای رهبری 

ز جماعت دعوت و اصلاح، چند همسری را به عنوان یک راهکار قرآني که جوازِ گرفتن همسر یا همسراني به ج

همسر اول را در شرایطي خاص برای مرد تجویز مي کند، مطرح مي کنند و از فواید و کارکردهای آن سخن مي 

نبود، مسئلۀ چند  5و نیز تا حدودی پاسخگوی شماره  61گویند. تا آنجا که اگر نظر متفاوت پاسخگوی شماره 



626 

 

طیف نوگرایان سنتي همگي چند همسری نمي توانست معیاری برای تیپولوژی رهبران جماعت قرار گیرد. 

من موافقم. خدا این دین را برای تمام دنیا و تمام تاریخ بنیان نهاده. شرایطی پیش می آید که شاید »همسری را مي پذیرند. 

اصلاً مرد شهوت اش زیاد است و زن در حیض است یا زن اصلاً هیچ مشکلی ندارد و مرد شهوت اش زیاد است، امکانش 

تواند عدالت را برقرار کند. می تواند برود و یک زن دیگر بگیرد. این از لحاظ نظری. از لحاظ عملی چیز را دارد و می 

مجازی است نه امر واجبی. در اروپا روابط زیاد است. اما اسلام آن را قاعده مند کرده است. من به این حکم اسلام افتخار 

است، بیوه زن است، سنش زیاد است، خب چه اشکالی دارد کسی  می کنم و فکر می کنم حتی به نفع زن است. مثلاً زشت

برود و او را به زنی بگیرد؟ از لحاظ فلسفی هم به آن معتقدم چون این دنیا ظرفیت تحقق تمام آمال ما را ندارد. مسلمان هم 

م شرعی است. شرط نمی تواند تمام آنچه را آرزو دارد بدست آورد. درست است که زنان خوششان نمی آید. اما این حک

مقبولیت دین این نیست که با تمایلات و سلایق آنها منطبق باشد. بلکه فقط کافی است که در حد توانایی و استطاعت آنها 

% زنان با آن مخالفند، اما خوب جهاد هم برای من ناخوشایند است. قرار نیست شرع فقط هرچه دوست 65باشد. پس هرچند

 «داریم برایمان برقرار کند
. پاسخگوی 61نوگرایان میانه رو هم هیچ کدام با چند همسری مشکلي نداشتند به جز پاسخگوی شماره  

این یک رخصت است. یعنی در شرایط خاص برای افراد خاص است. اما نه امر دینی است و »چنین پاسخ داد:  1شماره 

دیگر. اما اگر کسی هم از لحاظ فقهی و هم پزشکی نه سنت دینی. اولویت با رعایت حقوق زن اولّت است نه گرفتن همسر 

گرفتن همسر دیگر برایش تجویز شد این بهتر است از آن وضعیتی که در کشورهای غرب است و یا در جامعۀ خودمان که 

اما موضعي مخالف با چند  61پاسخگوی شماره  «.نفر هم هست 10و  5و  4دوست پسر و دختر و روابط پنهانی در حد 

این کار حداقل در دنیای امروز، مشروع بودنش زیر سئوال است و مسلمان »اشت و آن را چندان نمي پسندید: همسری د

باید خودداری کند از این کار. اگر زن اول را طلاق بدهد بهتر است از اینکه زن دوم بگیرد. قرآن وقتی می گوید عدالت، 

ایت کنید. من قاطعانه نمی گویم شرعی نیست، ولی نظر منظورش یکی است، چون می گوید نمی توانید عدالت را رع

 «. شخصی من این است که مسلمان بهتر است این کار را نکند، بلکه جایز نیست این کار را بکند

نیز که نماینده نوگرایان نوگرا بود پذیرش محتاطانه ای نسبت به چند همسری داشت:  5پاسخگوی شماره 
دس آمده قبول دارم. برای هر مسلمانی قرآن مبنای باور است و این باور هم در قرآن آمده به مثابۀ مفهومی که در شرع مق»

است. اگر شرایطی بود که افراد از لحاظ تشکیل خانواده دچار مشکل شوند، مثلاً تعداد دختران بیشتر شود از پسران، در این 

همسری بیشتر معنا دارد تا چند همسری... خودم  حالت راه حلی است برای این قضیه وگرنه مفهوم خانواده در قالب تک

 «.معتقد نیستم که چند همسری گزینه مناسبی باشد

، سایر 5و  61فارغ از این بحث ها آنچه در عمل مشاهده مي شود این است که علاوه بر پاسخگوی شمارۀ 

تک همسر بودند و هیچ پاسخگویان دیگر هم که چند همسری را به عنوان یک راهکار قرآني قبول داشتند خود 

کدام زن دیگری اختیار نکرده بود. البته این به معنای نفي این واقعیت نیست که در داخل جماعت دعوت و 
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اصلاح و برای مثال در میان اعضای جماعت در مناطق جنوبي کشور پدیدۀ چند همسری در عمل هم مشاهده 

 ایجي نیست. مي شود. هر چند که این پدیده در مناطق کردنشین امر ر
 

 رابطه زن و مرد در داخل خانه 

بحث رابطۀ زن و مرد در داخل خانه نیز یکي از مواردی است که همانند چند همسری مورد انتقاد 

فمنیستها و سایر منتقدان قرار گرفته است. دامنۀ این انتقادها نیز صرفاً متوجه اخوان نیست و یک بحث مهم 

ي کرده اند و هر کدام از در جهان اسلام است. اخواني ها نیز البته در این مورد سخن راني و قلم فرسای

موضعي به بیان دیدگاه خود در این رابطه پرداخته اند. برخي از متفکران نسل اول و کنوني اخوان از یک 

رابطۀ نامتوازن بین زن و مرد در داخل خانه دفاع مي کنند. و البته برخي دیگر به خصوص در دهه های اخیر 

خود انعطاف بیشتری نشان داده اند و رابطه ای نسبتا ًمتعادل و با رشد اعتراضات فمنیستها در دیدگاههای 

بین زن و مرد را مطرح کرده اند. به هر روی در این زمینه در بین رهبران جماعت دعوت و اصلاح، یکدستي 

به چشم نمي خورد و همین مي تواند به عنوان یکي از فاکتورهای تیپولوژی به کار ما آید. طیف نوگرای 

در هیچ جایی رأی معاون به اندازه مدیر »ابطۀ زن و مرد را بر اساس مدیریت مرد مطرح مي کنند. سنتي همگي ر

نیست. در حضور مرد، زن معاون است و در غیاب مرد، مدیر است. در امور آشپزخانه و دکور و داخل منزل و... زن 

 «. مدیر است

یت مرد باید یک اقتداری داشته باشد. مدیریت از لحاظ شرعی الگوی قرآن بر اساس مشاوره است. اما در نها»

خارجی منزل دست مرد باشد. امور داخل منزل مانند خرید فلان فرش و فلان چیز دست زن است. قوامیت دست مرد 

باشد. یعنی باید مطیع و تابع خواست شوهرش باشد. البته این مرد باید مسلمان و با اخلاق و تربیت باشد مثل پیامبر که 

 «.داشت اما تحکم نداشت بر زنانش قاطعیت

طیف نوگرای میانه رو رابطۀ زن و مرد را بر اساس نوعي موازنه و برابری نسبي مد نظر دارند که البته  

 چنین مي گوید: 1تا حدودی در این مورد استثنا مي باشند. پاسخگوی شماره  1و  1پاسخگوی شماره 
و اکنون مبتنی بر عشق است. در حالی که ثمرۀ عشق و احترام، آرامش است.  خانواده های ما قبلاً مبتنی بر احترام بود»

نیز ضمن پذیرفتن برتری مردان،  1. پاسخگوی شماره «منزل نه مال مرد است و نه زن. مدیریت باید مشارکتی باشد

ول معیشت از آنجا که مرد، در هر شرایطی مسئ» بر مشورتي و مشارکتي بودن امور خانواده تأکید مي گذارد:

خانواده است و زن معاف است از این، امتیازی برای مرد هست برای اعمال نظرات بیشتر. اما خانواده ای خوشبخت 

 1نیز مانند پاسخگوی شمارۀ  1پاسخگوی شمارۀ «. است که تمام اعضاء در فرایند رشد خانواده مشارکت کنند

د مي داند اما ضمناً تأکید مي کند که این رابطه مي دلیل برتری مرد بر زن را تأمین معاش خانواده توسط مر

مهمترین صفت در داخل خانه شریک بودن است. اما نمی شود که پنجاه پنجاه ماند. بالاخره یک : »تواند معکوس شود

نفر باید نظر نهایی را اعمال کند. این نظر نهایی در صورتی است که آن طرف فضلی داشته باشد که در قرآن علت اش 
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ا این بیان می کند که مرد پول در می آورد. قدرت اقتصادی دست اوست. اما اگر او نتوانست و زن آن را انجام داد، او ر

 «.بهتر می تواند مدیریت کند

الگوهای مدیریت » پاسخگوی نوگرای نوگرا هم به نحوی از نوعي موازنۀ نسبي به نفع مرد دفاع مي کند:

اگر پدر نقش مدیریت داشته باشد، شاید ثبات خانواده بیشتر باشد. البته این هم یک  خانواده از این بحث می کنند که

ایدۀ مطلق نیست، چون توانمندیها متفاوت است. ممکن است در خانواده ای توانایی ها برابر باشد یا مال زن بیشتر باشد. 

 «.در صورت بروز اختلاف نظر حرف نهایی باید بر اساس تفاهم دو طرف باشد

 گرش نسبت به کار زن بیرون از منزلن 

نگرش اسلامگرایان نسبت به کار زن بیرون از منزل هم از موارد مناقشه انگیز بوده است و فمنیستها و 

سایر منتقدان و مخالفان، این مورد را نیز آماج انتقادات خود قرار داده اند. پیشتر ما نظر حسن البنّا و سید 

ایم و به بیان این مطلب پرداخته ایم که آنها دایره اختیارات و انتخاب نسبتاً  قطب را در این مورد ذکر کرده

محدودی برای زنان در نظر گرفته بودند و دیدگاهشان بیشتر بر ماندن زن در خانه و پرداختن به اموری چون 

گرایان خانه داری و شوهر داری و تربیت فرزند معطوف بود. به طور کلي نسل اول اخوان و سایر اسلام

چنین دیدگاههایي نسبت به حضور زن در عرصه عمومي داشتند و جایگاه زن را مگر در موارد ضروری، 

عرصۀ خصوصي و عاطفي مي دانستند. حوزۀ عمومي از نظر آنها قلمرویي مردانه بود. بسیاری از اسلامگرایان 

زن برای اشتغال بیرون از منزل در سالیان اخیر از این دیدگاههای سخت گیرانه دست کشیده اند و بر حق 

تأکید گذارده اند. به نظر مي رسد ما در اینجا شاهد یک نوع عقب نشیني از جانب برخي از اسلامگرایان 

هستیم که در اثر اعتراضات طرفداران جنبش زنان و سایر مخالفان دست به نوعي بازنگری در عقاید خویش 

لامي رادیکال در کشورهای مختلف و از جمله در ایران فعالند که زده اند. البته هنوز بسیاری از گروههای اس

ورزند. به هر حال اخوان از این همچنان بر ماندن زن در خانه و مخالفت با حضور او در اجتماع تأکید مي

لحاظ تا حدودی سعي کرده خود را از این گروهها متمایز کند. این امر در میان اعضای جماعت دعوت و 

مشاهده مي شود. هیچ کدام از آنها برخلاف حسن البنّا بر لزوم ماندن زن در خانه تأکید بیش از اصلاح نیز 

حد ندارند. اما باز در میزان پذیرش حضور زن در بیرون از منزل و پرداختن به مشاغل گوناگون بین آنها 

ي کنند و برخي با احتیاط تفاوت هایي به چشم مي خورد. برخي از آنها از کار زن بیرون از منزل استقبال م

مشکل »آن را مي پذیرند. نوگرایان سنتي همگي بینش محتاطانه ای نسبت به کار زن در بیرون از منزل دارند. 

 «.ندارم اما اولویت با کار داخل منزل است. تربیت فرزند. اگر کار بیرون لطمه بزند به وضعیت خانوادگی، جایز نیست

داشت که برای دیدگاه محتاطانۀ خود نسبت به کار زن بیرون از منزل پشتوانه یکي از پاسخگویان سعي بر آن 

دانشمندان معتقدند که خانمها با سلولهای طرف چپ مغز فعالیت دارند و مردان با سلولهای طرف »علمي فراهم کند: 

به آن معتقدند. قوام راست. سلولهای طرف چپ نوعی ترس و وهم و ترحم بیشتری دارند. این چیزی است که دانشمندان 
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یعنی مدیر. مرد مدیر است چون مدیر توانایی می خواهد. این توانایی ها در مرد بیشتر است. اما در زمینۀ تربیت کودک، 

 «.عاطفه و جبر و ترحم می خواهد که از زن بر می آید نه مرد. اینها را نباید دست کاری کرد
طانه نسبت به کار زن بیرون از منزل ابراز مي کردند که در نوگرایان میانه رو نیز دیدگاهي نسبتاً محتا 

کار محوری زن، داخل »: چنین پاسخ داد 61استثنا بود. پاسخگوی شماره  1این مورد فقط پاسخگوی شماره 

منزل است. اصل این است که به عنوان مادر یا همسر حضور قوی در منزل داشته باشد. ولی اگر حضور در اجتماع، 

نیز چنین پاسخ داد:  3پاسخگوی شماره  «.د، متناسب با شأن، معلومات و جایگاهش، هیچ مشکلی ندارداقتضا کر

پاسخگوی  .«کار زن مشکلی ندارد اما در اصل مرد نفقۀ خانواده را باید تأمین کند. این را دین مشخص کرده است»

اولاً در شغل علاقۀ فرد در آن مهم است » با روی گشاده تری از کار زن بیرون از منزل استقبال مي کند: 1شماره 

توان جسمی زن. مشاغل سخت در کارخانه های سخت در توان زن نیست. اما اگر  -2و این جزو آزادیهای اوست 

نیاز جامعه مثلاً جامعه نیاز داشته باشد که زن در مراکزی حضور داشته باشد  -3خودش خواست هیچ اشکالی ندارد 

 «.دگی، معلمی و ... هیچ اشکالی نداردمانند پرستاری، فروشن

مشاغلی که جزو حرفه های »پاسخگوی نوگرای نوگرا نیز مخالفتي نسبت به کار زن بیرون از منزل ندارد: 

سخت بدنی است، کارگری ساختمان و... ممکن است مرد بیشتر انجام دهد و از خانمها چنین انتظاری نباشد. البته به 

شرایط فرق می کند.. اگر زنی توانایی این را دارد که کار سخت بدنی انجام دهد، نباید مانعش تناسب وجود یا عدم فقر، 

 «.شد
 

 رهبری زنان 

مسئلۀ ریاست جمهوری یا رهبری زنان در یک حکومت اسلامي از جمله مسائل بسیار چالش بر انگیز 

در بین اسلامگرایان بوده و هست. بسیاری از متفکران اسلامگرا معتقدند که زنان حق ریاست جمهوری یا 

ر اقلیت هستند معتقدند رهبری یا به تعبیر دیگر حق ولایت عام بر جامعه اسلامي را ندارند. برخي دیگر که د

که زنان حق ولایت عام بر جامعه را نیز دارند. ما به بیان این نکته پرداختیم که حتي متفکری چون قرضاوی 

نیز حق رهبری را برای زنان به رسمیت نمي شناسد و از این لحاظ دیدگاه غنوشي نسبت به او مترقي تر 

به دست آوردن حقوق سیاسي خود مبارزات بسیاری است. طرفداران حقوق زنان در تمام کشورها برای 

کرده اند. زنان حتي در کشورهای اروپایي تا چند دهه پیش حق رأی نداشتند. اما نهایتاً مبارزات آنها به ثمر 

نشست و در تمام کشورها حق رأی دادن را به دست آوردند. در جوامع اسلامي و از جمله ایران هم حق 

تثبیت حق رأی مردان نهادینه شد. در کشورهای اروپایي زنان حق انتخاب شدن را  رأی زنان بعدها و پس از

علاوه بر حق انتخاب کردن بدست آورده اند اما در برخي جوامع اسلامي زنان صرفاً حق انتخاب کردن دارند 

اسند نه انتخاب شدن. برخي از گروهای اسلامي حتي حق وکالت مجلس را نیز برای زنان به رسمیت نمي شن

و بر ماندن آنها در خانه تأکید دارند. برخي دیگر که البته در اقلیت هستند جواز رهبری سیاسي زنان را نیز 
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صادر کرده اند. اعضای جماعت دعوت و اصلاح دیدگاه یکپارچه ای در این مورد ندارند. در بین نوگرایان 

ر نیز ضمن اینکه با رهبری یا امامت زنان نف 6نفر موافق هستند و  2نفر مخالف رهبری زنان است،  6سنتي 

بر یک جامعۀ وسیع اسلامي مخالف است اما معتقد که زنان در کشورهای امروزی که وسعت حکومت های 

 «. آنها در زمینه ریاست جمهوری یا رهبری نمی توانند فعالیت کنند»پیشین را ندارد مي توانند رئیس جمهور شوند. 

 «.مجلس را اجرا می کند و فرق نمی کند مرد باشد یا زنرئیس جمهور مصوبات هیئت »

 «. من هنوز به این قناعت نرسیده ام که بگویم نمی توانند رهبر شوند. تا الان معتقدم ایرادی ندارد» 

وزیر و نمایندۀ مجلس می توانند بشوند. بعضی می گویند رئیس جمهور هم می توانند بشوند. نظر خودم این است »

نمی تواند بشود. یعنی در حکومت اسلامی به وسعت بسیار که امامت کبری است. اما در کشورهای امروزی  که زن امام

 «.می توانند رئیس جمهور شوند

اگر قابلیت رهبر بودن »نوگرایان میانه رو با ریاست سیاسي زنان مشکلي ندارند و آن را مي پذیرند.  

 «.داشت، حق اش است

اکثریت مردم نه از روی غرض ورزی سیاسی یا عقده گشایی، رأی به زن دادند، حق  اگر زن توانمندی داشت و» 

 «. زن است که رئیس جمهور شود

زن عاطفی تر است و مرد عقلانی و استدلالی تر. در نتیجه در مواردی که نیاز به قاطعیت دارد شاید عاطفه اش »

 «.بجنبد. اگر او توان اش را داشت مشکل ندارد.

 «.ی نداردهیچ مشکل» 

 «.از نظر من رهبریت زن در جامعه اسلامی مانعی ندارد» 
ایرادی ندارد. حکومت »پاسخگوی نوگرای نوگرا نیز مشکلي با رهبری زنان ندارد و آن را مي پذیرد:  

مسئلۀ یک فرد خاص نیست و به صورت جمعی اداره می شود که این جمع، بخشی از آن مرد است و بخشی زن. اگر 

 «.مسلط جامعه بخشی را حذف کند، این اشکالی است در جامعهفرهنگ 

 موضعگیری نسبت به فلسفه 

بر سر فلسفه در تاریخ اسلام مباحث بسیاری درگرفته است. بسیاری از فلاسفه در قرون پیشین، تکفیر 

شده اند و نیز به شدت با آنها مخالفت شده است. مخالفت کساني چون امام محمد غزالي و امام فخر رازی 

 تهافة الفلاسفةغزالي در کتاب با فلاسفه بسیار مهم و تأثیر گذار بوده است. عده ای بر این نظرند که آنچه 

نوشت اثر ویرانگری بر سرنوشت فلسفه و به طور کلي تفکر منطقي و استدلالي در جهان اسلام بر جای 

گذاشت و آن را از ریشه زد. البته فلسفه همواره مدافعان خود را در جهان اسلام داشته است که به تفکر 

خته اند اما در واقع تفکر فلسفي هماورد توانایي برای رقبایي استدلالي در باب جهان، انسان، خدا و... پردا

چون کلام اشعری نبوده است. فلسفه متهم به یوناني بودن است و به همین خاطر مخالفان، آن را از جملۀ 
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علوم اسلامي و راهگشا به حساب نمي آوردند که هیچ بلکه آن را عامل گمراهي صاحبانش مي دانستند. در 

یز با فلسفه در تاریخ اسلام بسیار مشهور است که از جملۀ آن اشعاری است که مولوی در ذم گیری عرفا ن

فلسفه و فلاسفه گفته است. اندیشۀ اخوان نیز به خصوص در آغاز شکل گیری اش میانۀ مثبتي با فلسفه 

بنّا، سید قطب، نداشت و اساساً مسلمان را بي نیاز از آن مي دانست. متفکران برجستۀ اخوان مانند حسن ال

قرضاوی، محمد غزالي، عبدالقادر عوده، سید سابق، محمد قطب، مصطفي سباعي، محمود صواف و... هیچ 

کدام دانش فلسفي آنچناني ندارند. کتابهای آنها بیشتر به مباحث بسیار ملموس و عیني مي پردازد تا مباحث 

الفت با فلسفه در آمده اند که پیشتر به آن اشاره پیچیدۀ و انتزاعي فلسفي. برخي از آنها صراحتاً از درِ مخ

کرده ایم. رویهمرفته فلسفه نه در نهضت اخوان نقش آنچناني دارد و نه در سازمانش. البته این قضیه را نمي 

توان به تمام اخواني ها تعمیم داد چرا که برخي از آنها مانند غنوشي به مطالعۀ فلسفه پرداخته اند و در زمینۀ 

تحصیلات آکادمیک داشته اند. اما سخن بر سر وضعیت عمومي اخوان است که به طور کلي فلسفه فلسفه 

نقش بسیار حاشیه ای در آن دارد. آنها در اقوالشان بارها به ابن تیمیه و غزالي و رشید رضا و... استناد مي 

فت به جز آنکه اقوال آنها را ذکر کنند اما به سختي قولي از ابن سینا و سهروردی و... در آثار آنها مي توان یا

کنند برای مخالفت و رد آن. نگارنده خود به یاد دارد که در سالهای دوران دبیرستان یکي از دوستان اخواني 

برای توصیف آن استفاده مي کرد. همچنین به  «فلسفۀ نامبارک»هر بار که از فلسفه سخن میرفت از برچسب 

در در مساجد بر علیه فلاسفه و عرفایي چون سهروردی سخن راني مي یاد دارم در سخنرانیهای شب های ق

شد. در جماعت دعوت و اصلاح آنقدر که کلام کساني چون قرضاوی و محمد غزالي دست به دست مي 

گردد و مبنای موضعگیری اعتقادی و سیاسي آنها قرار مي گیرد کلام و قلم هیچ فیلسوف مرده و زنده ای از 

ردار نیست. به طور کلي و با صرف نظر از استثنائات، در جماعت دعوت و اصلاح ایران چنان اهمیتي برخو

نیز مانند اخوانِ مادر، نه فلسفه آنچنان که باید و شاید قدر مي بیند و نه عرفان. عرفان و عرفا نیز چندان با 

ح مي کنند به روی گشاده از طرف اخواني ها مواجه نمي شوند. عقایدی چون وحدت وجود که عرفا مطر

مذاق تفکر سلفي که اخوان نیز خود شاخه ای از آن محسوب مي شود خوش نمي آید. به هر حال اگر به 

پاسخگو که با آنها مصاحبه به عمل آمد  61پاسخ های مصاحبه شونده ها رجوع کنیم مشاهده مي کنیم که از 

و بقیه نگاه چندان مثبتي به فلسفه نداشتند. نفر نظری نداشت  6نفر از آنها از فلسفه استقبال کردند،  5فقط 

بعضی از فلسفه اسلامی و غربی، »نوگرایان سنتي نقش آنچنان مثبتي برای فلسفه در تاریخ اسلام قائل نبودند. 

خیالبافی هایی است که کاملاً بی فایده است. من هم  فلسفه خوانده ام و هم تدریس کرده ام. تا کنون در تاریخ اسلام 

پاسخگوی دیگر با نگاه اندکي متعادل تر  «.خیلی مثبت نبوده است. بخش اعظم فلسفه غربی هم خیالبافی استفلسفه 

از مهمترین اصول معرفت شناسی محدودیت عقل است. آنها پا جای پای »نسبت به پاسخگوی قبلي چنین گفت: 

 «.و گرنه... هم مثبت بوده و هم منفی دین گذاشتند در حالی که ابزارش را نداشتند. نفی وحی و اینها را داشته 
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نوگرایان میانه رو هم چندان از نقش فلسفه در تاریخ اسلام با دید مثبت سخن نگفتند. البته پاسخگوی  

علوم فلسفی بیشتر حاصل »: چنین مي گوید  1از این لحاظ متمایز بودند. پاسخگوی شماره  61و  1شماره 

اصل مشارکت جمعی نیست. این می تواند به انحراف برود. در علوم اسلامی هم تراوشات فکری یک یا دو نفر است و ح

به خطا رفته اند. آن قدر که مشکل ایجاد کرده و بشر را گرفتار کرده خدمت نکرده است. این را در بخش علوم اسلامی 

پاسخگوی شماره  «.ده استمی گویم. اما در سایر بخش ها مانند فلسفۀ علم لازم است، اما در علوم اسلامی خدمت نکر

به نظرم فلسفه توانسته خدمت کند و نمی توان کلاً نادیده اش گرفت و » در دفاع نسبي از فلسفه چنین پاسخ داد: 61

هم  1و پاسخگوی شماره  «.متهم اش کرد و نمی توان کلاً هم قبولش کرد. در مجموع نقش اش بیشتر مثبت بوده است

گذشته معتقد است که اکنون فلسفه مي تواند نقش مثبتي داشه باشد:  ضمن محکوم کردن نقش فلسفه در
فلسفه تا همین اواخر نقش مثبتی در تاریخ اسلام نداشته است. اما در دوران جدید نقش مثبتی بازی می کند، در حالی »

 «. که فلسفۀ قدیم چیز خشکی بود که ارتباطی به زندگی روزمره نداشت

نقش مثبتي برای فلسفه قائل است و معتقد است که جوامع اسلامي  پاسخگوی نوگرای نوگرا اما

جوامع در حال تغییرند همیشه. زمانی در اروپا »هنگامي که فلسفه را وانهادند دچار رکود و عقب ماندگي شدند: 

امع اسلامی فلسفه را خفه کردند و زمانی نه. در جوامع اسلامی هم اینگونه بوده. در دوره هایی که پرسش فلسفی در جو

کمرنگ شده، دچار عقب ماندگی شده اند. امروز هم نقش آنهایی که پرسش فلسفی مطرح می کنند در حرکت آفرینی 

 «.چشمگیر است
 

  موضعگیری نسبت به کلام 

کلام هم به نحوی مانند فلسفه در تاریخ اسلام بحث برانگیز بوده است و اثر خود را در جدل های 

مختلف اسلامي بر جای نهاده است. البته کلام این بخت را داشته است که از فکری و عقیدتي گروههای 

پذیرش بیشتری نسبت به فلسفه در جهان اسلام برخوردار گردد. چرا که دغدغۀ کلام، دفاع و توجیه مباني 

فکری و اعتقادی یک دین خاص )در اینجا اسلام( است و از همین رو علما و متفکران جهان اسلام قرابت 

یشتری با آن احساس کرده اند و دشمني ای که فلسفه برانگیخته، کلام برنیانگیخته است. برخي از کساني که ب

از مخالفان سرسخت فلسفه بودند، خود متکلم بودند. به هر روی در جماعت دعوت و اصلاح ایران هم 

 61ا یکدست نیست. از رویکرد نسبت به کلام مثبت تر از فلسفه است اگر چه باز در اینجا هم دیدگاهه

نفر  6نفر نظر نه چندان مثبت و  1نفر نظر نسبتاً مثبت به کلام داشتند،  1نفری که با آنها مصاحبه به عمل آمد 

کلام تا جایی که عبارت »نفر با کلام چندان میانه ای نداشتند.  5هم نظری نداشت. در طیف نوگرایان سنتي 

است است از تبیین و توجیه معتقدات اسلامی و دفع شبهات، کاری علمی است اما عملکرد آن، تحقق تاریخی اش، 

 «. تاریخ کلام، تاریخ مثبتی نبوده است
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ند مثبت اگر آمیخته با فلسفه باشد مانند کلام قدیم، مثبت نیست. اما آن بخش که جواب خیالبافی فلاسفه را داده ا»

 «.بوده است که البته دیگر امروز نیازی به آن بخش از کلام نداریم وگرنه کلام مانند عقاید اسلامی لازم است 

از نظر جوابگویی به مسائل اعتقادی با نگاه عقلی، نقش مثبت داشت، اما از این جهت که باعث شد مسائل » 

ح قلب بود کنار رفت و بحث های عقلانی بیشتر مطرح شد، اعتقادی از روح و فضای خاصی که مربوط به درون و اصلا

با کلام و سایر »: و یک نفر نسبتاً رویکرد مثبتي نسبت به کلام داشت«. از این جهت تأثیرات منفی ایجاد کرد

مذاهب فکری و فقهی موافقم چون نتیجۀ تفاوت برداشت های فکری نخبگان است و جریان سازی کرده اند، اما با 

 «.تخطتئۀ دیگران مخالفمشکاف و 

)کلام( بحثش جداست و خدمات » نفر نگاه مثبتي نسبت به کلام داشتند.  5در بین نوگرایان میانه رو 

  «.بیشتری از فلسفه داشته است. کلام برای شناختن عقیدۀ صحیح بوده است که از عقاید خرافی و باطل در امان باشیم

در مجموع به نظرم چیز خوبی است. در مجموع نقش مثبت اش بیشتر از کلام امروز نوعی فکر و اندیشه است و »

 «. نقش منفی اش بوده است. چون باعث حضور فکر فلسفی در میان مسلمانان شد

مانند فلسفه نبوده است. چون مناقشه درش بوده است. تشریک مساعی داشته اند. برای تبیین بعضی مسائل لازم »

مانند فلسفه نبوده است. بعضی تبیین های خوب و بعضی تبیین های بد که با اصول دین بوده است. پنجاه پنجاه بوده 

مانند فلسفه بوده »یک نفر از پاسخگویان هم نظر مثبتي نسبت به آن نداشت:  «.همخوانی نداشته در آن بوده است

پاسخگوی شماره  .«بوده استاست. مباحث پیچیده ای مطرح کرده اند که عامه مردم متوجه نشده اند. کلام هم موفق ن

 هم نظری نداشت. 1

رویکرد دینی مسلمانان نسبت به فلسفه، کلام »پاسخگوی نوگرای نوگرا نظر مثبتي نسبت به کلام داشت: 

است. بخشی از مسائل فلسفه در کلام جواب داده شده است. تلاش شده که عقیدۀ دینی متحول شود با پارامترهای 

 «.مثبتی بوده چون جایگاه فرد مسلمان در دنیای در حال تحول را تبیین می کندفلسفی. به نظرم تلاش 

  نگرش نسبت به علوم انسانيِ اسلامي 

پرسش از علوم اسلامي و اینکه آیا مي توان از منابع اصیل اسلامي مانند قرآن و حدیث پیامبر مباني 

این میان آنچه بیشتر مد نظر بوده  علمي برای علوم انساني و تجربي بیرون کشید پرسش مهمي است. در

است و بحثها را به جانب خود معطوف کرده است علوم انساني بوده است. چرا که آنهایي که داعیۀ اسلامي 

سازی علوم را دارند، بیشترین مشکلشان با علوم انساني است. علوم تجربي به نظر آنها با پیشرفت هر چه 

ي کند چرا که هر پیشرفت علوم تجربي بیش از پیش انسان را به بیشترش، انسان را به خدا نزدیک تر م

عظمت عالم خلقت و نظم حاکم بر هستي و حکمت و علم آفریدگار جهان رهنمون مي شود. اگرچه در 

علوم طبیعي و تجربي هم به هر حال وضعیت آرماني وجود ندارد و تئوری تکامل انواع داروین که با روایات 

همخواني ندارد و نظریۀ آشوب که نظم فرضي حاکم برعالم را به چالش مي کشد و  دیني از خلقت انسان
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مباحث فیزیکداناني چون استفن هاوکینگ که پیدایش عالم بدون وجود خدا را ممکن مي دانند و... مطرح 

است، با این وجود آنچه که دغدغۀ خاطر طرفداران اسلامي سازی علوم است، علوم انساني ای چون جامعه 

شناسي، روانشناسي، علوم تربیتي، علوم سیاسي، فلسفۀ غرب و... است که به زعم مخالفانش محتویات آنها با 

اصول دین در تضاد و ناسازگاری است و بنابراین نیاز به اصلاح و پالایش دارد. اگر چه طرفدارن اسلامي 

وم انساني رایج را داشته باشد عرضه سازی علوم تاکنون نتوانسه اند چیز چنداني که قابلیت جایگزیني با عل

کنند اما به هر حال این بحث همواره از طرف آنها مطرح مي شود که علوم غربي از جهان بیني و انسان 

شناسي فلسفي یوناني و غربي نشأت مي گیرد و بنابراین از آنجا که با جهان بیني و انسان شناسي فلسفي 

ویات آنها تجدید نظر شود و قالب و محتوی اسلامي به خود بگیرد. اسلامي تفاوت بنیادی دارد باید در محت

علوم تجربي و طبیعي به زعم آنها از آنجا که مبتني بر مشاهده و تجربۀ بشر است نمي تواند با اسلام 

شود با اسلام « اثبات»ناسازگاری داشته باشد چرا که اصولاً از نظر آنها هر چیزی که علمي بودنش 

اهد داشت. برای مثال در مورد نظریاتي مانند نظریۀ تکامل داروین آنها معتقدند که آن صرفاً ناسازگاری نخو

یک فرضیه است و اثبات نشده است. البته آنچه که آنها مورد توجه قرار نداده اند این است که یکي از 

لوم تجربي مباحثي که در فلسفۀ علم امروزی بسیار رایج است این است که هیچ تئوری ای حتي در ع

نمي شود. به نظر مي رسد آنهایي که بحث سازگاری تئوریها با اسلام در صورت اثبات آنها را مطرح «  اثبات»

سیر مي کنند. به هر روی  21و نیمۀ اول قرن  62مي کنند همچنان در حال و هوای پوزیتویسم اواخر قرن 

وع مطالعه اش که جوامع بشریِ همواره در حال علوم انساني از آنجا که هیچ کدام از تئوریهایش به تبع موض

شود، حریف « اثبات»تغییر و متلوّن است هیچگاه نمي تواند به صورت تئوری ای فرازماني و فرامکاني 

راحت تری برای مخالفت و تخاصم از جانب طرفدارن علوم اسلامي به نظر مي رسد. از آنجا که هیچ کدام 

رهایي که مخالفانش در نظر دارند اثبات نشده است، پس نیازی به استفاده از از تئوریهای علوم انساني با معیا

آنها هم احساس نمي شود. در متفکران نسل اول اخوان هم رویکرد نسبت به علوم انساني چندان مهرآمیز 

علم و فرهنگ در بینش »نبوده است. به خصوص سید قطب که فصلي از کتاب نشانه های راه را به بحث 

اختصاص داده و به نقد ریشه ای علوم انساني مي پردازد و مسلمان را از آنها بي نیاز مي داند. به « اسلامي

ی ارائۀ چهره هایي که در مباحث دیني صرف مانند فقه و حدیث و تفسیر طور کلي نهضت اخوان در عرصه

ران و اندیشمندان و... چهره هایي شاخص و سرشناس شدند موفق عمل کرد اما علیرغم خواست بنیانگذا

اولیۀ اخوان نتوانست چیزی تحت عنوان علم )انساني و تجربي( اسلامي و یا نماینده هایي برای آن عرضه 

کند و همه چیز در حد شعار باقي ماند. حال آنکه برخي از آنها از جمله حسن البنا ادعا مي کردند که تمام 

ج کرد. در جماعت دعوت و اصلاح ایران، از علوم را در قرآن مي توان سراغ کرد و از آن استخرا

پاسخگویاني که با آنها مصاحبه به عمل آمد، فقط دو نفر به چیزی تحت عنوان علوم انسانيِ اسلامي خوشبین 
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بودند و بقیه چندان با تأکید از آن سخن نمي گفتند. به نظر مي رسد که مبحثي تحت عنوان علوم انسانيِ 

کومتهای اسلامي است تا جنبشها و سازمانهای دیني فعال در جهان اسلام. اسلامي بیشتر دغدغۀ خاطر ح

چراکه آنچه تحت عنوان علوم انساني رایجِ غربي شناخته مي شود، برای مشروعیت حکومتها مي تواند 

 دردسر آفرین باشد و بنابراین بیشترین مشکل را با آن حکومتها دارند. 

نفر موافق  2ن جماعت به دست آمد در طیف نوگرایان سنتي، بر مبنای آنچه در حین گفتگو با رهبرا

شما می توانی جامعه شناسی باشی با گرایشهای دینی. مارکسیست مبانی فکری و تربیتی » علوم انسانيِ اسلامي بودند.

همجنس  اش تأثیر می گذارد بر او. مسلمان هم اینگونه است. من نمی توانم جامعه شناس باشم و برای مطالعۀ گروههای

باز، خودم این را تجربه کنم.چون معیار و مبانی من فرق می کند به عنوان یک مسلمان و جامعه شناسی یک مسلمان هم 

 «. باید اینگونه باشد

علوم انسانی کنونی پر از خرافات است. وضع علوم تجربی از این لحاظ بهتر است، البته بعضی از شاخه هایش. »

ورهای عربی حاکم است بخش زیادیش باید اصلاح شود. علوم انسانیِ اسلامی می توانیم آنچه اکنون در ایران و کش

 «. داشته باشیم. چطور یک کمونیست می تواند اقتصاد بداند اما یک فقیه اسلامی نتواند؟ مانعی دارد؟

انساني  یک نفر از پاسخگویان ضمن بیان اینکه از دین، علم تجربي در نمي آید اظهار نظر در مورد علوم

علوم تجربی از اسلام در نمی آید. شاید بعضی نظریات باشد ولی با این گستردگی اش »: را در تخصص خود ندانست

پاسخگوی دیگر به علوم انساني ای که از دین . «نمی شود. در علوم انسانی هم تخصص می خواهد که من ندارم

علوم نیست. کار او ایجاد بستر سالم برای ساختن علم و  وظیفۀ دین ساختن» برگرفته شده باشد باور چنداني نداشت:

تشویق علم و ایجاد جو آزاد برای علم است. از این جهت بله ولی این که از آموزه های دینی توقع ایجاد علم داشته 

 «.باشیم خیر

در کل نوگرایان میانه رو ضمن اینکه معتقدند بودند که علوم مي توانند از دین کمک هایي بگیرند اما 

علوم انسانی اسلامی نیاز نیست. چون تمام » بر بحثي تحت عنوان علوم انسانيِ اسلامي تأکید خاصي نداشتند.

 «. علوم اسلامی اند. چیزی که در خدمت بشر باشد... 

 در علوم انسانی، در بخش فکر بله، و او )اسلام( نظریۀ خاصی نسبت به انسان دارد. در بخش تربیت رفتار بله ولی»

کلیات را گفته است. ممکن است که به چیزهایی توجه کرده باشد. اما مجموعۀ علوم به خود بشریت واگذار شده است. 

 «.دین برای هدایت و تربیت آمده است

نیازی به این کار نیست. دین برای »پاسخگوی نو گرای نوگرا هم باوری به علوم انساني اسلاميِ نداشت: 

 «.برای ما. این امور مربوط به خود بشر است. دین برای اینها نیامدهاین نیامده که علم بسازد 
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  نگرش نسبت به جهاني شدن 

بحث جهاني شدن در سالیان اخیر در نوشته های اسلامگرایان بسیار به چشم مي خورد. نحوۀ برخورد 

ني شدن یک جور برخي از آنها با جهاني شدن البته چندان عیني و علمي نیست. به گونه ای که پشت جها

توطئه و دسیسۀ غرب و یهود و آمریکا آنهم برای ضربه زدن به جهان اسلام مي بینند. این نحوۀ نگرش به 

 جهاني شدن در میان بسیاری از اسلامگرایان رواج دارد و در ایران نیز طرفداراني دارد.

الف جهاني شدن، همواره در جهان جهاني شدۀ امروز تک تک افراد و گروهها و جنبشهای موافق یا مخ 

و هرروزه و هر ساعته با استفاده از ابزارهایي که جهاني شدن در اختیارشان گذارده و یا بر آنها تحمیل کرده 

در کار بازتولید جهاني شدن هستند. همانطور که آنتوني گیدنز توضیح داده است خود سازمان القاعده و بن 

سپتامبر و  66خالف جهاني شدن بودند، برای انجام اعمالي مانند حادثۀ لادن که به عنوان بنیادگرایان اسلامي م

 1پیامهای ارسال شدۀ پس از آن از ابزارهای جهاني شدن استفاده کردند. در جماعت دعوت و اصلاح ایران، 

 نفر دیگر دیدگاه 1نفر از مصاحبه شوندگان جهاني شدن را بیشتر یک تهدید برای جهان اسلام مي دانستند و 

نسبتاً پذیرنده ای نسبت به جهاني شدن داشتند. نوگرایان سنتي نظر چندان مثبتي نسبت به جهاني شدن 

 نداشتند. 
غرب از جنبه های نظامی، تکنولوژی، اقتصادی و فرهنگی می خواهد تهاجم کند. جهانی شدن پروژه و دستور کار »

ژۀ غرب، صهیونیسم برنامه دارد برای فتح جهان سوم و است و تصادفی نیست. غرب و صهیونیسم نقش دارند. در هر پرو

 «. مشرق زمین

اسلام خود یک دین جهانی است. قضیۀ جهانی بحث ما بود. اکنون آنها یا از ما دزدیده اند یا اینکه تازه خودشان »

آنها بحث جهانی شدن را است. اما  رحمة اللعالمینهم به این بحث رسیده اند اما با خصوصیاتی دیگر. ما می گوییم پیامبر 

با خصوصیاتی دیگر مطرح می کنند. معتقد به جهانی شدن آنها نیستم. استضعاف مستضعفان در آن زیاد است. عواقب 

 «.خطرناکی دارد. اما ما می گوییم رحمت پیامبر باید عالمگیر شود. آنچه اکنون هست خطرناک است

بر روی »های پذیرنده ای نسبت به جهاني شدن داشتند. نفر از آنها دیدگاه 5در طیف نوگرایان میانه رو 

جهانی سازی هم کار می شود و آنها پروژه دارند اما کم کم به نفع جهانی شدن کم رنگ می شود، مثلاً شما به بهار 

دشمنی عربی و وال استریت نگاه کنید که وال استریت بازتاب آن انقلابهاست. پس تأثیر و تأثر متقابل است. تبلیغ زیاد 

غرب و شرق کار جالبی نیست. اخوان قبلاً اینگونه بود. ما باید همدیگر را تحمل کنیم. دنیای سیاست بده بستان است. 

 «. نمی شود که غرب را از زندگیمان حذف کنیم. ایجاد دشمنی صحیح نیست

ای متوازن درست می  هم غرب و هم شرق در بازنگری افکارشان به میانگین نزدیک می شوند و در نهایت جامعه»

شود. جهانی شدن این فرصت را فراهم می کند که مرزبندیهای مصنوعی که چیز جدیدی است و اعتباری است از بین 

برود. کسی نمی تواند ادعای مدیریت آیندۀ جهان را بکند. نقش غرب و صهیونیسم هست. آنها نقش داشته اند، مدیریت 
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به آنها نمی رسد. مثلاً نقش الجزیره در انقلاب عربی و ایجاد تحول واضح است.  کرده اند. اما تمام منابع جهانی شدن

 «. وگرنه تا صدای تونس به لیبی می رسید دو قرن طول می کشید

جهانی شدن برای مسلمانان فرصت است و احساس می کنم در آن برنده هم می شوند. جهانی سازی تهدید است. »

ایم تا جهانی سازی. در جهانی سازی نقش غرب و صهیونیسم مطرح است. دیدگاههای ما بیشتر با جهانی شدن مواجه 

محمد قطب و قرضاوی در مورد این مسئله اولاً مبتنی بر تقابل شرق و غرب است، ثانیاً تحلیلهایشان مبتنی بر مسائل 

اً منفي ای نسبت به دو نفر هم دیدگاه نسبت «.معرفت شناسی نیست و قوی نیست و بیشتر سر هم بندی چیزهاست

در دو بخش می توان بررسی کرد. در بخشی که مربوط به کشورهای قدرتمند است پروژه است »جهاني شدن داشتند. 

و دستور کار، ولی در بخش علمی شاید اینطور نباشد و جهانی شدن خدمت به بشریت باشد. اما در وضعیت فعلی در 

می برند. هر کس اقتصاد در دستش باشد نقش بیشتری دارد. اقتصاد غرب  پشت قضایا کسانی هستند که استفادۀ خود را

بخشی اش در دست یهود است و این یهود است که غرب را وادار می کند. پشت این قضیه یهود حاکم است به دلیل 

 «. قدرت اقتصادی ای که دارد. بسیاری از شبکه های ماهواره ای در غرب در خدمت ضد بشریت است

یوه ای که غرب می خواهد یک تهدید است که ما باید جوری با آن برخورد کنیم که ضررش به ما نرسد. به آن ش»

در واقع بیشر نوعی غربی کردن یا آمریکایی کردن جهان است. آنچه از سیاستهای آنها مشخص می شود این است که 

یهای امروز، اینکه جهانی شدن به صورت یک جهانی شدن نوعی پروژه و دستور کار است اما به خاطر فعالیتهای تکنولوژ

پروسه شود حتماً اتفاق می افتد. اینجوری نیست که سیاستهایی که غرب یا آمریکا می خواهند حتماً همانجوری پش 

 «.برود. پشت این قضیۀ جهانی شدن، تأمین منافع غرب یا آمریکا یا صهیونیسم است

هم فرصت است و هم »پاسخگوی نوگرای نوگرا دیدگاه غیرخصمانه ای نسبت به جهاني شدن ابراز کرد: 

تهدید. نوعی دستور کار نیست. اگر صهیونیسم آنقدر توان دارد که می تواند دنیا را بچرخاند، ما باید احترام برایش قائل 

خ داده است. جهانی شدن این نیست که آمریکا دارد شویم. جهانی شدن جریانی است که بعد از تحولات تکنولوژیکی ر

دموکراسی را با سرباز صادر می کند... جهانی شدن این نیست که غرب می خواهد فرهنگ مسلمانان را از آنها بگیرد. اگر 

د این طور است پس چرا عملاً درست و حسابی ترین رفتار اسلامی در بین مهاجران جوامع غربی وجود دارد و نه در خو

 «.کشورهای اسلامی؟
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 ها تحلیل یافته  1 -5
 متوسط شهریجماعت دعوت و اصلاح ایران، سازمان طبقه   1 -5-1

جماعت دعوت و اصلاح ایران مانند اکثر جریانات اسلامگرایي دیگر حرکتي است که بیشتر با طبقۀ متوسط 

شهری در ارتباط است. در واقع پایگاه اجتماعي اصلي جماعت، طبقۀ متوسط شهری است. داده هایي که در 

دهد. در مورد سایر اعضای اعت نشان ميبخش اطلاعات زمینه ای آورده ایم این نکته را در مورد رهبران جم

جماعت نیز مشاهدات و بررسي های ما و نیز جمع آوری اطلاعات از مطلعین نشان داد که این جماعت، 

اساساً حرکتي شهری و طبقۀ متوسطي است، اگرچه این واقعیت به معنای عدم حضور افرادی از روستاها و 

جماعت نیست. اگر به اطلاعات زمینه ای که جمع آوری شده است یا طبقات پایین و یا بالای اجتماعي در 

 نگاهي دوباره بیاندازیم بحث روشن تر خواهد شد. بنابراین دوباره آنها را مرور مي کنیم.

اعضایي که با آنها مصاحبه به عمل آمد، همگي یا در شهر به دنیا آمده بودند و یا ساکن شهر  -

 بودند. 

م و دبیر، دو نفر استاد دانشگاه، یک نفر معاون آموزشي، یک نفر کار وضعیت اشتغال: سه نفر معل -

فرهنگي، یک نفر دفتر ازدواج و آخوند مسجد، یک نفر کار در شرکت خصوصي و یک نفر ساختمان 

 سازی.  

وضعیت تحصیلات: یک نفر لیسانس، پنج نفر فوق لیسانس، دو نفر دانشجوی دکتری و دو نفر  -

 دکترا.

 6111111تومان،  211111تومان،  111111تومان،  6111111تومان،  111111وضعیت درآمد:  -

تومان. مجموع آن  111111تومان، 6111111تومان،  111111تومان،  111111تومان،  6211111تومان، 

 است.  6221111و میانگین آن برابر با  62211111برابر با 

نفر از  6فرزند و  1نفر از آنها  2فرزند،  5نها نفر از آ 6فرزند،  2نفر از پاسخگویان  1تعداد فرزند:  -

 فرزند داشت. 1انها 

که در  6سالگي ازدواج کرده بودند به جز پاسخگوی شماره  51تا  22سن ازدواج: همگي آنها بین  -

 سالگي ازدواج کرده بود. 51سن 

نفر از آنها از ماهواره استفاده مي کردند و  2وضعیت استفاده از فناوری و تکنولوژی های نوین:  -

نفر در خانه از مایکروفر استفاده مي  2داشتند، pc نفر لب تاپ یا  61یک نفر قبلاً استفاده مي کرد، هر 
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نفر در خانه از  1ي داشتند، نفر اتومبیل شحص 3نفر از دستگاه آبمیوه گیری استفاده مي کردند،  2کردند، 

 ی فیسبوک داشتند.نفر از آنها نیز صفحه 1مبل استفاده مي کردند. 

همۀ این اطلاعات زمینه ای که از مصاحبۀ مستقیم با اعضاء بدست آمده به علاوۀ یافته هایي که از 

زندگي طبقۀ بررسي و گفتگو با مطلعین در مورد سایر اعضا بدست آمده است پایگاه اجتماعي و سبک 

متوسط شهری را به ما نشان مي دهد. جماعت دعوت و اصلاح ایران سازماني است که اساساً دغدغۀ شهر 

دارد و به نحوی اعتراض به وضعیت شهر است از جنبه های سیاسي، اقتصادی، فرهنگي و اجتماعي. بنابراین 

ا نگاهي به جزوۀ رویکردها و راهکارها اصلاح شهر برای این سازمان در اولویت قرار دارد. علاوه بر این ب

درخواهیم یافت که دغدغه های جماعت دعوت و اصلاح ایران اساساً دغدغه هایي شهری و طبقۀ متوسطي 

است. آنچه که در این جزوه که اصلي ترین منبع منتشر شده توسط این جماعت است به عنوان آرمانها و 

ز قبیل آزادی، حقوق بشر، جامعۀ مدني، پرهیز از راهکارهای جماعت مطرح شده است اموری است ا

خشونت، نوگرایي، تأکید بر گفت و گو، پذیرش تکثرگرایي، آزادی بیان و قلم، لزوم داشتن تفکر انتقادی و... 

که همۀ این موارد به نحوی دغدغه های شهری هستند که هم احساس نیاز و خواستشان از طبقۀ متوسط 

ققشان در هر جامعه ای نیاز به یک طبقۀ متوسط شهری قوی دارد. به نظر مي شهری ناشي مي شود و هم تح

رسد که پیشینۀ شهری و موقعیت اجتماعي رهبران جماعت دعوت و اصلاح آنها را به چنین جهتگیری ای 

 رهنمون شده است

همچنین همانگونه که پیشتر نیز اشاره کردیم ترتیب اقشاری که جماعت در جزوۀ رویکردها و  

اهکارها به عنوان حامیان خود نام برده به این شکل است: اساتید دانشگاه، اندیشمندان، فرهنگیان، ر

دانشجویان، طلاب، بازاریان، کارگران و... آنچه که مشهود است این است که ترتیب یاد شده از طبقۀ متوسط 

سد و در نهایت به طبقۀ شهری شروع مي شود و در ادامه به طبقۀ متوسط سنتي )طلاب و بازریان( مي ر

 کارگر ختم مي شود. 

بنابراین مي توان گفت که تهي دستان شهری و روستایي در مقایسه با طبقۀ متوسط شهری و نیازهایش 

برای جماعت دعوت و اصلاح در حاشیه اند. تحقیقات آصف بیات در ایران و مصر نیز نشان داده است که 

عي جریانات اسلامگرا هستند فرض غلطي است. او ضمن آنکه این فرض که  تهي دستان شهری متحد طبی

اتحاد بدیهي پنداشته شدۀ بین تهي دستان و اسلام گرایان در ایران را با بررسي سیاست های متفاوتِ در پیش 

گرفته شده توسط هر دو گروه رد مي کند این فرض را در مصر نیز که جریانات اسلامگرایي بسیار فعالند 

یکي از فعالترین این جریانات اخوان المسلمین است( به چالش مي کشد. از نظر او از جانب )که از جمله 

تهي دستان چنین متحد طبیعي برای اسلام سیاسي وجود ندارد. او با اشاره به تحقیقات خود در مصر مي 

ه است و متقابلاً حمایت تهي فعالیت اسلام گرایان مصری در میان تهي دستان شهری بسیار پراکنده و عمل گرایان»نویسد: 
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: 6526)بیات، «.دستان از آنان نیز همینگونه است. طبقۀ فرودست جامعۀ شهری مصر، عمدتاً به حال خود گذاشته شده است

216) 
از نظر بیات تهي دستان نمي توانند یک طبقۀ سیاسي ایدئولوژیک باشند. بلکه چنین طبقه ای متشکل از  

ر بخش های روشنفکری جامعه هستند که پیشروان و رهبران اکثر سیاست های دانش جویان، معلمان و دیگ

رادیکال و مخالف منجمله حرکت های اسلامي را تشکیل مي دهند. اکثریت تهي دستان نسبت به هر گونه 

شکل خاصي از ایدئولوژی و یا سیاست چه دولتي و چه وابسته به اپوزیسیون بي علاقه اند. علاقۀ آنها 

: 6526)بیات، استراتژی ها و انجمن هایي است که مستقیماً به نگراني های فوری اشان پاسخ دهند.  متوجه آن

212) 
میشل که سالها پیش به مطالعۀ اخوان المسلمین مصر پرداخته بود نیز متوجه پایگاه طبقۀ ریچارد  

که  11ای اخوان مصر در دهه متوسطِ اکثر اعضای آن شده بود. او به بیان این نکته مي پردازد که بیشتر اعض

او به مطالعه آنها پرداخت از طبقه افندی ها بودند که مي توان گفت به نوعي طبقۀ متوسط شهری محسوب 

مي شدند. او مي گوید که اگر چه گروهي از اخواني هایي که در گردهمایي های سه شنبه هر هفته جمع مي 

( و گروهي جلباب رسمي)طبقه مرفه تر، مانند بازرگان شدند، جلباب)قبای مصری( ساده )کارگر و پیشه ور

و گروهي نیز جامه های کهنه و پاره) پادوی قهوه خانه ها و دفترهای دولتي( به تن «( ازهری»و دکاندار و 

داشتند اما اکثریت چشمگیر آنها که دانشجو و کارمند دولت و آموزگار و منشي و تکنسین بودند همگي جامه 

 (.511: 6521( 2)میشل، )شتند.فرنگي به تن دا
 

 جماعت دعوت و اصلاح ایران؛ حرکتی مترقی  2 -5-1

مترقي به این معني است که آنها ضمن پیوند با کتاب و سنت و سیره ی سلف صالح، با تغییرات زمان و  

مکان )که از نظر آنها از جمله شرایطي است که باید در هنگام اجتهاد و یا تغییر فتوا مد نظر قرار داد(، دنیای 

مي( ، سازگاری دارند و از این جهت مي مدرن، پیشرفت، توسعه وگونه ای از دموکراسي )با افزودن قید اسلا

توان گفت آنها ضمن اینکه ریشه در گذشته دارند و از این جهت بي شباهت به بنیاد گرایان اسلامي نیستند، 

مع ذلک چون از دستاوردهای دنیای مدرن استفاده مي کنند و فعالیتهایشان را با نظر به آینده سامان مي دهند، 

  مترقي به حساب مي آیند.
 

 جماعت دعوت و اصلاح ایران و علم  3 -5-1

تمام اعضایي که با آنها مصاحبه به عمل آمد بخشي از وقت خود را به مطالعۀ علوم مختلف اختصاص 

مي دادند. برخي از آنها اطلاعات نسبتاً خوبي در باره مسائل مختلف داشتند. یکي از پاسخگویان به هنگام 

ت مدرنیسم و بحث از علوم انسانيِ اسلامي، ضمن تأکید بر عدم ضرورت چنین کاری، خود از پس
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سخن گفت و به بیان این مطلب پرداخت که از ساختارشکني،   (deconstruction)ساختارشکني 

گشودگیهایي حاصل مي شود که ما باید مدنظر قرار دهیم و به آنها بي توجه نباشیم و بنابراین باید این 

مي پرداختند. اما به نظر مي مباحث را جدی بگیریم. سایر پاسخگویان نیز کمابیش به مطالعۀ علوم مختلف 

رسد که صرف نظر از پاره ای استثنائات که محل بحث ما نمي باشد در بدنۀ جماعت دعوت و اصلاح  و 

حتي در سطح اکثر اعضای رهبری که با آنها مصاحبه به عمل آمد، مباحث علمي نسبت به سایر دغدغه های 

باز تأکید مي کنم که استثنائاتي وجود داشتند که اعضای جماعت اهمیتي ثانوی و حاشیه ای دارد. البته 

موجب میشود نتوانیم بحث را به تمام جماعت به عنوان یک کل یکدست تعمیم دهیم. برای مثال پاسخگوی 

ساعت به کارهای علمي مشغول است! اما نمونه  61که استاد دانشگاه بود، ادعا مي کرد که روزی  1شماره 

هبری جماعت دعوت و اصلاح بسیار نادر هستند. برای اکثریت اعضا وضعیت های اینچنیني حتي در سطح ر

کاملاً متفاوت است. اکثریت اعضا دغدغۀ علمي ندارند و صرفاً دغدغه های عمل دیني دارند. در واقع شاید 

بتوان گفت که برای بیشتر آنها اهداف عمليِ سیاسي و اجتماعي نسبت به اهداف نظری و علميِ بنیادی در 

ولویت قرار دارد. شاید به سبب همین تقدم عمل بر نظر است که تقریباً بعد از ناصر سبحاني هیچ متفکر ا

 شاخصي در جماعت دعوت و اصلاح و حتي در سطح رهبری اش ظهور نکرده است.  

 میشل معتقد است که البناّ در اندیشه های دیني و صوفیانه غرق بود و ویژگیهای اندیشۀ غیر علمي را به

به « آسانگیری در زمینه علوم تطبیقي یا عملي»اخوان منتقل کرد. البنّا یکي از عوامل انحطاط جامعه اسلامي را 

سود تحقیقات وسیع در دانش نظری میداند. آنان تلاش را برتر از کار فکری مي دانستند و به اصلاح اخلاقي 

اتفاقي نیست که نه البناّ و نه جنبش اخوان، اثر  و معنوی بها مي دادند. به همین دلیل است که به بیان میشل،

و البته در  (.6521:511( 2)میشل، ) در فلسفه یا دین شناسي پدید نیاوردند -مگر بسیار کم و به ندرت -باارزشي

تحقیقات صرف ِاسلامي نیز پس از آثار البناّ، سید قطب، مصطفي السباعي و چند نفر انگشت شمار دیگر، آثار 

سي دیگری از سوی اخواني ها ارائه نشده است. این همان معضلي است که روآ از ان تحت عنوان مهم و اسا

 (.6531)روآ، نام مي برد  «بحران متون»

همچنین برخي از اعضای عادی و رهبری جماعت دعوت و اصلاح، از نوعي یقینِ ماقبلِ دیالوگ و 

مفاهمه برخوردارند.آنها چنان از اندیشه های خود مطمئنند که در دیالوگهایشان نیز اکثراً به مونولوگ برای 

یر مردمان را برای خود مخاطبانشان مي پردازند. در واقع در هنگام گفت و گو نیز آنها رسالت هدایت سا

مفروض مي گیرند وخودِ گفت و گو از نظر آنها ابزاری برای ابلاغ حقیقت به سایرین است نه ابزاری برای 

همه می دانیم چه »مفاهمه و روشن شدن حقیقت در یک گفتگوی انتقادی سالم. و خطر از همینجا بر میخیزد. 

اه افتاد و چه انسانهایی در آتش سوختند، با این نیت خیر که روحشان به ر« عشق و نیکی»جنگهای مقدسی به خاطر دینِ  

از آتش جاوید دوزخ رهایی یابد. تنها هنگامی که از نگرش اقتدار طلبانه در میدان عقاید دست برداریم، تنها زمانی که به 
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یگران بیاموزیم، آنگاه امیدوار نگرش تقابل گفت و شنود و داد وستد فکری گردن نهیم، تنها هنگامی که آماده باشیم از د

 .(1312)پوپر، «توانیم بود که بر کاربرد خشونت ملهم از زهد و تقوا و انجام وظیفه پیروز خواهیم شد
 

 جماعت دعوت و اصلاح ایران و مسئله زن  4 -5-1

حقوق زنان بود. این مطلب را در یکي از موارد مشترک بین تمام پاسخگویان رویکرد نسبتاً مثبت آنها به 

مقایسۀ رویکرد جماعت به زنان نسبت به سایر گروههای تندرو اسلامي بهتر مي توان درک کرد. در 

ایدئولوژی جماعت دعوت و اصلاح ایران برخي از حقوق نسبت به زنان پذیرفته شده است که برخي از 

به جز در موارد ضروری فقط در خانه است( به جریانات و تفکرات دیگر )که معتقدند اساساً جایگاه زن 

هیچ وجه حاضر نیستند حتي در مورد آنها فکر کنند. اصلي ترین مورد از این حقوق که بسیاری از گروههای 

رادیکال اسلامي به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نیستند حق ریاست جمهوری یا رهبری زنان در یک 

نفر پاسخگو که همگي از اعضای رده بالای  61توضیح دادیم، از حکومت اسلامي است. همانگونه که قبلاً 

نفر ضمن نپذیرفتن  6نفر از آنها حاضر به پذیرش رهبری زنان بودند،  1جماعت دعوت و اصلاح بودند، 

حق رهبری یا امامت زنان حق ریاست جمهوری را برای آنها مي پذیرفت و فقط یک نفر صراحتاً با رهبری 

زنان مخالف بود. اما علیرغم این دستاوردهای فکری مثبت و غیر قبل چشم پوشيِ یا ریاست جمهوری 

جماعت دعوت و اصلاح نسبت به حقوق زنان، آنچه در عمل مشاهده مي شود با آنچه جماعت به طور 

نظری از آن دفاع مي کند دارای تفاوت هایي است. در عرصۀ عمل و آنچه در واقع رواج دارد، بسیاری از 

 زنان هنوز پابرجاست که توضیح خواهیم داد. مشکلات

همانگونه که از بخش توصیف یافته ها مشخص است بیشترین تفاوت ها در بین پاسخگویان از لحاظ  

پرسشهایي که مطرح شد، مربوط به مسئلۀ زنان است تا آنجا که از ده مورد اختلاف نظر بین پاسخگویان، 

از عوامل مؤثر در تقسیم بندی آنها به سه تیپ مختلف بود. همچنین  چهار مورد مربوط به مسائل زنان بود که

اگرچه یکي از مقولات سه گانۀ استخراج شده از مفاهیم بدست آمده، نواندیشي نسبت به حقوق زنان بود، 

ولي با این وجود در بین سه مقولۀ ذکر شده )نوگرایي سیاسي، نواندیشي نسبت به حقوق زنان و استقبال از 

ردهای دنیای مدرن( به نظر مي رسد که بیشترین نمره را استقبال از دستاوردهای دنیای مدرن به خود دستاو

اختصاص مي دهد و کمترین نمره را نواندیشي نسبت به حقوق زنان. نوگرایي سیاسي جایي بین مقولۀ اولي 

، اعضای جماعت مانند و سومي را به خود اختصاص مي دهد. از لحاظ استفاده از دستاوردهای دنیای مدرن

سایر مردم که به استفادۀ فراوان از تکنولوژیها و امکانات یک زندگي مدرن مشغولند، سعي بر آن دارند که 

کاملاً روزآمد و پابه پای تحولات دنیای معاصر گام بر دارند. اما از لحاظ مسئلۀ زنان به نظر مي رسد که 
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دوباره بر وضعیت زنان جماعت دعوت و اصلاح از درون، هنوز از مشکلات بسیاری رنج مي برند. مروری 

 مسئله را روشن تر خواهد کرد.

 % اعضای جماعت را تشکیل میدهد.51% و تعداد زنان 11از لحاظ کميّ، تعداد مردان حدود  -

از لحاظ تحصیلات، همسران پاسخگویاني که با آنها مصاحبه به عمل آمد، تفاوت بسیاری با  -

 5نفر فوق دیپلم،  2نفر دیپلم،  2نفر سیکل،  6نفر در سطح دبیرستان،  6در بین آنها شوهران خود دارند. 

نفر فوق لیسانس هستند. مقایسه ای کوتاه با میزان تحصیلات شوهران آنها، خود بسیار  6نفر لیسانس و 

ان نفر دکترا. در این بین، فقط میز 2دانشجوی دکترا و  2نفر ارشد،  1نفر لیسانس،  6گویاست: 

با شوهر خود برابری مي کند و سایر همسرانِ پاسخگویان از  1تحصیلات همسر پاسخگوی شمارۀ 

 تحصیلات پایینتری نسبت به شوهرانشان برخوردارند.

از لحاظ اشتغال نیز تفاوت همسران پاسخگویان با شوهران خود بسیار واضح است. به صورتي  -

نفر بازنشسته هستند. مقایسه ای کوتاه با وضعیت  2فر دبیر و ن 6نفر معلم،  6نفر از آنها خانه دار،  1که 

سه نفر معلم و دبیر، دو نفر استاد دانشگاه، یک نفر معاون آموزشي، یک اشتغال شوهران بسیار گویاست: 

نفر کار فرهنگي، یک نفر دفتر ازدواج و آخوند مسجد، یک نفر کار در شرکت خصوصي و یک نفر 

 ساختمان سازی.  

سه کنگره ای که تا کنون تشیل شده است حضور زنان بسیار کم بوده است. در کنگرۀ اول در هر  -

زن حضور داشته اند، در کنگرۀ دوم و سوم نیز که با  5نفر تشکیل شده است تنها   31که با حضور  

 زن حضور داشته اند. 1نفر تشکیل شده است تنها  611حضور 

چ زني نتوانسته به شورای مرکزی جماعت راه یابد و در هر سه کنگرۀ برگزار شده تا کنون هی -

اعضای این شورا همواره از مردان انتخاب شده اند. تنها در کنگرۀ اول یک زن به عضویت علي البدل در 

شورای مرکزی در آمده است. بالاترین مقامي که یک زن تا کنون توانسته در جماعت دعوت و اصلاح به 

 بیر کل در امور زنان بوده است. آن دست یابد، مقام معاونت د

نفر به  1نفر اعضای اصلي اش،  61بنابراین مشخص مي شود که جماعت دعوت و اصلاح که از 

طور نظری، حاضر به پذیرش رهبری زنان در یک حکومت اسلامي هستند، در عمل هنوز  حتي یک زن 

ا تناقض بزرگي خودنمایي مي نیز در کمیته مرکزی اش حضور نداشته است و به نظر مي رسد که اینج

 کند.

در رابطه با مسئلۀ مردسالاری در جماعت هیچ چیز بهتر از مصاحبه خودِ گردانندگان سایت اینترنتيِ  

مسئله  -مسئول کمیتۀ خواهران استان کرمانشاه جماعت دعوت و اصلاح  -« حنیفه محمود نژاد»جماعت با 

دوره کنگرۀ جماعت هیچ زني به  5چرا در طول برگزاری را روشن نمي کند. او در جواب این سئوال که 
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شاید بخشی از آن برمی گردد به عدم توجه عمومی به »: شورای مرکزی جماعت راه نیافته است چنین مي گوید

زنان و خواهران و ایده ی مرد سالاری بخشی از بدنه ی جماعت و بخش عمده ی آن به اعمال تبعیض ناروا در کلیه ی 

 (.6526)محمود نژاد، « ت نسبت به زنان برمی گرددسطوح جماع

به طور کلي نه تنها جماعت دعوت و اصلاح ایران، بلکه سایر گروههای اخواني در کشورهای مختلف 

و از جمله خود اخوانِ مصر در رابطه با مسئلۀ زن، علیرغم برخي نواندیشي ها و پیشرفت های قابل توجه، 

فاصله دارند. این فاصله به خصوص در مورد رابطۀ زن و مرد در داخل خانه خود همچنان از شرایط ایده آل 

اشاره کرد که خود از « صلاح الدین محمد بهاالدین»را نشان مي دهد. مي توان در این زمینه برای مثال به 

اشت اخواني های قدیمي است و از کساني است که در رواج اندیشۀ اخوان در کردستان ایران نقش کلیدی د

)اتحاد اسلامي( بر عهده داشت. او « یه کگرتووی ئیسلامي»و سالها رهبری اخواني های کردستان عراق را در 

ماده ای در باره زن مسلمان و اینکه اسلام از زن مسلمان چه انتطاراتي دارد مواردی را ذکر مي  11در  قانوني 

 کند که به برخي از آنها اشاره مي کنیم:

 خواسته های شوهرت باشهمیشه مجری  -

 از او انتقاد مکن -

 از هرچیزی خوشش آمد، تو هم سعي کن خوشت بیاید و بالعکس -

 از هرچیزی که او به آن راضي بود، تو هم راضي باش و بالعکس -

 قبل از شوهرت از خواب بیدار شو و بعد از او هم بخواب -

 نظر خودت را بر شوهرت تحمیل نکن -

 (.6511)که ریمي، ت خلل ایجاد نکن در فعالیت و برنامه های شوهر -

علاوه بر صلاح الدین محد بهاالدین، برخي از اخواني های ایران نیز همچنان که در مصاحبه ها 

مشخص گشت کماکان از یک خانواده سنتيِ نامتوازن دفاع مي کنند و برای آن پشتوانۀ شرعي و قرآني فراهم 

دۀ سنتي دیگر قابل بازگشت نیست چرا که مربوط به دوره ای مي کنند. حال آنکه نکتۀ مهم آن است که خانوا

در تاریخِ گذشته است که پشت سر گذاشته شده است. در واقع همانگونه که آنتوني گیدنز خاطرنشان ساخته 

است یکي از پیامدهای جهاني شدن، تغییر در خانواده است. راه بازگشتي به خانواده سنتي وجود ندارد و این 

وان به خانواده سنتي بازگشت، آن را بازسازی کرد و به طریقي زندگي عاطفي و احساسي مردم را ایده که بت

نجات داد، ایده ای کاملاً ناموفق است. چرا که ریشۀ خانواده سنتي در ساختارهایي کاملاً متفاوت با جهان 

به سوی خانوادۀ سنتي معاصر و ساختارهای پدیده جهاني شدن است. از نظر گیدنز نه تنها راه بازگشتي 

وجود ندارد بلکه باید هم چنین باشد، چون خانوادۀ سنتي بر عدم تعادل قدرت استوار است. بنابراین چه به 
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: 6532)گیدنز، لحاظ سیاسي و چه به لحاظ جامعه شناسي نمي توان به چیزی مانند خانوادۀ سنتي بازگشت 

611.) 
 

 جماعت دعوت و اصلاح ایران و مسئلۀ حقوق اقلیت های قومی و ملی   5 -5-1

حسن البنّا معتقد بود که نژاد مسلمان عقیدۀ اوست و تفاوت رنگ و نژاد و مکان و... نباید عامل جدایي 

ساله اش، در عمل نسبتاً از این ایده آل دور  11و یا تبعیض باشد. اما جنبش اخوان المسلمین در طول تاریخ 

وده و بیشتر حامي منافع عرب در جهان اسلام و یا در مقابل غیر مسلمانان بوده است. خود حسن البنّا هم ب

که همواره بحث اتحاد مسلمین و تمام بشریت را مطرح کرده است، ابتدا اتحاد مصر را مدنظر قرار داشت و 

شریت ترسیم کرده است این مراحل سپس اتحاد سایر جهان اسلام را. او در مرحله بندی ای که برای اتحاد ب

 (.6511)بنّا، اتحاد کل بشریت  -1اتحاد جهان اسلام  -5اتحاد جهان عرب  -2اتحاد مصر  -6را ذکر مي کند: 

اتحاد مد نظر اخوان، ابتدا از مصر شروع مي شود و بعد نوبت به اعراب مي رسد و بعد از آن نوبت به  

سد. این امر با توجه به اینکه حسن البنّا و هستۀ اولیۀ جنبش جهاني سایر مسلمانان و بقیۀ مردم جهان مي ر

اخوان المسلمین، مصری و عرب بوده اند، کاملاً طبیعي به نظر مي رسد. اخوان کردِ عراق اما در مرحله ای 

، حساس از تاریخ کردستان به جای آنکه همانند اخوان مصر ابتدا به کردستان و دوستان و دشمنانش بیاندیشد

سیاستي را پیشه کرد که اخوان عرب از او خواست و در آن مقطع نتوانست که در راستای منافع کردها گام 

بر دارد. چرا که برای اخوان مصر، منافع عراق عرب، )که طبق تقسیم بندی البنّا، در مرحله دوم از اتحاد 

از آن اتحاد مطلوب قرار مي گیرد(، مطلوب قرار میگیرد( بر منافع کرد )که غیر عرب است و در مرحله سوم 

از اولویت و ارجحیت برخوردارد بود. این در حالي بود که کردها توسط رژیم بعث بمباران شمیایي مي 

شدند و سیاست کوچ اجباری و ژینوساید )کشتار دسته جمعي( و... در مورد آنها به اجرا گذاشته مي شد. 

حسین را به اخوان کرد نداد و پیشتر گفتیم که همین امر موجب اخوان عرب اجازۀ جهاد بر علیه رژیم صدام 

 جدایي شیخ عثمان عبدالعزیز از اخوان المسلمین شد. 

تأکید اصلي اخوان المسلمین برعرب و نقش او در تاریخ اسلام و گره خوردن سرنوشت آیندۀ اسلام با  

اند برای سیاست های خود پشتوانۀ سرنوشت عرب بوده است. آنها با ارجاع به برخي احادیث سعي کرده 

نظری و حجیت شرعي بیابند. حسن البنّا به حدیثي از پیامبر ارجاع میداد با این مضمون که اگر عرب 

، یکي از عوامل فروپاشي کیان دولت «از دیروز تا امروز»تضعیف شود اسلام تضعیف مي شود. البنّا در رسالۀ 

قدرت و سیاست به دست غیر عرب ها، از آن جمله: فارس ها، دیلمیان، اسلامي را این مسئله مي داند: انتقال 

ممالیک، ترکان و ... که طعم اسلام راستین را نچشیده بودند و دل هایشان با انوارقرآن به سبب دشواری درک 

 (.631: 6511)بنّا،  مفاهیم آن روشن نشده بود
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ر اولویت بود. بعد از تظاهرات کردها و شیعیان بعد از حسن البنّا هم منافع اعراب همچنان برای اخوان د

، مرشد عام اخوان )محمد حامد 6226بر علیه رژیم بعث پس از اشغال کویت توسط صدام حسین در سال 

به دلیل مسلط بودن آمریکا بر »ابو نصر( بیان نامه ای را در مورد این تظاهرات منتشر کرد که در آن نوشته بود: 

 (.6511)سپینداری،  «نوب عراق را تحریک به انجام جنبش جدایی طلبانه در عراق کرده اندمنطقه، مردم شمال و ج

حامد ابو نصر و اخوان المسلمین، جنبش کردها و شیعیان را نه حرکت های خودجوش، بلکه توطئه و 

 مي دادند. زمینه چیني آمریکا برای تجزیۀ امت اسلام میدانستند و شیعیان و کردها را آلت دست آمریکا نشان

به آنها گوشزد می »یک سال بعد نیز اخوان در مجله اش، دوباره به همان مسئله مي پردازد و مي نویسد: 

کنیم که از تکرار این عمل و تحریک اقلیت ها به مثابه بهانه ای برای تجزیه و از بین بردن نیروهای امت اسلام و 

... به همین خاطر تحرکات جدایی طلبانه بر مبنای نژاد و قوم را بازگشت اشغالگری آشکار نیروهای غربی دست بردارند

 (.6511)سپینداری،  «محکوم می کنیم

به خاطر پای بند بودن به خواست اخوان عرب، اخواني های کردستان عراق در آن زمان در شورش ها 

 و تظاهرات بر علیه بعث شرکت نکردند.

)اتحاد « یه ک گرتووی ئیسلامي»تخریب روستاها، در طول بمباران و کشتار دسته جمعي کردها و 

سیاست سکوت و عدم موضعگیری پیشه کرد چون  -که اخواني های کردستان عراق هستند -اسلامي( 

اخوان عرب در مصر به خود اجازه نمي داد که  موضع گیری ای مانند اعلام جهاد بر علیه رژیم بعث بکند و 

« یه ک گرتووی ئیسلامي». حال آنکه یکي از شعارهای همیشگي اعراب را به دست کردها به کشتن دهد

 (.6511)که ریمي، بوده است  «جهاد»شعار 

در بسیاری از مواقع اخوان کرد به قضایای داخلي کردستان توجه نشان نداد و سکوت پیشه کرد، در 

حالي که در باره اتفاقات و تغییر و تحولات سایر مناطق جهان اسلام خیلي مواقع موضع گیری کرده است. 

هیئتي را از کرکوک  هنگامي که اخواني های عراق خبر محکوم شدن سید قطب به مجازات اعدام را شنیدند،

)رهبر مبارزان ملي گرای کردستان عراق( فرستادند تا او حمایت خود را از لغو « ملامصطفي بارزاني»نزد 

حکم اعدام سید قطب اعلام کند. )بارزاني کاغذ سفیدی را امضا کرد و گفت: هر چه مي خواهید از طرف 

 (.11: 2112)سیوه یلي، من بنویسید( 

دای آغاز به کار اخوان در عراق، این اندیشه به کردستان عراق رسید، اما در طول قرن هرچند از همان ابت

که کردها با سرکوب روبرو بودند اخوان موضعگیری ایجابي در مقابل این مسئله نداشت. در دوران  21

به تظاهرات حکومت پادشاهي، اخوان چندین فعالیت سیاسي در ارتباط با فلسطین و الجزائر و... انجام داد و 

و گردهمایي مردمي و جمع آوری کمک پرداخت اما در مورد مسئلۀ کرد نه تنها اینچنین کارهایي انجام نداد 
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بلکه حتي بیان نامه ای هم در مورد مسئلۀ کرد صادر نکرد که خواستار پایان بخشیدن به ستم بر کردها باشد، 

 در حالي که آنها برای فلسطین، مبارز مي فرستادند.

همانند دوران پادشاهي، اخوان در مورد مسئلۀ کرد ساکت بود و هنگامي که حزب  6211د از انقلاب بع

حزب بر اساس عراقی بودن »اساسنامه خود آوردند که :  11اسلامي عراق به طور رسمي ایجاد شد، در ماده ی 

ه مسئله فلسطین پرداخته و مادۀ ب 13در حالي که مادۀ  «.به اتحاد عراق باور دارد، عراق بخشی از ملت عرب است

 نیز مختص حمایت از الجزائر و سایر کشورهای اسلامي برای رهایي از استعمار بود. 11

در مورد تأکید حسن البنّا بر اهمیت عرب در اسلام پیش از این گفته ایم، وقتي اخوان به عراق رسید 

رد و برای همین هم به مسئله کرد بي توجه همان اندیشۀ عرب خواهي رابرای اخوان عراق نیز به ارمغان آو

 (.  2112)سیوه یلي، بود و الجزائر برایش مهم تر از کردستان بود 

جماعت دعوت و اصلاح ایران نیز که میراث دارِ یک اندیشۀ اخواني است از طرف برخي احزاب و 

شخصیتهای ملي گرای کردستان ایران متهم به بي توجهي به قضیۀ کرد شده است. برخي از منتقدان و 

آنها اعتمادی مخالفین، جماعت دعوت و اصلاح ایران را ابزار دست حکومت مي دانند و معتقدند که نباید به 

داشت. همچنین از آنجا که حکومت، جماعت را تحمل مي کند و با آنها تعامل دارد و بر آنها فشار چنداني 

وارد نمي کند، جماعت مورد سوءظن این دسته از اشخاص و جریانات ناسیونالیست قرار دارد. علاوه بر اینها 

که آنها هیچگاه مسائل اقوام و اقلیتها به خصوص از نظر منتقدین، تاریخ فعالیت جماعت نیز نشان مي دهد 

% اعضای جماعت را در سراسر ایران تشکیل مي دهند را بنحو شایسته در کانون 11کردها که چیزی حدود 

توجه خود خود قرار نداده اند. برای بررسي این مورد باید هم مواضع اعلام شدۀ جماعت و هم آنچه در 

کرد. همانگونه که در بخش توصیف یافته ها نشان دادیم تمام پاسخگویان در عمل انجام داده اند را بررسي 

هنگام پرسش از موضع گیری آنها در مورد حقوق اقلیتهای قومي و ملي در ایران، نظراتي در دفاع از احقاق 

ی ملی ایجاد کنیم. نه ما اول باید ملیت خود را باور داشته باشیم تا بعد بتوانیم همبستگ»حقوق اقلیتها ابراز مي کردند. 

اینکه همگی فارس شویم. باید به کرد بودن یا ترک بودن ما اعتراف شود تا بعد همبستگی بتواند ایجاد شود. حرکت های 

ملی در ایران همه در اول جنبش دینی بوده است. عبیدالله نهری، احمد خانی، شیخ سعید پیران، بارزانی، قاضی محمد 

برخي از پاسخگویان دیدگاههای  «.ینی، قضیه شروع شد و بعد به مسائل دیگر کشیده شدهمه اینها بر سر مسائل د

اگر در ایران می توانستیم با زبان و لباس خود و آداب و رسوم خود بنویسم و بپوشیم و در »رادیکالي ابراز مي کردند. 

اسی و اداری وجود نداشت، این بهتر تمام سطوح به واسطۀ تعلق به این هویت، مانع برای دسترسی به موقعیت های سی

بود که با ایران زندگی کنیم. اما اگر نشد حق این ملت است که به شیوه های مختلف برای دسترسی به این حقوق مبارزه 

 . «کند، که یکی از آنها دولت مستقل برای کرد است
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سرنوشت خود را دارد. باید اگر ملتی بگوید من نمی خواهم در این کشور بمانم حق خودش است. حق تعیین »

شرایط را برایش مهیا کرد. در غیر اینصورت اگر شرایط مهیا نبود باید در منطقۀ جغرافیایی خودش حق این را داشته 

باشد که در امور داخلی خودش خود را اداره کند. در جهت اینکه آموزش به زبان محلی خودش داشته باشد، آداب و 

 «.ینها حق طبیعی هر ملتی استرسوم خود را داشته باشد. ا

البته فارغ از پاسخ پاسخگویان، در عمل، جماعت بیشتر از جنبۀ مذهبي به فعالیت پرداخته است تا جنبه 

اجتماعي. یکي از پاسخگویان به بیان این نکته پرداخت که دفاع جماعت از مذهب اهل سنت  -های سیاسي

 -2تاریخ  -1شریعتی می گوید پیشینۀ هر ملتی سه چیز است » هم بخشي از دفاع آنها از حقوق ملي کردها است:

فرهنگ. ملت کرد هم این سه تا را دارد. احتمالاً می شود جریانی فکری یا حزبی در هر سه زمینه کار کرده  -3مذهب 

ه این باشد. جماعت اگر در دو زمینۀ قبل نه، در زمینۀ مذهب ملت کرد که سنی مذهب است سنگ تمام گذاشته است. ک

بخشی از حقوق این ملت است و این مذهب هم بی تأثیر بر فرهنگ ملت نبوده است. هر کس انکار کند این تلاشهای 

جدا از زمینۀ مذهبي که از  «.جماعت را، انکار مسلمات کرده است. هیچ جماعتی مثل ما در این زمینه کار نکرده است

یر زمینه ها جماعت دعوت و اصلاح به خاطر اینکه ابتدا علت تشکیل و تداوم جماعت بوده است، در سا

بتواند به فعالیتهای علني اش در داخل ایران ادامه بدهد مجبور بوده است که تا حدودی دست به عصا راه 

برود. فعالیتهای آنها بیشتر در انتشار بیانیه به مناسبت مسائل مختلف پیش آمده در کردستان و سایر مناطق 

چنین در این اواخر در سایت رسمي جماعت، بخش کردی نیز راه اندازی شده است خلاصه شده است. هم

و اکنون مطالب سایت به سه زبان کردی، فارسي و عربي منتشر مي شود. همچنین آنها در جلسات و نشست 

آنها هایي که با رهبران عرب  اخوان داشته اند و دارند تا حدودی سعي کرده اند که اهمیت قضیۀ کردها را به 

تفهیم کنند و رویۀ در پیش گرفته شده توسط عربها که پیشتر ذکر آن رفت را تا حدودی تعدیل کنند. در 

داشتم او به ذکر این مطلب پرداخت که در  -دبیر کل جماعت  -مصاحبه ای که با عبدالرحمن پیراني 

ند تا فتوایي بدهد مبني بر اینکه جلسات و گفت و گوهایي که با قرضاوی داشته اند توانسته اند او را قانع کن

سرزمینهایي که قبلاً مربوط به کردها بوده است و بعداً به تصرف و اشغال دیگران درآمده است به آنها 

برگردانده شود. )احتمالاً این فتوی مربوط به مناطق کردنشین عراق است( و نیز اشاره کرد که از همان 

و گوهایشان با احمد راشد، اسماعیل هنیه، راشد غنوشي و... به  سالهای فعالیت مخفیانه تا کنون در گفت

مسائل مناطق کرد نشین پرداخته اند و سعي کرده اند تا حدودی افکار دنیای اسلام و به خصوص اعراب را 

نسبت به مسائل کردها تعدیل کنند. همچنین یکي از پاسخگویان اشاره کرد که جماعت نامه ای برای رجب 

)که او نیز وارث نوعي اندیشۀ اخواني است( فرستاده است و خطاب به او در مورد مسائل  طیب اردوغان

 کردهای ترکیه و حل مشکلات آنهاسخن گفته اند.
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ی جماعت در زمینۀ دفاع از حقوق اقوام در مجموع همانطور که اکثر پاسخگویان اذعان کردند، کارنامه

ما تیره و تار هم نیست. در سالیان اخیر موضعگیری کردهای و ملیت های ایران اگرچه چندان موفق نیست، ا

اخواني در مورد قضایای کردها ایجابي تر از سالیان پیش شده است و آنها سعي بر آن داشته اند که از 

سیاستهای اخوان عرب که مبتني بر بي توجهي به مسئلۀ کردها بود فاصله بگیرند و اعراب را نیز تا حدودی 

کنند. البته به نظر مي رسد که بخشي از دلایل رویۀ در پیش گرفته شده توسط کردهای اخواني با خود همراه 

ناشي از انتقاداتي باشد که از جانب ملي گرایانِ سکولار و بخشي از مردم عادی در جامعۀ کردستان متوجه 

ا در گذشته گروههای مذهبي ای مانند جماعت دعوت و اصلاح و مکتب قرآن و سلفي ها شده است. آنه

متهم به بي توجهي و گاهاً خیانت به مسائل کردها شده اند. اصولاً در مناطقي مانند کردستان که ملي گرایي 

به یکي از مؤثرترین فاکتورهای حاکم بر سرنوشت آن تبدیل شده است، هر جریان سیاسي  21از اوایل قرن 

کرده باشد و رویکردهایش از این لحاظ مورد و مذهبي ای که نسبت خود را با مسائل سیاسي کردها روشن ن

پذیرش مردم کردستان قرار نگرفته باشد نمي تواند به جریاني مؤثر و مورد حمایت مردم تبدیل شود. به 

همین خاطر حتي افراد و گروههای بومي ای که در واقعیت چندان به آن مسائل بها نمي دهند و یا حتي با 

دستان نسبت به مسائل سیاسي و ملي مخالفند، توان ابراز آشکار عقاید رویکرد و دیدگاههای غالب در کر

خود را ندارند و اگر هم به بیان صریح دیدگاههای خود بپردازند با طرد عمومي از جانب کردها مواجه مي 

شوند. به همین خاطر گروههای مذهبي کردستان نیز با توجه به درک اهمیت مسائل سیاسي در کردستان 

سرانجام، واقعیت های یک بازار آزادتر، رقابت »اخذ نوعي رویکرد مردم پسندانه در آن باب شده اند.  ناچار به

ناگزیر برای کسب آرا یا رسیدن به قدرت و حکم رانی بر جامعه ای که ناگزیر در آن تضاد منافع وجود دارد،گروههای 

آورند و برنامه ها و ایدئولوژی خود را در واکنش به اسلامی را ناگزیر کرد که خود را بسان احزاب سیاسی سکولار در 

 (.531: 6521)اسپوزیتو و وال،  «واقعیت های داخلی و منافع و حوزه های انتخاباتی متنوع، مطرح کنند

البته این تبیین نافي آن نیست که بخشي از اعضای جماعت دعوت و اصلاح واقعاً به مسائل کردها  

اهمیت مي دهند و دفاعشان از حقوق کردها ناشي از اجبار اجتماعي نیست بلکه نوعي دفاع خودخواسته و 

ف با ملي آگاهانه است. همچنین ذکر این نکته ضروری است که در خود جماعت هم رویکردهای مخال

 گرایي یافت مي شود که البته در مناطق کردنشین  چندان نمود بیروني و توان بروز آشکار ندارد.
 

 جماعت دعوت و اصلاح ایران و دموکراسی 2 -5-1

جماعت دعوت و اصلاح ایران، همانطور که در مرامنامه و جزوۀ رویکردها و راهکارهایش آمده و نیز 

بر اساس آنچه در مصاحبه با اعضای اصلي آن مشخص گشت، دموکراسي را سیستم سیاسي مفیدی مي داند 

برخي از و آن را به سایر شیوه های حکومت مداری ترجیح مي دهد. اگرچه همانطور که نشان دادیم 
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پاسخگویان نوعي دموکراسي در درون حکومت اسلامي را ترجیح مي دادند و برخي دیگر یک حکومت 

دموکرات، فارغ از اسلامي یا غیر اسلامي بودنش. اما به هر حال همگي آنها بر انتخابي بودن و دارای پذیرش 

یک امر زمیني است که به اختیار خود  مردمي بودن حاکم تأکید داشتند. اصولاً از نظر آنها از آنجا که حکومت

مردم واگذار شده است، حاکمي که مورد تأیید شهروندانش نباشد، نه مقبولیت دارد و نه مشروعیت. برخي از 

پاسخگویان دفاع خود از حکومت دموکراتیک را بر پایۀ دلایل برون دیني توجیه مي کردند و برخي دیگر 

ادیث پیامبر مستند مي کردند. از نظر گروه اخیر، بر خلاف آنچه دفاعشان را بر اساس آیات قران و اح

مخالفان بنیاد گرا و نئوبنیاد گرای دموکراسي مي پندارند که دموکراسي به معنای حکومت مردم بر مردم و 

بنابراین نوعي شرک است، دلایل مشروعیت حکومت دموکراتیک اساساً در خود منابع اصیل اسلامي موجود 

مثالهایي از صدر اسلام و زمان پیامبر و خلفای راشدین مي آورند که از نظر آنها دلایلي است مبني است. آنها 

بر حجیت رأی مردم در انتخاب حاکم. برای مثال آنها به ماجرای سقیفه و انتخاب ابوبکر توسط اجماع مردم 

یان، منابع اسلامي پتانسیل به عنوان خلیفۀ مسلمین اشاره مي کنند. بنابر استدلال این دسته از پاسخگو

مشروعیت بخشي به خواست و رأی اکثریت که در تمام حکومت های دموکراتیک مورد توجه است را دارا 

مي باشند. برخي از اسلام پژوهان معتقدند که اسلام و دموکراسي با یکدیگر همخواني ندارند و نمي توان 

ر این نظرند که فرهنگ عرب یا فرهنگ اسلامي ذاتاً با بین آن دو جمع بست. در واقع این دسته از محققان ب

دموکراسي ناسازگار است. عده ای دیگر نیز بر این نظرند که دموکراسي محصول تجربۀ غربي است و برای 

فرهنگ های دیگر نامناسب یا غیر قابل انتقال است. برنارد لوئیس و ساموئل هانتیگتون از جمله پژوهشگراني 

 جمع بین اسلام و دموکراسي خوشبین نیستند.اند که چندان به 

اما برخي دیگر از محققین معتقدند که دین اسلام هیچ تعارض ذاتي با دموکراسي و احترام به خواست 

اکثریت ندارد. بنابراین آنچه که لازم است انجام شود بازتفسیری ازآموزه های اسلام بر طبق مقتضیات زمانه 

که نمي توانند پا به پای تحولات عصر پیش بیایند فاصله گرفت و تفسیری نو و است تا بتوان از دیدگاههایي 

متناسب با روح زمانه از اسلام ارائه داد. در این صورت مي توان از آموزه های اسلام برای توجیه و 

مشروعیت بخشي به حکومت دموکراتیک و مبتني بر رأی اکثریت مردم استفاده نمود. جماعت دعوت و 

 یران نیز در این راستا تلاش کرده و تا کنون نیز دستاوردهای نسبتاً مثبتي از این لحاظ داشته است.اصلاح ا

اسپوزیتو و وال معتقدند که فرایندهای دموکراتیک سازی و احیاگری اسلامي در بسیاری از کشورها، 

ریق تأکید مجدد بر هویت نیروهای مکمل یکدیدگر بوده اند و مؤثرترین مخالفت با رژیم های اقتدارگرا از ط

 (. 6521)اسپوزیتو و ال، و میراث اسلامي بیان مي شود و گرایش به سایر ایدئولوژیها ضعیف تر است 

از نظر آنها )همچنان که مورد تأکید خود اسلامگرایاني مانند قرضاوی و غنوشي است( سنت اسلامي در 

رفیت های مهمي برای دموکراتیک سازی هستند برگیرنده دو مفهوم بزرگ است که به شکل اثباتي دارای ظ
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همچنین برخي مفاهیم و سنت ها مي توانند بنیاد لازم را برای مفهوم «. شورا»و « اجماع»که عبارتند از 

و تحدید خودکامگي حاکم تعیین کنند. حاکمیت محدود حاکم، ایدۀ « اپوزیسیون مطابق قانون اساسي»

بتني بر قانون اساسي و تفکیک مؤثر قوا در دولت، همگي بخشي از قرارداد اجتماعي در چارچوب اجماع م

گنجینۀ اسلامي مفاهیم سیاسي هستند که مي توانند در اختیار کساني قرار بگیرند که در گیر فرایند 

دموکراتیک سازی در جوامع اسلامي معاصر هستند. اسلام ذاتاً با دموکراسي ناسازگار نیست. اسلام سیاسي 

قع اساساً نه برنامه ای برای به راه انداختن جنگ مقدس با تروریسم بلکه برنامه ای در راستای در برخي موا

 (.6521)اسپوزیتو وال،  دموکراسي بوده است

اسلام گراها و دیگر روشنفکران مسلمان، کتاب مقدس و تاریخ را چنان جلوه می دهند تا استدلال کنند اسلام از »

شری حمایت می کند. در این راستا، بر آن دسته از آیات قرآن تأکید می شود که در آن تساوی و کثرت گرایی جامعۀ ب

،  سورۀ روم آیۀ 41ها آمده است که خداوند اراده فرمود تا جهان را با ملل و فرق متفاوتی خلق کند )سورۀ مائده آیۀ 

صدر اسلام با پذیرش و گسترش  . این روشنفکران استدلال می کنند که محمد و جامعۀ1(13، سورۀ حجرات آیۀ 22

 «آزادی مذهب، عبادت و حمایت از غیر مسلمانان، در حقیقت کثرت گرایی مورد اشارۀ قرآن را اجرا می کردند
 (. 512: 6526)اسپوزیتو، 

 

 جماعت دعوت و اصلاح ایران و جهانی شدن  7 -5-1

جهاني شدن از جمله مباحثي بود که در گفتگو با اعضای اصلي جماعت مطرح شد و آنها نظرات خود 

نفر از پاسخگویان نظر چندان  1را در مورد آن ابراز کردند. همانگونه که در بخش توصیف یافته ها آمد 

شدن به جهاني سازی مثبتي نسبت به جهاني شدن نداشتند. ضمن اینکه آنها در بحث هایشان مدام از جهاني 

نفر پاسخگوی دیگر اما ضمن اینکه هرکدام به خطرات  1پل مي زدند و تا حدودی مباحث خلط مي شد. 

جهاني شدن واقف بودند و آن را مدنظر داشتند اما در مجموع جهاني شدن را به عنوان امر تحقق یافته ای 

ارکردهای منفي اش بیشتر مي دانستند. در واقع مي پذیرفتند و کارکردهای مثبت آن را برای جهان اسلام از ک

 1از نظر آنها جهاني شدن بیشتر یک فرصت برای جوامع اسلامي است تا اینکه یک تهدید باشد. حال آنکه 

                                      
ما بر هر قومی شریعت و طریقه ای مقرر داشتیم و اگر خداوند می خواست همه را یک امت می گردانید، ولیکن »: 11سورۀ مائده آیۀ   .1

 «این نکرد تا شما را به احکامی که در کتاب خود فرستاده بیازماید...

 «آیات قدرت الهی خلقت آسمانها و زمین است و یکی دیگر اختلاف زبان ها و رنگ های شما...یکی از »: 22سورۀ روم آیۀ 

 «.ای مردم! ما شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم»: 65سورۀ حجرات آیۀ 

ا ارجاع مي دادند، اگرچه آنها بیشتر در هنگام بحث از حقوق اقوام و ملیت ههنگام مصاحبه با اعضای جماعت نیز، برخي از آنها به همین آیات 

 از حقوق ملي از این آیات استفاده مي کردند. و برای مشروعیت بخشي به دفاع
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پاسخگوی قبلي چندان به نقش مثبت جهاني شدن خوشبین نبودند و نقش آمریکا و غرب و صهیونیسم را در 

مي رسد که موضعگیری پاسخگویاني که در مخالفت با جهاني شدن سخن  آن برجسته تر مي دیدند. به نظر

مي گفتند متأثر از اندیشمنداني مانند قرضاوی و محمد قطب است. با توجه به اینکه آثار این دسته از 

متفکران در جهان اسلام شهرت بسیاری دارد و بسیار پرخواننده است، نوشته های آنها منجر به جهت دهي 

ذهن بسیاری از خوانندگان آثارشان مي شود. به خصوص قرضاوی در ایران طرفداران پروپاقرصي به فکر و 

دارد که در بسیاری از مسائلي که او در مورد آنها کتاب نوشته است، برای هوادارانش حکم حجتّ پیدا مي 

سي کرده باشد بي نیاز مي کند به گونه ای که خود را از مطالعۀ منابع بیشتر که از زوایای دیگری قضایا را برر

بینند. جهاني شدن هم از مواردی است که قرضاوی در مورد آن چند کتاب نوشته است و محقق که قبل از 

شروع به مصاحبه با پاسخگویان آن کتاب ها را مطالعه کرده بود، در حین مصاحبه متوجه شد که برخي از 

البته در حین مصاحبه به   1د. پاسخگوی شماره پاسخگویان صرفاً نوشته های قرضاوی را تکرار مي کنن

دیدگاههای محمد قطب و قرضاوی : »ضعف نوشته های قرضاوی و محمد قطب در مورد جهاني شدن اشاره کرد

در مورد این مسئله اولاً مبتنی بر تقابل شرق و غرب است، ثانیاً تحلیلهایشان مبتنی بر مسائل معرفت شناسی نیست و قوی 

 «.سر هم بندی چیزهاست نیست و بیشتر

گفته است، نوشته های قرضاوی و محمد قطب در این مورد چندان  1همانطور که پاسخگوی شماره 

دقیق و عیني نیست. با توجه به اثر پذیری برخي از مصاحبه شوندگان از دیدگاههای آنها و برای روشن تر 

 ن خواهیم پرداخت. شدن مسئله ناچار به توضیح این مطلب هستیم که در ادامه به آ

جهانی شدن )العولمه( به هیچ وجه به معنای تعامل برادارنه ای که »قرضاوی در زمینه جهاني شدن مي گوید:  

اسلام خواستار آن است و روابط دو جانبه و برابری که آزادی خواهان و شرافتمندان جهان منادی آن هستند، نیست. بلکه 

ارباب و رعیتی و بردگی و مزدوری بوده و در عمل تقویت استکبار و استضعاف  در واقع، تلاش برای احیای نوعی از

 (.61: 6512)قرضاوی، «نوین است

قرضاوی پشت پردۀ جهاني شدن یک توطئه مي بیند از جانب استکبار جهاني. او حاضر به پذیرفتن  

ي از عومل ساختاری تبییني تاریخي از روند کم شدن فاصله ها بین ساکنین نقاط مختلف جهان که ناش

خاصي است که بدون اراده و آگاهي مردمان خاصي تدریجاً به جهاني شدن انجامیده نیست. چرا که این 

مسئله برای او و برخي دیگر از اندیشمندان همفکرش یک سوژه ی علمي نیست بلکه یک مسئلۀ اعتقادی 

 علم و دین  خلط مي گردد.  است، و این البته موجب در هم آمیزی علم و عقیده مي شود و نسبت

البته قرضاوی در این مورد تنها نیست. محمد قطب، برادر کوچکتر سید قطب و از متفکران مشهور 

اکنون سئوال مهمی مطرح می شود و آن اینکه چه کسی مالک اصلی »اخواني در مورد جهاني شدن چنین مي گوید: 

بهره برداری می پردازد؟ فارغ از رضا یا اکراه ما جواب این سئوال، سرمایه بیگانه ای است که پس از باز شدن درها، به 
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سرمایۀ جهانی یهودی است که در سرزمینهای اصلی خود مسلط است و می خواهد سلطه خود را در تمام جهان گسترش 

 (.62: 6512)محمد قطب، « دهد

و را مورد هدف قرضاوی و قطب برای جهاني شدن یک صاحب یا مالک اصلي مفروض مي گیرند و ا

قرار مي دهند. گویي که سوژه ی خاصي در پشت جهاني شدن نهفته است و دارد آن را به میل خود مي 

گرداند. آنها حاضر به توجه به این نکته نیستند که جهاني شدن امری منتشر در جهان است و در نقطه یا 

 مرکز خاصي متمرکز نیست. 

رین اخواني هستند با رویکردی منفي و مبالغه آمیز در مورد فتحي یکن و رامز طنبور نیز که از متفک

مؤسسات تبلیغاتی و انتشاراتی، خبرگزاریها، مؤسسات بین الملی، کنگره ها، »نویسند: جهاني شدن چنین مي

اصطلاحات، مؤسسات زبان شناسی، مؤسسات گردشگری، مؤسسات آموزشی و... تمامی این سازمانها و مؤسسات می 

ملتها را از هویت و ریشه هایی که دارند تهی سازند تا شیوۀ واحدی را به آنها تحمیل نمایند که از سلطۀ  کوشند سایر

فرهنگی همه جانبه ای سخن می گوید که غرب از طریق نیروی نظامی و اقتصادی و فنی و تکنولوژیکی آن را بر دیگران 

طرفه در آن جای ندارد تا بدین وسیله بتواند با نبردی  تحمیل می کند. امری که هیچ گونه تشابه و تبادل فرهنگی دو

اغراق (. 12: 6513)یکن و طنبور، « فرهنگی، که جهانی شدن فرهنگی نام گرفته است، آنان را از میدان به در کند...

 موجود در این دیدگاه، راه را بر نقد و تحلیل منصفانه و عیني از جهاني شدن مي بندد. 

سبب مي شود  که حتي در مورد مسائلي که سایر اسلام گرایان اخواني مانند راشد تیرگي دیدگاه آنها 

الغنوشي آن را از جمله دستاوردهای مثبت تمدن غربي مي دانند نیز موضع منفي بگیرند و پشت آن یک 

می شود. ی بزرگ انسانیِ منشور حقوق بشر به وضوح دیده اراده و خواست غربی در حوزه ومحدوده»توطئه  ببیند. 

غرب این حق را به خود داده است که به وضع اصول و قواعد عمومی برای بشر دست بزند، برای افراد و گروهها و 

کشورها و جوامع بزرگ بشری... و به همین جهت این اصول و قواعد، هماهنگ با ارزشهای غربی و فلسفه ی انسان 

ویژه ای که به نام حقوق بشر، به اجبار بر سایر ملتها و  غربی و زندگی غربی پایه ریزی شده است. تمدن و فرهنگ

 (.15: 6513)یکن و طنبور، « فرهنگها باید دیکته شود

پندارِ توطئۀ یکن و طنبور سبب بیان این ادعا مي شود که  بسیاری از سازمانها ی جهاني برای دشمني با 

اسلام و مسلمانان تأسیس شده اند. چنین تحلیلهایي بیشتر ناشي از غفلت نسبت به فلسفۀ تشکیل سازمانها و 

کارکردهای این سازمانهای بین  تشکیلات منطقه ای و جهاني است و نمي تواند بیانگر صادقي از اهداف و

المللي باشد. البته این درست است که اکثر این سازمانها در دست کشورهای قدرتمند جهاني و یا شرکتهای 

فراملیتي است که گاه ثروت و قدرتشان از ثروت و قدرت دولتها نیز بیشتر است، اما این واقعیت با این پندار 

رویي و نابودی اسلام و مسلمین است بسیار تفاوت دارد. برای مثال روند که فلسفۀ تشکیل این سازمانها رویا

تشکیل سازمان ملل را مي توان با توجه به جنگ های خانمان سوز اول و دوم جهاني و میلیون ها مردمي که 

در این جنگ ها جان خود را از دست دادند و تلاش برای تشکیل سازماني جهاني که در آن سعي  شود که 
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های جهان بیشتر به هم نزدیک گردند و تصمیماتشان را بر پایه همفکری و تفاهم بیشتری اخذ کنند که دولت

منجر به تکرار فاجعه یک جنگ جهاني دیگر نگردد، بررسي کرد. و حتي مي توان مبنای نظری آن را در 

و رامز طنبور با  کانت جستجو کرد. حال آنکه فتحي یکن «صلح پایدار»قرون پیش و برای مثال در ایدۀ 

سازمان ملل و »ساده سازی مفرط و در برخوردی که بیشتر ایدئولوژیک است تا علمي این چنین مي نویسند: 

اجتماعی و آژانسهای تخصصی مانند:  -دیگر بخشها و سازمانهای وابسته به آن، از قبیل: شورای امنیت، شورای اقتصادی

زمان بین المللی کار و... از همان آغاز شکل گیری، به دور از تأثیر جهان یونسکو و فائو، سازمان بهداشت جهانی و سا

 «اسلام بوده و از جانب غرب و صهیونیسم تسخیر شده اند تا علیه مصالح دنیای اسلام و مسلمانان به کار گرفته شوند

 (.661: 6513)یکن و طنبور، 

به ناچار « دفاع از اسلام»ی صریح اخوان در همیشه بیگانۀ مسلط)خواجه!( یهودی یا مسیحی است و موضعگیر»

خاصی نسبت به بیگانه به وجود آورد که اعتراضات فرهنگی و دینی را، به اندازه مسائل اقتصادی و سیاسی در بر « دید»

 (.651: 6521(2)میشل، ) «می گرفت

ند، چرا که این از نظر روآ واقعیت این است که امروز نه مسیحیت و نه یهودیت اسلام را تهدید نمي ک

دو خود با مشکل زندگي خود را طي مي کنند و این فرهنگ جهانيِ مصرف و وسایل ارتباط جمعي است که 

خطر اساسي است، فرهنگي که بي خدا و لائیک است و خالي از هر نوع ارزش و استراتژی خاص، اما با این 

افتاده ترین روستاهای جهان نیز رفته است.  اوصاف کاملاً حضور دارد و با کاست و رادیو و تلویزیون تا دور

 (.261: 6531)روآ، بنابراین این یک اشتباه است که دشمن اصلي را در هیئت دین و مذهب جستجو کرد 

در اینجا ما بر اساس آرای آنتوني گیدنز که یکي از صاحب نظران اصلي در زمینه ی جهاني شدن است 

اني شدن روشن تر گردد و هم این نکته مشخص گردد که حتي به بحث جهاني شدن مي پردازیم تا هم جه

آنهایي که با جهاني شدن مخالفند )که همانگونه که نشان دادیم برخي از اعضای رهبری جماعت دعوت و 

اصلاح ایران نیز از زمرۀ آنانند( چگونه خود به طور ناخواسته و نادانسته در کنش های هرروزه اشان به تداوم 

 ری مي رسانند.جهاني شدن یا

گیدنز که در مقالات و سخنرانیهای مختلفي به پدیده جهاني شدن پرداخته است معتقد است که معنایي 

ندارد که ما بگوییم موافق یا مخالف جهاني شدن هستیم. جهاني شدن به معنای یک مجموعۀ کلي از تغییرات 

 است }و نه توطئه ها{. 

وی کاملاً خارجي محسوب کرد. بسیار ی از افراد با این دید به از نظر او نباید جهاني شدن را یک نیر

سخن مي گویند، گویي که بسادگي یک نیروی « ما»جهاني شدن نگاه مي کنند و از تأثیر جهاني شدن بر 

خارجي از جایي در جهان بر ما اثر مي گذارد و مهم نیست که ما در یک کشور غني باشیم یا فقیر، بلکه مهم 

یک نیروی خارجي است. از نظر گیدنز قضیه اینگونه نیست. چراکه جهاني شدن را مردم در این است که 
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طي زندگي روزمره شان تولید و بازتولید مي کنند. بنابراین جهاني شدن بصورت ناهمسان و بي تقارن تولید 

 «جهانی شدن»مي شود. هر کس که رایانه ای را روشن مي کند و یا از اینترنت استفاده مي کند، فقط به 

مي شود و در فرایندهایي مشارکت مي کند که  «جهانی کردن»پاسخ نمي دهد، بلکه یکي از عاملان فرایند 

منجر به تغییر شکل جهان مي شوند. این پدیده فقط متعلق به کشورهای غني نیست و مهم نیست که 

ند. هر بار که انساني فقیردر کشورهای غني چقدر مایل به رهبری بر آن هستند و یا چقدر بر آن مسلط ا

زامبیا یا هر کشور فقیر دیگری رادیو را برای گوش دادن به شبکه ی جهاني یا هر نوع مخابره رادیویي روشن 

مي کند، علاوه بر تجربه این فرایند، در فرایند بزرگتری از جهاني کردن مشارکت مي کند. به همین دلیل 

بر مي گردد. ما عاملان این فرایند هستیم، « عاملیت»به مقوله  جهاني شدن پدیده ای دیالکتیکي است که

 همانطور که همزمان تحت تأثیر آن قرار داریم و زندگیمان به کلي توسط آن تغییر مي کند. 
جنبش ضد جهانی شدن، خارج از خود فرایند جهانی شدن نیست. شاید تصور کنید که چون مخالف جهانی شدن »

ایند محسوب می شوید، ولی واضح است که این گونه نیست. دقیق تر این است که جنبش ضد هستید، خارج از این فر

جهانی شدن را جزئی از فرایندهای جهانی کردن بدانیم. چرا که می دانیم افرادی که در خیابان ها برای اعتراض به 

وسایل دیگر ارتباطی استفاده می جهانی شدن جمع می شوند، از فناوری اطلاعات جدید همچون اینترنت، تلفن همراه و 

کنند که از سخت افزارهای جهانی شدن محسوب می شوند. آنها با استفاده از این وسایل البته توانستند پیام خود را در 

سطح جهانی انعکاس دهند. معترضان در خیابان ها، نه به صورت منطقه ای، بلکه در سطح جهانی اعتراض می کردند. 

)گیدنز،  «از این مسئله استفاده کردند که تصویر اعتراض آنها بلافاصله در سطح جهانی مخابره می شود آنها می دانستند و

6516.) 
مي نامد  commutative interdependence)« )به هم وابستگي جابه جایي پذیر»گیدنز این پدیده را 

سخت افزارهای جهاني شدن  که به معنای آن است که مخالفان جهاني شدن خود برای ابراز مخالفتشان از

به »سپتامبر نیز معتقد است که آن یک اتفاق رسانه ای بود که به نوعي  66استفاده مي کنند. او در مورد حادثه 

دلالت داشت. چرا که بعد از آن حادثه، بن لادن که خود از مخالفان جهاني « هم وابستگي جابه جایي پذیر

ي شدن یعني ویدئو استفاده کرد و بلافاصله پیامش در سراسر شدن بود از یکي از سخت افزارهای جهان

 جهان مخابره شد.

ی عدم توسعۀ کشورهای فقیر را نمي توان بر گردن اقتصاد جهاني یا رفتار خودخواهانه از نظر او مسئله

ی بخشي از ملل ثروتمند تر دانست. بلکه مشکل عمدتاً به وجود معضلاتي در خود این کشورها از قبیل 

 (.6516یدنز، )گحاکمیت اقتدار گرایانه، نا آرامي، ستیز، عمل فراقانوني و سطح اندک آزادی زنان بر میگردد 

همچنین نمي توان برای جهاني شدن، صاحبي را یافت و یا قوم و دولت و حتي شرکت های بزرگ را  

ی بسیار جدی رودرروی جامعه جهانی است. با این حال، گسترش نابرابری مسئله». کنترل کنندۀ جهاني شدن دانست
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صرفاً نباید آن را بر گردن ثروتمندان انداخت. البته ملل غربی و اغلب کشورهای صنعتی، هنوز نفوذ بسیاری بر امور 

و حتی تحت کنترل شرکت های بزرگ  -جهان دارند تا دولت های فقیرتر. جهانی شدن تحت کنترل هیچ گروهی از ملتها 

 (.1311گیدنز، ) «قرار نمی گیرد -

هاني به لحاظ قدرت معطوف به غرب است و در میان کشورهای غربي، ایالات هرچند ثقل نظام ج

متحده قدرت مسلط اقتصادی، سیاسي و نظامي محسوب مي شود اما کاملاً غلط است اگر نتیجه گیری کنیم 

که جهاني شدن یک پدیده غربي است چرا که جهاني شدن بسیار پیچیده تر و غیر متمرکز تر ازآن است که 

دعای کنترل آن را کرد. یکپارچگي جهاني در هر کشور غربي به همان اندازه اثر مي گذارد که در هر بتوان ا

کشور غیر غربي. جهاني شدن منافع مثبت بسیاری برای عرضه به همه در بر دارد و اشتباه است اگر گمان 

ساسي در بررسي کنیم جهاني شدن سرمنشأ نابرابریهای اقتصادی روزافزون در جهان است. مسئله ی ا

نابرابری های جهاني، تلاش برای تحت کنترل در آوردن روند یکپارچگي جهاني و هدایت آن به سمت 

 (.11: 6532)گیدنز، نیازهای بشر است. این کار را مي توان و باید انجام داد 

ای همانگونه که مشاهده مي شود حتي مخالفاني مانند قرضاوی و محمد قطب و نیز آن دسته از اعض

جماعت دعوت و اصلاح ایران که دارای رویکرد ایدئولوژیک و مبتني بر تخاصم بین اسلام وصهیونیسم و 

به مخالفت مي پردازند، خود ناخواسته و نادانسته، هر روز و هر « جهاني شدن»شرق و غرب  هستند و با 

 یاری مي رسانند.« جهاني کردن» ساعت به 
 

 جماعت دعوت و اصلاح ایران و شکست اسلام سیاسی  8 -5-1

جماعت دعوت و اصلاح ایران همانند جریان جهاني اخوان المسلمین تدریجاً در حال نزدیک شدن به 

احزاب و جریانات سکولار است و در واقع تفاوت هایش با این جریانات تا حدودی در حال کمرنگ شدن 

دسترسي به اهداف بلندپروازانۀ اولیۀ خود موفقیت چنداني کسب  است. جریانات اسلام گرایي عمدتاً در

نکردند و از اتوپیا و مدینۀ فاضلۀ سالهای گذشتۀ خود فاصله گرفته اند. این جریانات که در ابتدا همگي خود 

ملت  -را در سطح فراملي و در عرصۀ تمام امت اسلامي معرفي مي کردند، با گذر زمان محکوم منطق دولت 

و فعالیت های خود را به سطح ملي فروکاستند. حال آنکه برای مثال یکي از اهداف اساسي تشکیلات شدند 

اخوان المسلمین در آغاز، تجدید حیات خلافت اسلامي بود که در برگیرندۀ تمام اقوام و ملیت های مسلمان 

ا اکنون به نظر مي رسد باشد. آنها به تشکیل یک حکومت جهاني اسلامي به عنوان غایت مي اندیشیدند. ام

که اخواني ها آن بلند پروازیهای سالهای دور را تا حدودی فرونهاده اند و بیشتر به سازمانها و نهادهای ملي 

 تبدیل شده اند. 
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این وضعیت در مورد تشکیلات اخوان المسلمین در کشورهای مختلف به چشم مي خورد. برای مثال 

، شاخه های مختلف اخوان المسلمین مواضعشان بر مبنای 21دهۀ  در زمان حملۀ بوش )پدر( به عراق در

موقعیت استراتژی کشورهایشان بود )بخش کویتي اخوان دعوت به لشکرکشي آمریکا را حمایت کردند در 

حالي که بخش اردني اخوان آن را محکوم کردند(. بنابراین مشاهده مي شود که ترجیح منافع ملت بر امت 

خواني به یک واقعیت تبدیل شده است. حال آنکه اخواني ها معتقد بودند مرزهای اسلام نزد اسلامگرایان ا

عقیدتي است و نه جغرافیایي و در صورت مورد هجوم واقع شدن ملت اسلامي توسط بیگانگان دفاع از آن 

 ملتِ مورد هجوم واقع شده بر تمامي مسلمانان در تمامي کشورها واجب است.     
مستقل، در تعیین هویت، رهبری و حوزۀ فعالیت های جنبش های اسلامی معاصر، « ملت های -دولت»مرزهای "

بسیار تعیین کننده هستند. حتی زمانی که گسترۀ جنبش از مرزهای ملی نیز گذر می کند... جنبش های فعال فراملی نمود 

 (.23: 6521)اسپوزیتو و وال،  "و دامنۀ توسل بسیار محدودی داشته اند

اولیویه روآ به بیان این نکته مي پردازد که اسلام گرایي تا امروز نتوانسته وضع استراتژی منطقه ای 

موجود را تغییر دهد، وضعي که نتیجۀ استراتژی دولت است، نه نتیجۀ ضرورت ایدئولوژیها و حرکت هایي 

چهارچوب و منطق دولت ها که از مرز دولت ها فراتر مي رود. به عبارت دیگر اسلام گرایي نتوانسته از 

 (. 663: 6531)روآ، فراتر رود 

ملت را پذیرفته اند و از ادعاهای فراملي  -علاوه بر آنکه بسیاری از جریانهای اسلام گرایي منطق دولت 

خود دست کشیده اند، نکتۀ دیگری که در فعالیت های آنان مشاهده مي شود این است که آنها تدریجاً در 

ه مواضع احزاب و جریانات سکولار هستند. برای مثال اخوان المسلمین در گذشته حال نزدیک شدن ب

اسرائیل را به رسمیت  -انور سادات و حسني مبارک  -همواره به دلیل اینکه رؤسای جمهور سکولار مصر 

ت کرده شناخته بودند و در مقابل آنها اعلام جهاد نمي کرند و  بر سر قضیۀ فلسطین با آنها مصالحه و مماشا

بودند، از آنها مشروعیت زدایي کرده و به مخالفت های وسیع با آنان دست مي زدند و برای مثال پذیرفتن 

قرارداد کمپ دیوید از طرف انور سادات را خیانت به آرمانهای فلسطین و جهان اسلام مي دانستند. اما اکنون 

یاست جمهوری رسیده است، عملاً کمپ به ر -کاندیدای مورد حمایت اخوان المسلمین  -که محمد مرسي

دیوید را به رسمیت شناخته و تلاشي برای لغو این قرارداد نکرده است. همچنین بر سر راه دسترسي مبارزان 

فلسطیني به سلاحهای مورد نیاز برای تداوم جنگ با اسرائیل عملاً ممانعت بوجود آورده است. در اینجا ما 

اخوان المسلمیني که در سالیان پیش با شور و حرارت، مجاهدین را به به وضوح مشاهده مي کنیم که آن 

فلسطین مي فرستاد و حتي در مقاطعي جمال عبدالناصر را نیز به دلیل ادامه ندادن جنگ با اسرائیل سرزنش و 

به خیانت متهم مي کرد، اکنون از آن شور و حرارت اولیه فاصله گرفته است. سیاست های اخوان المسلمین 

ر زماني که خود حکومت را به دست گرفته است به شیوۀ حکمراني انور سادات و حسني مبارک شبیه تر د
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است تا آمال و آرزوهای نسل بنیانگذار اخوان. بنابراین به نظر مي رسد که مي توان در گذر زمان ترجیح 

جالب است که اکنون تدریجاً منافع ملي بر منافع فراملي جهان اسلام را توسط اخوان المسلمین مشاهده کرد. 

اخوان المسلمین در حال بازی کردن نقش پیشین حسني مبارک است و سلفي های مصر نیز در حال بازی 

 کردن نقش پیشین اخوان المسلمین.  

روآ مي گوید که تقریباً تمام جنبش های بزرگ اسلامي، خشونت های سیاسي را کنار گذاشته اند، زمینۀ 

به یک کشور خاص محدود شده و بیشتر از اینکه اسلامي باشند، ملي شده اند. ملي کردن  فعالیت آنان بیشتر

 (.6513)روآ، و عادی شدن و ترجیح سیاست، همزمان با هم به پیش مي روند 

جنبش های اسلامي مي تواند به علت در صحنۀ عمل و قدرت بودن باشد، « ملي کردن»از نظر او این 

ودن، به ناچار باید دولت ملي و فضای سیاسي آرامي را جست و جو کرد و این زیرا به هنگام در قدرت ب

نتیجۀ عمل گرایي و واقعیت گرایي است.این عمل گرایي و واقعیت گرایي تقریباً در تمام جنبش های 

اسلامي مشاهده مي شود. این واقع نگری همراه با جست و جوی فضای باز سیاسي و اتحادهای انتخاباتي و 

 (.6513)روآ، بازیهای سیاسي در سطح ملي شدن، دو برابر مي شود وارد 

از نظر روآ قوی ساختن قدرت سیاسي موجب موفقیت پروسه و جریان ایدئولوژیک کردن جامعه نمي 

شود، بلکه برعکس این اسلام گرایان هستند که خود را عادی و مثل دیگران )بدون ویژگي تقدس آمیز بودن( 

عقیده به اختلاط و در هم آمیختن نظام سیاسي با نظام مذهبي منسوخ و بي اثر مي شود. مي کنند. بنابراین 

 اسلام گرایان هنگامي که به حکومت مي رسند محافظه کار مي شوند.  

آنها در پایان راهشان با پرسشي روبرو مي شوند و آن هم در ارتباط با ارزش گذاری سیستمي است که 

اق آن با ارزشهایي است که در ابتدا مد نظر اسلامگرایان بوده است. روآ مي پرسد در نهایت ایجاد شده و انطب

که آیا اسلام گرایان در گذر قدرت سیاسي، ارزشهایي را که برای آن مبارزه کرده بودند از دست ندادند؟ از 

آنان نبود علیه منظر دید اسلام گرایان که مي خواستند نظم نویني ایجاد کنند و در نتیجه آن چه را که با 

 (.6513)روآ، خویش مي پنداشتند، آیا جهان گرایي و شمولیت اسلام را از دست ندادند؟ 
آن چه در پشت پردۀ بحران اسلام گرایی وجود دارد، بازگشت به ایدئولوژیهای سابق )ناسیونالیسم عرب یا »

ن به سر می برند، بلکه بحران در ایدئولوژی لائیسیسم به شکل کمالیست( نیست که خود این ایدئولوژیها امروز در بحرا

زدن و سنگینی مصالح و معادلات « جامعه مدنی»زدایی از شعارها و خطابه هاست. این طرف و آن طرف  سخن از 

 «سیاسی، بیش از آن که آلترناتیو و جای گزینی در دست اسلام گرایان باشد نشانه ای از بحران پشت پرده میان آنان است
 (.6513)روآ، 

( استفاده مي 6531)روآ،  «شکست اسلام سیاسی»اولیویه روآ برای توضیح این وضعیت از اصطلاح 

 -کند. البته این اصطلاح در مورد تمام فعالین اسلامي به کار نمي رود. خود روآ نیز در کتاب بعدی خود 
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یش، پس و ناشي از شکست به ظهور نو بنیاد گرایان مخالف جهان مدرن و دستاوردها -« اسلام جهاني شده»

 پروژۀ اسلامگرایان اشاره مي کند.

که به معنای موازنه میان « فقه ضرورت و مصلحت»اسلامگرایان اخواني قطعاً در چارچوب بحثِ 

برای تغییر سیاست هایشان توجیه شرعي مي « اصل استطاعت»مفسده و مصلحت است و نیز در چارچوب 

ب و جنبشها را بیشتر بر اساس آنچه در عمل آفریده اند و انجام داده اند آورند. البته در جهان سیاست، احزا

مورد بررسي قرار مي دهند نه آنچه که مي اندیشند یا به عنوان مانیفست فکری و عملي خود به مردم ابلاغ 

مي کنند. آنچه در عمل مشهود است این است که به تدریج تفاوت اخوان المسلمین با احزاب سکولار در 

ذر زمان بیش از پیش کمرنگ تر مي شود و این نکته از زمان حسن البنّا و سید قطب تا کنون به وضوح گ

قابل مشاهده است. اجتهادهای اسلام گرایان اخواني بر حسب وضعیت زمان و مکان، هرچه بیشتر به 

. تجربۀ اخوان موضعگیری سایر احزاب و سازمانهای غیر اسلامي و یا غیر دیني و سکولار نزدیک مي شود

اجتماعي کساني  -المسلمین از زمان البنّا تا کنون این نکته را به وضوح نشان مي دهد. دیدگاههای سیاسي 

مانند قرضاوی و یا غنوشي )به خصوص غنوشي( شباهت بسیار با مواضع احزاب  غیر اسلامي و سکولار 

هرچند که آنها به منابع قرآن و حدیث رجوع دارد و در واقع اثر پذیری از جهان سکولار در آن مشهود است. 

کنند و آن را از نو تفسیر مي کنند، اما همین نحوۀ خوانشِ متن آنها متأثر از شرایط پیراموني ای است که مي

 آنها را احاطه کرده است.

 اخوان المسلمین مانند بسیاری  از دیگر جریانات اسلامگرایي، در زمان تأسیس، خواستش آن بود که به

سیاست رنگ الهي و دیني زند، اما آنچه در گذر این هشتاد سال رخ نموده این است که لزوم حفظ موقعیت 

سیاسي باعث شده است که سیاست برای اخوان المسلمین در اولویت قرار بگیرد و در واقع آنچه رخ داد این 

 قدمي در راه سکولار شدن باشد. بود که سیاست الهي به الهیات سیاسي تبدیل شد که خود مي تواند به مثابۀ
در حدود نیم قرن پس از سید جمال الدین اسدآبادی و تحولات ناشی از دو جنگ جهانی، به نظر می رسید که »

باید مکتبی بوجود آید که افکار این دو مصلح }سید جمال و محمد عبده{را تکمیل کرده، برای مسائل جدید دنیای 

رسید اخوان المسلمین موجد آن مکتب باشد. ولی درگیری با مسائل سیاسی و اقتصادی و اسلام پاسخی بیابد. به نظر می 

: 6513)حسیني،  «اجتماعی، آنان را از تأکید بر روی مذهب برکنار داشت و دین را در مرتبه دوم اهمیت آنان قرار داد

611 .) 
ن سازمان از سالیان اولیۀ جماعت دعوت و اصلاح ایران نیز از این وضعیت کلي مستثني نمي باشد. ای

اجتماعي خود شاهد بوده است. در دوره ای  -تأسیس خود تا کنون تغییرات زیادی را در رویکردهای سیاسي

به فعالیت مي « اخوان المسلمین»که اخواني های ایران به صورت مخفیانه عمل مي کردند تحت نام 

مرکزی در سالهای اولیۀ انقلاب به خاطر دفاع از پرداختند. در آن دوره مخالفت های صریح آنها با حکومت 
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حقوق اهل سنت ایران موجب برخورد حکومت با آنها و دستگیری برخي از فعالین اخواني شد. ناصر 

سبحاني به عنوان شخصیت مرکزی اخوان المسلمین ایران و کسي که در بیان مخالفت با حکومت مرکزی و 

د نیز توسط حکومت اعدام شد. این گونه زد و خوردها و ضرباتي سیاست هایش بي پروا و صریح اللهجه بو

که بر اخوان ایراني وارد آمد موجب برخي بازنگری ها در رویکردهای اخواني ها شد و آنها را به تعدیل در 

اقداماتشان واداشت. بنابراین آنها تصمیم گرفتند که فعالیت خود را علني کرده و با اجازۀ حکومت به فعالیت 

ردازند. در دورۀ فعالیت علني، آنها نام اخوان المسلمین را که تداعي گر اخوان السلمین مصر است را حذف بپ

را برای خود برگزیدند تا برای دولت ایجاد حساسیت نکنند. ضمن « جماعت دعوت و اصلاح ایران»و نام 

« تنظیمات عالمي»تشکیلاتي با اینکه آنها به حکومت جمهوری اسلامي تضمین دادند که رابطه ای ارگانیک و 

اخوان المسلمین که تشکیلاتي جهاني و مرکب از جریانات اخواني تمام کشورهاست نخواهند داشت. علاوه 

بر آن در مرامنامه و اساسنامه اشان نیز بیان کردند که جماعت در چارچوب مرزهای سرزمیني ایران فعالیت 

شود این است ایران مي باشد. در عمل هم آنچه مشاهده مي مي کند و تابع قوانین اساسي جمهوری اسلامي

ملت ایران را پذیرفته و در چارچوب قوانین آن به فعالیت  -که جماعت دعوت و اصلاح ایران منطق دولت 

 مي پردازد.

همچنین همانگونه که قبلاً بیان کردیم موقعیت خاص کردستان باعث شده است تا جماعت دعوت و 

دوستي خود سعي کند که اقداماتي ولو اندک برای نشان دان حسن نیت خود در  ت میهناصلاح برای اثبا

زمینۀ مسائل قومي و ملي به خصوص در مورد کردها نشان دهد تا از انتقاد اشخاص و جریانات سکولار در 

کردستان در امان باشد. حتي برخي از پاسخگویان در مصاحبه هایشان بیان مي کردند که آنقدر که 

اسلامگرایان و از جمله جماعت دعوت و اصلاح ایران به منافع و حقوق کردها خدمت کرده و در راه آن 

تلاش کرده اند سایر احزاب و گروههای سکولار ناسیونالیست خدمت نکرده اند. همچنین همانگونه که 

ندارد بلکه حتي در دیدیم برخي از پاسخگویان حتي معتقد بودند که نه تنها تشکیل حکومت اسلامي لزومي 

یک جامعۀ اسلامي، غیر مسلمانان نیز مي توانند رهبری حکومت را در دست داشته باشند )نکته ای که حتي 

غنوشي و قرضاوی نیز آن را مجاز نمي دانستند(. این موارد نشان مي دهد که جماعت دعوت و اصلاح ایران 

فراملي و فرا سرزمیني ندارد بلکه برای باقي ماندن  ضمن اینکه منطق دولت ملي ایران را پذیرفته و ادعاهای

اجتماعي در چارچوب ایران نیز دست به نوعي مصالحۀ نا نوشته با جریانات  -در میدان فعالیت های سیاسي 

سکولار زده است و در واقع الزامات میدان سیاستِ رایج و غالب را پذیرفته است. البته دفاع جماعت از 

و ملي بر خلاف سایر احزاب و جریانات سکولار، در محدودۀ تعیین شدۀ قوانین  حقوق اقلیتهای قومي

جمهوری اسلامي است و از خظ قرمزها عبور نمي کند. بنابراین جماعت دعوت و اصلاح ایران هم از سوی 

دولت و هم از سوی احزاب و جریانات سکولار ناسیونالیست مجبور به بازنگری و تغییر جهت گیریهایش 
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است که البته به نظر مي رسد وزن حکومت جمهوری اسلامي در این تغییر جهت گیری بیش از سایر شده 

احزاب و جریانات دیگر بوده است. مي توان گفت که جهت گیریها و سیاست های جماعت دعوت و 

ی اصلاح ایران بیش از آن که از ایدئولوژی خاص خودش ناشي شود تابع هنجارها و قواعد حاکمیت جمهور

نسبت « سیاست»اسلامي است. بنابراین همانگونه که مشاهده مي شود برای جماعت دعوت و اصلاح ایران، 

از اولویت برخوردار است. قضاوت ارزشي در مورد این چنین رویه ای که گروههای « ایدئولوژی»به 

چارچوب ملي فعالیت اسلامگرا در پیش گرفته اند )دست از ادعاهای فراملي سالیان گذشته بر داشتن و در 

کردن و همچنین مصالحه با جریانات سکولار و تا حدودی از در آشتي با آنها بر آمدن و قواعد میدان 

سیاست را برای باقي ماندن در آن پذیرفتن( در حیطۀ تمرکز این پژوهش نمي باشد. آنچه ما درپي اش بودیم 

ت اسلامگرایي اخوان المسلمین و جماعت صرفاً به دست دادن تصویری عیني از واقعیت بود تا وضعی

دعوت و اصلاح ایران از این لحاظ روشن تر شود. قضاوت در مورد نکات مثبت و منفي این نوع تغییرهای 

تاکتیکي و بعضاً استراتژیک در جهت گیری های اسلامگرایان اخواني را به سایر علاقه مندان و محققان 

 واگذار مي کنیم.   
 

 جمع بندی  2 -5
استان کشور به فعالیت  61جماعت دعوت و اصلاح ایران، سازماني است با اندیشۀ اخواني که در حدود 

مشغول است. الگوهای فکری اصلي این سازمان همان شخصیت های مشهور اخواني هستند. کساني چون 

 الغنوشي، سید قطب و...حسن البنّا، محمد قطب، محمد غزالي، یوسف قرضاوی، راشد 
این سازمان را به طور کلي همانند خودِ اخوان المسلمین مادر مي توان جزو جریان اسلام گرایي میانه 

کنند و به نفي خشونت مي پردازند. اگرچه خودِ رو نامید. آنها خود را از اسلام گرایان رادیکال تفکیک مي

نشیب اش، به خصوص در سالیان اول فعالیت اش، دست به  اخوان المسلمین در مقاطعي از تاریخ پر فراز و

اعمال خشونت آمیز و ترور و بمب گذاری نیز زده است اما به طور کلي مي توان گفت که این نهضت 

جهاني بیشتر سعي بر حرکت میانه روانه و متعادل داشته است تا دست زدن به فعالیت های خشونت آمیز 

 تخریبي.

روی جماعت دعوت و اصلاح ایران انجام گرفت از روش گراندد تئوری در تحقیق حاضر که بر 

نفر از  61استفاده شد و در آن تکنیک مصاحبه ی نیمه ساخت یافته به کار برده شد. به این صورت که با 

رهبران اصلي این سازمان در چهار استان کردستان، آذربایجان غربي، کرمانشاه و تهران مصاحبه ی نیمه 

ه به عمل آمد. مصاحبه شوندگان از شهرهای سقز، بوکان، مهاباد، روانسر، کرمانشاه و تهران ساخت یافت

 انتخاب شده بودند. نتایج تحقیق نشان داد که جماعت دعوت و اصلاح ایران که میراث دار یک تفکر اخواني
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م خصومت با غرب و که خود را از جرگه اسلام گرایان میانه رو نشان دهد و چندان بر اعلا است، سعي دارد

مدرنیته و... تأکید ندارد. با توجه به دیدگاههای نسبتاً گشوده و پذیرنده نسبت به دستاوردهای فکری و عملي 

جهان جدید توسط این جریان، مي توان آن را یک جریان نوگرا دانست. این نوگرایي خود را در همان 

را نشان داده است. به خصوص در زمینه سیاست، مواردی نشان مي دهد که نوگرایي اخوان عرب نیز خود 

حقوق زن و نیز پذیرش زندگي تکنیکي و رفاهي جدید. بنابراین مي توان بر اساس کدگذاری باز از داده 

های حاصل از مصاحبه ها مفاهیم استخراج شده را به سه مقوله اصلي تقلیل داد. این سه مقوله عبارتند از: 

این سه  «.استقبال از دستاوردهای دنیای مدرن»و  «نواندیشی نسبت به حقوق زنان»، «نوگرایی سیاسی»

وجه نوگرایي در میان تمام اعضای جماعت دعوت و اصلاح ایران که با آنها مصاحبه به عمل آمد مشترک 

نوگرایی » است. در مرحلۀ کدگذاری گزینشي به استخراج مفهوم مرکزی پرداختیم که عبارت است از

که به خوبي مي تواند تمام مفاهیم و مقولات مشترک استخراج شده را پوشش دهد. سپس با توجه به  «رفراگی

تفاوت بین پاسخگویان در پاسخ به برخي از پرسشها به کدگزاری موضوعي داده ها نیز پرداختیم تا تصویری 

ر اساس کدگزاری موضوعي از تفاوتهای بین پاسخگویان در زمینه موارد مورد اختلاف نیز به دست دهیم. ب

طبقه بندی شدند.  «نوگرای نوگرا»و « نوگرای میانه رو»، «نوگرای سنتی»داده ها، پاسخگویان به سه تیپ 

با « نوگرایي»اگرچه تمام اعضای رهبری جماعت دعوت و اصلاح که با آنها مصاحبه به عمل آمد در صفتِ 

بین پاسخگویان متفاوت است و همین عاملي برای  هم اشتراک دارند، اما نسبت و درجۀ این نوگرایي در

 تیپولوژی پاسخگویان شد.

بتدا بحث نوگرایي سیاسي مطرح است که به طور کلي جریانات میانه رو ادر بحث از مشترکات، 

اسلامي و بالاخص اخوان المسلمین سعي دارند چنین چهره ای را از خود به جهان اسلام و غیر اسلام نشان 

وگرایي در مواردی خود را نشان مي دهد که نزد بعضي از دیگر گروههای اسلامي به مثابۀ کفر و دهند. این ن

شرک آشکار و مستقیم است. برای مثال در زمینۀ پذیرش دموکراسي و رأی اکثریت که نزد گروههای 

ر زمینۀ رادیکال اسلامي به مثابۀ طاغوت و پذیرش رأی غیر خدا و در واقع شرک محسوب مي شود. و یا د

حقوق سیاسي اقلیت های دیني مانند مسیحیان و یهودیان و نیز اقلیت هایي که هیچ نوع باور دیني خاصي 

ندارند مانند مارکسیست ها. اعضای جماعت معتقدند که اسلام حقوق آنها را نیز تضمین مي کند. تمامي 

سر حق این اقلیت های دیني و غیر اعضای جماعت دعوت و اصلاح ایران که با آنها مصاحبه به عمل آمد بر 

دیني برای تشکیل حزب، وکالت در مجلس و وزارت در حکومت اسلامي هم عقیده اند. منتهي تفاوت 

نظرهایشان از این مرحله به بعد خود نمایي میکند. یعني بر سر بحث رهبری جامعۀ اسلامي. از اینجا به بعد 

ن بر اساس قرار گرفتن در هر کدام از تیپ هایي که محقق است که مي توان به تفاوت دیدگاههای پاسخگویا
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مشحص کرده است پرداخت. برای مثال تیپ نوگرای سنتي با ریاست جمهوری یا رهبری غیر مسلمانان در 

یک جامعه اسلامي مخالف است، در حالي که تیپ نوگرای نوگرا هیچ مشکلي در این قضیه نمي بیند. جالب 

حقوق اقلیت های غیر دیني مانند مارکسیست ها برای ریاست جمهوری مخالفند، آن است که آنهایي که با 

 همانهایي هستند که با حقوق اقلیت های دیني هم برای ریاست جمهوری مخالفند.

از لحاظ حقوق زن نیز افت و خیز ها و تفاوت هایي را شاهدیم. از یک طرف باید جماعت دعوت و  

دگاهي که نسبت به مسئلۀ حقوق زن و بالاخص حقوق سیاسي او اختیار اصلاح را به طور کلي از لحاظ دی

مي کند یک جریان نسبتاً نوگرا یا نو اندیش دانست. این کار البته با در نظر گرفتن زمینه و زمانه ای که 

جماعت دعوت و اصلاح در آن به فعالیت مشغول است بهتر قابل درک است. برای مثال برخي گروههای 

لامي به حقوق سیاسي زن از جمله وکالت در مجلس، وزارت در حکومت و یا اصولاً خروج او رادیکال اس

از خانه مگر در صورت نیاز، اعتقادی ندارند و آن را تقبیح میکنند. اما اعضای جماعت بر سر حقوق سیاسي 

خود نمایي مي زن تا سطح وزارت هم عقیده اند. از این جا به بعد و بر سر حق رهبری زن باز تفاوت ها 

کند. برای مثال برخي از پاسخگویان تیپ نوگرای سنتي با رهبری یا ریاست جمهوری زنان در یک حکومت 

اسلامي مخالفند. اما تیپ نوگرای میانه رو و نیز تیپ نوگرای نوگرا به طور کلي هیچ اشکالي در رهبری یا 

 ریاست جمهوری زنان نمي بینند. 

ردهای دنیای مدرن یک نوع همگوني و توافق بین تمام اعضای جماعت در زمینۀ استفاده از دستاو

دعوت و اصلاح مشاهده مي شود و از این لحاظ تیپولوژی سه گانۀ نوگرای سنتي، نوگرای میانه رو و 

نوگرای نوگرا نسبت به این مسئله خنثي است. برای مثال همۀ آنها نظر مثبتي نسبت به استفاده از ماهواره 

را ابزار مفیدی برای باخبر شدن از امور جهان مي دانند. هشت نفر از آنها در خانه خود ماهواره  دارند و آن

داشتند. یک نفر در اداره ماهواره داشت و یک نفر نیز قبلاً ماهواره داشت ولي در زمان انجام مصاحبه به 

ه داشت. در خانه و محیط دلایلي از آن استفاده نمي کرد هرچند که همچنان نظر مثبتي نسبت به ماهوار

زندگي خصوصي اکثر آنها به راحتي مي توان مبل، لپ تاب، مایکروفر، دستگاه آبمیوه گیری، اتومبیل 

شخصي، تلویزیون ال سي دی و... را مشاهده کرد. تمامي آنها بخشي از وقت خود را به استفاده از اینترنت 

شبکه های جدید اجتماعي از جمله فیس بوک استفاده نفر از آنها نیز از  1اختصاص مي دادند ضمن اینکه 

مي کردند. آنها همگي بر این قول اتفاق نظر دارند که زندگي مرفه و تمتع بردن از دستاوردهای دنیا، هیچ 

 منافاتي با مفهوم قناعت ندارد و در واقع قناعت بد فهمیده شده است.

ن آنها یک نوع یک دستي نسبي مشاهده مي شود. در زمینۀ دفاع از حقوق اقلیت های قومي و ملي نیز بی

همگي آنها عقیده دارند که دفاع از حقوق قومي و ملي یک نوع وظیفۀ شرعي است که بر دوش هر مسلماني 

قرار دارد. برخي از پاسخگویان دیدگاههای نسبتاً رادیکالي در این زمینه ابراز مي کردند. این نوع پاسخگویي 
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ه همواره متهم به بي توجهي به ستم ملي و فدا کردن اندیشۀ ملت در پای مفهوم امت برای رهبران سازماني ک

 بوده اند، در جای خود جالب توجه است.

در زمینه علوم انسانيِ اسلامي نیز بین پاسخگویان تفاوت وجود دارد. دفاع از ایجاد یک نوع علوم 

ي مشاهده مي شود، برخي دیگر از انساني اسلامي در برخي از پاسخگویان تیپ فکری نوگرای سنت

پاسخگویان این تیپ نیز البته تأکیدی بر ایجاد علوم انسانيِ اسلامي ندارند. پاسخگویان تیپ نوگرای میانه رو 

گیری علم و دین از همدیگر را ممکن مي دانند اما در مجموع چندان ضرورتي برای نیز اگرچه گونه ای وام

بینند. تیپ نوگرای نوگرا هم اصولاً اعتقادی به علوم انسانيِ اسلامي و  ایجاد علوم انسانيِ اسلامي نمي

 تفکیک بین علوم از لحاظ اسلامي یا غیر اسلامي بودن ندارد.

همچنین بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه ها و دیگر داده های گرداوری شده در حین انجام 

و اصلاح ایران، طبقۀ متوسط شهری است.  تحقیق مشخص گشت که پایگاه اجتماعي اصلي جماعت دعوت

این نتیجه گیری را هم بررسي موقعیت اجتماعي رهبران جماعت تأیید مي کند، هم بررسي پایگاه اجتماعي 

اکثر هواداران و فعالین جماعت در مناطق مختلف و هم دغدهه های اصلي جماعت دعوت و اصلاح که در 

نشان از آن دارد که دغدغه های اصلي جماعت، دغدغه های زنان سخنراني ها و مکتوباتشان متجلي است که 

و مردان طبقۀ متوسط شهری است. اموری از قبیل آزادی، حقوق بشر، نوگرایي، جامعۀ مدني، پرهیز از 

 خشونت و... از این قبیل اند.

طور  جماعت دعوت و اصلاح ایران را نمي توان به« نوگرایي»همچنین ذکر این نکته ضروری است که 

مطلق و در خلأ و بدون در نظر گرفتن زمینه و زمانه ای که جماعت در آن به فعالیت و تبلیغ مشغول است 

جماعت دعوت و اصلاح نامیده ایم، در مقایسه با سایر  «نوگرایی فراگیر»مطرح کرد. آن ویژگیهایي را که ما 

به طور کلي جماعت دعوت و اصلاح  گروههای اسلامي رادیکال قابل فهم است و نه به طور کلي و مطلق.

ایران یک گروه بنیادگرای میانه رو اسلامي است که دارای اندیشۀ سلفي )به معنای عام این واژه( است. آنها 

نیز مانند سایر گروههای سلفي بر بازگشت به قرآن، سنت و سیرۀ سلف صالح تأکید دارند. منتهي آنها بر 

یان رادیکال که با دستاوردهای جهان مدرن از جمله جامعۀ مدني، خلاف بنیاد گرایان و نئوبنیاد گرا

دموکراسي پارلماني و... مشکل دارند، با روی بازتری به اسقبال مدرنیته آمده اند و تا حدودی نیز نیرویي 

پیش برنده در جهت مدرنیزاسیون جامعه به حساب مي آیند. به همین خاطر ما بنیادگرایایي میانه روانۀ 

 مشخص کرده ایم. « نوگرا»دعوت و اصلاح را در مقایسه با بنیادگرایي رادیکال، با صفت جماعت 

که اولیویه روآ برای « شکست اسلام سیاسی»همچنین بر اساس آنچه از مطالعات ما به دست آمد، تز 

این توصیف جریانات اسلام گرایي به کار برده، در مورد جماعت دعوت و اصلاح ایران نیز صدق مي کند. 

جماعت در روند فراز و فرودهایش و پس از روی آوردن به فعالیت علني، هم قواعد و قوانین و حاکمیت 
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جماعت دعوت و اصلاح »به « اخوان المسلمین»جمهوری اسلامي ایران را پذیرفت، هم اسم خود را از 

ر مقابل جریانات سکولار تغییر داد و هم به نوعي مصالحۀ نانوشته و غیر رسمي و یا حداقل سکوت د« ایران

در داخل ایران و به خصوص احزاب سکولار ناسیونالیست کرد دست زده است. بنابراین اکنون بیشتر به 

عنوان یک سازمان ملي فعالیت مي کند و حتي تا آنجا که خود ادعا مي کند، رابطه ای ارگانیک و سازمان 

کب از جریانات اخواني تمام کشورهاست ندارد. یافته  با تشکیلات بین المللي اخوان المسلمین که مر

جماعت در جهت پذیرفته شدن توسط مردم کردستان و احزاب سکولار ناسیونالیست، سعي بر آن دارد که 

تا حدودی مدافع و حامي حقوق اقلیتهای قومي و ملي ایران به خصوص کردها باشد. هر چند که در این 

نین جمهوری اسلامي تخطي نمي کند و خط قرمزهای حاکمیت را دفاع و حمایت خود نیز از قواعد و قوا

 زیر پا نمي گذارد.  

همچنین لازم به ذکر است که این تصور که جماعت دعوت و اصلاح ایران گروهي با دیدگاههای 

یکپارچه و یکدست است، تصور رایج ولي غلطي است. در سطح رهبری جماعت دعوت و اصلاح ایران 

د که به همانگونه که ما در این پایان نامه سعي کرده ایم نشان دهیم اگرچه یکسری دیدگاههای پایه وجود دار

نوعي مخرج مشترک تمام رهبران جماعت است، اما در بسیاری از موارد بین افراد گوناگون حتي در سطح 

رهبری تفاوتهای قابل ملاحظه ای مشاهده مي شود. بنابراین عمل محقق برای ارائه یک تیپولوژی سه گانه از 

است. برای مثال افراد حاضر در تیپ  رهبران جماعت قابل توجیه است. تفاوتها در برخي موارد بسیار حاد

نوگرای سنتي معتقد به تشکیل حکومت اسلامي با استناد به شرع و مباني قرآني و سنت پیامبر هستند، در 

حالي که تیپ نوگرای نوگرا اصولاً باوری به تشکیل حکومت اسلامي ندارد و بیشتر به یک نوع حکومت 

مي اندیشد. از نظر این تیپ صاحبان دیدگاههای متفاوت باشد مدني دموکراتیک که مبتني بر حقوق برابر 

فکری که البته دراقلیت به سر مي برند و کم ترین جمعیت را در جماعت دعوت و اصلاح ایران دارا مي 

باشند، دموکراتیک بودن حکومت از اسلامي بودن یا نبودن آن مهم تر است. این تیپ فکری بر خلاف تیپ 

لات نزدیکي بسیاری به طرفداران دیدگاههای بسیاری از سؤنوگرای میانه رو در پاسخ به نوگرای سنتي و نیز 

موارد تفکیک نهادن بین دیدگاههای سکولارها و این دسته از افراد منتسب  سکولار دارد تا آنجا که در برخي

 به اندیشۀ اخوان دشوار مي باشد. 

ن نامه بررسي و ارائه شد بیشتر مبتني بر مطالعۀ در نهایت باید خاطر نشان کرد که آنچه در این پایا

جماعت دعوت و اصلاح ایران در مناطق غربي و عمدتاً  کردنشین کشور بود. اگرچه کردها اکثریت اعضای 

% اعضای جماعت( اما با این وجود باید در نظر داشت که 11جماعت را تشکیل مي دهند )چیزی حدود 

مناطق کرد نشین نمي باشند بلکه در سایر مناطق کشو از جمله در استان اعضا و هواداران جماعت منحصر به 

گلستان،  فارس، سیستان و... نیز حضور دارند. بنابراین احتمال برخي تفاوت ها در دیدگاههای اعضاء، بسته 
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به اینکه از چه منطقه ای باشند وجود دارد. برای مثال مي توان گفت آن دسته از اعضای جماعت که در 

ناطق جنوبي کشور هستند نسبت به مناطق کرد نشین از دیدگاهای فقهي و سیاسي سنتي تری پیروی مي م

کنند. ضمن اینکه آنها به آن اندازه ای که کردهای عضو جماعت به مسائل سیاسي و قومي و ملي مي 

معطوف مي کنند. پردازند، به سیاست بها نمي دهند. بلکه آنها توجه خود را بیشتر به مسائل مذهبيِ صرف 

البته باید این نکته را نیز در داشت که این تفاوت ها محدودۀ مشخصي دارد و منجر به قطبي شدن دیدگاهها 

بر اساس تعلق به مناطق جغرافیایي مختلف کشور نمي شود. بلکه اعضای جماعت در هر منطقه ای از کشور 

ی مي کنند )که نمونۀ آن در جزوۀ رویکردها و که باشند از یک سری اصول و آرمانهای بنیادی مشترک پیرو

راهکارها آمده است( اگرچه میزاني از تفاوت دیدگاهها از نظر آنها محتمل و پذیرفته شده است. همانگونه 

که در سطح رهبری جماعت نیز این تفاوت دیدگاهها مشاهده مي شد. به هر حال این پژوهش در صورت 

طق دیگر کشور مي توانست پربار تر باشد. اما ضیق وقت و سایر بررسي جماعت دعوت و اصلاح در منا

مشکلاتي که عملاً مانع از انجام این مهم شدند این فرصت را از محقق ستاند. محققان علاقه مند دیگر مي 

توانند با مطالعه و بررسي جماعت دعوت و اصلاح ایران در دیگر مناطق کشور به تکمیل شدن این پروژه 

د تا ضمن روشن شدن شباهت ها و تفاوت های اعضای جماعت در مناطق مختلف، تصویر یاری برسانن

 دقیق تری از اخوانِ ایراني برای علاقه مندان و محققان حاصل آید.
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Abstract 

This thesis is aimed to do sociological study on the “Call & Reform Organization of Iran”. 

“Call & Reform Organization of Iran” is a religious organization that is active in all Sunni and 

some Shia arias of Iran; its domain of activity expands to 16 provinces of the country. This 

group is influenced by Muslim Brotherhood’s thoughts and belief.  Regarding to decades 

presence of Muslim Brotherhood in the Muslim world, especially in Arab countries, there are 

different studies on their presence in these countries; on the contrary, the Iranian Muslim 

Brotherhood has been neglected and ignored by researchers. Therefore the writer decided to 

do sociological research on this religious organization. In study process, using “Grounded 

Theory” and “semi- structured interview” to make sense sociological characteristics of the 

Congregation, 10 main leaders of the Congregation in four provinces of Kurdistan, 

Kermanshah, Western Azerbaijan and Tehran were interviewed. Findings of research 

indicated that the “Call & Reform Organization of Iran” is a modernist religious group which 

tray to expand reform and modernism in different contexts. Concepts produced of encoded 

data collected by interviews are summarized in three categories of “Political modernism”, 

“intellectualism toward women” and “welcoming achievements of the modern world”. Finally, 

the three categories reduced to “Inclusive modernism” as a central concept. Because of 

different responses of interviewed leaders to some research questions, researcher had to 

encode data thematically to illustrate clearly differences and similarities between the leaders of 

the “Call & Reform Organization of Iran”. In result, in term of thematic encoding of data, a 

trinity typology of the leaders of the “Call & Reform Organization of Iran” presented; these 

include “Traditional Modernist”, “Moderate Modernist” and “Modern Modernist”.  

According to research’s findings, social origin of the “Call & Reform Organization of 

Iran” is urban middle class.  

Finally, the research’s findings indicated that Olivier Roy’s thesis on the “failure of 

Political Islam” is true about the “Call & Reform Organization of Iran”. 
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